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 سرسخن

در  1394، در سال )شاهی سابق( شهر قائم ـست تاريخ اجتماعی معاصر مازندران  گفتنی
تی که کتاب بنا به محدوي منتها ؛، منتشر شد«شهر قطب صنعت مازندران قائم»مجموعه کتاب 

ها، صفحه به چاپ رسید. در واقع بخشی از تاريخ، اسناد و عکس 81طور کلی در داشت به
لازم ديده شد جهت تکمیل کتاب، جداگانه، با افزودن سه  ،فرصت چاپ نیافتند. بنابراين

طور مستقل منتشر شود. اهمیت چنین کاري، بیش از همه، جهت بخش ياد شده، به
داران تاريخ ق و دوستیپژوهشی، دانشگاهی، اهل تحق ـمراکزعلمی  ترگیري وسیعبهره

 .معاصر مازندران صورت گرفت
اسبقی، مدير محترم انتشارات فرزانه دريغ سرکار خانم  هاي بی شايسته است از کوشش

پري مدير فرهنگی و سرکار  شان سرکار خانم کبري شاه کار گرامی پژواک فرزان و دو هم
نهايت سپاس را داشته باشم. و نیز از مهندس آرمان سلیمانی  ،طراحغلامی زهرا خانم 

 .پناه لموکی به خاطر انجام امور کامپیوتري تشکر کنم دشتکی و مهندس بهداد يزدان
شهر( قطب صنعت  شهر )شاهی قائم»شايان ذکر است در دور نخست انتشارکتاب 

از طرف  ،شود حسوب میکه تاريخ مذکور از جمله بخش محوري آن کتاب م «مازندران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، با حضور دکتر احد جاودانی، دکتر حسین 

شهر جناب  از ارشاد اسلامی قائم نورانی کوتنايی و دکتر سید صمد حسینی واسو کلايی و
راه با جمعی از  نیا هم سید علی علوي و از میراث فرهنگی استان جناب دکتر دلاور بزرگ

له ئکه از توجه آنان به امر مهم مس ها و برخی بزرگان ديگر رونمايی شد دانشگاه ساتیدا
نهايت سپاس را  ،که پس از ده سال کار مستمر حاصل آمد، پژوهشی استان ـفرهنگی 

 .داشته باشم
 پناه لموکی  طیار يزدان
 1401 بهار

 



 
 
 



 

 
 
 

 :اشاره
 سابق( شاهیشهر بزرگ )قائم چرا

تاريخ اجتماعی »هاي تاريخی کتاب  هاي پر اهمیت دوره ضمن اشاره به نکته رسد نظر میبه
شده، به لحاظ  «شهر شاهی»گزين  که جاي «شهر شاهی»، درباره واژه «معاصر مازندران...

 معنا، کوتاه سخنی گفته شود.

، شهر شاه، طبق اسناد موجود آمده در کتاب، يعنی سابق( شاهیشهر ) قائمدانسته است، 
آباد به شاهی تغییر نام يافت. گفتنی  رضاخان از علی طبق دستور 28/11/1310ر تاريخ که د

گذاري ملکی، نه تنها شامل املاک و مستغلات شهري تحت تملك رضاشاه  است اين نام
 و غیره در ها، مراتع بلکه به کلیه اراضی مزروعی مرغوب، آب رودخانه ؛شدمحسوب می

يا از تمامی ، گرفت و شاه ب درياي جويبار را در بر میاي وسیع از گدوگ تا ل محدوده
املاک و يا مستغلات شهرستان شاهی، طبق سندهاي ارائه شده، درآمد مستقیم داشت و يا 

بنابراين، شهر شاهی، به لحاظ  .کردها را دريافت میبا انواع مالیات راه همالاجاره  مال
  آيد.مالکیت، شهر شاه حساب می

در اين کتاب با توجه به محدوده ارضی آمده از گدوگ  (شاهیشهر ) قائم گذارياما نام
توجه به سه دوره تاريخی دارد  تر بیشبلکه  ؛کندتا لب درياي جويبار، اين معنا را افاده نمی

رو  هبا شهري مستقل روب نخست در عصرکهن که ما دفعتاً .یدنديکه سه شهر از بطن آن رو
گري، ذوب فلز، بافندگی و به احتمالی  داري، کشاورزي، سفال هاي رمه هستیم که در زمینه

بايست از يك پروسه تکاملی  گري فعال بود. بدون ترديد تا رسیدن به اين ارتفاع می شیشه
 پیچیده و گاه بغرنجی ، گذشته باشد که اکنون سیر آن روند، بر ما پوشیده است. 

اي اسلامی تا قرن هفتم هجري را ه دوم مربوط به سده میانه است که از نخستین سده
کند که به لحاظ  گیرد که ابن اسفنديار مورخ تاريخ طبرستان از آن ياد می در بر می

زاده سید  رود تا آن سوي بقعه امام جغرافیاي تاريخی، شهري بوده پر دامنه از آغاز توجی
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، که بر «رودهردو»چراغ در ضلع غربی دهکده  هاي جنگلی هفت نوا، نزديك به خرابه زرين
جامانده از آن دوران نقشه فرضی ترسیم شد که در بخش  ها و نامگانی به اساس افسانه

 شهر خواران، با نام توجی طور کشیده تا عمق منطقه گیل اين شهر به .شهر آمده است توجی
 .رسید رود به مامطیر می عرض با توجی هم امتداد داشته است که بال غربی آن در جنوب،

گذاري  نام .مربوط به دوره مدرن است که نزديك به يك سده عمر دارد هرسومین ش
طورخاص مالکش رضا شاه بود که شرح مبسوط آن در  نوين جنبه ملکی داشته که به شهر

 کتاب آمده است. 
هاي خاص دوران پیدايی  شايان ذکر است که هر سه اين شهرها بنا به دارا بودن ويژگی

از اين منظر بنا به  شهر قائمدر واقع  اسطوره و تاريخ ايران دارند.اي در  گاه ويژه خود جاي
هاي اجتماعی از دوره باستان، سده میانه و معاصر،  داشتن کارنامه درخشان در عرصه جنبش

ست که نماد  کننده در  تاريخ و اسطوره مورد توجه ثیرگذار و گاه تعیینأعنوان شهري ت به
ست که پس از خروج از چلاودر لپورسواد کوه  اي انهنخستین آن جنبش ملی فريدون افس

آمده منطقه و مازندران، به پا خواست و  جان باشنده شد و از همین مکان به خواست مردم به
با بیرق کاوه آهنگر، آزادي ملی را از ستم بیگانگان فراهم آورد. و در سده میانه فرخان 

آفرين مردم، نقش نظیرمند از حمايت کمهبهر از جمله قهرمانان مردمی، بزرگ و وندادهرمز
قارن در گامی اما مازياربن ند ودتاران و تازيان و ترکان مهاجم را ي ديگر شدنداحماسه

دامنه علیه بیگانگان و نیز علیه  يك جنبش وسیع دهقانی پر در ،پیمانی با بابكتر با هممهم
 طلبانه تا پاي جان ايستاد. قلالداران بزرگ، وارد عرصه کازارشد و در نبردي است زمین

 ،رو در رو با شهري متلاطم 1357تا  1320ويژه از  به ،ست در دوران مدرن گفتنی
و ضد فاشیزيم هستیم که صفحه ديگردر مبارزه مردمی گشودند که پر نقش و  ستیز شاه

باشکوه  هیمنه و اند، جا دارد به چنین مردمی بالید وبه چنین شهري پر استوار ثبت در تاريخ
نه  «ماهی شاه»اما مانند  ،که صبغه شاهی ندارد شهر نامید شاهی ،که موجب افتخار است

بنا به ست.  اش، مورد توجه بلکه به لحاظ ممتاز بودن در جنس و نوع ،شا خاطر بزرگی به
تغییر  ست که در گذاري، نقش و نشانی هاي مهم مورد نظردر اين نام اين تعريف، شاخصه

 اش بر جاي مانده است. ماعی مردمی ازسوي مردم و سرداران مردمیوتحولات اجت
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کوتاه منظور  «درآمدي»صورت دو دوره نخست )دوران باستان و سده میانه( به ،بنابراين
فصل سوم کتاب که صورت  ،گیردرا در بر می 1357تا  1264شد و بخش آخر که از سال 

 د.شمحوري دارد، روي آن تمرکز 

  



        

 

 



 

 
 
 

 درآمد

در  اي است که رسماً هاي منطقه دادها و گزارش ، شرح روي«تاريخ شاهی سابق»منظور از 
هاي هاي البرز، از شمال به کنارهکوه، محدوده ارضی آن را از جنوب به رشته1314سال 

1اند.، از شرق به شهرستان ساري و از غرب به شهرستان بابل، تعیین کردهدرياي کاسپین
 

که، ثبت  چگونگی شیوه تدوين تاريخ اين ناحیه است. توضیح آن نکته ديگر، در باب
طور معمول رويدادهاي تاريخ ايران را در چارچوب اقتدار  گونه که به دادها، آن رخ

نگارند و يا در نگارش  می ها... ها، سلوکی ها، هخامنشی هاي تاريخی آن يعنی مادي سلسله
هاي محلی را در نظر دارند، نیست. منتها، در  كهاي امیران و شاه رانی تاريخ مازندران، حکم

ها در منطقه، مورد  بري سیاسی، اقتصادي و نظامی آن ، تأثیر و فرمانشهر  قائمتدوين تاريخ 
دادهاي اين محدوده، ضمن توجه به برخی حوادث خاص  توجه است؛ زيرا تاريخ رخ

انتظار تدوين تاريخی منسجم،  همه، محلی، در پیوند با تاريخ مازندران و ايران است. با اين
نمايد؛ با اين آگاهی  یبا توجه به مدارک محدودي که در دست است، به تقريب غیرممکن م

تر  پیوسته تاريخ مازندران و ايران است که پیش هم ی از اجزاي بهئ، خود جزشهر قائمکه 
ه، که برخی بلوکات پراکنده و غیرمتمرکزي بیش نبود؛ با اين يادآوري که تاريخ سوادکو

 براي آن صبغه ديگري قائلند، باب ديگري است که به آن توجه شده است. 
، در گذر زمان با به شهر قائمبه هر ترتیب، امکان دارد اين نقص، يعنی تدوين تاريخ 

 دست آمدن مدارک قابل اعتنا، کاهش يابد.
 

                                                                                                                                                             
ناحیه سوادکوه سابقاً به کولاپی معروف بود که نامش از سوات واقع در جنوب شرقی ده چرات گرفته شده و » 1

گاه، پیاز مرکز و در ساير  هاي[ قدم یله ]کوه[ شلفین يا شروين که در نزديکی ]کوهمحدود است به فیروزکوه که به وس
شود. در سمت شرق آن هزار جريب و در  شاه نام دارد، از آن جـدا می هاي[ چال، شارک و گدوگ نقاط متکی به ]کوه

زندرانی )تهران: علمی و فرهنگی، علی وحید ما ، غلاممازندران و استرآباد )رابینو.« اند. غرب لاريجان و بندپی واقع
 . درباره نام شاهی به بخش پیدايی سلسله پهلوي، برپايی شاهی رجوع کنید.78(. ص 1377
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 پیش از تاریخ

طور طبیعی و  دارد، که بهوجود  1شهر قائمکه غارهاي باستانی متعددي در  نخست آن
هاي  هاي نخستین به حساب آيد؛ و در صورت کاوش گاه اولیه انسان تواند زيست بالقوه می

ها نیز به دست آيد. منتها اين مهم تاکنون مورد  شناختی، ممکن بود ردي از آن انسان باستان
توان درباره ینم ،بنابراين .گري استان يا کشور قرار نگرفت توجه میراث فرهنگی و گردش

هاي مانده ولی، نامگانی ؛هاي نخستین در اين ناحیه، به قطع و يقین پرداختحضور انسان
گر آن است که اين محدوده نیز، مانند ديگر نقاط مازندران، محل آمدوشد ها بیانبر آبادي

ا هها کاسیهاي بومی بوده است که از جمله آنهاي متعدد باستانی و بودباش انسانقوم
هاي ها در کرانهیان طی هزارهيترين قومی بودند که پیش از ورود آرياها، کهنهستند. کاسی

شاهی سابق نیز، مانند ديگر شهر  قائمهاي شان بر آبادياند و نامزيسته درياي کاسپینجنوبی 
محله و کشی يا جامانده که از جمله عبارت است از: واسکس، کوسنقاط مازندران، به

، در باستان را، درياي کاسپینهاي جنوبی طور کلی، قبايل ساکن در کرانهلا. بهککاشی
 اند.نامیدهکاسی، کاسیت و يا کاسپین می

درياي هاي جنوبی  یان به فلات ايران، و گسترده شدن آنان در کرانهيپس از ورود آريا
جامانده،  ( بهسابق  شده )شاهی ، نام قبايل آنان هم بر روي برخی از نقاط منطقه يادکاسپین

اي از مت، آباد؛ يعنی دهکده کلا ده، از دهستان علی ي است به نام متانا که از آن جمله آبادي
ها در حدود قرن دهم پیش از میلاد در ناحیه زاگرس مادي»مد يا مادها. گفتنی است 

ترين اين مپديدار شدند و در نیمه سده هشتم، در نزديکی مرزهاي آشور استقرار يافتند. مه
قبايل به نسبت از مرزهاي آشور دور بوده، در مشرق و در نقاط کوهستانی سکونت داشتند 
که مرکزشان بیکنی )دماوند( در شمال خاوري تهران بود که در واقع مازندران باستان 

جايی که آشوريان مانند توفانی متناوب از آمد. از آنسايه شمالی آنان به حساب میهم
ب مبتلا ئها و مصاتاختند، ساکنان فلات، از بومی و مهاجر را به انواع رنجق میغرب به شر

سوزاندند؛ و جوانان کندند، يا در آتش میشان را میزنده پوستکشتند و زندهکردند، میمی
داشتند. در اين جنگ و گريز، سرا را به کار اجباري وامیکشیدند و اُکارآمدشان را به بند می

                                                                                                                                                             
؛ بخش آثار و بناهاي تاريخی 1394، نشر چشمه، 605ص« شهر قطب صنعت مازندران قائم»ر. ک به کتاب  1

 شهر. شاهی
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کوشیدند خود را از کانون آتش دور نگه دارند؛ شدند که میهايی يافت میتیرهطوايف يا 
ها ناگزير وتاز باشند. آنگشتند که به دور از هر نوع تاخت بنابراين، به دنبال نقطه امنی می

ها، شدند. از جمله اين تیرهبه ارتفاعات مرکزي يا به البرز شمالی روي آورده و مستقر می
مالی البرز روي نهادند، طايفه مغان بودند که از طوايف معتبر و مؤثر مادي که به صفحه ش
ده در ناتل رستاق نور  ها، از جمله مغانهاي آنان بر آباديآمدند. از نامبه حساب مـی

نظر  و نیز به 1«]است[ و اثرم که به واژه اثرون )خادمان آتش( نزديك است، در شرق ساري.
هاي  بلکه با نام محل سکونت خود به دامنه ،ه به نام مغان يا اثرونرسد بخشی از آنان، ن می

سر نام  ده از دهستان بیشه« ري + کنده»شهر با نام  قائمشمالی البرز کوچیدند که از جمله در 
است نیز « ري»يا « رگه»ظاهر معرب  ، که به«رجه»توان با نام  يافته است. در اين زمینه می

آباد  ده از دهستان علی« شیخ رجه»شهر آمده است:  قائمآن در  ياد کرد که دو آبادي از
هاي ديگري با نام رجه در  ده از دهستان راستوُپیِ بخش سوادکوه. آبادي« رجه»شهر؛ و  قائم

 ها به ثبت رسیده است. سرا(... آمده که در فرهنگ آبادي شهرهاي ساري و بابل )اتاق
توان از قوم کهن  شهر، می قائمنی در تاريخ هاي انسا درباره ديرينگی استقرار جمعیت

هاي اين منطقه دوام آورده است و آن قوم  ها نیز بر آبادي ديگري ياد کرد، که نام آن
شايد بتوان فرض کرد که خراسان و قسمتی از »که گويش ايرانی داشتند.  2ها هستند«پرچی»

هايی که در آبادي 3«ان بود.افغانستان در روزگار باستان، از نظر زبانی قلمرو پیوسته آن
هاي پايین شهر از آن نام برخوردارند، عبارت است از پرچی / پريچاي، از آباديقائم

سر، بخش آباد و پرچی + نك ده از دهستان بیشهکلا ده از دهستان علیتالارپی، پرچیرستم
 شهر.قائممرکزي 

ناختی نیز اشاره داشت که آثار شهاي باستانتوان به کاوشها، میپس از بررسی نامگانی
 اوايل هزاره اول پیش از میلاد است. بر پارينه سنگی، مفرغ و آمده از آن، مربوط بهدستبه

 5گري استان، در کنار رودخانه تلار در کیلومتر اساس گزارش میراث فرهنگی و گردش
تعدادي »آباد، یآباد( ده از دهستان علکلا )کاسی يا کاشیشمال غربی و نیز در محل کشی

رنگ با النگوهاي مفرغی با تزيین نقش هاي سرخباز، سفالینهگور با تدفین چمباتمه و تاق
                                                                                                                                                             

 .11(. ص 1382. )تهران: نشرچشمه،  نتاريخ مازندران باستاپناه لموکی.  طیار يزدان 1
 .74 ص همان، 2
 .74 ص همان، 3
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صورت کنده و هاي هندسی بهها و شکلهاي سفالی با رنگ قرمز، کوزهسر مار و ظرف
هاي سنگی، هاي ماهی، گوسفند، تیغههاي خاکستري تیره براق، استخوانافزوده سفال نقش

آلات مفرغی و آهنی، گري با سربارهاي مسی، پارچه، زينتهاي سفالدم سوخته، کوزهگن
مالی گونه آهکی ـ سفالی، سنگ صدف و به احتبندهاي تسبیحريسی سفالی، دستدوک نخ

 1«خمیر شیشه به دست آمده است.
ا شده، شهري مستقل در کنار رودخانه ب بنابراين، در اوايل هزاره اول در منطقه ياد

ل است، وجود ئبراي آن قا گري گردشاي گسترده، بنا به تعريفی که میراث فرهنگی و دامنه
داري، کشاورزي و بافندگی فعالیت گري، ذوب فلزات، رمهداشت که در زمینه سفال

هاي ارتباطی اي باشد که در عین استقلال، دروازهتواند نشانه جامعهکرد. اين امر میمی
يا  کاسپینهاي جنوبی درياي شهرهاي کرانهت که با شهرها يا دولتاي داشته اسگشوده

هاي فرهنگی ـ هنري اي، يعنی داخل فلات ايران، در آمدوشد بوده، يا نزديکیمنطقهبرون
آمده دستشده، با آثار به آمده در دو منطقه باستانی ياددستديگر داشتند؛ زيرا آثار بهبا يك

به هزاره يکم پیش از میلاد، که در مشابهت با تمدن سوم  قلعه ساري، مربوطدر رستم
شناختی، بنا به نوع آمده باستاندستاساس آثار به حصار دامغان است، نزديکی دارد. بر

ها در گور، که برخی به سمت شرق و بعضی به سمت دفن، يعنی شکل قرار دادن مرده
آنان اعتقادي مهري داشتند که بر رسد نظر میباز گزارش شده است، بهغرب و موردي تاق

گاه و ديرگاه( مردگان را به سوي خورشید در گور قرار حسب زمان دفن )پگاه، چاشت
 دادند.می

رسد که پس از گسترده نظر میها، اشاره به اين نکته لازم بهدر ادامه مبحث نامگانی
به مذاهب محلی  شدن دين زرتشتی در فلات ايران و، به تبع آن، مازندران، کسانی که

ینان ينوآ 2دادند.، دوسوم ساکنان مازندران را تشکیل می«اوستا»بند بودند، به استناد پاي
رسد، آنان  نظر می طور که آمد، به شان واکنش تندي داشتند. همان مزديسنايی، علیه

م کردند و با نا يا آريايی بودند که عناصر طبیعت را پرستش می و پرستندگان خدايان بومی
ديو از آنان سخن رفته است. آشکار است که ديو به معناي خداست و زرتشت، خدايان 

                                                                                                                                                             
 .116 همان، 1
 .293(.  ص 1377نامه دهخدا،  . )تهران: مؤسسه لغتاوستاجلیل دوستخواه.  2
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آورد.  شمار می شان وحدانی نبوده است، از پیروان اهريمن به ینيآريايی پیش از خود را که آ
با نام ديو آمده، عبارت است از: ديو غار لیلم، ديوکلاي  راه همشهر جاهايی که  قائمدر 

يا  kavi»1 کوي»شده، بايد از  کتی... افزون بر اسامی ياد سر و دين علیا، دينِ سفلی، ديوکلاي
شدند است، ياد کرد که در زمره ديوان محسوب می ده فرمانکه به معنی شاه، سردار و « کی»

ها «کرپن»باقی مانده است. مورد ديگر، « کیاکلا»و « کیامحله»هايی با نام که از آنان آبادي
با آنان نیز « اوستا»آمدند که گروهی از پیشوايان ديوپرستان به حساب میها بودند. آن

اي در جويبار ها بر روي دهکدهشهر تنها يك نام از آنقائمبرخورد تندي داشت که در 
از آنان سخن رفته « شاهنامه»جاي مانده است. گفتنی است نام ديوان مازندرانی، که در به

شهر دوام آورده است، قائمها در منطقه سوادکوه خی از آباديشان بر روي براست، هنوز نام
که عبارت است از: ديوکلا، دهکده کلار + يجان، قندي )گاندي( بر آبادي به همین نام و 

در پی آمدن « شاهنامه»چنین اولاد )قلعه اولاد( که در نیز بید )پیت(، ارجنگ )ارژنگ( و هم
 ودررويی با رستم از وي سخن رفته است.رستم به مازندران در خوان پنجم در ر

توان به نکته ديگري شناختی، میهاي باستانها با يافتهقرينه بودن نامگانیافزون بر هم
از ابـن اسفنديار درباره آن تاريخ طبرستان یر ايران آمده است، پرداخت که در طکه در اسا

وحشتی ايجاد کرد که پاره کردن جمشید چنان ضحاک پس از تکه»اشاره رفته است: 
ور کوه دماوند به ديهپايین»خاندانش ناگزير به مهاجرت شدند. مادر فريدون با بار و بنه، به 

  2«که قصبه آن ناحیت... است پناه گرفت تا فريدون از مادر به وجود آمد.
جايی که منطقه محل سکونت آنان کوهستانی و قابل کشت و زرع نبود، آنان به از آن

اي داشت، کوچیدند. وقتی فريدون پا به جوانی گذاشت چلاو، که چراخور گسترده نواحیِ
مکان کردند. قوم امیدوار  و جمعیت طايفه هم زياد شد، ناگزير به آبادي لپور سوادکوه نقل

کوه )امیري کنونی آمل( و انبوهی از مردم کوه قارن در سوادکوه به او پیوستند. در اين 
کاري ظ داشتن نیروهاي جنگنده، صاحب قدرتی شده بود، پس با همهنگام، فريدون به لحا

اين مردم از تبرستان آهنگ جنگ عراق کرد. در اصفهان کاوه آهنگر به او پیوست. با اين 

                                                                                                                                                             
1 kavi جا سران و بزرگان ديوپرست. ده است. در اين معناي خديو و سردار و فرمان به 

. 58ـ57هاي  شده صفحه (. خلاصه1366خاور،  . )تهران: کلالهرستانتاريخ طباسفنديار.  بن حسن محمدبن 2
 .105تا  102(. ص 1368. )تهران: شرق، تاريخ طبرستان و رويانمیرظهیرالدين مرعشی. 
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وحدت، قدرت عظیمی يافتند تا آن اندازه که توانستند ضحاک را از اريکه قدرت فرو 
 1کشند.

شود و پیدايی پیشدادي به دوران مادها مربوط میبا اين شرح، بايد اشاره کرد که، دوره 
دم تاريخ، در برابر مهاجمان ضحاکی، عرض شهر بنا به حدود ارضی برآمده، در سپیدهقائم

شناختی هم حضور مهاجران ايرانی را در هاي باستاناندام ايرانی داشت. گفتنی است يافته
منطقه لپور )لپورک و »آمده در لعمهاي بهکند؛ زيرا در پی کاوشاين دوره تأيید می

آمده، که مربوط به اقوام سردراز در شمال ايران است دستخواران( گورهايی بهچاشت
شناسی ]پراهمیت اي شاخص و مهم از لحاظ مطالعات انسانعنوان محوطه]بدين خاطر[ به

مهاجران (، اقوام سردراز را 1368) ايران در عصر آهنمدودسکايا، مؤلف کتاب  2«.است[
ها گران درباره نژاد آريايی همواره به اين نکته نظر دارند که آنپژوهش 3ايرانی دانسته است.

با اين  4«داراي موهاي زرد، چشمانی آبی و داراي سري دراز با جمجمه کشیده بودنـد.»
هاي تاريخی خرند و گنداب آمده در محوطهدستهاي بههاي لفور با جمجمهوصف، يافته

خوانی دارد. البته شهر و گوهرتپه نکا همقائمکلا در منان، تالش در گیلان، تپه کشیدر س
هاي عصر آهن در شمال ايران تا پیش از گاهاين نکته را نبايد از نظر دور داشت که زيست

؛ اما تاکنون هیچ نشانی هم از آن مردم تا 5«گاه خالی از سکنه نبوده است.ورود ايرانیان هیچ
 دست نیامده است.ها بهورود آريايیپیش از 

 تاریخی هایدوره

شايان ذکر است که آگاهی قابل اعتنايی درباره مردم اين ناحیه در دوره مادها و 
همه، در دوره فروپاشی هخامنشیان و تصرف ايران از  هخامنشیان در دست نیست. با اين

شهر به قائمش در اش به مازندران و، بیش از همه، حضورطرف اسکندر و لشکرکشی
 هنگام سرکوب تپورها و آماردها، دو گزارش در دست است.

                                                                                                                                                             
( به اين 241)ص  مازندران و استرآباد( و نیز رابینو در کتاب 96. )ص الشروين التدوين فی جبالاعتمادالسلطنه در  1

 ند.موضوع پرداخت

 شناختی محوطه سد البرز لپور، اسناد میراث استان. مهدي عابدينی. عراقی گزارش باستان 2

 .85ص  3

 .103، ص 86، تابستان 14و  13، ش 4، س نامه اباختر فصلفرزاد فروزانفر،  4

 .103، ص همان 5
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رود نزديك چمنو سیاه»( آمده است: 1366از ابن اسفنديار )تاريخ طبرستان در کتاب  ـ1
گويند. چون اسکندر رومی دنگی، گردابی است که ]گت[ )گرداب بزرگ( میبه ديه

. پادشاهان به اوقات بسیار حیلت کردند تا جا فرو نهادهاي بسیاري جمع کرد، آنمال
بردارند. روزي نشد. آخرين، ماکان ابن کاکی بود. بسیار مال بر آن کرد و آب بیفکند... تا 

رسیم. آن شب  جايی رسید که گچ و خشت و عمارت پديدار آمد. گفتند فردا به مقصود می
 1«آب فرو آمد و جمله ناپديد گردانید.

درباره تحرکات اسکندر در الشروين  التدوين فی جبالکتاب  اعتمادالسلطنه در ـ2
اسکندر کبیر در اين سفر جنگی »...مازندران به نقل از آرين، مورخ باستان، آورده است: 

که  و نیز اشاره دارد به اين« )سرکوب تپورها و آماردها( از ناحیه سوادکوه گذشته است.
ر اسکندر، از مملکت تاپوري از راه گردنه بعضی شهر ساري را ]محل[ عبور کراتر، سردا»

پی سوادکوه عبور کرد، از  اند که[ از اين گردنه پايین آمد و از دره راست میرزا ]دانسته شاه
بدون ترديد از آغاز دوره تاريخ  2«ساري به استرآباد ]رفت و به اردوي[ اسکندر ملحق شد.
ی قابل توجهی به وقوع پیوست. تا پايان عصر ساسانی در اين منطقه رويدادهاي تاريخ

توان از نظر دور داشت، منتها منابع معتبري ويژه تأثیر جنبش مزدکیان را در اين منطقه نمیبه
آوردن به حدس ها استناد کرد، در دست نیست. بنابراين، از رويهاي آنکه بتوان به گزارش

 دادهاي احتمالی اجتناب شده است.و گمان، و پرداختن به رخ

 3شهر قائمهای خاندان ایرانی در  نقش و تأثیر حکومت نه،میا سده رهدو

ويژه از دوره کواد )قباد(، يعنی پس از فروپاشی  وره ساسانیان، بهدبه تقريب در 
هاي اسلامی، باوندها، زرمهرها، گیل گاو  رانی خاندان ماه گشنسب، تا نخستین سده حکم

هاي ارضی مشخص حکومت دارا بودن محدودهباره، کارن )قارن( وندها در مازندران با 
هاي فراوانی از جانب مورخان و ها و مقالهها، رسالهها کتابکردند که درباره هر يك از آن

خوانی گران تاريخ منتشر شده است. بنابراين، گفتار پیش رو در نظر ندارد به دوبارهپژوهش
طور خاص هايی توجه نشان دهد که بهادد رخبر آن است که به  تر بیشبلکه  ؛آن آثار بپردازد

                                                                                                                                                             
 .88همان، ص  1
 .93 و 92 ص 2
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توان نخست درباره واقعه شهر روي داده است و به ترتیب میقائمارضی  در محدوده
دژ، مشهور به غار اسپهبد خورشید پرداخت که اسپهبد خورشید و محاصره غار گرگیلی

اعراب تنها در طی محـاصره طـولانی مـوفق به شکست آن شدند؛ و ديگر، واقعه 
ستیزي صورت گرفته وند است که با حمايت مردمی در بیگانهکشان ونداد هرمز قارنبعر

طلبانه در برابر اعراب و هاي استقلالوند است که هدفاست؛ و ديگر درباره مازيار قارن
 چنین درباره خاندان باوند و...ها داشت؛ و همنشاندگان آندست

هاي کلی به تاريخ ناپذير اشارهطور اجتنابتاريخی، به داد رخبديهی است در بیان هر 
اي که نبايد فروگذار کرد آن است که اين مازندران و گاه ايران مطرح خواهد شد. نکته

شهر و مازندران، ارتباط قائمدادهايی تمـايل دارد که ضمن بیان تاريخ به روي تر بیشسخن 
 داشته باشد.هاي اجتماعی ايران هايی نیز با تاريخ جنبشو پیوستگی

 1سوادکوه مردم گردانی روی و خورشید اسپهبد دژ،گرگیلی واقعه

دژ سوادکوه از جانب تازيان  بسیار مهم محاصره غار گرگیلی داد رخپیش از پرداختن به 
هجري، که بنا به روايت ابن اسفنديار در کتاب تاريخ طبرستان  140هاي پیش از  در سال

ن و خاصگان اسپهبد خورشید با بسیاري مال و آذوقه که از ( در آن خانواده، نزديکا1366)
ــ به لحاظ تنگی عرصه در رودررويی با تازيان مهاجم در دوره منصور عباسیجانب وي ــ

  رسد.نظر میجا داده شده بودند، شرح کوتاهی از خاندان گاوباره، لازم به
د. جاماسب، برادر وي، از م( قباد ]= کواد[ به قدرت رسی 499/487پس از مرگ بلاش )

جا مقام ساخت. از جمله ترس گرفتار آمدن در خشم قباد، به ارمنستان گريخت و در آن
فرزندان او نرسی نام داشت. پس از مرگ نرسی، فرزند وي، پیروز، به قدرت دست يافت. 

از  جا را به متصرفات خود افزود.پیروز دامنه نفوذ خود را تا به گیلان گسترش داد و آن
شاه را، شاه نهادند و بعد پسر گیلانهمسر گیلانی او پسري به دنیا آمد که نامش را گیلان

 گیلان پرآوازه بود که تنها به تبرستان آمد.بنگیلان گفتند. گیلبنگیل
نايب خسرو ساسانی در تبرستان، آذرولاش نام داشت که از خاندان زرمهري بود که از 

رگ کیوس، پسر قباد، به حکومت تبرستان گمارده شد و آنان جانب انوشیروان، پس از م
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سال  111تا  108طور کلی بین آمل را به پايتختی برگزيدند. مدت حکومت اين خاندان به
دوام يافت و آخرين بازمانده آنان آذرولاش نام داشت، که گیل گاوباره به دربار آنان راه 

ن بازگشت و دست به تجهیز سپاه زد و آهنگ اي به گیلايافت و ملازم شد و بعد به بهانه
د. آذرولاش پس از آگاهی از آن، شرح واقعه را به يزدگرد گزارش کرد. موبدان کرتبرستان 

يزدگرد دانستند که از فرزندان جاماسب است. دربار ساسانی در پاسخ به آذرولاش نوشت 
  1«طبرستان را به او ارزانی داشتیم.»که: 

گیلان بنيزدگردي در میدان چوگان از اسب فرو غلتید و مرد. گیل 35آذرولاش در سال 
به ماترک او دست يافت. گفتنی است گیل، متصرفات خود را از گیلان تا گرگان گسترش 

روايی او در همه، مرکز فرمان داد. قصرهاي عالی، قلاع و حصارهاي محکم بنا کرد. با اين
يزدگردي درگذشت. پس از مرگ او گیلان و  50ل گیلان در سابنتبرستان قرار داشت. گیل

ان رسید. پس از مرگ دابويه، پسرش فرخان برويان به ترتیب به دو پسر او دابويه و پادوس
پس از فرخان، دادمهر به جايش  2بزرگ به حکومت دست يافت و هفده سال سلطنت کرد.

دادمهر، هنگام مرگ او خورشید، فرزند  3نشست که حکومتش دوازده سال دوام آورد. اسپهبد
دادمهر وي را به برادرش سپرد ]= فرخان کوچك[ تا  4ساله بود.به روايت ابن اسفنديار شش

برآمدن او، نیابتش را در اختیار داشته باشد، پس از آن حکومت را به وي تفويض دارد و 
اب فرخان کوچك همان کرد. خورشید پس از رسیدن به قدرت به تمشیت امور پرداخت. اعر

 هاي گوناگون کم و بیش بر ايران سیطره داشتند. در اين دوره به شکل
که از جانب محمد بلعمی « نامه طبريتاريخ»اين نکته را بايد درباره ترجمه طبري با نام 

شود که در ترجمه بلعمی مطالبی ديده می»هجري انجام پذيرفت، يادآور شد:  352در سال 
ود ندارد. بلعمی تاريخ کامل طبري را که مفقود شده، وج تاريخ طبريدر خلاصه موجود 

بعضی  تاريخ طبريظاهر بلعمی ضمن تنقیح کتاب در دست داشته است. به اضافه، به

                                                                                                                                                             
 . 154همان، ص  1
 .194 ص همان، اعتمادالسلطنه، 2
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به هر  1«دست آورده، به آن ملحق ساخته است.اطلاعات را که از منابع دست اول ديگر به
ات سرانه )جزيه يا سرگزيت ترتیب، درباره پرداخت مالیات ارضی )خراگ يا خراج( و مالی

که  معرب شده واژگان مالیاتی دوره ساسانیان( مازندرانیان در برابر حفظ دين و آيین، چنان
همواره بر اين روش بودند که گاهی »( نیز آمده است: 1337بلادزي )البلدان  فتوحدر کتاب 

سان به جنگ و صلح دند. بدينکرکردند و زمانی از دادن آن خودداري می الصلاح ادا می مال
اسپهبد، »که:  اي در دوره فرخان بزرگ اشاره دارد، به اين و او به واقعه 2«اشتغال داشتند.

صدهزار درهم ]= دراخم / مسکوک نقره[ و چهارصد بار زعفران  مهلب به هفت بايزيدبن
شاره ( در اين باره، يعنی پرداخت جزيه، به نکته مهم ديگري ا1366بلعمی )« مصالحه کرده.

همه اصفهبدان به فرخان گرد آمدند و گفتند: ما را چه تدبیر »...کند که قابل مداقه است.  می
بینم که ما صلح کنیم و جزيت  کنی؟ فرخان گفت: کار عجم تارومار شد... و من آن می می

 3«ودو اندر بود... همه سال بیست  بپذيريم... و اين
چنان تداوم داشت. صلح[ در تبرستان همظاهر اين سیاست ]= گاهی جنگ و گاهی به

ابوالعباس )سفاح(، نخستین خلیفه عباسی، به محض رسیدن »آورد: میالبلدان فتوحبلاذري در 
به خلافت، عامل خود را به طبرستان فرستاد و مردم طبرستان با وي صلح کردند. سپس از 

در ادامه از لشکرکشی اعراب و  4«فرمان سرپیچیدند و مسلمانان را در خلافت منصور بکشتند.
درباره سرپیچی از نامه دهخدا لغتدارد. گفتنی است در به مازندران و فتح آن سخن می

خورشید آخرين »از خلفا در دوره اسپهبد خورشید آمده است: نکردن پرداخت جزيه و اطاعت 
ب را که در هجري دستور داد تا همه اعرا 141سلسله بنی دابويه، پسر دادمهر ]که[ در سال 

اند، بکشند. در نتیجه، شورش زيستند، حتی تمام ايرانیانی که به دين اسلام درآمدهطبرستان می
نشاندند. اسپهبد  سختی علیه اعراب روي داد که عربان آن را با قساوت و خشونت فرو

 5«خورشید از مقابل سپاهیان منصور، خلیفه عباسی، گريخت و در ديلم با زهر خودکشی کرد.
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که محمد جرير طبري درباره اين نبرد و به درازا کشیده شدن آن در دوره منصور ــ
ــ اتفاق نظر دارد؛ 1«غزاي طبرستان کند»پسرش مهدي که در ري مستقر بود دستور داد که 

کند و گزارش مبسوطی اي ديگر شرح میمنتها، ابن اسفنديار واقعه تهاجم تازيان را به گونه
یات آن در ديگر منابع پیش از ئطور کلی جزبا اسپهبد خورشید دارد که به درباره نبرد اعراب

اهمیت است. نخست، روند تحولاتی که در درون  نظر بسیار باوي، نیامده است و از دو نقطه
نگاران پیش از خود درباره تبرستان جريان داشت؛ و ديگر، تفاوت نگاه ابن اسفنديار با تاريخ

بنابراين، توجه به گزارش ابن اسفنديار از  دوره منصور عباسی است.علل تهاجم تازيان در 
اي برخوردار است؛ زيرا بهانه تهاجم نظر تنوع نکات آمده در آن از اهمیت قابل ملاحظه

دادهاي ستیزي او و ندادن جزيه، بلکه به رويخلیفه عباسی به مازندران را نه تنها در عرب
ايشان نخست به شیوه زندگی اشرافی خورشید و  دهد. به همین دلیلديگر توجه می

پردازد و بعد تعرض به املاک قبايل و جماعات. شخصیت هاي متنوع وي میگذرانیخوش
شود، شرحی است که مورخان پیش از  گردانی مردم از ايشان می پرتفرعن او، که مايه روي

 يشان تأسی جستند. نگاران بعد از او، بسیار از ا وي بدان نپرداختند. اگرچه تاريخ
اش در  رانی بر آن است که اسپهبد خورشید در دوره حکم تاريخ طبرستانمؤلف 

 2هکتار در جايی با نام موضع اسپهبدان 400به عمارت قصر در زمینی به مساحت »تبرستان 
قصري « دله سه»پرداخت و بر اطراف آن خندقی زد و حصاري محکم برنهاد و در منطقه 

وران برگزيد آن]جا[  هم و بازارگاه پديد آورد. از جمله طبرستان پیشه ساخت سه بام بر
سراي. پنج در بر اين شهرستان  رباطی بزرگ بنیان نهاد و کاروان ،بنشاند و بیرون حصار

آويخت يکی دروازه کوهستان، دوم دريا، سوم گیلان، چهارم گرگان، پنجم صد صید 
او، روز صید ديگران نیامدند، از کوه به  موکباو و  ]شکارگاه[ گفتند. بدين دروازه الا

جوي نام نهاد. اين جوي به میان سراي او  درياجويی بفرمود بريد و آب بیاورد و گیلان
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فرود آمدي... در مقابل دروازه صید، میدانی بزرگ فرمود و خندقی عمیق و نواحی آن 
اصی[ ساخته... چون موضع را که به اسپهبدان نزديك بود، حرم وحوش ]= شکارگاه اختص

هره نداشتند که تعرض صید او کنند... به کوهستان نودوسه زَ ،جا حرکت فرمودي او از آن
کاران و اوانی زرين و سیمین و صنوف اموال  زن داشتی، هر يك را قصري ساخته و خدمت

افزايد:  مَنِشی خورشید می ابن اسنفديار در ادامه زندگی اشراف 1«و خزاين مهیا داشتی.
چهارصد اشتر اشهب ]= خاکستري[ رخت او کشیدي روز کوچ، براي ورمجه هرويه »

آباد قصري رفیع ساخته بود و عمارتی بسیار  اش[ به کنار دريا به ديه يزدان ]همسر سوگلی
ها در آن صرف فرموده و خزاين و نفايس او به دست آن زن بودي... چون  کرده و مال

را به ري خبر کشت او برسید. هر چه خزاين و ابومسلم را منصور بکشت و سنباد 
هزار درهم به هديه به خاصه  چهارپاي زيادت بود، پیش اسپهبد به وديعت فرستاد و شش

 2«او، )پس از آن سنباد( خلع طاعت و عصیان در منصور آشکار کرد.
. خلیفه..»آورد: ابن اسفنديار، مورخ قرن هفتم تاريخ طبرستان در ادامه گزارش خود می

( آثار عظام کشتگان 300مائه )چندانی از اصحاب سنباد و ابومسلم بکشتند که تا سنه ثلث
ابن اسفنديار درباره شرح کشته شدن  3«بدان مانده بود. سنباد منهزم، روي به طبرستان نهاد.

کند که نه طبري و نه بلعمی با آن متفق نیستند. ابن اسفنديار بر اي اشاره میسنباد به واقعه
آن است که سنباد به خاطر تفرعنی که در برابر فرستاده اسپهبد به نام طوس داشت، به 

سنباد شکسته شد به ري باز آمد به »که: دست وي کشته شد. بلعمی اشاره دارد به اين
 4«الفرجان او را بگرفت و بکشت. بن هزيمت از ري به گرگان شد و اصفهبد گرگان هرمزِ

 آورد: میگونه طبري واقعه را اين
ها فرستاد که هزار کس سوي آنابوجعفر )= منصور(، جهور بن مرار عجلی را به ده»

میان همدان و ري بر کنار بیابان تلاقی کردند. بسیار هزيمت شد و در اثناي هزيمت حدود 
هزار کس از ياران وي کشته شد و زن و فرزندشان اسیر شد. پس از آن سنباد مابین شصت

گاه منصور اسپهبدي طبرستان را مس کشته شد، لونان طبري او را کشت. آنطبرستان و قو
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، عده پیروان او را فرهنگ معینو نامه دهخدا لغتدر « داد که حرکت کرد. 1«ونداد هرمز»به 
« گروه بسیار از مزدکیان و مجوسان طبرستان گرد او جمع شدند.»اند که: صدهزار نفر آورده

منصور خلیفه عباسی »پیکولوسکايا و ديگران از قول طبري آوردند که:  منتها در تاريخ ايران از
جات شورشی شکست خوردند و فرار کردند،  ههزار نفر علیه سنباد گسیل داشت... دستده

شدگان که به لحاظ نفرات کشته« هزار نفر از ايشان در حین فرار کشته شدند.قريب شش
 رسد.نظر میمعقول به
هايی که در برانگیخته شدن منصور عباسی در حمله به تفاوت گزارش همه، توجهبا اين

ل قابل تأمل اجتماعی فراوانی در ئنگاران سده میانه آمده، مسابه تبرستان از جانب تاريخ
ويژه در اثر ابن اسفنديار که مسیر نگاه او، نه در حدّ ثبت واقعه، بلکه ها مطرح است. بهآن

است اقتصادي اسپهبد چه در تصرف املاک مردم و بازتاب حاصل به کارگیري سی
اسپهبد جمله »دهد. ابن اسفنديار بر آن است که دست میهاي وسیع از رعايا، بهکشیبهره

مال و متعلقات )سنباد( را به تصرف خويش گرفت، منصور نبشت که مال ابومسلم و سنباد 
ايشان ندارم و خلع طاعت و البته من مال »را به ديوان بفرستد. اسپهبد خورشید گفت: 

درباره ادعاي خورشید نسبت به عدم دريافت اموال ابومسلم و سنباد،  2«عصیان آشکار کرد.
دهد. کند که پاسخ اسپهبد به منصور را بسیار پررنگ جلوه میاشاره می ايطبري به واقعه

وگاه بود به وقتی جهور، سنباد را هزيمت کرد هر چه را که در ارد»...ايشان برآنند که 
 3«جا گذاشته بود، از آن جمله بود.هاي ابومسلم، که در ري بهتصرف آورد که خزينه

چون جهور، سنباد را بکشت، »( به اين موضوع که: 1366از بلعمی ) نامه طبريتاريخدر 
دست وي افتاد و ترسید که اگر با بار نزديك منصور شود، ها بهها و خواستههمه خزينه آن
 اشاره کرده است. 4«از وي بستاند. اندر منصور عاصی شد... همه آن
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ابن اسفنديار در برابر پاسخ خورشید به خلیفه عباسی، بازتاب قابل توجهی از توصیه 
توان اين عمل را به نرمش آورد که میمنصور به مهدي، حاکم ري، که فرزند او بود، می

تلقی کرد. بنابراين، براي اسپهبد  تر از جانب منصوراي وسیعسیاسی جهت اجراي نقشه
دل گشت و بر قرار عهد تاج شاهنشاهی و تشريف ]= خلعت[ فرستاد. اسپهبد خوش»

برستان به تتوجه به سیاهه ارقام ارسالی خراج  1«برستان به خلیفه فرستاد.طاکاسره خراج 
م داد. اقلام توان درباره آن پژوهش مستقلی انجاانگیز است و میعباسی شگفت دربار خلیفه

صدهزار درهم ]وجه نقد[، جامه سبز ابريشمین از سی»شده به اين شرح است:  فرستاده
هاي ]= جامه پشمین و صد لت، گوردينصدتا، کتان رنگین نیکو سیبساط و بالشت سی

صدتا، زعفران ده خروار، انار دانگ سرخ ده خروار، گلیم[ زرين و رويانی و لفورج سی
روار، چهل استر بار کردند و بر هر استر غلامی ترک يا کنیزکی ماهی شور، ده خ

 2«بنشاندندي، خلیفه چون خراج طبرستان بديد، طمع در ولايت کرد.
منصور، به بهانه سرکوب عبدالجبار در خراسان، که علیه خاندان عباسیان برخاسته و نام 

ر سپاه به خراسان از طريق خلیفه را از خطبه و سکه انداخته بود، از اسپهبد خواست در عبو
ولايت از آن امیرالمؤمنین است و من مطیع »تبرستان مدد کند. اسپهبد خورشید پاسخ داد: 

اي جز پذيرش اين گذار، راه و چارهعنوان حاکمی خراجممکن است براي خورشید به« او.
ادعاي که انديشید با پرداخت خراج گزاف، خلیفه را نسبت به درخواست نبود و يا اين

که، ابن اسفنديار در پايان عودت اموال ابومسلم و سنباد قانع کرده باشد. نکته قابل ذکر آن
خلیفه چون خراج طبرستان بديد، طمع در »افزايد: گزارش سیاهه ارسالی اين جمله را می

توان استنباط کرد که از آغاز ادعاي غنیمت جنگی در اين صورت، می« ولايت کرد.
مند تبرستان ويزي براي تصرف سرزمین ثروتآومسلم و مال سنباد تنها دستهاي ابخزينه

نگاران ايران از هاي طبري و بلعمی و برداشت تاريخبود که در آن صورت گزارش
 به واقعیت نزديك باشد. تر بیشپیکولوسکايا و ديگران ممکن است 

سپاه از چند نقطه به به هر ترتیب، با اشاره منصور، فرزندش مهدي دست به کار اعزام 
درون سرزمین تبرستان شد و مکان وارد آوردن ضربه نهايی را بر اقتدار و فروپاشی نظام 
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رو شدن با هرگونه مقاومتی در حکومتی خورشید فراهم آورد. لشکريان خلیفه بدون روبه
 الجیشی داشت، مستقر شدند و آماده مصاف با حاکمی کهشده، که موقعیت سوقنقاط تعیین

همه تجهیز سپاه نداشت، تا آن اندازه که در اولین نبرد در آمل از  ارزيابی درستی از اين
لشکر عرب ضربه هولناکی به ارکان نظام حکومتی اسپهبد وارد آمد.  ده فرمانطرف ابوالعلا، 

 بنا به گزارش ابن اسفنديار، ناخشنودان جانب بیگانه را گرفته و دعوت او را پذيرفتند:
که مردم از  به آمل نشست، منادي عدل فرمود و دعوت اسلام. به حکم آنابوالعلا»

آمدند و قبول اسلام کرده و قبیله میفوج و قبیلهاسپهبد استهزا و استخفاف ديده بودند، فوج
  1«املاک و اسباب خويش مسلّم گردانیده.

ه گاهی اهل طبرستان همواره بر اين روش بودند ک»يادآوري دوباره اين نکته که 
سان به جنگ و صلح نمودند، بدينکردند و زمانی از دادن آن خودداري میالصلاح ادا میمال

توان اين احتمال را در نظر گرفت که منصور، خلیفه عباسی، براي پايان  می 2«اشتغال داشتند.
مند تبرستان تصمیم  هاي محلی و تصاحب سرزمین ثروت هاي مکرر شاهك دادن به مقاومت

چه به اين تصمیم جامه عمل پوشانید، استقبال  عی را در تصرف آن در نظر گرفته بود. آنقط
قبايل و طوايفی بود که املاک آنان، به گزارش ابن اسفنديار، از جانب اسپهبد خورشید به 

هايی که روشن نیست، مصادره شده بود و نیز در کوچك شمردن و نکوهیدن مردم بود  بهانه
گردانی جمعی جماعات مزيد بر آن شد که آنان دست از دين آبا و  يکه عامل اصلی رو

اجدادي خودشان بکشند و به اسلام روي آورند و از جور و ستم حاکمی که خود را حافظ 
دانست، رهايی يابند. بنا به گزارش ابن اسفنديار، مردم سوادکوه در مدت  دين کهن ايران می

اسپهبد را در غار گرگیلی دژ محاصره کرده بودند، دو سال و هفت ماه که تازيان خانواده 
بار اين واقعه زهر  سکوت مطلق اختیار کرده و واکنشی نشان ندادند. در واقع، تلخی رنج

آمده  جان ظلمی بوده که از رفتار اسپهبد خورشید و عاملان وي به تدريج در تن مردم به
دبدبه و کبکبه که داشتند، با چشمان خود همه  جا که خانواده اسپهبد را با آن نشسته بود تا آن

گزارش مبسوطی در  «ابن اسفنديار»بر کردند.  ديدند که به چه زار و خفتی رخت اسارت در
رسد. وقتی عرصه به اسپهبد تنگ شد  نظر می باره ارائه کرده که اشاره مختصر به آن لازم به اين
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خواص و بطانه و معتمدان او بودند، با  جمله اعزه و اولاد و حرم را با ديگر متعلقان، که از»
دژ  خزانه، بالاي دربندکولا و به راه آرم طاقی است که اين ساعت آن را عايشه گرگیلی

د ها کرده و غله و نان و ديگر ذخیره معد ساله آب در خنب گويند، برد و در آن طاق ده می
(muaddفراهم، چی ، تدارکات )طاق نهاده که به پانصد بود و ساخته و دري بر آن  آورنده

]نفر[ فرونهادندي از سنگ خاره که چون در برو گذاشتندي هیچ آفريده موضعی در نتوانستی 
دانست... و اند خروار زر برگرفت و با حشمی که مانده بود به طريق لارجان عزم ديلمان کرد 

طاق ماندند و  که مدد گیرد و لشکريان بیرون کند... لشکريان اسلام دو سال و هفت ماه زير
با درافتاد به يك روز چهارصد تن بمردند و  ها ساختند و به محاصره آن نشسته تا... و خانه

نهادند تا از گند عورات، مابقی مردم فرياد برآوردند و از ضرورت  ديگر می همه را بر سر يك
زير آوردند و که خلیفه رضا دهد و آن جماعت را به امان طلبیدند. مسلمانان عهد کردند بر آن

کردند، بعد از آن جمله حرم را... به حضرت خلیفه بردند... چون روز مال نقل میهفت شبانه
بعد از اين به »خورشید حال طاق گرفتن و سبی ]برده، اسیر[ حرم و فرزندان بشنید گفت 

عمر و عیش رغبتی نیست و به چنین ننگ و شین ]= زشتی[ مرگ عین راحت و آسايش 
 1«بخورد و به شقاوت ابد رسید.است، زهر 

 طلبانهاستقلال هایجنگ

گانه اشرافی پارس به نام کارن در دوره گفتنی است سوخرايیان از جمله خاندان هفت
ساسانیان بودند که در نیمه دوم قرن ششم میلادي در تبرستان باشنده شدند. محدوده 

تانی مازندران به مرکزيت لپور هاي کوهسرانی آنان با رتبه اسپهبدي، بخشی از قسمتحکم
سوادکوه بود که منطقه تحت نفوذ آنان از حدود وندا امیدکوه آمل )= امیري کنونی( تا پريم 

شد که بنا به خواست کارن، کهتر پسر سوخرا، تعیین و از در جنوب ساري را شامل می
ام يافت و هجري دو 224واگذار شد که تا سال  2میلادي( 570جانب انوشیروان )در سال 
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با کشته شدن مازيار پايان يافت. به هر ترتیب، ونداد يا انداد به جاي او نشست که از دوران 
که، وي پسري با  او و جانشینانش آگاهی قابل اعتنايی در دست نیست. تنها نکته روشن آن

نام سوخرا داشت که ونداد هرمز نظامی مرد پهلوان، فرزند اوست. ونداد هرمز سوخرايی 
هجري( دوران  200تا  150يابی به قدرت نزديك به پنجاه سال سلطنت کرد ) از دست پس
نظر هاي مهم تاريخی که سه واقعه پیوسته آن بهداري وي مصادف است با حادثهزمام

شود. ، به حادثه سوم توجه میداد رخدو  آيد که در اين سخن، ضمن اشاره به آنبرجسته می
قی را در داشتن نقش محوري به جاي نیروي نظامی نشان زيرا اين اتفاق حضور موسی

اي در به دست آوردن پیروزي بر تازيان مهاجم داشت. پیش از کنندهدهد که تأثیر تعیینمی
سوم گفتنی است در آغاز نیمه دوم از سده دوم هجري مردم امیدوار کوه  داد رخپرداختن به 

ستوه  رگزاران خلیفه و وابستگان آنان بهآمل )= امیري کنونی( که از دست ظلم و جور کا
اين  آمده بودند به دادخواهی نزد ونداد هرمز شدند تا آنان را از رنج و ستم تازيان برهاند. با

پیمان که پس از آن تحت فرمان و اطاعت او درآيند. اسپهبد انجام اين مهم را منوط به 
رود يا  ولاش در تیزن موافقت اسپهبد شروين در پريم يا هزارگري و مس مغان و

دو، جبهه  يابی به توافق آن ها و دست زنی دورود دانست که پس از طی شدن راي میان
اساس آن  ها در فروگیري تازيان، در کل تبرستان تشکیل شد که بر متحدي از تمامی تبري

قرار شد در روز مشخص و ساعتی معین بر آنان بتازند و از خانمان برانند. در آن روز، 
سالار نامی تبرستان، با ياران متحد خود با شمشیرهاي آخته از نیام  سپهبد ونداد هرمز، سپها

هاي خشم گويی از آسمان تبرستان بر آنان باريدن گرفت  به قرارگاه عمال خلیفه زد. شعله
تر کسان خلیفه را ها که پیشکاسه را پاي گريز نماند. تمامی تبريخوي سیاهتازيان دريده

زدند. اوج قهر زمانی هنگامه شد که  گردن می ،گذر گرفته، ده، بازار، گرمابه و رهبه شهر
کشان به کسان  گرفتند و آنان را کشان زنان تبري ريش مردان تازي خود را به چنگ می

 1همه ستم، بیدادگري و کشتار سبعانه سر از تن برگیرند. سپردند تا به تقاص آن اسپهبد می

                                                                                                                                              
خواندند )اظهار تمايل کرد. انوشیروان پذيرفت  وند امیدکوه )آمل( لپور )سوادکوه( و پريم )ساري( که کوه قارن می→
او( در خدمت انوشیروان به طبرستان آمد. انوشیروان به حد تمیشه نبشت... هر طرف به رئیسی داد و اين جمله و 

 .152ابن اسفنديار، همان، ص « مواضع )= طبرستان( بدو )= کارن / قارن( سپرد و به مدائن شد.

« اد هرمز به هنگام خروج جمله را کشت.کرد. وند صد مرد آن را اداره می بهرام با سی در مسلحه جمنو که خلیفه بن» 1
 .179ابن اسفنديار، همان، ص 
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بر  ،ز آنان تهی شد. تلخی واقعه بر خلیفه بسیار گران آمد. بنابراينتبرستان به يك روز ا
را، که مشهور به  1خاطر سالم فرغانی ها دهد. بدين مالی سختی به تبري آن شد که گوش

شیطان فرغانه بود، برگزيد و با لشکري مجهز به تبرستان گسیل داشت. سالم در نخستین 
 دانست که او هماوردي يکه است.تن با اسپهبد ونداد هرمز،  به نبرد تن

بار سالم )فرغانی( را در فرو کوفتن تبرزين و عمود  ونداد هرمز نیز سايه ضربات مرگ
داشت. با اين حال، سالم در دومین نبرد رويارويی با ونداد امید جوان پسر  از نظر دور نمی

کینه خلیفه را نسبت  طور باورنکردنی از پاي درآمد. اين واقعه خشم و اسپهبد ونداد هرمز به
هزار مرد جنگی را به سرداري يکی از  ها، که سر تمکین نداشتند، صدافزون کرد. ده به تبري

ها راهی عرصه کارزار  طلبانه تبري امیران دربار خود با نام فراشه به سرکوبی جنبش استقلال
شانده خلیفه در ن گیري از امکانات و پشتیبانی خالد برمکی، حاکم دست کرد. فراشه با بهره

مستقر شد ونداد  2«آرم»اي با نام  ري، با لشکري انبوه روي سوي تبرستان نهاد و در نقطه
هرمز دريافت که اعراب دست از او نخواهند کشید. در انديشه شد که چه تدبیر کند تا 

 گیري از با بهره ،وران اندک او سپاهیان پرشمار دشمن را به تلاشی گیرند. بنابراينآ جنگ
نبوغ نظامی خويش برخلاف دو نبرد پیشین استراتژي جنگی را تغییر داد. نخست دو سنگر 

برپا داشت: يکی پايین، ديگري بالا. از اسپهبد شروين در پريم خواست در « ازونو»در کوه 
اي نماياند که سردار خلیفه پندارد از  پیوستگی و ياري او بکوشد. اسپهبد شروين به گونه

 آيد. ونداد هرمز چهارصد شیپور و چهارصد دهل آماده کرد. بله برنمیبیم او به مقا
گاه گماشت. چهارهزار زن و  نزديکان و کسان مورد اعتماد خود را در دو سوي کمین

مرد را به داس و تبر مسلح کرد و به آنان سپرد که پس از استقرارشان در دو جانب منطقه 
کشاند. پس از آن به  به میدان ديد فراشه میجنگی با صد کس بیرون خواهد شد و خود را 

گريزد تا در آنان اين گمان قوت گیرد که ترس  گان می آنان پشت کرده به جانب کمین
به امید پیروزي بر آنان  ،ها ايشان را به گريختن واداشت؛ بنابراين ناشی از حضور آن

                                                                                                                                                             
1 .Forqāni 

« ازونو»شهر است. روشن نیست چرا ابن اسفنديار براي  نام دو نقطه در منقطه سوادکوه قائم« کوه ازونو»و « آرم» 2.
« تاريخ طبرستان»آن با واژه آمده در  کنونی که تلفظ« آرم»اي ندارد. در صورتی که  اشاره« آرم»کوه به کار برده و براي 

 يکی است، بر بالاي بلندي قرار دارد. به هر ترتیب، تعیین موقعیت جغرافیاي تاريخی آن نیاز به سخن ديگري دارد.
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آموخت که پس از  خواهند تاخت. پس از آن رمز نظامی را بیان داشت و به متحدان خود
 دريافت آن چه کنند.

ه خود کشاند. تمامی دره در سکوتی محض فرو رفته بود. سايه گَ اسپهبد تازيان را به دام
ترس آن سکوت، وحشت مرگ را در تمامی تنگه گسترد. اسپهبد بر روي اسب چرخی زد 

ی وسیع صد شیپور و دهل با صلابتی سنگین در انعکاس و بر دهانش کوبید ناگهان هشت
 همه دره را پوشاند.

زده بر روي دو دست برخاسته  مردان جنگی عرب را دل در سینه نماند. اسبان وحشت
درختان   گسستند که صداي چهارهزار داس و تبر بر تنه کشیدند و افسار می قرار شیهه می بی

گینی چنان به وهم و ترس سن اي افزايش داد. آن طور فزاينده خوف و وحشت تازيان را به
اراده فرياد وحشت سر  بی کردند جهان به پايان خود رسیده است. کشیده شدند که گمان می

آويختند و يا  ديگر می خزيدند، به يك زدند، به هر سويی می دادند، به سر و روي خود می می
شدند که با فروغلتیدن پیاپی درختان راه هر نوع گريز از  بريده له می در زير سم اسبان عنان

امان دهل، خود خويش را  نان بريده داشتند. سراسیمه، لرزان و هراسیده از صداي بیآ
جويان ونداد هرمز چون توفانی پرخشم بر سپاهان عرب  واگذاشتند. در اين هنگام جنگ

حمله بردند. چهارصد عقاب تیزچنگ با هیمنه ببران، هزاران اعراب را که در زير بمباران 
گسیخته کف کرده بودند، درهم  مانند شتران مست لجام صداي شیپور و دهل و درخت

ناي و رمق را امان دادند.  سپاهیان زخمی، شکسته، بی .شکستند. فراشه را اسیر و گردن زدند
 خلیفه و عمال بعدي او را، وادار به صلح کردند.

 شروین جبال و قارن بن مازیار

از جمله اسپهبدان تبرستان، سخن  قارن، نوه ونداد هرمز، بن دانسته است درباره مازيارِ
فراوان رفته است. بنابراين، اين گفتار در نظر ندارد با وجود منابع قابل توجه بسیار به 

هايی توجه دارد که در داد رخخوانی آن بپردازد؛ بلکه بنا به قرار، به آن بخش از  دوباره
طور که  ا، همانمحدوده ارضی منطقه مورد نظر )= شاهی سابق( به وقوع پیوست؛ زير

تر آمد، خاندان مازيار از آل سوخرايیان بودند که محدوده ارضی تحت نفوذ آنان از  پیش
روايی آنان در لپور سوادکوه قرار حدود وندامیدکوه آمل تا پريم ساري بود و مرکز فرمان
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 ماه»علا و بنحفص، عمرِبنموسیبنمحمد»آورد: میالبلدان فتوحداشت. بلاذري در 
برستان است طترين کوهستان قارن، جبال شروين را که نفوذناپذيرترين و سختبن« ايزديار

 1تر است، در خلافت مأمون بگشودند.ها و درختان آن از همه انبوهو جنگل
الملك در کتاب عباسیان، خواجه نظام به لحاظ اهمیت جنبش ضد عرب مازيار در دوره

معتصم را سه فتح برآمد که هر سه قوت اسلام »آورد: در فصل خروج بابك مینامه سیاست
حمدالله مستوفی،  2«بود که يکی فتح روم، دوم فتح بابك، سیم فتح مازيار گبر به طبرستان.

رود. وي بر آن است که: درباره مازيار يك گام فراتر می ،تاريخ گزيدهمؤلف کتاب 
الله ظاهر گردانید دين لعنتهبابك خرم قارن به طبرستان خروج کرد و طريقه خبیثهبنمازيارِ»

درباره  الاخبارزينگرديزي در  3«جامگان ]نامیدند[.و جامه سرخ پوشید و آن قوم را سرخ
دين قارن به طبرستان عاصی شد و دين بابك خرمبن مازيارِ»مازيار همین نظر را دارد: 
ل، فرستاده مازيار به دربار ابن اسفنديار نیز از زبان قاضی آم 4«بگرفت و جامه سرخ کرد.

رسانم که خلع طاعت کرده است و همان زنار زراتشتی به خدمت تو می»آورد: معتصم، می
 5«کند.بر میان بسته و با مسلمانان جور و استخفاف می

کیشی با بنابراين، مازيار مذهب زرتشتی و آيین مزدکی داشت؛ زيرا انتساب وي به هم
هاي میانه آمده است. نگاران سدهک بود، در تمامی آثار تاريخبابك، که پیرو عقايد مزد

آيد که پس از تسلط حساب میهاي اجتماعی بهترين جنبشجنبش بابك از جمله عظیم
هاي اسلامی به وقوع پیوست، با اين اشاره که قیام مازيار دو سال  عرب در نخستین سده

توان انکار کرد. شايان ذکر باط آنان را نمیهمه، ارت پس از اعدام بابك انجام گرفت. با اين
دينان به تناسخ روح باور داشتند و بر آن بودند که روان خداوند نخست در آدم ماست خرّ

دمیده شد، سپس ابراهیم و بعد موسی، عیسی و پس از آن به محمد)ص( و سرانجام به 
قیام بابك علیه خلافت ابومسلم خراسانی و در ادامه به بابك، فرزند مرداس، حلول کرد. 

عباسی در جهت گسستن از اسارت ملی، که اسارت اقتصادي و اجتماعی را در پی داشت، 
                                                                                                                                                             

 . 476. بلاذري، همان، ص  1

 .287 ص(. 1369 اساتیر،: تهران. )نامه سیاست. الملك نظام 2
 .318(. ص 1368کوشش عبدالحسین نوابی. )تهران: امیرکبیر، . به تاريخ گزيدهحمدالله مستوفی.  3

 .301الاخبار، ص  گرديزي، زين 4

ها داد  بابك مزدکی و ديگر ذمیان مجوس را عمل»آورد:  . ابن اسفنديار درباره مازيار می209ابن اسفنديار، همان، ص  5
 .212ص « نمودند. یکردند و آثار اسلام را محو م و حکم بر مسلمانان تا مسجدها خراب می



35      درآمد  

هاي قرار دارد. عباسیان بخش عظیمی از اراضی را که در سابق به دربار و اشراف و آتشکده
یان را دادند و ايراننشانده، به اقطاع میزرتشتی تعلق داشت، به امیران عرب و ايرانی دست

هاي انقلابی کردند. جنبش بابك از جمله جنگوار وادار به تمکین میسان بردهبدين
از وي ياد شده،  نامه طبريتاريخچه در دهقانان ايران بر ضد عباسیان بود. مازيار نیز آن

 چنین است:
ت پا خیزند و املاک را به غاربه کشاورزان املاک را بگفت تا بر ضد صاحبان املاک به»
نشاندگان  بابك و مازيار هر دو در اثر خیانت دوستان و نزديکان به اسارت دست 1«برند.

کشیدن بابك، در پی حیله افشین، که در میدان نبرد  بند که در به خلیفه عرب درآمدند. چنان
توان برابري با وي نداشت، از طريق يکی از امیران آن نواحی، که با بابك آشنايی و دوستی 

جا تسلیم سرهنگان افشین  گاه دشمن کشاند و در آن ه بهانه شکار، او را به کمینداشت، ب
سنباط آگاه شد، با لحن اندوهناکی روي به  بنِکرد. بابك وقتی به خیانت دوست خود سهل

مازيار نیز در اثر خیانت برادرش « ارزان فروختی مرا به اين ناکسان.»او کرد و گفت: 
گیري مازيار  ن خلفاي عرب درآمد. ابن اسفنديار پس از دستکوهیار به اسارت گماشتگا

جز چشم هیچ الامر گرفتار آمده و عبدالله او را در صندوق بست که به عاقبت»آورد:  می
تاريخ ايران در برتولد اشپولر در کتاب  2«گشاده نبود و بر استري نهاده روي به عراق آورد.

در پس کسب استقلال سیاسی »ن است که وي: درباره مازيار بر آقرون نخستین اسلامی 
عنوان يك فرد زرتشتی احیاي يك دولت وي به»افزايد: و در ادامه می« کوشید.می تر بیش

مستقل )لااقل محلی( ايرانی را براساس يك تحول اجتماعی در نظر داشته است... او رعايا 
به اسارت طاهريان افتاد و به را بر ضد مالکین تحريك نموده... در هر حال مازيار سرانجام 

هجري در اثر  225میلادي برابر با  840جا به سال سامره فرستاده شد و در آن
تعداد ضربات  ( درباره1368حمدالله مستوفی ) 3«پنجاه ضربه شلاق درگذشت.وچهارصد

برابر در  ،که پانصد تازيانه بر او زدنداو را به سامره بردند و بعد از آن»نويسد: شلاق می

                                                                                                                                                             
 .5891جرير طبري، همان، ص  1

دينان )= بابکی( مانند اسلاف عقیدتی خويش يعنی  مفرقه خرّ». قابل ذکر است که 219ابن اسفنديار، همان، ص  2
هاي آزاد  مزدکیان به خاطر استقرار مساوات اجتماعی و لغو مالکیت خصوصی بر زمین و انتقال اراضی به جماعت

 .265(.  ص 1354. کريم کشاورز. )تهران: پیام، اسلام در ايرانپطروشفسکی. « کوشیدند. روستايی می

 .111(. ص 1377. مريم میراحدي. )تهران: نشر علمی فرهنگی، تاريخ ايران در قرون نخستین اسلامیبرتولد اشپولر.  3
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مازيار را »بلکه بر آن است که  ،يعقوبی به تعداد ضربات اشاره ندارد 1«بابك بیاويختند.
 2«قدر زدند که مرد. آن

 (270 تا 250) شهرتوجی و چمنو منطقه دو در زید حسن نظامی استقرار

 ، نخستین کسی که در تبرستان از سادات آلتاريخ طبرستانبه باور مؤلف کتاب 
محمد

حسن[ زيد ]بنبنحکومت دست يافت حسن زيد بود، که نسب او به حسنبه  )ص(
به  تاريخ تبرستانرسید. درباره علل خیزش وي مؤلف می )ع(طالبابیبنامیرالمؤمنین علیبن

 4«اعیان نواحی»بنا به درخواست کتبی  3«آورده است. العقولهةنزو  الملحملحنقل از کتاب 
فرو آمدم، بايد که « به سعیدآباد»ه تبرستان[، ]نوشت[ که: خروج کرد و به محض رسیدن ]ب

شنبه با جمله رؤساي کلار روز سه 5عبدالله سعید با جمله مردم بیعت، به من پیوندد...
هجري( برو بیعت کردند... سادات  250ماتین )= ووپنجم ماه رمضان سنه خمسینبیست

در چالوس »جور شد... بعد به ک 6«نواحی... حسن زيد را استقبال کردند.
حسن  7«الحنفی دعوت او را اجابت کرد و بیعت جمله مردم آن ديار ستده. المهدي محمد
دشت ]آمل[ پاي»وي در  8«از کجور به ناتل کوچ کرد و از آن مردم بیعت گرفت...»زيد 

مقام ساخت که از پیش اکابر و اسپهبدان طبرستان نبشته رسید پیش حسن زيد به توبت و 
و لفور گردزاد، اصفهبد بنادوسپانِپيض )= برانگیختن( بر حرب، چون: تحر

رستم بن ونداد و خیانِ بن جسنفِ بن رشیدورستم و خ وندامید و بیجن )= بیژن( بن بنِمصمغانِ
قوي شد و از خويشان و ساداتی که ها را مطالعه کرد و به موافقت اهل طبرستان دلنبشته

احمد با بیست سوار و دويست پیاده جمله با سپر بنحمزه و حسینبنبا ايشان بودند محمد
مصلی آمل آمد »حسن زيد پس از شکستن نظامیان محمد اوس به  9«و تیغ در پیش داشت.

                                                                                                                                                             
 .318(، ص 1368، . به کوشش عبدالحسین نوايی. )تهران: امیرکبیرتاريخ گزيدهحمدالله مستوفی.  1

 . 504يعقوبی، همان، ص  2
 .همان 3
 .228 ص همان، 4
 .238 ص همان، 5
 .229 همان، 6
 . همان. 7
 .همان 8
 .230 ص همان، 9
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حسن زيد  1«معارف و مجاهیل شهر را دعوت عرض کرد. به اتفاق جمله به بیعت درآمدند.
وندامید ]که[ بن مغانِساين زمان م عاملانی را در چالوس و رويان و آمل برگماشت. در

اوس به خشم شده بود و او بسیار ظلم و خارج با مردم رستاق بنِِپیش از اين از محمد»
ها برهد و مردم مامطیر ]= بابل[ را در بیعت با او توانست از زندگی پنهانی در بیشه 2«داشته

به درخواست وي به  قانع کند از حسن زيد خواست در ساري مقام سازد حسن زيد بنا
 3«به ديه پوطم نوروزآباد لشکرگاه ساخت.»که سپار شد تا اينسوي ساري ره

اوند )= دماوند( و نبداعیان حسن زيد تا به د»بر آن است که:  تاريخ طبرستانمؤلف 
پس از اين گزارش،  4«پیروزکوه و حدودي رفتند، جمله مردم طبرستان بیعت قبول کرد]ند[.

جا بود و بعد از آن چون به تريجی )= توجی( رسید سه روز آن»آورد که: میابن اسفنديار 
 سابق بايد بوده باشد.( شاهی ،)که به احتمال قريب به يقین جمنان 5«کوچ کرد به چمنو.

که حسن زيد در طی بیست سال جنگ و ستیزي که در تبرستان به  نکته قابل اشاره آن
نشاندگان خلیفه، چندبار محل  حلی و چه با دستهاي م نام او ثبت است، چه با شاهك

ها آمده، و نیز در  صورت تريجی و ترجی در نوشته استقرار نظامی وي در توجی، که به
شهر بوده است که بنا به اهمیت موقعیت تريچه )تريجی / توجی( مبحث مستقلی  قائمچمنو 

ن اختصاص داده شده به لحاظ جغرافیاي تاريخی، جهت تعیین محدوده ارضی منطقه به آ
 است.

 شهر توجی

که « به، بهی و آبی»اي گیلکی دانسته شده به معناي واژه فرهنگ معینتوج / توچ، در 
دار است. دهخدا در بو و کرکاي به رنگ زرد، خوشسرخیان با میوهدرختی از تیره گل

                                                                                                                                                             
 .همان 1
 .امصار اشراف انساب کتاب از نقل به. 94 ص همان، اسفنديار، ابن 2
 کیاکلا دهستان از ده» را آن ها آبادي نگفره در که شده فوتم تعريب به پوتم آبادي است ممکن. 231 ص همان، 3

 در نوروزآباد بنابراين،.« است دانسته جويبار به کیاکلا شوسه راه کنار( سابقشاهی )=  شهر قائم شهرستان مرکزي بخش
 حسن واقع در. آمد می حساب به آن هاي آبادي از يکی فوتم يا پوتم که بوده دهستان رسد می نظر به اسفنديار ابن دوره

 .شد سپار ره ساري سوي به جويبار کیاکلا، مامطیر، راه از يدز
 .231 ص همان، 4
 .همان 5
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در »افزايد: هايی از فرهنگ جهانگیري، رشیدي، انجمن آرا آورده و میهمین معنا، نمونه
اي است که بنابراين، توج / توچ، واژه« نامند.« شغال به»را گويند و در رامیان « به»لاهیجان 

توران »آوازه دارد که با « به» ــ با نام میوههاي آمدهبنا به اشارهدر زبان مردم شمال ايران ــ
خوانی داند، همعه تاريخی میبرداري اين واژه را از آن واقنام 1، که ابن اسفنديار«جیر / گیر

هاي هاي ديگر اين واژه، که در تاريخ و جغرافیاي نخستین سدهندارد. گفتنی است شکل
هاي برگرفته از کتاب 6«تريجه»، 5«ترجی»، 4«ترنجه»، 3«تريجی» 2،«برجی»اسلامی آمده، از 

شی... است که ، ابن اسفنديار و میرظهیرالدين مرع7ابن رسته، استخري، ابن حوقل، مقدسی
ويژه در شناس معاصر، بهنگاران ايرانگران و تاريخهاي پژوهشبه همین صورت در کتاب

« توجی»طور غالب از واژه زمینه تاريخ مازندران، پس از فروپاشی ساسانیان بازتاب يافته، به
دانسته شده است که در صورت درستی اين برداشت، موقعیت جغرافیايی آن بنا به تنوع 

 شده، مورد تأمل است. هاي دادهشانین
هاي آمده در بالا شايان ذکر است از چگونگی برآمدن اين نام )= توجی( با صورت نمونه

واقع در بین  11ابوالحسن کلا مامطیر 10«تژير»، 9«بابل کتار 8برجی کلوم»بر روي چند آبادي از: 
جلال در « ري اسب شورجیتج»، 13«در بندپی 12کلاتراجه / ترجی»افروز، کلا و گنجدرون

شیرگاه 1در کنار دهکده بنجستونك« قلعه توجی»و  15«رودتوجی» ،14ارزک جنوبی مامطیر

                                                                                                                                                             
 .72ص . همان،  1

2. Barjí. 
3 Tarijí. 
4 Tarūnjə. 
5 Tarjí. 
6 Taríjə. 
7 maqdasí. 
8 Barjíkelūm. 

 .23 ص ،15 ج کشور، هاي آبادي فرهنگ ايران، آمار مرکز 9
10 Tažir. 

 .40 ص جا، همان 11
12 Tarji kelā. 

 .23 ص ، همان 13
 ص همان، 14
 .49 ص ،(ها آبادي)=  ايران جغرافیاي فرهنگ آرا، رزم سپهبد15
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، روشن نیست. ممکن است وجود آنان در حد يك نام 3خورانگیل 2خل شهر و برجیشاهی
نوع اي باشند که اکنون دانسته نیست ضمن تأکید بر اين نکته که هر نباشند، قوم يا نژاد ويژه

اظهارنظر در اين باره منوط به ارائه سندي معتبر خواهد بود. به هر ترتیب، مؤلف ناشناخته 
ترين شهر آن را شهرکی آبادان و قديمی( »372« )= حدودالعالم من المشرق الی المغرب»

، در صورت تعیین دقیق موقعیت جغرافیايی «شهرتوجی»رسد نظر میبه 4«اند.طبرستان دانسته
 شناختی به نسبت قابل توجهی دارد.یاز به کاوش باستانآن، ن

با آوردن راه « ديار ديلم و طبرستان»در نقشه « مسالك و الممالك»استخري در کتاب 
آمل، میله، برجی )= توجی(، ساري، مهران، »آمل تا گرگان، نام شهرها را چنین آورده است: 

در نقشه، وجود شهر مامطیر است که  نکته قابل توجه« لمراسك، تمیس، استرآباد، جرجان.
حوقل از راه کلار به  اي که ابن قرار داشت. در نقشه« توجی»در شمال آمل و شمال غرب 

آورده، برجی / توجی حذف شده و به جاي آن مامطیر آمده است. گفتنی است،  «جرجان»
صورت  تر در منابع اسلامی، ابن رسته در اواخر سده سوم هجري نام توجی را به پیش

توان اين احتمال را داد که از آمل به ساري از دو راه  نیز آورده بود. بنابراين، می« ترنجه»
از شمال « جرجان»ــ مامطیر به  آمل رسد راه کلار ــ نظر می شده است و نیز به طی طريق می

شدند. ممکن  خواران )= پس از کیاکلا به جويبار( به ساري می يعنی از طرف گیل« توجی»
تر بوده و در  است در نیمه اول چهارم هجري راه آمل، میله، برجی / توجی به ساري متداول

رفته دو راه در مسیر آمل به ساري همنیمه دوم قرن چهارم آمل، میله، مامطیر به ساري. روي
 در جغرافیاي سده میانه بعد از اسلام داير بوده است.

است به « شهرتوجی»موقعیت جغرافیايی نکته قابل توجه اشاره برخی نظرها درباره 
مامطیر... است. میرظهیرالدين « جلال ارزک جنوبی»مامطیر يا در « بندپی»که اين شهر در اين

از جمله مخالفان خلفاي عرب، که پس از مرعشی در قرن نهم هجري درباره حسن زيد ــ
گیردــ آورده است... تصرف آمل، قصد ساري را دارد تا سلیمان بن عبدالله طاهر را فرو 

ي است از ولايت ساري بعد از آن به چمنو نزول اخود به توجی رفت و اين توجی بقعه

                                                                                                                                              
1 Benjestūnek،  ،46 ص همان. 

2 Barjíxel 
 .45 ص همان، 3
 .397مینورسکی و ديگران، ص  ، تعلیقاتحدودالعالم من المشرق الی المغرب 4
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ويژه از قرن که در سده میانه، بهتوضیح آن 1فرمود و چمنو هم دهی است از ولايت ساري.
ين دادند. ا هايی را نیز به بابل نسبت می شهر را به ساري و بخشهايی از شاهینهم، بخش

که لپور به  رساند؛ چنان انتساب، بیش از هر چیز، نزديکی دو منطقه يادشده را به ساري می
آورد؛ بلکه ي از ولايت ساري را نمیاتعريف بقعه« توجی»بابل. البته ابن اسفنديار درباره 

داند و می« جیراشتقاق نام آن را از توران»شناسد که: آن را شهري مستقل با نام ترنجه می
به عهد فرخان بزرگ با ترکان مصالحه رفت که ضريبه )خزينه( بستانند و به »افزايد: می

ها در بندها و مسالك ]ممالك[ را استواري ،طبرستان تعرض نرسانند. چون دو سال برآمد
د. بعد تحصین مضايق کربه اداي ضريبه )= خراج( و اتاوه )= باج(، تهاون )= سستی(  کرد

خارج ولايت، از هامون برخاسته و به موضعی که فیروزآباد گويند به و تمکین مداخل و م
حد لپور باز شده و نشسته و صول گفتند پادشاه را، بدين موضع )= تريجه( که شهريست 

بردند، تا شبی فرخان بر سبیل  لشکرگاه ساخته و به هر طرف به غارت و تاراج تاختن می
با جمله حشم ترک بکشتند... اين »صول .« شبیخون، تاختن بر ايشان آورد و ظفر يافت

 2«جیر نام نهادند. موضع را شهر ساختند و توران
 آورده است: « صول»درباره  ايرانشهرمارکوارت در کتاب 

ها رجعت داد،  توان آن را به خیون اسامی صول و بلخان در مسیر قديمی جیحون که می»
قبیله ترک به نام صول در »کند:  فه میو اضا« ترک است  اي از اقوام خیون ـ داراي ريشه

دهستان شمالی گرگان ]در[ تأمین مرزها، در زمان يزدگردشاه و پیروزشاه با آنان مناسباتی 
را از شمال شرقی مازندران به سمت فرخان، که « صول»بنابراين، حرکت  3«]وجود داشت[.

نديار در ادامه حرکت به کمین نشسته است، بايد در نظر گرفت. ابن اسف« سرحد لپور»در 
خواهد درباره چگونگی  زيرا می که همان شهر تريجه است ــ« بدين موضع»آورد:  می« صول»

شهر تريجه را اشغال کرد « صول»در واقع «. لشکرگاه ساخت»نام يافتن تريجه سخن بداردــ 
تا « رحد لپو»که، فاصله  و متعاقب آن به نهب و غارت اطراف پرداخت. نکته قابل توجه آن

زند. حرکت فرخان از  تا به آن اندازه است که، فرخان شبانه به آنان شبیخون می« شهر تريجه»
از هامون برخاسته و به موضعی که فیروزآباد گويند به حد »فراز به فرود است، چون آمده: 
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تازد. اگر  سوي او می برخلاف او از جانب دشت به« صول»و « لپور باز شده و نشسته...
شهر در  که توجی باشد، فرخان در سرحد لپور و يا اين« در جلال ارزک مامطیر توجی»
از گرگان، ساري به توجی صورت « صول»که مسیر حرکت  باشد، با توجه به اين« بندپی»

گذشت و يا اگر از راه  بايست از مامطیر می پیش از رسیدن به توجی می« صول»گیرد لزوماً  می
استخري آورده، گرگان، استرآباد، لمراسك، مهران، جنوب  کوهستان يعنی عکس راهی که

شد که لپور بخشی از سوادکوه به  آمد، نخست وارد منطقه سوادکوه می ساري )پريم( می
کوه به بندپی برود. پس از آن  از پريم از طريق شروين« صول»رسد  نظر نمی آيد. به حساب می

هاي منطقه و با آگاهی به  ه جغرافیاي راهبه شمال لپور قصد حمله داشته باشد. با توجه ب
، که به ظاهر به منطقه آشنا است، چنین برداشتی از تاريخ ابن اسفنديار و «صول»نظامی بودن 

طور که اگر  آيد. همان برنمی ،میرظهیرالدين که هر دو وارد به جغرافیاي منطقه هستند
ادعايی کرد؛ زيرا حد لپور تا توان چنین  خوران را در نظر بگیريم، نمی گیل« خِل برجی»

خوران راهی است دراز که شبیخون زدن فرخان به آن به لحاظ نظامی تعريف ديگري  گیل
گاه،  تواند در جنوب لپور باشد و يا در شمال غربی آن، آن گیرد. به همان اندازه توجی نمی می

ی راه کج کند، کند، بدون رويارويی با هیچ مانع نظام که از شمال شرقی حرکت می« صول»
 رسد.نظر می مسیرهايی را طی کند که صورت منطقی دادن به آن غیرواقعی به

کند، اشاره ديگر ابن  تر می را به نسبت روشن« شهر توجی»چه موقعیت جغرافیايی آن
عبدالله طاهر که پس  بن هاي نخستین حسن زيد بر علیه سلیمان اسفنديار است درباره پیروزي

مل به قصد به زير کشیدن سلیمان در حمله به ساري که مقر اوست تجهیز از استقرار در آ
ــ  که احتمالاً بايد خنج باشد حمزه را به مسلح حج ــ بن حسن زيد روز آدينه محمد»شود:  می

جا بود  رسید سه روز آن« ترجی»فرستاد و روز شنبه او با تمامت لشکر بدو پیوست. چون به 
دار او بود از ساري  منو، سلیمان بن عبدالله، اسد جندان را که سپهو بعد از آن کوچ کرد به چ

 «گويند به راه ترجی لشکرگاه ساخت.« دودان»گسیل کرد با لشکر به موضعی که 
از راه رزمی خواستِ « انديان، يکی از سرداران شروين بن شهريار»حسن زيد با راهنمايی 

از دو راه به « چمنو»و « ترجی»ظاهر از به  1نوروزآباد به ساري تاخت، سلیمان بگريخت.
است که « راه ترجی»راهی که عمومیت داشته که همان شدند که نخست شاهساري می
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دارد که آن راه را با استقرار نیرو ببندد. راه دوم، راه عبدالله، اسد جندان را وامیبنسلیمان
که فرد که سلیمان با آن بین دو شهر نیست. در واقع راه دوم تا آن اندازه غیرمهم است

 در بندپی« ترجی»گیرد. به هر ترتیب اگر نظامی است امکان حمله از آن راه را در نظر نمی
چنین افروز و هممامطیر باشد، يا در جنوب جلال ارزکِ مامطیر، و نیز در تژير گنج

منان است. با اين آگاهی که چمنو همان ج« چمنو»کنار، حسن زيد در کلوم بابلبرجی
راه « دودان»ترين فاصله به آن يعنی در شهر است و اسد جندان در نزديكکنونی در شاهی

است نه « راه ترجی»حمله را بسته است. نکته قابل توجه در تاريخ ابن اسفنديار، آوردن 
در جنوب جلال ارزک باشد، ابن اسفنديار، نخست « ترجی»و اگر « ترجی»دروازه 

راه »باشد به طريق اولی « بندپی»آورد نه راه ترجی را و اگر در  را می «راه مامطیر»بايست  می
که لپور در تاريخ ابن اسفنديار بارها به آن اشاره شده است، آورد. با توجه به آنرا می« لپور

توجی با آمدن موقعیت جغرافیايی آن، در دو تاريخ مهم مازندران به تألیف »رسد  نظر می به
« تراجه»و نه در « جلال ارزک جنوبی مامطیر»رظهیرالدين مرعشی، نه در ابن اسفنديار و می

شهر کنونی( که ممکن است نزديك به رودخانه  شهر )قائم بندپی... به ظاهر در جنوب شاهی
« برجی + ستان»شکل تغییريافته  1«بنجستونك»توجی باشد، قرار داشت؛ شايد دهکده 

 که قابل تحقیق است.
اساس  بر« شهر توجی»د، در صورت در نظر گرفتن منطقه فرضی براي رس نظر می به

چه تاکنون براي آن  تر از آن توان گسترده هاي آمده، محدوده ارضی آن را می ها و نشانه نام
يا تژير ابوالحسن « ترنجه»تا « میله»اند ترسیم کرد. براساس اين نقشه، فاصله  قائل شده

و توصیف میدان جنگی  2خري سه فرسنگ خواهد شد.کلاي مامطیر بر مبناي گزارش است
ي بندپی «کلاتراجه / تراجی»شود و نیز شهر قابل توجیه میشاهی« توجی»فرخان بزرگ در 

طور که در کنار. همانکلوم بابلچنین برجیتوان گزارش مقرون به منطق دانست و همرا می
بناي مقیاس نقشه فرهنگ جغرافیاي کلا بر مبه تژير ابوالحسن« میله»نقشه آمده خطی از 

و  3کیلومتر خواهد شد 18ها توان کشید که فاصله بین آنهاي استان دوم( میايران )= آبادي
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بر  کلا( را درخطی ديگر از میله به بنجستونك که محدوده ارضی بندپی )= تراجه / ترجی
کند که کلوم( عبور میجیکنار )= برکیلومتر اين خط از بابل 31گیرد به فاصله تقريبی می

در واقع  ،کندشهر عبور میحد جنوبی آن لپور است که بخشی از دهستان بالاتجن قائم
اي که آيد که انتهاي دو پايه آن میله ـ توجی با رأس تژير است. محدوده دست می مثلثی به

ا دوره آل شناسی قدمت کهن آن مانند لپور از اوايل هزاره اول تهاي باستاندر اثر کاوش
 زيار، آل بويه و سلجوقیان... گواهی دارد.

به دلیل در ــ« توجی»معناي تعیین قطعی حدود ارضی شده به نقشه فرضی ارائه
آيد. ممکن است نقشه ــ به حساب نمیشناسیويژه باستانرس نبودن اسناد معتبر بهدست

، نزديك باشد. به هر ترتیب شدهد به حدسِ زدهشآمده، که براساس نامگانی واژگان ترسیم 
به گواهی مستندات تاريخ وجود عینی داشته، انکارناپذير است؛ زيرا ابن « شهرتوجی»که اين

احمد سامانی، که تمامی املاک و اموال بندست اسماعیلاسفنديار پس از فتح طبرستان به
در مورد  ،شده بزرگان و حتی رعاياي شهرهاي طبرستان را به ايشان برگردانیدهغصب

عدل و انصاف به جايی رسانید که هرگز اهل طبرستان »آورد: ترنجه( می« )= شهرتوجی»
به هیچ عهد نديده بوده و نه اسلاف شنوده، و جمله املاک قديم معارف طبرستان که از 

 « مدت پنجاه سال سادات و ديگران به تصرف گرفته بودند به خداوندان حق داده.
شهر را  طور که آمد، توجی هجري رخ داده، همان 187ر بعد از سال اين واقعه مهم که د

به نواحی ترنجه، ابراهیم و محمود »نیز در کنار ديگر شهرهاي طبرستان آورده که: 
صد هزار  ابناءالمضاءالفضیهان و ابراهیم بن مهران و خلیفه اخوه و منصور جلوانان هفت

ن و امرا و معروفان بودند از آن رعايا و درهم، و به خلاف اين جماعت که رؤساي مذکورا
 «مستضعفین املاک و غلات رد فرمود و هر يك سال به يك خراج اقتصار کرد...
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 علوی سادات جناح نهضت و چلاوی افراسیاب رو میانه جناح های جنبش باوندها،

شین فئودالی وجود داشت که برخی آشکار است، در مازندران سده میانه، چندين امیرن
ها کیوس پسر  ها تباري ساسانی داشتند که از جمله آنان باوندها بودند. سرسلسله آن از آن

قباد بود که به خاطر تمکین نکردن به انوشیروان، در نهايت کشته شد. فرزندش شاهپور، 
يد. شاهپور در پس از مرگ انوشیروان، به تبرستان آمد و در آتشکده گوسان باشنده گرد

 28م /  590برد ) اوان سلطنت از دنیا رفت و پسرش باو در دربار خسروپرويز به سر می
رانی بر استخر، آذربايجان و  هاي نظامی که داشت، ضمن حکم ق.( باو، بنا به شايستگی.ه.

دار بود. پس از قتل خسروپرويز به دست  عراق عجم، حکومت مازندران را نیز عهده
ی ده فرماننهاد او را براي  سیدن زمام امور ايران به دست آذرمیدخت، باو پیششیرويه و ر
که از جانب بزرگان ايران به آذرمیدخت قبولانده شده بودــ نپذيرفت. لاجرم از  کل سپاه ــ

رانی کناره گرفت و به تبرستان روي آورد و در آن ولايت، به آتشکده گوسان پناه  حکم
ه يزدگرد رسید. باو به دربار او رفت تا خدمت کند که با که شهرياري ب جست تا آن

رو شد. بنابراين، پس از جلب نظر يزدگرد، بار  وري ساسانیان در ايران روبهطفروريزي امپرا
گفتنی است در دوران  1د.شديگر به مازندران بازگشت و در آتشکده گوسان معتکف 

و ترکان قرار گرفت، مردم از جور و  وتاز تازيان اعتکاف، هنگامی که تبرستان مورد تاخت
بعدالحاح بسیار بدان شرط قبول کرد که مردم »ستم آنان به ستوه آمده به او التجا کردند. باو 

ولايت ]تبرستان[ و زنان به بندگی، او را خط دهند و حکم بر اموال ايشان و دما نافذ 
انی دادند تا از دست مردمان مازندران ناگزير تن به اين شرط سنگین غیرانس« باشد.

و با به کارگیري نبوغ  2«بدين عهد از آتشکده بیرون آمد»مهاجمان بیگانه برهند و وي 
ياري مردم مازندران توانست مهاجمان را بتاراند و تبرستان را از  نظامی خود با هم

 که به دست بلاش، رانی کرد تا اين سال حکم 15هاي آنان دور دارد. پس از آن باو  شرارت
 يکی از موالی خود، کشته شد.

نکته قابل توجه در اين سخن، اشاره به اين موضوع است که اگر آغاز حضور باونديان در 
، يعنی دوره فخرالدوله حسن، سوادکوه 751هجري باشد و پايان آن سال  28مازندران از سال 
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قابل توجه  ی، تحولران حکمها  ی آنان قرار داشت. با وجود سدهران حکمهمیشه در تحت 
اساس اسناد  هاي مردم باشد، از اين خاندان بزرگ مالك، براجتماعی، که به سود توده

جاي نمانده است. آنان در طی نزديك به هشت سده موجود، در تاريخ مازندران به
خلفا، سادات، گاوباره، قارنوندها، ديالمه، آل بويه و  روايی خود، گاهی تحت سیطره فرمان

ي، بنا به گزارش اولیاءالله آملی در تاريخ رويان، ار قرار داشتند و حتی در دورهخاندان وشمگی
پس »نشانده مغولان بودند. اولیاءالله در شرح چگونگی تابعیت آنان آورده است:  تابع و دست

پادشاهی آل چنگیز بر منکو قاآن قرار « سال که از پادشاهی شراگیم بن ناماور گذشت. 15از 
شرق مقهور حکم و منقاد امر او گشته، کیتوقا را به خراسان فرستاد جهت  گرفت. سلاطین

ها بگشود... مگر قلعه گردکوه... به گردکوه  زمان تمام قلعه استخلاص قلاع ملاحده... به اندک
دادند که قلعه گردکوه تا به عهد آباقا حصار می جا بداشت... غرض آن آمد و لشکري گران آن
جا رفتند و دو سالی آنوک و حکام به فرمان قاآن نوبت فی نوبت میو از طرف ممالك ممل

به کوج مشغول بودند تا از حضرت پادشاه فرمان آمد که ملوک استندار و مازندران به چريك 
دران اردشیر، ملك مازن  الملوک محمدبن وقت ملك شمس به پايان قلعه گردکوه روند و در آن

ر آگیم هر دو به فرمان قاآن به پايان گردکوه حاضر الملوک و استندار شه بود... شمس
اين نکته را تصريح داشت که باونديان در تمام دوران اقتدار توان  میطور کلی  به 1«بودند...

 کردند. که با آنان به مغازله سر می خود يا به قدرت برتر وابسته بودند و يا اين
شهر  در تبرستان، که تاريخ شاهی هاي میانه از جمله رويدادهاي پراهمیت تاريخی سده

الدين که به  ي سیدقوامرهبربه آن گره خورده است، واقعه جنبش علويان است که تحت 
داران خراسان و شیخ حسن جوري بود، به وقوع پیوست. اين جنبش  هتأسی از جنبش سرب

طور گسترده  هوران و روستايیان ب بنا به برنامه مبارزاتی که داشت، توانست از پشتیبانی پیشه
بود. با پرچم « لزوم مساوات در اموال»شعاري که آنان برجسته کرده بودند  برخوردار شود.

خواهی که برافراشتند، توانستند به چنان قدرتی دست يابند که بر افراسیاب چلاوي عدالت
مالکین تکیه داشت، چیره گردد و مقاومت کیا که استقرار حکومت او بر پايه قدرت خرده

هم  شهر درشان در ساري بود، در قلعه توجی شاهیشتاسف جلالی را که مقر حکومتو
علل فروپاشی حکومت افراسیاب چلاوي و جلالیان پس از سقوط قلعه توجی را،  شکند.
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وگو همسر کیا وشناسف، که خواهر فخرالدوله حسن، آخرين شاهك باوندي بود، در گفت
 الدين چنین بیان کرد:با سیدکمال

ستیصال چلاوي]ها[ به جهت آن بود که مباشر امر شده بودند که نه حد ايشان بوده ا»
چه با جلالیان رفته است به سبب... فسق و فجوري که ورد خود ساخته است... و آن

دارد که سیاست  گفتنی است در اين مختصر، ايشان از شیوه مناسباتی پرده برمی 1«بودند...
 بستند. کار می مالکین، رعايا و فرودستان به در ارتباط با خردههاي محلی بود که  مسلط شاهك

تاريخ طبرستان کرد، مؤلف  الدين آن را نمايندگی می و اما درباره جريان سوم که سیدکمال
سید در عدل و »آورد:  به قدرت چنین می يابی دستسیاست حکومتی او را پس از و رويان 

ازندران عموماً و در ساري و ولايتش خصوصاً، انصاف به ترويج امور شرعیه به ولايت م
 2«.دار و اهل صلاح برگماشتند و به استقلال به سلطنت و حکومت مشغول گشتند. مردم دين

السعدين( پس از شکست )کتاب مطلع 3اما مؤلف کتاب التدوين به نقل از فاضل سمرقندي
کند. مؤلف، درباره فتح قلعه الدين از امیر تیمور به فصل ديگري از مناسبات اشاره میکمال
الدين و عمادالدين و تبعید آنان به  به دست امیر تیمور و تسلیم شدن سیدکمال 4سر ماهانه

از ذخاير و نفايس و متمولان آن ديار و تجار که از اطراف بلاد و »خوارزم، آورده است: 
ورده بودند. لاجرم سر[ درآ امصار رسیده بودند، به استظهار مناعت حصار به قلعه ]ماهانه

صد شتر بار نقره بود غیر طلا و آلات زر و  غنايمی که از آن به ديوان اعلی رسید نقد هفت
 5«نقره و رخوت از کتان و سقرلات )جامه پشمین( و غیرها.

تاريخ طبرستان و الدين در  گزارش ديگري نیز درباره سیاست حکومتی سیدکمال
الدين ]يکی از چهار فرزند  سیدکمال»ده است: ... از میرظهیرالدين مرعشی آمرويان

يی مازندران را به عهده گرفت[ لشکر مازندران را روا فرمانالدين که بعدها از پدر  میرقوام
جمع کرده، با برادران و درويشان... نزد پدر بزرگوار خود رفته... التماس نمود و سر 
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گشت و به جانب لپور نهضت خدمت و دعاگويی بدان مقام عالی بر زمین نهاد و سوار 
اقبال فرمود. و آن بقعه بر دامن سوادکوه است و مردم آن ولايت را تابستان، يیلاق در 
سوادکوه باشد و چراخور چهارپايان ايشان در آن مقام و ديار است و مردم سوادکوه را نیز 

رو و  جا پیاده قشلاق و مرتع گاو و گوسفندان در آن مقام ساخت و مجموع اهالی آن
جا  اند آن اند و کیايان بیستون که از مشاهیر ولايت ساري دار و به شجاعت موصوف کمان

باشند و املاک و اراضی آن عزيزان در کوه سوادکوه و دشت لپور است. ايشان  می
داران و نظامیان( تسلی داده و به  داران، مال داران، رمه الدين( همه را )زمین )سیدکمال

سوي  ها را به ردانید )= با تخصیص دادن بخشی از اراضی دولتی، آناقطاعات مستمال گ
بردار درآمدند. بالضرورت مردم  خود متمايل کرد( چون ايشان در ربقه اطاعت و فرمان

در واقع اين جريان نیز متأسفانه پس از کسب قدرت، ظاهراً  1«سوادکوه نیز مطیع گشته...
 دست، فراهم آورد.ه سود مردم تهیداري بنتوانست تعديلی در مناسبات زمین

 صفویان

الدين سرسلسله آنان  صفويان از اردبیل آذربايجان در دوره مغولان برآمدند و شیخ صفی
رو  ( به ظاهر سنی بوده و شیخ صدرالدين، فرزند و جانشین او، به مذهب میانه735ـ650)

هاي مردم حفظ کند.  توده شیعه، يعنی امامیه، گرايش پیدا کرد تا بتواند نفوذ خويش را در
تاختند و پس از تصرف  شیوخ صفوي هر ساله به بهانه جهاد به کشورهاي غیرمسلمان می

ويژه اسب، دام و  شد، به جويان چادرنشین می بها نصیب جنگ ها غنايم گران آن سرزمین
بیل به معرض فروش دفروشان ار اسراي فراوان از زن و مرد که برخی را در بازار برده

بود. 2گذاردند. از جمله مراکز مورد تهاجم آنان داغستان، گرجستان و خاک چرکس یم
توانست پس از سرکوب مردم گرجستان و غارت  ه.ق 905اسماعیل، فرزند حیدر، در سال 

تختی خود برگزيند و  شیروان، آذربايجان کنونی را به تصرف خود درآورد و تبريز را به پاي
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( بر آن منضم دارد. ه.ق 909عد تمام عراق عجم را در سال )خود را شاهنشاه بنامد و ب
مردم  915( به تصرف آورد و پس از آن تا سال ه.ق 910سمنان و يزد و فارس را در سال )

خوزستان، کردستان، گیلان و مازندران، دياربکر و بغداد را تحت انقیاد خود درآورد. 
( هنوز ه.قیدند. در اين دوره )= قرن نهم تأسیس خود را ايران نام صفويان قلمرو دولت تازه

داري در  مناسبات فئودالیزم در ايران نظام مسلط بود. در واقع، مقدمات يا زمینه رشد سرمايه
 1ايران فراهم نشده بود.

طور ارثی حکومت را در ها( که بهداران محلی )= فئودالگفتنی است در اين دوره زمین
نامیدند. برخی طان بودند، اما در ايران امیران را ملك میدست داشتند، ملقب به خان يا سل

طور مستقیم تابع شاه محسوب ها تابع حکام ايالات شاهی بودند و بعضی بهاز ملك
ي که اآمد. دورهشمار میعباس در اين رديف بهشدند که مازندران در زمان شاهمی
هار سلاله امیران محلی را عباس به مازندران لشکر کشید و در پی آن چ ( شاه1005)=

شهر اتفاق افتاد که شرح آن خواهد آمد.  سرنگون کرد، بخشی از آن فروپاشی در شاهی
علاوه بر اين، به دو موضوع ديگر نیز که مربوط به محدوده ارضی اين منطقه بود، اشاره 

ر و تأثیر و اهمیت آن در اين منطقه و ديگري نظ»شود که نخست درباره جاده شاهی  می
 شهر است. گرد ايتالیايی درباره فرهنگ و آداب مردم شاهی پیترو دلاواله، جهان

 اولاد قلعه فتح واقعه

بیان شده، ذکر اين نکته  آراي عباسیعالمپیش از شرح فتح قلعه اولاد، که عیناً از کتاب 
د. شاولاد  قلعه داد رخي شود که عامل بروز ا ي کوتاه به واقعها رسد که اشارهنظر میلازم به

در پايان سده دهم هجري خوانین مازندران هر يك صاحب چند بلوک آبادي بودند که 
دادند. الوند سلطان، برادر فرهادخان قرامانلو، نماينده صفويان و  خراج به کسی نمی

جا که او )= الوند سلطان( را متهم به  ويژه با الوندديو، تا آن کرد، به مازندران با آنان مدارا می
گزارش قابل توجهی درباره  تاريخ مازندرانکاري با اربابان متمرد کردند. مؤلف کتاب  هم

دهد که تا حدي  دست می خانی آن دوره به ويژگی شخصیتی الوندديو و موقعیت خان
هاي میان  توانی الوند سلطان در رويارويی با آنان پی برد. البته مؤلف، به نزاعناتوان به  می
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پردازد که آن گفتار ديگري است. به هر ترتیب، شیخ  شان نیز می اندانیخ ها و درون خان
هاي پايان  دادهاي سال )= تا دوره صفويان( روي تاريخ مازندرانعلی گیلانی مؤلف کتاب 

  1آورد: سده دهم را چنین می
شجاع بود ]توانست از نور  يالوندديو و مرد الدين که نوکر آقا شمس آقا 997در سنه »

ي را در تصرف خود درآورد[ ارباب]هاي[ مازندران که هر يك چند بلوک را تا سار
الوندديو که  زدند. الا آقاوي، دمِ هواخواهی می دادند. با خراج به کسی نمی ،متصرف بوده

دار البرز از آن خورد و استقامت مزاج نداشت وگرنه با آن مذهب، تمامیوي بنگ بسیار می
زدند ديگر مینمود. اگر در پیش او صد کس بر يكسیاست نمی توانست کرد. اصلاًخود می
خواستند. در ولايت او نماز و روزه و فرمود از اين جهت مردمان خردمند او را نمیمنع نمی

مؤلف در ادامه « . به نار سقر واصل شد.ه.ق 998تکالیف شرعی بالکل نبود تا در سنه 
فرهادخان قرامانلو را در مازندران فرستاده،  وکیل خود 1005عباس در سنه  شاه»آورد: می

  2«دخل در آن ولايت کرد...
پناه... مازندران  شاه دين»آورد:  مؤلف در مورد موقعیت ملکی مازندران در اين دوره می

ذاتان ايران، آقامحمد ابهري که را خاصه خود کرده، وزارت آن ولايت به خلاصه نیك
... پس از دو سال وزارت مازندران نیز، علاوه تصدي مستوفی فرهادخان بوده تعلق گرفت

نیز « رئیسان»افزون بر ديوسالاران مازندران به طايفه  تاريخ مازندرانمؤلف  3«گیلانات شد.
( ه.ق 807ـ736از طوايف رئیسان مازندران که در عهد تیمور گورکانی )»اشاره دارد که: 

یس بود، فخرالنسا بیگم نسبت صاحب دخل ولايت شده بودند آقابیجن )= بیژن( رئ
سلطان محمد خدابنده و صاحب اختیار کشور بود و مادر خود را میرعبدالله که زوجه شاه

به میرزايی رئیست که از اين قوم بود داده و وکیل ساخته. وقتی که خانی مازندران، به 
خان ساخت و فرستاد، آقابیجن را وکیل میرعلیمیرعلی گنجاو، روزي داده در مازندران می

طهماسب را از نقود و جواهر و کتب و اقشمه سراوشان ارسال ن شاهئجمله نفايس و خزا
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خان را داشت تا در قلعه لفور برده گذاشتند و پس از قضیه فخرالنسا بیگم، آقابیجن، میرعلی
 1«ن تمام بر آقابیجن مسلم شد.ئمسموم ساخته، آن خزا

 است جهان مشهور های قلعه از که نمازندرا اولاد قلعه تسخیر و فتح ذکر

 (عباس اول سال یازدهم جلوس شاه)
ديگري از سوانح اقبال، که در اين سال خجسته به ظهور آمد فتح قلعه اولاد )سوادکوه( »

که در سال گذشته که  است. از قلاع مشهوره مازندران. تبیین اين مقال و تفصیل اين اجمال آن
ترين د و قلعه اولاد که از آثار قديمه پادشاهان فرس و محکمفرهادخان به مازندران رفته بو

آورد و بعضی از قلاع طبرستان است در تصرف الوندديو بود و او سر به چنبر اطاعت درنمی
مازندرانیان ديوسار به تحريك الوندديو بود. مفسدان آن ولايت که چاشنی حکومت در مذاق 

د با الوندسلطان ياغی شده اطاعت شايسته به تقديم داشتنايشان جايگیر شده دل از آن برنمی
کردند رسانیدند و الوندسلطان به مصلحت وقت با الوندديو و آن جماعت مدارايی مینمی

چه بعضی از ارباب غرض او را به مخالفت برادر و موافقت ياغیان مازندران متهم چنان
اما  ؛فعالش موافق قانون عقل نبودي از جنون داشت و اا اگرچه مشارالیه اندک بهره ،ساختند

  نمود. اين معنی که جز مقتضی جنون کامل نتواند بود از او دور می
بالجمله چون رايت جلال از سفر لرستان عود نموده به مقر سلطنت نزول فرمود، 
فرهادخان را رخصت رفتن مازندران دادند که الوندديو و قلعه اولاد را به تصرف درآورده 

فرهادخان تکیه بر  ؛يت را از خار تعرض ارباب طغیان و عصیان پاک سازدساخت آن ولا
گري زوال شاهی نموده روانه آن صوب شد. نخست برادر خود را که متهم به ياغی اقبال بی

شده بود به پايه سرير اعلی فرستاد و چون بر خمیر اشرف ظاهر بود که اين معنا نسبت به 
آمیز کرده باشد از سفاهت و کاب بعضی امور خلافاو تهمت و افترا است و اگر ارت

عقلی و نشأ جهل و جنون است و يا تواند بود که به حسب ضرورت چند روزي با بی
العنان ساختند و فرهادخان در کمال دشمن مدارايی کرده باشد به هر تقدير او را مطلق

لوندديو نخست مراسلات شوکت و اقتدار متوجه انتظام مهام کل طبرستان شده میانه او را ا
اصلاً از خوف جان راضی  ؛به وقوع پیوست و از حال ملك بهمن قیاس حال خود نموده
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فرهادخان از اطاعت او مأيوس گشته متوجه محاصره قلعه  شد.به ملاقات فرهادخان نمی
اولاد شد. الوندديو چون بالفعل معین و ناصري که او را از مضیق محاصره قزلباش خلاص 

گمان نداشت خود را محصور نساخت. اولاد و اتباع و فرزندان را در قلعه گذاشته سازد 
خود با معدودي از موافقان روي به جنگلستان آورد. فرهادخان به محاصره قلعه پرداخته به 
حسن سعی و تدبیر کار بر محصوران تنگ ساخت و جمعی از اهل قلعه را به دانه انعام و 

زوال جز بیرون آمدن و قلعه سپردن نیافتند و به يمن اقبال بیي ااحسان رام ساخت چاره
شاهی فتح قله تیسیر پذيرفته تمامت اموال و اسباب و متملکات الوندديو و اولاد و اتباع به 

خبر فتح قلعه اولاد  ،دست درآمد و حقیقت به اصفهان توجه نموده به کاشان رسیده بودند
يزه و جلد وي متکاثره سرافراز گشت و الوندديو رسید و فرهادخان به خلع فاخره و جا

هر شب در جايی و هر روز در مقامی با کمال  ،سروسامان در جنگل و بیشه گرديده بی
 1«آرامی مقام نداشت.بی

 (اول عباس شاه جلوس دوازدهم سال در) مازندرانی الونددیو آوردن دست به

لوندديو و ديوساران مازندران که دست آوردن ابعد از فراغ از مهم استرآباد جهت به»
عزم توجه آن صوب جزم کردند و قرارداد  ،هنوز در بیشه خلاف و طغیان مانده بودند

خاطر اشرف آن بود که اگر در اين زمستان در مازندران توقف لازم آيد طرح قشلاق 
کس  اقامت فرمايند که چون بیشه و جنگل از برگ و بار عريان گردد او را با هر ،انداخت

دست آورند و تا عرصه آن ولايت به ،گري و طغیان در سر داشته باشدکه هواي ياغی
به جانب عراق حرکت نفرمايند و اعیان  ،بهشت نشان از ارباب طغیان و متغلبان پاک نگردد

به پیدا کردن الوندديو ياغیان مکلف ساختند و جمعی  ،وعید گردانیده همازندران را به وعد
 موکب همايون به تفحص و تجسس ايشان مأمور فرموده روانه نمودند.از  تر بیشرا 

نشان آمدن به درگاه فلك اين اخبار به الوندديو رسیده راه نجات منحصر در استیمال و
يعنی  ،طینت نیکوسريرتيافت نخستین کس خود را به درگاه معلی فرستاده به شهزاده پاک

توسل  ،للعالمین استاعلی که رحمت جناب مستطاب علیه عالیه عمه محترمه حضرت
جسته که اگر از خدمت اشرف درخواست گناهان اين کار فرسوده، متقبل عفو تقصیرات 
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حضرت اعلی را اين حال آگاهی  ؛آيم پناه می به درگاه عالم ،گردند از سر قدم ساخته می
آيد به جان و مال يافته پیغام دادند که هرگاه الوندديو از روي اخلاص به درگاه خلايق پناه 

شاءالله تعالی تا دفع شر او نشود نإوالا دانسته باشد که  ؛و عرض و ناموس در امان است
 حرکت از مازندران به هیچ طرف ممکن نیست.

 ،تکیه بر مروت شاهی نموده ،بخشی مستحضر گشتهالوندديو از نويد عطوفت و جان
سراي همايون انداخت و حضرت لتپناه آورده خود را به دوروي امید به درگاه جهان

که هواي الوعده او را نوازش نمود رقم عفو بر زلالت اوکشیدند مشروط بر آنحسب
در کرده با فرزندان و اهل و اعیان به عراق  هجا را از سر بآرزوي حکومت آن ،سوادکوه

يمن باشد سر برد و از بیم آفت و مس مخالفت االحال در ظلال دولت ابد قرين بهفةآمده مر
حیات چندروزه را  ،بخشی کلاه شادمانی به آسمان انداختهمشارالیه از اين عاطفت و جان

با فرزندان و متعلقان به عراق آمد... چند روزي به سیر و شکار مازندران  ،غنیمت شمرده
بعضی را  ،يافته بعضی سیاست ،انگیزي و طغیان بودمشغول فرمودند و هر کس را مظنه فتنه

 اق کوچ دادند.به عر
نشان که ارثاً و اکتساباً به حضرت اعلی اختصاص مجملاً ساخت ملکه مازندران جنب

کل ممالك دارالمرز  ،به دستور جرجان از خش و خاشاک ارباب طغیان پاک گرديده ،داشت
و طبرستان و جرجان و مازندران و رستمدار و گیلانات و گسکر و طوالش تا سر حد 

 ،الاحتشام انقاسم يافته بودرون ماضیه میانه چندين بلوک و حکام ذويشیروان که در دو ق
صافی گشته و عرصه آن ولايت که همیشه از شورش و فساد و نزاع حکام چون زلف بتان 
به هم زده و پريشان بود به سطوت قاهره شاهی رشك دارالامان گشته خاطر عجز و 

 1«هاي آرمیده اطمینان يافت.زيردستان چون دل
ترين اقدامات صفويان در مازندران احداث جاده شاهی ايان ذکر است از جمله مهمش

آباد امتداد داشت. اين راه از اصفهان به است که از اصفهان تا پیش بندر ساري يعنی فرح
سوي شمال کشیده شده بود که بعد از فیروزکوه وارد خاک سوادکوه شده و در طی مسیر 

شد. گفتنی است در دوره صفويان جاده آباد منتهی میبه فرح آباد به ساري و بعداز علی
کیلومتر احداث شده  270در مازندران به طول  کاسپیندر امتداد ساحل درياي »ديگري نیز 
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اي در گسترش العادهها نقش فوقگذشت. دانسته است راهشهر میکه از شاهی 1«بود
توان به ی توسعه تجارت و گردش پول، میباره يعنها دارند. در اينتجارت، صنايع و حرفه

شناختی در هاي باستانشده دوره صفويان اشاره داشت که در کاوش چهارصد سکه يافت
گران، دويست سکه مورد آمده است. بنا به به گزارش کاوشدستمنطقه گلدشت جويبار به

هاي سکه» هاي گلدشت جويبار چنین آمده است:مطالعه قرار گرفت که شرح گزارش سکه
عباس ثانی. صفی و شاهعباس اول، شاهمربوط به پادشاهان صفوي عبارت است از: شاه

ها شوشتر، ايروان، اردبیل، تبري، حويزه، قزوين، کاشان، اصفهان، همدان، محل ضرب سکه
ها عموماً خط نسخ،  هاي روي سکه . نوشتهاستگنجه، تفلیس، مشهـد و شماخی شیروان 

هاي ضرب آن آمده که مربوط  یق است، روي سکه نام پادشاه و سالبعد از آن نستعل
شده را چنین  هاي بررسی فزون بر اين، خط سکه 2«.1064تا  1042هاي  شود به سال می

ها تلفیقی از نسخ و ثلث  خط نسخ، ثلث و نستعلیق، خطوط پشت سکه»اند:  تشخیص داده
 3«ها ضرب شده است. ست که در سکهعباس اشعار فارسی ا هاي زمان شاه . از نوآورياست

شهر است که در دوره  نکته قابل توجه ديگر درباره فرهنگ و آداب و رسوم مردم شاهی
آمده است. ايشان پس از ورود به منطقه، نخست در  سفرنامه پیترو دلاوالهصفويان در 

 آورد:  توصیف طبیعت آن می
بیرون رفتیم، ايالت عراق به  که در برف سنگین سه فرسنگ از فیروزکوه پس از اين»

پیمايی از نقاط مرتفع کوهستانی نیز تمام شد در  انتها رسید و به مازندران رسیديم. ضمناً راه
طوري  سراشیبی افتاديم... که برعکس دره خشك پیشین... مستور از جنگل و پرآب بود و به

انداخت و  ابه آن در اروپا میهاي مش هاي کوه مرا به ياد سرزمین که درختان زيبا و بلند دامنه
و در  4«فريقا نظیر آن را نديده بودم...اهاي مختلف آسیا و  هاي خود به قسمت در مسافرت

علت وجود آب فراوان همه زير کشت برنج که غذاي ها بهزمین»افزايد: ادامه می
ولی  ؛تدهد قرار داشفرد و يا حداقل غذاي اصلی اهالی اين منطقه را تشکیل میمنحصربه

 « شود...جا کشت نمیگندم در اين
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زنان و مردان مازندران داراي چشم و ابروي سیاه و موهاي »آورد: درباره مردم می
خصوص که برعکس کنند. بهخصوص زنان در نظر من زيبا جلوه میمشکی هستند و به

دان پوشانند و از حرف زدن با مروقت چهره خود را نمیهاي مسلمان ديگر، هیچزن
امتناعی ندارند و مانند مردان اين ديار در برخورد بسیار مؤدب و مهربان هستند و همگی 
مردم مازندران دوست دارند خانه خود را در اختیار مهمان قرار دهند و در قبال او با کمال 

قدر داراي ام مردم دهات آنجاي ديگر دنیا نديدهادب و رأفت رفتار کنند و من در هیچ
سراهاي عمومی نیست و توقف در مازندران مهمان آداب و رسوم پسنديده باشند...تمدن و 
کنند و نه اگر ها نه طلب پولی میگیرد که صاحبان آنهاي خصوصی مردم انجام میدر خانه

دهند و بايد در مقابل به آنان هديه يا انعامی اي از اين بابت داده شد تن به قبول آن میکرايه
 « پذيرند.ن صورت میداد که در اي

عباسی در منطقه سوادکوه تنظیم شده است، گزارش پیترو دلاواله که در مسیر جاده شاه
پايه واقع شده و نام آن جیرود بود بار ي که در کوهاشب در دهکده»... چنین ادامه دارد: 

اشتغال  آباد به امر شاه به کارهاي مختلفانداختیم. مردان اين دهکده همه در حوالی فرح
شب را به سر  ،در خانه بانويی به نام زهرا که از جمال و کمال بهره داشت داشتند و ما

مند شديم، بلکه تمام زنان ده نیز به ديدن  هاي او بهره آورديم. در اين خانه نه تنها از محبت
هدايا و  گونه مواقع ان پیترو دلاواله( که همیشه براي اينراه همما آمدند و بانو معانی )= از 

آماده دارد با آنان با  ،هاي کوچکی که نزد مردم اين صفحات بسیار عزيز و تازه است تحفه
کمال مهربانی رفتار کرد و به هر يك چیزي از جمله مقداري حنا... هديه داد. بعد از شام از 

هاي خود را به افتخار صاحب خانه رنگ کنند، زيرا عادت  همگی درخواست کرد دست
زمین علامت  در مشرق ،ها با حنا ضمن صحبت به دور هم و رنگ کردن دستجمع شدن 

 1«زمین اين عمل نشان زيبايی است. جشن و سرور و شادي است... در مشرق

 صفویه از پس شهرقائم

گفتنی است پس از شکست ايران از افغانان غلجايی، رؤساي ايلات افشار، زند، 
روزي ايران )که ساخت عشايري داشت( بر سر نويژه در ارتش آبختیاري و قاجار که به

                                                                                                                                                             
 .144تا  141، همان، ص واله پیترو دلا 1



56    مازندران معاصر اجتماعی تاریخ 

آلودي شدند. تصرف ارثیه صفوي و تاج و تخت ايران با هم درگیر مبارزه و رقابت خون
دست ها بهمیلادي )= تاريخ راندن افغان 1730سال يعنی از سال  64اين مبارزه مدت 

استقرار تمام و کمال  میلادي )يعنی تا تاريخ 1794خان افشار از ايران( تا سال نادرقلی
اي عنوان منطقهاز سويی مازندران به 1«قدرت آقامحمدخان در اين کشور( به طول انجامید.

ها کوشش داشتند تا ها قرار داشت. بنابراين، روسخیز همیشه مورد توجه روسابريشم
يرا چه را اشغال کنند؛ ز کاسپیندولت عثمانی ترکیه را نگذارند نواحی کرانه جنوبی درياي 

به لحاظ نظامی و چه به لحاظ تجاري براي روسیه اهمیت فراوان داشت، تا آن اندازه که به 
هجري  1136م /  1723بستن قرارداد روس و ترک منجر شد که به موجب آن پیمان )

در مازندران اين امر  2گرفت.به روس تعلق می کاسپینقمري( تمامی کرانه جنوبی درياي 
ها و داري ايرانیان در برابر افغانکانون مقاومت شد و در ايران نیز پاي بعدها موجب پیدايی

ها به اوج رسید و نادر سرداري جدي در رأس جنبش قرار گرفت که از پشتیبانی مردم ترک
ها پس را از روس کاسپینايران برخوردار شد. نادرشاه پس از پیروزي، کرانه جنوبی درياي 

سه سال مالیات را به مردم  ،دن غنايم فراوان در جنگ با هنددست آورگرفت و به خاطر به
از هندوستان مراجعت کرد، پس از قلع  1152نادرشاه که با غنايم فراوان در سال  3بخشید.

و قمع ازبکان بخارا و خوارزم قسمتی از سپاهیان خود را براي سرکوب مردم داغستان 
دست آورده بود، به که در فتوحات بههاي پیروزي، فرستاد و خود پس از برگزاري جشن

نیم در داغستان به درازا کشید و وي متحمل وسالجانب داغستان لشکر کشید. جنگ او يك
آمده است: نامه دهخدا لغتتلفات سنگین شد. به ظاهر دست خالی به ايران برگشت. در 

« فرمان داد.میرزا فرزند ارشد خود در همین سفر بود که نادر به کور کردن رضاقلی»
روضةالصفاي خان هدايت( صاحب کتاب اعتمادالسلطنه به نقل از امیرالشعرا )= رضاقلی

چون نادرشاه به مازندران آمد، در ولايت سوادکوه و  1154در سال »آورد: می ناصري
سوي وي انداخته شد، بازوي حوالی قلعه اولادديو، ناگاه از میان جنگل گلوله تفنگی به

ه را خست و شست چپ او را برده، به گردن اسب نشست. وي متعمداً خود راست نادرشا
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خان میرزاي را از اسب به زير افکند که گلوله تواتر نیابد. چون به تهران آمد با رضاقلی
لهذا چشم از نور چشم  ؛السلطنه دل بد کرده، افکندن گلوله را به اشارت او دانستهنايب

رزند دلبند کرد و او را در تهران گذاشته راه آذربايجان خود پوشیده، حکم به کندن چشم ف
نکته قابل ذکر آن است که سیاست مالیاتی که  1«برگرفته به داغستان لگزيه جار و تله رسید.

ها به صورت که اکثر آن ،هاي فراوانی در ايران شدموجب ناآرامی ،نادر در پیش گرفته بود
حتی بعد »آورد: افت. مؤلف کتاب تاريخ ايران میهاي روستايی و چادرنشینی تظاهر يقیام

روستايیان  ،ترين طرزي فرونشانده شدرحمانهکه شورش ايلات چادرنشین با بیاز آن
 2«مازندران و استرآباد چندين ماه مبارزه را ادامه دادند.

 شهر قائم در قاجاریه فروپاشی تا صفویه از پس اقتصادی ـ اجتماعی تحولات

ها پس از صفويه ريزيها و خونثباتی و ويرانیترين بی تر آمد، بزرگ پیشطور که  همان
ها و سال از جانب رؤساي عشاير افشار، زند، قاجار... در پی درگیري 60در طی بیش از 

نشین را به باد يغما داد. اين وضع زمانی امان، هستی مردمان شهرنشین و دهستیزهاي بی
ار توانست اقتدار و سیطره خود را بر آنان تحمیل کند و قرار گرفت که آقامحمدخان قاج

طور کلی دسپوتیسم شرقی با همه را در تحت انقیاد خود درآورد. استبداد اجتماعی يا به
هايی که فرما بود؛ حکومتتمام وجوه آن در شاهی سابق مانند ديگر مناطق کشور حکم

اد رعب و وحشت در میان مردم به هاي خدعه و زور و يا انضباط چماق را براي ايجشیوه
ترين شکل خود معمول کرده بودند. حادتر از آن توسط والیان و حاکمان بود که عريان

کشی از انواع املاک از: موقوفه، خالصه، سلطنتی، و مشاع... را در اختیار داشتند و در بهره
، که وابسته به خان و داريفکران دوران زمینگردان نبودند. روشنرعايا، از هیچ ظلمی روي

ها بودند، در تخدير افکار عامه مردم و تبلیغ خرافه و تقديرگرايی فعال بودند که بیگیايل
ويژه در فرهنگ مردم )توده( بازتاب داري بهجـامانده از دوران زمیندر ادبیات به

مق فقر و ظلم و گر ع ه بیانقهاي دهقانی در اين منطها، جنبشاي دارد. با همه اينالعادهفوق
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ها،  فکران وابسته به آن رنج مردمی است که از دست نظام مستبد مطلقه شاه، اشراف، روشن
ها، و اربابان به ستوه آمده بودند که از جمله اين جنبش  داران محلی، مأموران تیول قشون

نه قابل توجه و گسترده، جنبش معروف به قلعه شیخ طبرسی است که از جانب بابیان به بها
بر اين، تأثیر  ظهور حضرت مهدي)عج( بر علیه حکومت وقت به وقوع پیوست. علاوه

داري در شاهی سابق و انقلاب مشروطیت و بررسی کوتاهی از مناسبات ارضی دوره زمین
شده رخ  هاي يادتوضیح انواع مالکیت تا پیش از آغاز دوره پهلوي و تحولاتی که در زمینه

طور موجز پرداخت شده است. لازم به تذکر است که وجود بهداده، در چارچوب اسناد م
داري نبوده شاهی سابق، برخلاف بارفروش و ساري، داراي شهري با تعريف دوره زمین

وري بود. هاي پیشههاي سرپوشیده و گذرها و راستهاست؛ بنابراين، فاقد بازارها و بازارچه
داشته و نیز برخی بازارهاي پراکنده  آباد گرچه يك بازار سر باز هفتگی در بلوک علی

هاي همه، خالی از خان د. با اينشموسمی تشکیل می تر بیشبلکه  ؛می نبودهئسالانه، اما دا
منش و عشاير مسلح نبوده است. خودسر، اشراف قلدر، ملاکان زورگیر و مستبد و اعیان

هاي مستقل شطور کلی مدخلی براي پژوهتواند بهرسد مینظر می مباحث آمده به
ل مطروحه ئهاي موجود طرح عناوين مسااي باشد. در اين گفتار بنا به محدوديتجداگانه

 د.شها بیان با توجه به برخی کاستی
 خورشیدي 1402آخرين بازبینی: بهار 
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 ( طبرسی شیخ قلعه واقعه) دهقانی هایجنبش

اشاره  «بابیه»اجتماعی جنبش  مسائلبررسی واقعه شیخ طبرسی ناگزير بايد به برخی در 
عنوان تاريخ يك مسلك مذهبی عدم ورود به تاريخ بابیه به، چه موردپرهیز است اما آن ؛رود

اين پژوهش دوري جستن به حريم خصوصی باورها است.  یطور کلی مشْکه بهضمن آن است.
نظر  گري لازم به ختن به واقعه ياد شده، نگاهی کوتاه به تاريخچه بابیپیش از پردا ،بنابراين

شود به  و از لحاظ اجتماعی مربوط می 1طور غالب شخیه رسد ،زيرا ريشه فکري آنان به می
هاي لازم را  هاي استعماري که زمینه اندازي هاي ناشی از استبداد و دست انحطاط فئودالیسم، ستم

چنان که  ،ايران پرورانده و آن را از ديرباز به انبار باروت مبدل کرده بودتر در درون جامعه  پیش
پیش از دعوي باب بسیاري از شهرهاي ايران علیه حاکمان محلی و اشراف و فئودال به پا 

با توجه به  تبريز، زنجان، اصفهان و يزد اشاره داشت. به توان که از جمله می ،خاسته بودند
ديرباز مسلمین به ظهور صاحب زمان که از اعتقادات مهم شیعه  وضیعت موجود، و انتظار

که علیه ظلم  ،ديده آن روز به لحاظ روحی آماده پذيرش ظهور از جانب کسی است، جامعه رنج
الوقوع را نويد ظهور قريب مسئلههاي شخیه با درک اين شرايط  بود. آموزش ،و ستم به پا خیزد

و ذهنی که داشت تمايل نشان داد و آنان توانستند با مستعد  داد. و جامعه بنا آمادگی عینیمی
 2ها را تسخیر کنند.بودن فضاي حاکم بر جامعه انديشه

آشکار است که جنبش بابیه در مرز بین جامعه سنتی فئودالی و انحطاط و تجزيه سريع 
نده کنهاي تسريع آن قرار داشت، با اين افزوده که خود جنبش را بايد از جمـله عامل

هاي کهن و مسلط، انحـطاط و تجزيه آن برشـمرد. نکته قابل اشاره آن که در کنار ويژگی
در اين خیزش، خصايص نوين را نبايد از نظر دور داشت. درباره ويژگی کهن آن بايد 
                                                                                                                                                             

 نیست؛ زنده خود جسمانی پیکر با زمان امام که بودند معتقد( دشتی کاظم سید شاگردش و احسايی احمد شیخ)=  شخیه 1
 به کالبدها اين کمك هب و برگزيند خويش براي را مختلف کالبدهاي تواند می روح اين و برد می سر به روحانی جوهر با بلکه

 (386و  385، صهاي اجتماعی ايران ها وجنبش بینی ها درباره جهان بررسیدهد. )احسان طبري،  ادامه خويش زندگی

 .384احسان طبري، همان مأخذ ص 2
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يادآور شد که داشتن صبغه مذهبی به صورت يـك الحاد و بدعـت نوين علیه دين رسمی 
چنین در موردي ، انديشه حلول و تناسخ و هم1طلبی نیز مساوات )= شـیعـه اثناعـشري( و

که چند بازگشت نوعی کمون مزدکی در مورد مالکیت را بايد در نظر گرفت ضمن آن
بازرگان و کسبه(  طلبانه به سود بورژوازي شهر )=، برخی نظرهاي اصلاح2ويژگی نوين آن

  شود.محسوب می
که جنبش بابیه در مرحله مبارزه  شیخ طبرسی، آن از جمله نکات قابل توجه در واقعه

هاي ملاحسین و ديگر حضور دو شخصیت برجسته بابی با نام 3بردمسلحانه به سر می
 «قدوس»ملاعلی بارفروشی معروف به  ــ کسی که به باب ايمان آورد نخستین  ــبشرويه 

 رانی، در آن سخن شاهرود، قابل توجه است. ايشان« بدشت»رانی او در است که سخن
و بابیان را بر آن داشت که نسبت به اجراي مقررات و  4.«شرايع کهن را منسوخ دانست»

مالیات نپردازند سیورسات ندهند. ضمن ، قواعد متدوال شرعی و عرفی آن سرکشی کنند
که از لغو مالکیت و اشتراک اموال و مساوات فقیر و غنی سخن به میان آورد و اشاره آن

المال مشترک هرکس بايد سهم خويش را بردارد. که در واقع نگاه ه از بیتداشت ک
گنجید. گفتنی است آنان در کارانه سید باب نمیراديکالی آنان در چارچوب تعالیم محافظه

جا نوع  قلعه شیخ طبرسی که آن را به صورت يك اردوگاه جنگی پديد آوردند. در آن
نکته قابل توجه درباره نگاه  5ت درمیان بوده است.زندگی مشاع و اشتراکی از جهت مالکی

                                                                                                                                                             
 (:1376العین )کتاب مجموعه اشعار، نشر نگره،  ةطاهره قر 1

 خرافـات و اوهام ز دهر شـود آزاد
 

 

 توسوس و تخییل ز خلق شود آسوده
 

 مساوات بازوي به ظلم شود محکوم
 

 

 تــفرس نیــروي ز جهل شــود معدو
 

 عدالت فرش جا همه در شود گسترده
 

 

 تفرس تخم جا همه در شـود افشانده
 

 آفاق همه در خلاف حکم شود مرفوع
 

 

 تـجانـس به تباين اصـل شـود تبديل
 

 
 (387ص ،مأخذ همان طبري، احسان) ها. خانه چاپ تأسیس و ها راه يجادا پول، کردن يکسان تلگراف، و پست بسط 2
ـ 4ـ مبارزات مخفی و ترور 3ـ مبارزات مسلحانه 2ـ دوران پیدايی، تبلیغ و ترويج 1جنبش بابیه چهار مرحله داشت:  3

 (393-392صص مأخذ همان طبري، احسان) انشعاب و تغییر رويه.
 .391صهمان،  احسان، طبري، 4
 از شورشیان نقشه و نداشت اي مداخله فوق در مذکور کشتارهاي و ها شورش در[ باب] محمد علی میرزا چهگر» 5

. هاست شورش منشأ او که کرد تصور دولت الوصف مع. کرد نمی شرکت آنان هاي انجمن در و نشده طرح او طرف
 (78 ص ،ايرانیان میان در سال يك ادوارد، براون،)
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هاي آذربايجان، خراسان، فارس و ها مازندران را در کنار استانکه آنبابیان به مازندران، آن
بر « بیان»به کمك کتاب مقدس خود »آوردند که به حساب می« ارض اقدس»عراق عجم 

ملاحسین بشرويه در مشهد آماده « ند.کافران غلبه کنند و بیگانگان را از عرصه مقدس بران
شد که از جانب باب پیامی به او رسید که رايت سیاه بر فرازد و به کمك  سفر کربلا می

 202سپار شود. ملاحسین با  ملاعلی بارفروشی )قدوس( به جزيره خضرا )= مازندران( ره
یشابور عبدالمجید هجري راهی مازندران شدند. در ن 1264نفر از ياران و پیروان در شعبان 

وي شدند ايشان در  راه همنفر  30 «میامی»به او پیوست ودر  «معدن فیروزه»صاحب 
دامغان اطراق کردند و بعد از راه کوهستان وارد سوادکوه شدند. سعیدالعلما  «چشمه علی»

امام جماعت بارفروش از حضور ايشان چهره برافروخت تا آن اندازه که مردم شهر را به 
رانی پرداخت و از شدت عصبیت  به منبر شد وعلیه آنان به سخن ،را خواندندمسجد ف

زمین کوفت و گريبانش را دريد. پس از آن  اش را بر نسبت به بدعت آنان در دين، عمامه
دشمنان در کمینند » مردم را تهیج کرد و به جهاد علیه کفار برانگیخت با اين برداشت که:

رئیس اين » و افزودند:«برند و مقدسات اسلامی را محو کنند.ب نخواهند اسلام را از بی می
تر کوشش کرد مرا به  سوي بارفروش است، پیش روي به جماعت که اکنون در حال پیش

کنم اينجانب را تحقیر و از مجلس درس بیرون شد  بدعت خود بخواند چون ديد امتناع می
ن محمدشاه زنده بود اين شخص در آن زما و همت گماشت که به منازعه با من قیام کند.

حیا نکرد اکنون که محمدشاه وفات کرده و کارها درهم و پريشان است جسارت يافته به 
امروز بر مردم بارفروش واجب است که شمشیر بر کف گرفته از اسلام و  آيد. سوي ما می

از  مردم بارفروش به هیجان آمدند، صبح زود براي جلوگیري 1«ناموس خود دفاع نمايند.
ی يهابابیان در يك فرسنگی بابل مواجهه با بارفروشی .ورود بابیان به شهر، آماده نبرد شدند

آرايی کرده بودند. نزاع درگـرفت و ملاحسـین  شدند که براي رويارويی در برابر آنان صف
سراي سبزه  توانسـت در شهر نفوذ کـند و در پی سعیدالعــلما جولانی بدهد و در کاروان

مردم بارفروش از داد وستد با آنان خودداري ورزيدند و در اطراف  بیتوته کرد. میدان
هاي متقابل منجر به درگیري مجدد شد مردم به میدان انبوه شده بودند. تراکم و واکنشسبزه

دند. منتها شهر در هیجان بود چند تن از بزرگان و اعیان شهر وساطت شنسبت پراکنده 

                                                                                                                                                             

 .319ص خاوري، اشراق تلخیص و برگردان ،بیلن تاريخ زرندي، نبیل 1
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سرا سر کنند گو نشستند و از او خواستند که شب را در کاروانوکرده با ملاحسین به گفت
 ؛ی خواهند کردراه همصد سوار آنان را تا شیرگاه کلايی با يكقادي« خسروخان» فردا روز

قسم  ،داشتند راه همقلی لاريجانی و حاج مصطفی خان، قرآنی را که پس از آن عباس
له بارفروش که ئهند داد. بدين طريق غاقصدي صورت نخواءخوردند که نسبت به آنان سو

1رفت به يك جنگ تمام عیار تبديل شود، خاتمه يافت.می
 

سوي صد سوار از راه جنگل به هدايت بابیان بهکلايی صبح فردا با يكخسروخان قادي
از و صورت گرفت. ملاحسین آگاه  یهايدر میان راه بین دو سپاه درگیري شیرگاه پرداخت.

راهه کشاندند او و سپاهیانش تا نماز گزارد. پیش از اقامه نماز نسبت به بی اسب پیاده شد
ملاحسین در حال برگزاري نماز بود که خسروخان به  کلايی گله کرد.از خسروخان قادي

کشی اسب و شمشیر وي و سپاهیانش را رها خواهند ايشان پیام داد که در صورت پیش
میرزا محمدتقی جوينی به بهانه بردن  ،اره ملاحسینکرد. ملاحسین سکوت کرد. گويا به اش

ان راه همتمامی  خسروخان را کشت و بعد ،قلیان نزد خسروخان از فرصتی سود جست
يك نفر به قتل رسیدند. آنان پس از طی مسافتی خود  خسرو توسط ياران ملاحسین به جز

2را به مقبره شیخ طبرسی رساندند.
 

وارد محوطه شیخ طبرسی در شاهی شهر شدند. ملاحسین  1264قعده ال ذي 14بابیان در 
ي رهبرصورت قلعه محکمی براي دفاع درآورند. افرادي تحت  دستور داد که مقبره را به

ها گاهها و کمینگاهپس از شروع، به ساختن پناه» :نی دست به کار شدندئمیرزا محمدباقر قا
گوشی نمود که به ساختن قلعه هشت هاي و ديوارها کرد. ابتدا شروعو بلند ساختن برج

هاي بزرگ هاي درختگاه محکمی از شاخهداري هشت برج بلند بود. بالاي هر برجی پناه
هايی قرار داد که سر تفنگ را در آن سوراخ سوراخ ،گاهبنا کردند و در ديوار آن پناه

                                                                                                                                                             

 .319ص ،همان زرندي، نبیل 1
طالب معروف به شیخ طبرسی است که از جمله محدثین و به راوي  ابی گاه شیخ احمدبن بقعه شیخ طبرسی، آرام 1

است  آويزان اي بر ديوار ضريح نامه اند و زيارت اي نوشته . در درون بقعه نام شیخ بر روي لوحهاستحديث، معروف 
  و پا عرض دارد 10پا طول و  20خورد که دالانی مسقف به حیاط حدود  در جلوي درب، ساختمان گلینی به چشم می

)میرزا جان کاشانی؛ نقطه الکاف، به کوشش: ادوارد  ها است. . قبري هم در وسط يکی از اتاقاستداراي دو اتاق 
 (321و زرندي، نبیل، همان مأخذ، ص 103براون، ص

شهر  چنان که در گزارش براون آمده نیست. اين بقعه در قائم شايان ذکر است از بقعه شیخ طبرسی اکنون اثري آن
 .دهکده افراده از دهستان بالا تجن قرار داشت
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گاه دور قلعه خندقی به آن ها مهاجمین را ببینند.بگذارنند و تیراندازي کنند و نیز از روزنه
هاي آن را میان ديوار قلعه و خندق روي هم عمق ده زرع و عرض پنج زرع کندند و خاک

ها و کنگره انباشتند و چنان که تل مستطیلی را تشکیل داده بود که بالاي آن تل با بالاي برج
رار داده بودند ها مساوي بود. پس در پايین آن تل مستدير سه درجه مانند کمربند قگاهپناه

گاه لشکر آنان باشد و چند راه از نواحی مختلفه بر خندق باز کرده بودند و تیرک تاکمین
تل مستدير پشت ديوار قلعه از طرف داخلی آن مانند همین تل خارجی درست کرده بودند 

د ها و استحکامات و مراکز و خطوط آتش گماشته بودناين برج و دوهزار نفر از بابیان را بر
ديگر میان آن تل و ديوار قلعه کنده بودند و کنار هاي عمیق متعددي پهلوي يكو نیز چاه

هاي تیز نصب نموده بودند تا هاي تیزو نیزه و میخها سلاحهاي میان آنها و صحنهاين چاه
 1«ها واقع شوند.مهاجمین از خارج میان آن

ف، مقبره را محاصره کردند و اي سوار از میان جنگل اطراهنگام غروب آفتاب دسته
ند. تصمیم دارند ا هخواهی خسروخان آمدکلا هستند و به خونفرياد برآوردند که اهل قادي

جمعی به آنان حمله بیان دسته با .به تقاص خون خسروخان آنان را از دم تیغ بگذرانند
گیري از براي پیشبیان  داري نداشته، پراکنده شدند. باها تاب پايکردند و تعداد اندک آن

اهل  ست.ا کلاگمان کردند قادي .اي رسیدندحمله مجدد به تعقیب آنان پرداختند و به قريه
بیان  )=نظرخان(کشته شد. با در اين بین مادر مالك دهکده )=افرا( پا به گريز نهادند. دهکده

 کردند. جويیدست از کشتار کشیدند و از نظرخان گرايلی دل ،به اشتباه خود پی بردند
هاي اطراف کماکان به اشاره سعیدالعلما  طور پراکنده از دهکده حمله به شیخ طبرسی به

ملاحسین پس از آن به  افت.يتدوام داشت و به همان نسبت بناي قلعه بر اساس نقشه پايان 
شیخ ابوتراب اشتهاردي وارد قلعه شد و از  يبعد از پايان بنا استحکام حصار پرداخت.

هنگام غروب بهاءالله به قلعه آمد و پس از بازديد به ملاحسین اشاره  الله خبر داد. آمدن بهاء
 زرا که پس ا «قدوس»کرد که شش نفر را به ساري بفرستد نزد میرزا محمدتقی مجتهد تا 

تحويل گرفته و به قلعه بیاورند که جاي ايشان  ،شاهرود در حبس ايشان بود «بدشت»واقعه 
بهاءالله پس از ترک قلعه از راه نور  داد که دوباره به قلعه بازگردد.خالی است و خود قول 

 .به تهران بازگشت

                                                                                                                                                             
 .141ص ،الابواب مفتاح بابالدوله،  زعیم 1



66    مازندران معاصر اجتماعی تاریخ 

را به قلعه  «قدوس»ه ساري فرستاد تا بملاحسین، ملامهدي خويی را با شش نفر بابی 
، بايد همان احترامی را که نسبت به «قدوس»بیاورند و به اهل قلعه سپرد که پس از ورود 

 95پس از  «قدوس»باره صادر کرد.  ان داشته باشید. و دستورهايی در اينباب داريد به ايش
به امر باب  «علم سیاه»هاي تاريخی،  روز حبس آزاد و به اهل قلعه پیوست. بنا به گزارش

از مشهد به قلعه شیخ طبرسی آورده شد و به مدت  «قدوس»به وسیله ملاحسین با نام 
هاي فراوانی بر  با حادثه راه هم 1265الثانی  ر جماديتاآخ 1264يازده ماه يعنی اول شعبان 

که طبق گزارش برخی منابع  شود. نکته قابل توجه آن میداده پا بود که به اختصار شرح 
 1نفر رسید. 313هنگام ورود قدوس به قلعه تعداد بابیان به 

ها  آباديتوجه و هجوم مردمی از مورد  ،گر عنوان يك مرکز بابی بدعت به تقريب قلعه به
به دستور  .و بلوکات منطقه قرار داشت. بناي قلعه و لوازم دفاع از هر حیث فراهم بود

ايشان اهل  .دکر شد و به آنان مساعدتی می سعیدالعلما نمیبايد کسی به اهل قلعه نزديك می
دست آوردن ضروريات  قلعه را را تکفیر کرده بودند و اين امر به تدريج مردم قلعه را در به

 ندگی دچار سختی کرد. سعید العلما طی نامه مفصلی از ناصرالدين شاه خواست تاز
مقدار را که رايت فتنه و آشوب برافراشتند و بنیان سلطنت و مملکت را تهديد  هاي بی بابی»

ساي لشکر مازندران که در ؤشاه رفع اين مشکل را به ر  براندازد. ناصرالدين کنند،  می
خان ترکمان آنان را تعدادي اندک از طلاب  مصطفی کرد. حاجواگذار  ،محضرش بودند

با اجازه  ،چنانی ندارد. بنابراين نوايی دانست که نیاز به اعزام لشکر جرار آن ناتوان و بی
خان )= برادر خود( صادر و او با  خان، فرمانی به عبدالله مصطفی ي حاجأناصرالدين شاه با ر
، افغان و گودار، مجهز به کلیه تجهیزات به  لو ايف اسانهزار نفر از طو لشکري بالغ بر دو

که متعلق به نظرخان گرايلی و مشرف به قلعه شیخ طبرسی بود، تمرکز  Efraدهکده افرا 
اي جلوگیري به عمل  ورود هر نوع آذوقه زيرا از ،داد. محاصره قلعه سختی خود را داشت

ملاحسین پس از پايان برف و باران به ی راه همو با  «قدوس»اهل قلعه به دستور  آمد. می
با  راه همخان افغان  الله افغان و نورالله حبیب خان ترکمان، آنان حمله کردند. عبدالله

پس از  «قدوس» ؛سی نفر ديگر در مصاف به قتل رسیدند و بقیه پراکنده شدند و چهارصد

                                                                                                                                                             
 منصوره: برگردان فرانسیس، چارلز ي،مکنز) رسید، نفر پانصد به و يافت افزايش مرور به( بابیان)=  ها آن تعداد 1

 .241 ص ،التواريخ ناسخ محمدتقی، میرزا سپهر،) بود، تن دوهزار قلعه در بابیان تعداد .(103 ص ،(مافی نظام) اتحاديه
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ف قلعه را داد که اين واقعه جهت جلوگیري از حمله مجدد، دستور به حفر خندق در اطرا
 نوزده روز به طول انجامید. 

قلی میرزا با لشکري بسیار به طرف قلعه  زاده مهدي پس از حفر خندق خبر رسید که شاه
وارد « vazkasواسکس »بعد از چند روز به آبادي  ،او نخست در شیرگاه اردو زد .آيد می
ما پرسیده شود چه مقصود و آيد تا از شبه ملاحسین پیغام داد که از طرف شاه می»و  شد

م موعود ظاهر شده است و از ئگويم قامنظوري داريد؟ ملاحسین پاسخ داد که ما... می
خواهیم علماي ساري و بارفروش را در اين جا گرد آورند تا ما ادعاي خود را زاده میشاه

ی میرزا قلزاده مهديشاه 1«ثابت کنیم و قرآن بین ما و علماي حاکم به حکم فصل باشد.
هاي متعدد پس از دريافت پاسخ پیام خود را مهیا حمله به قلع کرد. سه فوج پیاده و فوج

سوي پیش از طلوع صبح اهل قلعه به «قدوس»زاده بودند. به فرمان سواره در رکاب شاه
قلی میرزا زاده مهديواسکس تاختند. ملا حسین استحکامات دولتی را درهم شکست و شاه

. بابیان در زندان را دسپاهیان نیز پراکنده شدن 2شده بود رو به گريز نهاد. گیرکه غافل
شکستند، ملايوسف اردبیلی و ديگر زندانیان را آزاد کردند. پیروزي آنان هنوز کامل نشده 

م باز آمدند و به بابیان حمله کردند. در اين حمله ه بود که سپاهیان پراکنده دولتی به
حلق و زبانش مجروح  و فرو نشست. چند دندان او را شکست اي به دهان قدوسگلوله

 ها به قلعه بازگشتند.ها در هم شکست و بابیر ترتیب مقاومت دولتیه شد. به
جانی کاشانی )= بازرگان اهل کاشان(،  میزرا راه هماي که داده بود، بهاءالله بنا به وعده

سپار شدند که پیش از شیخ طبرسی رهملاباقر تبريزي و میرزا يحیی از نور به جانب قلعه 
ها در حبس بودند تا بالاخره مدت»... .گیر و به آمل برگردانده شدندرسیدن به قلعه دست

ي خلاص يافتند و حاجی میرزا جانی را دو نفر ار تجار کاشان که مبلغی اوسیلهه يك ب هر
مستخلص  ،به عوض چهارصد تومان گرفته ،جا طلب داشتنداز صاحب منصبان آن

قلی میرزا لاريجانی حاکم الله نیز از جانب عباسبنا به گزارش تاريخ نبیل، بهاء 3«نمودند...
 جويان قلعه شیخ طبرسی، آزاد شد.ثر در سرکوب پناهؤهاي مآمل و از جمله عامل

                                                                                                                                                             
 .362ص  ،، برگردان و تلخیص، اشراق خاوريتاريخ نبیلنبیل زرندي،  1
سپهر ، میرزا « باري و محلی بر علیه بابیان در حرب بودند.راه لشکريان در ها[ هم کلا]يی در تمام حملات قادي» 2

 .268جا ، ص  تقی، همان محمد
 .نب ص، ،الکاف نقطه مقدمه ادوارد، براون، 3
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قلی میرزا و فرار وي، دوباره بابیان در محاصره لشکري عظیم  پس از شکست مهدي
اردوگاه را  خان افشار بود. خان لاريجانی و سلیمان قلی ياست آن با عباسکه ر قرار گرفتند

پا دارند.  دفاعی را در اطراف قلعه بر خط 9آنان توانستند  در کنار قلعه بر پا داشته بودند.
تا آن نُه  ،اي بود که اگر بابیان قصد بیرون آمدن از قلعه را داشتند گانه، به گونه خطوط نه
رسیدند. لشکريان هر روز... به تمرين عملیات  به مرکز قوا نمی ،داشتند برنمی نمیامانع را از 
سیزده نفراز بابیان پیش از طلوع آفتاب به اردوگاه  و صد پرداختند. ملاحسین با سی جنگی می

کلايی بود که درهم شکست و ذکريا را آنان حمله برد. اولین سنگر در دست ذکرياي قادي
همان نسبت سنگرهاي بعدي متصرف شد و استحکامات آنان را ويران به  .به قتل رسانید
میان شاخ و  خان لاريجانی به بالاي درختی رفته بود و خود را درقلیساخت. عباس

هاي آن پنهان کرده بود و به نحوي صحنه را زير نظر داشت. ملاحسین سواره پیش برگ
ملاحسین را به  1انی قرار گرفت.قلی لاريجتاخت که ناگهان مورد هدف گلوله عباسمی

ملاحسین را در پیراهنش پیچید و در ضلع جنوبی ضريح شیخ « قدوس» قلعه رساندند.
در  ،شش نفر از بابیان را که در اين نبرد کشته شده بودندوطبرسی دفن کردند و بعد سی

  2شمال مقبره ضريح شیخ طبرسی به خاک سپردند.
وجود کشته شدن ملاحسین، لشکريان دولتی شکست شايان ذکر است در اين نبرد با 

که قدرت حمله نداشت ضمن آن ،توان گفت از کار افتاد. بنابراينسختی خوردند که می

                                                                                                                                                             
 که اين خاطر به میرزا قلی عباس. بست گلوله به کلايی قادي ذکريا را ملاحسین معتقدند، ها کلايی قادي 1

 )مأخذ: میدانی، خاطرات منتشر نشده اصغري(. .کشت را ياذکر ،شود او نصیب ملاحسین افتخارکشتن
 ملاعبدالله پدرش .آمد دنیا به هجري 1329 سال در ايشان. بود ساله شش و سی مرگ هنگام به ملاحسین 2

 میرزاجعفر مدرسه به مشهد در ابتدايی دوران از بعد و گذرانید بشرويه در را اولیه تحصیلات .داشت نام
 و رفت کربلا به احسايی احمد شیخ عقايد مبادي با آشنايی از پس. خواند را اصول و نحو و صرف رفت،

 اصفهان به رشتی کاظم سید جانب از بعد. خواند درس سال 9 مدت. درآمد کاظم سید شاگردان زمره در
 عالم که هراتی ملاتقی... گرويد باب به که است کسی اولین وي. زد تبلیغ به دست ماه هفت مدت رفت

 حاکم گرجی منوچهرخان. کرد اعلام را« زمان امام» ظهور ملاحسین درخواست به منبر بالاي در بود تبريمع
 پیروان جز ،است« الکاف نقطه» لفؤم که را جانی میرزا حاج کاشان در.گرفت قرار او ثیرأت تحت اصفهان

 در .شد خراسان به کند ثرأمت نتوانست را آغاسی میرزا حاج صدراعظم و محمدشاه تهران در .آورد در باب
 یهاي پیروزي خراسان در وي .کنند حرکت خراسان سوي به که نوشت العینةقر و «قدوس» به اي نامه جا آن

 در که یهاي شورش پی در که افتاد زندان به و گرفت قرار گرد پی مورد خراسان امیر جانب از منتها ،داشت
 .شد مازندران عازم آن از پس .گريزدب زندان از توانست و جست سود ،شد شروع خراسان
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فرسا و  چنان در محاصره توان خیر انداخت. اهل قلعه همأسرماي شديد هجوم آنان را به ت
بر درون قلعه را براي شرايط حاکم  میرزا حسین متولی بابی، بردند. سنگینی به سر می

شدت سختی و  اي بر سر قلی میرزا لاريجانی نوشت. در واقع در داخل قلعه عده عباس
نامه توسط سید علی زرگر به  1هاي پیاپی و معلوم نبودن فرجام مبارزه، بريده بودند.جنگ
 که خبر درز نکند. سیدعلی زرگر را کشت تا فتح نآخان رسید. ايشان به خاطر قلیعباس

هاي او براي تسخیر قلعه به جايی نرسید. نیروهاي او  به نام وي تمام شود. اما کوشش
قلی میرزا که در ساري بود، پیوست.  زاده مهدي قلی میرزا به شاه عباس شکست خوردند.

هايی قلی میرزا براي پايان دادن به وضع موجود تقاضاي تجهیزات جنگی و عراده مهدي
 2توپ... کرد.

قلی میرزا با لشکري جرار در کنار قلعه استقرار حاصره مجدد درآمد. مهديقلعه به م
خان با نیرو و تجهیرات خود خان لاريجانی و جعفرقلیقلیخان افشار، عباسيافت. سلیمان

زاده پیوستند. قلعه به توپ بسته شد. درگیري شدت گرفت. نیروهاي دولتی چند روز به شاه
پرداختند. اهل قلعه براي تقويت روحیه خود به گفتن اذان،  باران قلعهاقدام به گلوله

 .پرداختند. پس از آن به نیروهاي دولتی حمله بردندانگیز میخواندن قرآن و آوازهاي فرح
انداز آنان را تخريب کردند. تا شب جنگ ادامه داشت. استحکامات، سنگرها و برج توپ

آمد حمله را تا يك ماه از جانب اين پیش بعد از آن با گرفتن غنیمت به قلعه برگشتند.
کردند. دوباره ها... سد جوع میها به تعويق انداخت. اهل قلعه با جوشاندن علفدولتی

قلی زاده مهدينیروهاي دولتی به قلعه حمله کردند. اهل قلعه آنان را متواري کردند. شاه
جه رسید که حمله به قلعه را به نتی ،ساي لشکري انجام دادؤاي که با رمیرزا با مشاوره

شان را  متوقف کنند تا بابیان در محاصره در اثر گرسنگی شديد و ناامیدي به تدريج روحیه
از دست داده تسلیم شوند. پس از مدتی پیامی به اهل قلعه رساندند که حاضر به مذاکره 

قلی میرزا  زاده مهدي نزد شاه «قدوس»هستند دو نفراز اهل قلعه براي مذاکره از جانب 
د که جز آشتی و دوستی هیچ کرهر و قسم ياد زاده در آن مذاکره، قرآن مُ رفتند. شاه

خواهان آن است که اهل قلعه را امان داده تا به سرزمین خودشان برگردند.  ؛مقصودي ندارد

                                                                                                                                                             
 .149 الی 142 ، صبهايیت جامعه تاريخ بهرام، افراسیابی، 1
 (.103، ص  جا همان منکنزي،)« ها اعزام...  خانه و خمپاره به مقابله آن نفر سرباز، توپ 20000قلی میرزا با  ...مهدي» 2
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قلی میرزا توانست اعتماد آنان را جلب کند بعد طی تمهیدي همه را در يك نقطه  مهدي
با شمشیر کشته  ،آنان را به گلوله بستند. کسانی که هدف گلوله واقع نشدند جمع کرد و

زاده پرداختند  قدر استطاعت خود مبلغی به شاه»آنانی که زنده ماندند به  ،پس از اين شدند.
 1«و آزاد شدند آنانی که ثروتی نداشتند به دستور شاهزاده اعدام شدند.

ش را به پايان برد به بارفروش بازگشت. قلی میرزا وقتی کارهاي زاده مهدي شاه
زاده، در بارفروش مورد  برد. شاه راه همرا به  «قدوس»محمدعلی بارفروش معروف به  حاج

وي قرار گرفت. آنان به  راه هم)= ملاسعید بارفروشی( و ساير روحانیان  استقبال سعیدالعلما
ی که به بابیان وارد آمد جشن گرفتند و تا سه روز از شکست ،دست آمدهپاس پیروزي به

شادمانی کردند. شاهزاده هنوز مترصد بود که چه تصمیمی درباره ي قدوس اتخاذ کند. 
در نظر داشت که ايشان را به تهران برده و به دست شاه بسپارد. سعیدالعلما در  تر بیشگويا 

ه بدون زاد دارد و شاه  را در بارفروش نگه «قدوس»دستی با مردم متعصب موفق شد، هم
قدوس را با فتواي سعیدالعلما به قتل آوردند » قدوس بارفروش را به قصد تهران ترک کند.

 2«و اهل غوغا پیکر در هم دريده او را به آتش کشیدند.
 

                                                                                                                                                             
 .413 ص ، جا همان زرندي، نبیل 1
 .176 ص ،بهارنارنج شهر بابل حسن، انوشه، 2



 

 
 
 

 (شاهی سابق) شهرقائم تاریخ در مشروطیت انقلاب تأثیر

نخست آن  ل شد.ئاتوان براي انقلاب مشروطیت دو مرحله قنگاهی می هرسد بنظر میبه
نشینی  شاه را وادار به عقب داران مشروطیت با طیف گسترده توانستند مظفرالدين که جانب

تنظیم دارند، موفق به تشکیل مجلس شوراي ملی شوند و قانون  ند. قانون انتخابات راکن
اساسی ومتمم آن را به تصويب و توشیح برسانند. در اين دوره، انگلیس علیه تزاريسم و 

شاه،  خواهان را گرفت. پس از مرگ مظفرالدين اش جانب مشروطه نشانده ربار دستد
شده تلقی کردند،  بورژوازي و اشراف لیبرال و مجتهدانی مانند طباطبايی و بهبهانی کار را تمام

خان داشت.  داران ملکم ی با طرفيها شاه پیش از انقلاب مغازله که محمدعلی ويژه آن به
که  ــش انقلاب ايران بیم داشت تا به هند سرايت نکند، با نیکلاي دوم انگلیس که از ژرف

داستان شد با اين استدلال  هم ــشاه را برانگیخت تا مجلس ايران را پراکنده سازد محمدعلی
نشاندگان که ايران هنوز آمادگی داشتن مجلس را ندارد. اين امر منجر به آن شد که دست

آمده سود جست. دسته تند نرانند. شاه قاجار از فرصت بهايرانی خود را توصیه دارد ک
المتکلمین و سیدجمال خواهانی مانند صوراسرافیل، ملكمجلس را توپ بست و آزادي

شاه دوامی رحمانه آنان را کشت. کودتاي محمدعلیو بی ادگرد قرار دواعظ... را مورد پی
توان گفت انقلاب ستند که در واقع میبه ستیز برخا اونداشت. مردم را به خشم آورد و با 

اي داشت کراتیسم انقلابی نقش برجستهودم در اين فاز، مرحله دوم خود شد. دمشروطیت وار
س آن قرار گرفتند و توانستند أستارخان و باقرخان در ر پديد آمدند. یهاي فدايدر تبريز دسته

رشت نیز نیروهاي صلح فدايی و  آذربايجان را از دست ايل قاجار رهايی دهند. در پی آن در
مجاهد سر برآوردند و نیز در مشهد، بوشهر و اصفهان مردم به دفاع از آزادي به پا خاستند. 

دار تنکابنی، هاي سازمان جاسوسی انگلیس مانند سپهاي شد که برخی از عاملشرايط به گونه
که بعدها در سرکوب ، شدند خان داويد از داشناک، انقلابیخان رشتی و نیز يپرممیرزا کريم

شاه به ظاهر با دريافت به هر ترتیب محمدعلی نیروهاي انقلابی نقش قابل توجهی ايفا کردند.
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به معناي  را العمر به خارجه رفت. اما اين امرصدهزار تومان در سال ماداممستمري يك
ا در دست داشتند. کاران، کماکان قدرت رزيرا محافظه، پیروزي انقلاب نبايد به حساب آورد

ستارخان که  ستارخان را در تهران خلع صلاح کنند. 1910آنان توانستند با تمهیداتی در سال 
درگذشت و سه سال بعد، باقرخان هنگام خروج 1930در اين جريان زخمی شده بود در سال 

تاند. و ارتجاع متحد توانست انتقام خود را از آنان بس از ايران در قصرشیرين به قتل رسید
هاي ويژه تودهبه ،هاي مردمنکته قابل توجه در اين شکست را بايد دامنه محدود شرکت توده

هاي هوادار انقلاب، عدم يا نداشتن ت و تضاد فراوان بین سازمانتدهقانی انقلابی، وجود تش
ها و اشتباهات چپ طبعیخام، هاي متمرکز با تشکل لازم و نیز يك سلسله از تندرويرهبر

کاران اشرافی و سازش کاري بورژوازي با ر برابر، اتحاد نیروهاي ارتجاعی، محافظهد
 1.سوي شکست کشاندامپريالیسم انگلیس دانست که انقلاب را به

صورت  رسد نبايد آن را به نظر می شهر به ثیر انقلاب مشروطیت در تاريخ قائمأدرباره ت
ومی که در رشت، تبريز... بوده حتی در دارانه به مفه شده و جانب جريانی متشکل، حساب

شاه آخرين حرکت مذبوحانه  که محمدعلی مورد بررسی قرار داد. با آن سطح محدودتر آن،
که البته  ،شهر تداوم داد خود را در به شکست کشاندن انقلاب، در منطقه سوادکوه قائم

ذاشتن اين توطئه را به عقیم گ يد سوادکوهی درؤم گرانه امیر هاي ظريفانه و مسامحه کوشش
دارانه نسبت به انقلاب  ثیر و واکنش جانبأنبايد از نظر دور داشت. در واقع اوج ت

مشروطیت که صورت گروهی و تشکیلاتی را دارا نبوده، در تاريخ ايران به نسبت با اهمیت 
ثیر أشهر، سه گزارش درباره ت است. روي هم رفته، در قائم داد رخرسد، همین  نظر می به
ترين آن مربوط به  در دست است که مهم ،نقلاب مشروطیت که در کتاب و خاطره ماندها

 يد سوادکوهی است.ؤامیر م
پرستان در اين پندار بودند  قشر وسیعی از مهین: »بر آن است که« رضا شاه» لف کتابؤم

یس روس و انگل ،اش توان استقلال ايران را از شر دشمنان سنتی که به کمك قیصر آلمان می
حفظ کرد. سفیر آلمان با استفاده از اين روحیه توانست  ،متحد شدند 1907که در سال 

اي از جوانان ناسیونالیست را گرد آورد. دولت عثمانی از بقاياي نفوذ تعالیم اتحاد  عده
با دولت آلمانی  راه همالدين اسدآبادي و میرزا آقاخان کرمانی استفاده کرد.  اسلام سیدجمال
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اي بین انگلیس  قرداد تازه 1915/1294در سال »افزايد:  و می 1«خش اسلحه زد...دست به پ
مانده  باقی 1902که طبق قرارداد  ،طرف و روسیه امضا شد که موافق اين قرارداد بخش بی

مذهبی قم شهر  داران آلمان و عثمانی دربه سود روسیه و انگلیس تقسیم گرديد. طرف
  2زد.« یکمیته دفاع مل»دست به تشکیل 

السلطنه مافی )= بانی مهاجرت جمعی دوستان آلمان و ولی اجتماع بعدي منزل نظام
عثمانی به اسلامبول بود که( توانست به هسته واقعی يك مبارزه مسلحانه نه وسیع در 

خان، کوچك شمال و جنوب کشور ما بدل شود. چنان که گويا کسانی مانند: خیابانی، میرزا
يد سوادکوهی، سران ايل تنگستان و دشستان و غیره... در جلسات خانه ؤمکلنل پسیان، امیر

سند درخور اعتمادي نداريم. حضور محتمل  درباره صحت اين مطلب، وي حضور داشتند.
السلطنه شريك دانیم که مثلاً در انگیزه سیاسی نظاماين رجال در جلسات ناشی از آن نمی

ها تنها به عشق استقلال ايران و به ترديدي نیست که آنبلکه  ،عثمانی( ـاند )= آلمانیبوده
در گزارش آمده  3«ها شده بودند.دنبال پندارهاي سطحی سیاسی خود، وارد اين نوع فعالیت

عنوان يك رجل سیاسی که عشق به استقلال سرزمین يد سوادکوهی بهؤمقام و مرتبه امیرم
که بسیار  ،بخش ملی نمايانده شده اديان جنبش آزرهبرايران داشته، حتی در حد برخی از 

 . استقابل توجه 
يد ؤدرباره امیرم« تاريخ مختصر احزاب سیاسی در ايران»الشعراي بهار در کتاب  ملك

يکی از نمايندگان دوره سوم مجلس شوراي »دهد که:  ه میئملی را اراأشرح به نسبت قابل ت
فکران و از رجال محترم و  شنيد سوادکوهی بود. اين مرد يکی از روؤاسلامی، امیرم

که « پالانی»مانده قوم و طايفه  ]سوادکوه[ بود. و ظاهراً اين طايفه باقی« راستوپی»خانواده 
شد و با رضاخان ديکتاتور ايران  محسوب می، يکی از طوايف قديم سوادکوه بودند

 خويشاوندي داشت.
اما  صاحب داعیه بود.يد پسران رشید و زيبا داشت و خود نیز مردي رشید و ؤامیرم

وقت دست از  خواهانه بوده است. به همین سبب هیچ مندانه و وطن اي شرافت داعیه او داعیه
کرد. مگر در اين اواخر که در تهران در معرض هجوم قواي جنگلی قرار گرفت  پا خطا نمی
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ماتی ]غار اسپهبد خورشید[ استحکا« خرُش»يد در قلعه ؤامیرم د.شو مازندران نیز مغشوش 
د و محرک او نیز جمعی از احرار بودند. مانند مرحوم حاج آقاي شیرازي و مرحوم کربنا 

يد را به قیام ؤالملك لیدرهاي اعتدالی و اتفاق و ترقی که به مازندران رفته و امیرم مستعان
يد ؤلیکن پس از فتوحات قواي دولتی در مازندران و افتتاح مجلس امیرم .مزبور برانگیختند

الملك و ديگران او را به تسلیم اندرز  بار ديگر مستعان که يك کناره گرفته و پس از آننیز 
د و دو پسرش که رشیدترين اولاد او شاش وارد مرکز  تسلیم قشون شده و با خانواده دادند.
 ،تکلیف يد نیز در تهران بیؤند. امیرمشدمور أوارد نظام شدند و به قسمت گرگان م ،بودند

که سردار سپه به رياست وزرايی رسید و روزي شنیديم  زيست تا آن اد میولی صورت آز
اند و به سوي مازندران  گیر کرده يد را در گرگان دستؤدو پسر امیرم ،که به امر سردار سپه

به  ،اند آورده آورده و بلافاصله خبر آمد که آن دو را بدون محاکمه و رسیدگی بین راه که می
 یيد وارد شد و طولؤبر اين که مانند صاعقه بر امیرمفاجعه علاوهاين  اند. قتل رسانیده

بخشید و يکی از علل استیضاحی  ءثیر سوأنکشید که او را از پاي در انداخت. در مردم نیز ت
که بدون  ،که بعدها اقلیت مجلس از سردار سپه کرد مرگ اين دو تن جوان رشید بود

 1«محاکمه و به زور قلدري صورت گرفته بود.
يد اين نکته را بايد يادآور شد که در زندگی ؤپیش از ادامه سخن درباره امیرم

شان مورد هاي انسانیکننده هدفسمت تعیین خط عمده و تر بیشهاي چون او شخصیت
گرنه به قول مارکس همگی انسانیم و هیچ چیز انسانی از ما بعید نیست.  توجه است و

 الملك،يد سوادکوهی پسر مرحوم شعاعؤن امیرمخا اسماعیل»خواهی  درباره مشروطیت
يد، در ؤامیرم» الملك آمده است که:در سفرنامه افضل 2«شاهرئیس اصطبل خاصه ناصرالدين

وي مشروطه به ايران نیامده بود. سر او براي مشروطه ه وجه ب شاه که هیچزمان ناصرالدين
ابداً به پادشاه قادر و قاصر میل  کرد و ابداً مال مردم بردن نبود، ويا جمهوري درد می

  3«نداشت.
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شاه از روسیه که به تحريك تزار صورت گرفته بود تا درباره برگشت مجدد محمدعلی
امرا » دست آورد. بر آن است که:بتواند قدرت سلطنت را پس از شکست استبداد صغیر، به

ی و اقتدار راه همی به و خوانین و اعیان و اشراف و علماي مازندران و رعايا عموماً راض
 ،ی کردراه همشاه شاه بودند. مگر صد نفوس که يك نفرشان ظاهراً با محمدعلیمحمدعلی

خان ولی باطناً از پشت پرده تدبیر نمايش ديگر را داد و آن يك نفر جناب اسماعیل
نشانید السلطنه را در اسپیدارگله  شاه و شعاعمحمدعلی ،يدؤيد سوادکوهی بود... امیرمؤامیرم

خواهان تهران لشکري به دفع  و خود ظاهراً مشغول خدمت شد که از طرف مشروطه
الوقت و  يد کار را به دفعؤآرايی و جدال کند. ولی امیرم شاه بیايد او صف محمدعلی

گیري قراول و استعداد خوب به فیروزکوه نفرستاد و جلو مسامحات عمدي گذرانید. پیش
از طرف يمین و  .سواران بختیاري از فیروزکوه گذشتند ز،رو 23نکرد... بعد از گذشتن 

و  هاي اول سوادکوه را گرفتند و سنگر ساختند، سواران سوادکوه قدري زديسار سرکوه
شاه دادند. که سوار خورد کرده، پس نشستند و هزيمت يافتند. خبر به محمدعلی

الملك شاه و شعاع .دنرسجا میاکنون سواران بختیاري به اين ،سوادکوهی شکست يافت
 1«ابتداي روز، چزمه، در پا کرده سوار شدند و به طرف ساري به شتاب روان گشتند.

آباد کلاي علیخواهی گفتنی خواهد بود که قاديپیش از پرداختن به دومین واقعه مشروطه
به  شهر و مازندرانرتحرک در تاريخ معاصر قائمهاي پُدر طی يك سده اخیر، از جمله کانون

نماياند که نسبت به  نقش مردمی را می تر بیشمورد نظر  داد رخآوردن  ،آيد.بنابراينحساب می
اي شاخص  ها چهره اعتنا نبوده و نیستند. و حتی به نسبت ديگر آبادي جامعه و محیط خود بی

ب املاک خالصه به حسا وشاه به ظاهر جز کلا در دوران ناصرالدين شايان ذکر است قادي دارند.
کلا و ساروکلا را نخست به  قادي ،شاه در طی سفري که به مازندران داشت ناصرالدين»آمد.  می

اند. لازم به اشاره است به  آبادي داده آبادي تیول داد. پس از او به میرزا زکی علی علی  میرزا ولی
ها نه  یکلاي يرا به آن اضافه کردند. قاد «شیخ رجه»بر دو آبادي آمده، دهکده  میرزا زکی علاوه

ي اين حرکت ضد رهبردر دوره میرزا ولی و نه در دوره میرزا زکی زير بار مالکیت نرفتند. 
 س آن آقا اردشیرأهاي بالامحله بود که در رمحله و دارايیپايین يهادولتی با دو طايفه اولادي

شاه نسبت به اين دينداري مازندران( در دوره ناصرالمحله بود. ايالت )= استانرئیس خیل پايین
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گويا در  ،گشتندسرکشی يعنی عدم پرداخت مالیات برافروخته شدند و لذا در پی فرصت می
جا او و را به بهانه حضور در دربار به تهران کشاندند و در آن «آقا اردشیر»تبانی با دربار قاجار 

صادف از آن آش نخورده در اين اتفاق تنها يك نفر که به ت .انش را با آش مسموم کردندراه هم
توانست از يك فرصت استفاده کند و خود را به مازندران برساند و واقعه را به مردم و پسر  ،بود

مردم مسلح و  .پارچه آتش شدکلا يكجوان آقا اردشیر با نام آقامحمدحسن شرح دهد. قادي
 ،کلا را به سر تکمین نیاوردکه مردم قاديها را سنگربندي کردند. در واقع اين اتفاق نه آنخیابان

خواهی سر شاه کشته شد و شعله مشروطهبلکه آنان را برآشوبانید. در اين زمان ناصرالدين
تر آمد طور که پیششاه به قدرت دست يافت. همانمحمدعلی ،شاهبرآورد. پس از مظفرالدين

طلبی فراگیر مشروطه شاه به يك چهره مستبد بدل شد و مردم او را فرو گرفتند آوازهمحمدعلی
خواه شد و به تهران رفت و در دفتر آزادگان نام خواهی پدر مشروطهشد. آقامحمدحسن به کین

سراي بارفروش بیتوته برگشت در کارون و خود را ثبت کرد. آمد و شد ادامه يافت در هر رفت
ين نام آوازه يافت و منتها به ا ،خواهی چندان آگاهی نداشتکرد. اگرچه او از دانش مشروطهمی
دار استبداد بود و  ها افتاد. ايالت مازندران در اين دوره جانب خواه بر سر زبان عنوان آزادي به

بار برخلاف دفعه پیش در حساس شدند. اين ،کلا که در تلاطم بودند نسبت به او و قادي
پس از  .سربازگیري کنند هاي محلانديشه تفرقه در بین اهالی برآمدند. آنان توانستند از ناراضی

محله و حاج محمدقلی خیل پايین آقامحمدحسن از»از غیبت  ،آن که مقدمات توطئه فراهم شد
دادند. از « هژبر»ها لقب رئیس خیل بالا سود بردند. پنج نفر را به جانب خود بکشانند و به آن

امحمدحسن به حساب داران آقتر از تفنگبود که گويا پیش« حسین سوخته»جمله آن پنج نفر 
آقامحمدحسن را به هنگام  ،موريت يافتندأآمد. ايشان از جانب میرزا محمدخان لاريجانی ممی

گیر و نزد ايشان ببرند. آقامحمدحسن که سراي بارفروش دستدر کاروان برگشت از تهران،
ه او نگريست. تهديد او را جدي نگرفت و با تحکم برا به ديد يك نوکر می« حسین سوخته»

« حسین سوخته»هر ترتیب اخطار چندباره ه ب کرد که از جلوي روي او رد شود.پرخاش می
هاي او صورت تهاجم داشت که گلوله چنان نسبت به تهديدآقامحمدحسن هم .سودي نبخشید

 «تفنگ حسین سوخته او را در خون خود نشاند.
بايد گفت لقب در  شهر،خواه در شاهیپیش از پرداختن به سومین شخصیت مشروطه

خان از را خانواده میرزا ابوالقاسم« سعید حضور»شد. لقب فروش می و دوران قاجار خريد
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فرزند میرزا »معروف به سعید حضور  نخادربار قاجار خريداري کرده بودند. میرزا ابوالقاسم
زير در اندرون صاحب ديوان و و ،آقانقیآقا مستوفی است. میرزا علینقیجعفر ابن میرزا علی

نقی بزرگ ابن حاجی میرزا ربیع ابن حاجی ، اين میرزا علی1ابن میرزا زکی بزرگ، شاهفتحعلی
ابوالحسن معروف به مشهدبان است. حاجی ابوالحسن مشهدبان جد اعلاي اين طايفه به 
واسطه انقلابات و حوادث خراسان و تاخت و تاز ترکمانان و افغان از مشهد مهاجرت و با 

شمار به خط مستقیم به اين سرزمین آمده میل کرده است ول بسیار و جواهر و اندوخته بیتم
اين صفحات را آباد  ،را خريده 2آبادجا زندگی کند. بعضی دهات و املاک علیکه در اين
ابوالقاسم  جا آمده به مشهدبان معروف شده است.چون از مشهد رضا )ع( به اين ؛کرده است

  3«آباد است.ه واسکس املاک زياد دارد و ]ايشان[ حاکم علیسعیدحضور در قري
بنا به تاريخ شفاهی درباره قتل سعید  .از سعید حضور اطلاعات اندکی در دست است

شاه از روسیه به  وقتی محمدعلی» . نگاه نخست بر آن است که:استحضور دو نگاه مطرح 
خواهان  براي سرکوب آزادي ،داد بودنددار استب که طرف يیها ايران آمد )= بندر شاه( ايالت

نفر را انتخاب 5 طور که آمد همان ،کلا افراد شروري را انتخاب کردند. مثلاً براي آبادي قادي
آباد  شاه وارد علی که محمدعلی کلا را قتل عام کردند. پیش از آن کردند که آنان نیز قادي

 ،بنابراين الت مازندران بود.غضب اي مورد ،خواه بود آباد که آزادي شود. حکومت علی
وقت سعید  آن .خان سعید حضور( کردند براي ايشان )= میرزا ابوالقاسم مورأشخصی را م

توان گفت به دستور  سفره نهار او را کشتند. البته نمی حضور در واسکس بود. سر
داد و داران استببلکه به اشاره مسئولین بلندپايه ايالت )= استان( و طرف ،شاه علی محمد

شاه يك مشت ان محمدعلیراه همآباد اين اقدام صورت گرفت. در واقع ارتجاع در علی

                                                                                                                                                             
 مهر، محمد )= اولاد اعظمی(، از خاطرات منتشر نشده. بزرگ 1
 ياد ق..ه 1292 مورخ در arêta ارته آبادي مالکین از يکی عنوان به آبادي، علی زکی امیر از شاه ناصرالدين نامه سفر در 2

 96 ص. است شده
 ،malek kela کلا ، ملك maton kelaکلا متون ، talar Pest پشت تلار ، saro kela شهروکلا: هاي آبادي شامل آباد علی بلوک 3

 کلاگر ، kosk seraسرا کوشك ، kasi kelaکلا ، کشیsiyo kelaسیوکلا  ، eskender kelaاسکندرکلا ، darzi kelaکلا درزي
 ، wesa kela کلا وسه ، was kasواسکس ،pari/fori ja kelaجاکلا  فوري/پري ، cemaz ketiچمازکتی ، kalager mhaleمحله
 ، dinje kalکل دينجه ، abandon sarسر آبندون ، jamnonجمنون ، saro kela، ساروکلا gadi kelaبزرگ کلا قادي

 ، gadi kela- arte کلا قادي ، arteارته ، cale zaminزمین چاله ، barbari mhaleمحله بربري ، mejawer mhaleمجاورمحله
 ، kerd mhale محله کرد ، kasi kela- e areta , qasem xel خل قاسم ، jojadehوجادهج ، abo xelابوخل ، bore xelبورخل

 .1355 آمار اساس بر کشور، هاي آبادي بودجه، و سازمان برنامه
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 1«آباد را بکشند.هاي شرور، ياغی و دزد بودند، به آنان آموخته شد که حکومت علیانسان
 يکلا خاطر سرقت اسب دوستش در کشی السلطان به ضرغام» نگاه ديگر بر آن است که:

از اعتراض  اعتنايی سعید حضورچیان سعید حضور و بیآباد توسط تفنگ علی
از اين  (السلطان جوان از دوستان میرزا ابوالقاسم بودکه ضرغامبا آنــالسلطان ضرغام

نگاه دوم نیز نسبت به  2«حرکت بر آشفت و سعید حضور را به هنگام نهار از پاي درآورد.
ن تفاوت که قتل سعید حضور را در خواه بودن سعید حضور ترديد ندارد، با ايمشروطه

  3.داندخواهی نمیرابطه با مشروطه
در » لف کتاب تاريخ مازندران به ظاهر به نگاه دوم نظر دارد و بر آن است که:ؤم

غلامحسین ضرغام سوادکوهی در  ،خورشیدي 1295قمري برابر با  1334تابستان سال 
گوهاي دوستانه وضمن گفت ،ضور رفتهخان سعید حآباد( به ديدن ابولقاسمشاهی )= علی

قرار بر اين شد که روز جمعه ناهار را در اسکندرکلا مهمان آقاتقی رئیس باشند و در روز 
آمد ضرغام براي پیش ،موعود هم به وعده خود وفا کردند. اما چون خوان نهار گسترده شد

 .ضور رنگین کردد و پس از دشنام و ناسزا سفره را به خون سعید حشناچیزي خشمگین 
خواهان آباد، شاهی کنونی و بابل بود و از مشروطهها حاکم بلوک علیسعید حضور سال

دست آمد و برادرش محمد هم در شکست سردار محیی بهنام مازندران به شمار می هب
تقی آبادي و پسرزاده محمدگردان استبداد کشته شد. سعید حضور پسر میرزا جعفر علیول

سعید حضور  4«شاه قاجار بوده است. نام دربار فتحعلی هشاعر و نويسنده ب ،نصاحب ديوا
نايبی داشت به نام محمود ناصري اهل تفرش بود که لقب سعید حضور را پس گرفت. 

واه به خ شايان ذکر است محمود ناصري بر خلاف میرزا ابوالقاسم، ملاک مترقی و مشروطه
 آيد.حساب نمی

                                                                                                                                                             
 .از خاطرات منتشر نشده ،مهر، محمد )= اولاد اعظمی( بزرگ 1
 .اصغري قراخیلی، مهدي، از خاطرات منتشر نشده 2
که در دوره رضاشاه از  ،خیابان تهران در مکانی که اکنون پاشاژ ناصر آوازه دارد، قرار داشتکاخ سعید حضور در  3

 اش دوباره آن را تصرف کردند. جانب اداره املاک مصادره شد و پس از تبعید رضاشاه از ايران، خانواده
 .284ص  ،2، جتاريخ مازندرانمهجوري، اسماعیل،  4



 

 
 
 

 شهرشاهی در ارضی اتمناسب و فئودالیسم

که مناسبات  ،آشکار است ايران در سده هجده میلادي بر خلاف کشورهاي اروپايی
اي بود که در آن ماندهکشوري کشاورزي و عقب ،يافتها رشد و توسعه میبورژوايی در آن

مناسبات تولید فئودالی حاکمیت داشت. در اواخر سده هجده و اوايل سده نوزده به 
ها درآمد که بر اساس آن قراردادهاي غیرانسانی مستعمره براي اروپايیکشوري نیمه

حمل  رانی،ها، کشتیکاپیتولاسیون و اعطاي امتیازهاي گوناگون به آنان از قبیل تلگراف،راه
برداري نفت، شیلات، دريافت  هامتیاز مربوط به بهر توتون و تنباکو، ها،بانك و نقل،

ران و کارشناسان خارجی گمرکی، پستی، مالی و نظامی، هاي خارجی، ورود مستشاقرضه
افزايش و ورود کالاهاي خارجی، تبديل ايران به کشور تولیدکننده مواد خام کشاورزي 

ها و روسیه داري و در نهايت وابستگی سیاسی کشور به انگلیسیبراي کشورهاي سرمايه
ه ايران استقلال ملی خود را بیش اي شد کتزاري بود. در آغاز قرن بیستم اين روند به گونه

ها به آلت داران و حتی خانت حاکمه ايران از دولت، استانئاز اندازه از دست داده بود. هی
وجود ها اتحادي بهجا که بین خوانین ايران و امپريالیستدست امپريالیسم درآمدند. تا آن

 آمد که منجر به تثبیت سیستم حاکمیت فئودالی شد.
شد به هاي مالکیت در دوران حاکمیت فئودالیسم مربوط میشکل دانسته است

ها تعلق داشت. زمین ها يا سران عشاير و فئودالی که به خانيهاهاي دولتی، زمینخالصه
هاي زمین ها و کسانی که در ارتباط با آن بودند،گاهشد به نیايشموقوفه که مربوط می

هاي خرده مالکی که دو ، زمین عمومی و زمینها بوداربابی که تحت مالکیت خصوصی آن
مورد اخیر به لحاظ مقدار، چندان قابل توجه نبودند. بخشش خالصات و تبديل آن به تیول 

 هاي خالصه را در آغاز قرن بیستم کاهش داد.و نیز فروش بخشی از آن، مقدار زمین
اد قابل توجهی در درباره انواع مالکیت بر زمین در شاهی شهر در دوره مورد بحث اسن

ها آمده است و نیز اسناد مختصري هاي که در سفرنامهبا توجه به آگاهی دست نیست.
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توان خطوط کلی آن را تا مربوط به دوره پايانی قاجار و اوايل حکومت رضاشاه می
/ لاريم از قرا خاصه  ...لارين»شاه آمده است اي ترسیم داشت. در سفرنامه ناصرالديناندازه

آباد رود که از علیآباد خالصه هم متصل به لاريم است. از رودخانه سیاهان است. مشكديو
لشکرنويس مازندران است... « میرزا مقیم»شود. ده معتبري است به زراعت می ،آيدمی

کردکلا محل طوايف کرد و ترک  خان ارباب است.قلیچال، ملك میرزا مسیح و عباسدون
شوال  18شنبه  جدر روز پن» افزايد:و در ادامه می 1«مرادخان است. ولد« خاناشرف»که تیول 

شهرکنونی( رانديم... بعد از آباد )= قائمعباسی به سمت علیاز راه خیابان شاه .قه. 1292
گذشتیم...  ،آبادي و غیره استناهار از قريه ارطه )= ارته( که از میرزا زکی آقا علی

ك، چمازکلا ملکی آقا خلیل تاجر بارفروشی... قلزم کلا کلا ملکی مرحوم نصیرالملسراج
 2«اسدالله میرزا است... لكِآبادي. آسیاب سر مِخالصه ديوان، جنید ملکی میرزا زکی علی

 ،الملك که در پس از انقلاب مشروطیت به نگارش درآمده استدر سفرنامه افضل
که زيراب را از آن انی دارد. چنيهاشهر اشارهدرباره مالکیت برخی املاک شاهی

از دوگل تا » 4داند.هايش از آن مرادخان میآباد وجنگلآورده و عباس 3خاناسدالله
از آن طايفه باجگیران که از نسل اولادند... تنگه پايین گدوک تا دوگل را  ،آبادعباس

خان  مراد یده مال عل ارفه .]در دست دارند[ 5آباديخان علیها به رياست میرزا عبداللهخناري
 7.یس قشون مازندران و حاکم سوادکوه استئيد است که رؤشیرگاه متعلق به امیرم 6.است

ده و اسپیدارگله در تصرف ارشدالسلطان پسر مرادخان از ارفه از قلعه اولاد تا چارپارخانه و
 آباد که از خانواده قديمابواقاسم خان سعید حضور حاکم بلوک علی 8باشد.طايفه باجی می

شاه آن را به شاه جز املاک خالصه بود. که ناصرالدينقراخیل در دوره ناصرالدين» 9«است.

                                                                                                                                                             
 .68: دکتر هارون و هومن، ص شاه، تصحیح سفرنامه ناصرالدين 1
 .96و  95جا، ص  همان 2
 .129الملك، سفرنامه، به کوشش: حسین صمدي، ص  افضل 3
 .33جا، ص  همان 4
 .34جا، ص  همان 5
 .34جا، ص  همان 6
 .46جا، ص  همان 7
 .111جا ، ص  همان 8
 .48و  47جا، ص  همان 9
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سربازان  وعلی که اهل قراخیل و جزاش با نام کربلاعلی خواجهيکی از سربازان اندرونی
يد مالك بعدي آن شد که از پس از تبعید به تهران از ؤاندرونی شاه بود، هديه داد. امیرم

فروشد که يك نفر زرتشتی بود. شاهپورگیو ه، ملك را به شاهپورگیو میجانب رضاشا
داران بزرگ آنان از جمله سرمايه گیو داد.اولادي نداشت. قراخیلی را به برادرش رستم

گیو خريداري آمدند. رضاشاه پس از استقرار حکومتش آن را از رستمتهران به حساب می
 1«کرد...
 

 درباره املاک موقوفه

است که در « موقوفه»تر اشاره شد از ديگر اشکال مالیکت طور که پیشهمان
زاده جامانده که از جمله آن املاکی است که به امامن بهآهاي ارضی سندهاي از گزارش

شرقی میدان مرکزي شهر و در محوطه زاده يوسف در جنوبامام يوسف تعلق دارد.
گردد که مربوط به ملك برمی 1276به سال مانده بیمارستان رازي قرار دارد. سند باقی

مصالحه » آباد با نام فوريجا / پريجا است. در سند آمده است.زاده در دهستان علیامام
جناب میرزا حسن خلف مرحوم رضوان مکان میرزا صححیه شرعیه طوعیه نمود. عالی

فوريجا موقوفه دانگ قريه  جناب الغطام لاسمه علی... منافع ششآبادي به عالیطیب علی
آبادي... آن را در تاريخ ذيل به مدت پنج سال شمسی کامل به المال زاده در علیمعصوم

صد خروار شالی... متعارف قريه به شاهی... يكصد تومان ناصرالدينصلح به مبلغ يك
بیست خروار  ،ضمیمه در رطل شکر و يك من تبريز ابريشم هر سالی بیست تومان نقد

خر میزان همان سال در قريه مزبور تسلیم نمايد و هر سال در رطل شکر و شالی را در آ
قبل... خانه و  زچه اخراجاتی روي دهد ابیست سیر ابريشم را تسلیم نمايد و اگر چنان

صحت مصالحه جاري و ساري کرده و کان ذالك... شهر  ؛الماء پاي موجر استحق
 «شش.وهفتادودويستوالمکرم هزارشوال
آباد واقع بود که رضاست که در بازار علیزاده يوسفد ديگر درباره ملك شهري امامسن

اجاره صحیح شرعیه اسلامیه، قبول نمود » از جانب متولی آن اجاره داده شد به اين شرح:

                                                                                                                                                             
 .اصغر قراخیلی، مهدي، از منتشر نشده 1
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آباد موقوفه حضرت مطلب... يك باب دکان واقع در بازار علیمیرزا قلی ولد مرحوم حاجی
مدت يك سال  ،از جانب آقاي میرزا عباس متولی در حال تحريرندرضا زاده يوسفامام

کامل... مبلغ پانزده تومان وجه رايج ايران که وجه اجاره را در قرار قسط کارسازي دارم و 
 1.«ق 1334المظفر شهر صفر 14مالیات و غیره همه به عهده آقا میرزا عباس متولی است. 

اي شهر است. موقوفه قائملار کلا از بلوک نوکندکدا از ديگر املاک موقوفه، آبادي رکاب
تري هاي مختلف که مناسبات فئودالی را در اوايل قرن بیستم با دامنه وسیعمهم با موضوع

مطابق با  .قه. 1328مورخه سوم شعبان  1071طور که در سند شماره آن دارد.بیان می
قريه » آمده:« خان.اندعاگويان طلاب مدرسه مرحوم سلیم»عنوان شمسی به 1286
خان است بر مدرسه آن مرحوم، اين قريه جز  دارکلا از اوقاف مرحوم مغفور سلیمان رکاب

شیر سردار  شاه(... نوکندکا را به هم حضرت شهید )= ناصرالدين بلوک نوکندکا است. اعلی
امجد سردار  .بلوک نوکندکا بود، دخالت ديگران ممکن نبود وچون اين قريه جز ،امجد داد

الدوله  به همین قسم بود تا سنه ماضیه که انتظام .دادند دخالت جزوي و مهر به طلاب می
نوکندکا را فروخت به شهريار )= خداداد پارسی/ ساسانی( طلاب به حضور والد 

 امر ،چون متولی وقف است ،السلطنه السلطنه عارض و متظلم شد. حضرت والد نايب نايب
 .«شیخ دادو، که ملك را تصرف نمايد و مصرف طلاب بدهند... الاسلام  فرمودند به حجت
خان وقف ...قبلاً مرحوم سلیمان» که:ق اشاره دارد به اين 1337سال  819در سند نمره 

دار کلا( مرحوم سردار امجد بلوک نوکندکا را از مرحوم خان نمود )= رکابمدرسه سلیمان
دارکلا را وقف بر مدرسه مذکور مرحوم رکابنمايد... مجدداً آن ناصرالدين خريداري می

 2«فروشد.که پسر سردار امجد بلوک را به... طوماينان مینمايد تا اينمی
کا شفاف نبودن نوع جامانده درباره ملك نوکنداز جمله نکات قابل توجه در اسناد به

ده که... آم 2087به شماره  1330که در سند ديگر که مربوط به سال چنان ؛مالکیت است
خان وقف بر مدرسه دارکلا را مرحوم سلیماندانگ قريه رکابعرض ديگر، شش

خان نموده، در آن حکومت سردار امجد بلوک نوکندکا را از دولت تیول نموده و سلیمان

                                                                                                                                                             
رضا از جانب عباس متولی در اختیار کتاب شهر قرار داده شد. خانواده ايشان  زاده يوسف ده درباره امامندهاي آمس 1

 عهده داشتند. رضا را به زاده يوسف تولیت امام
خانه ملی  در تدوين مسئله ارضی دوره قاجار و پهلوي گفتنی است که منابع سندها، برگرفته از سازمان اسنادو کتاب 2

 هزار برگ سند است.12ه در مجموع ايران است ک
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آن بلوک بود. مجدداً سردار امجد بلوک نوکندکا را وقف کرد که  ودارکلا هم جزقريه رکاب
هاي اوقاف مرکز ضبط است. درباره روشن نبودن مالکیت قابل اداره نامه درسواد آن وقف

الدوله آمده است که انتظام 1288مورخه  2087توجه خواهد بود که در سند شماره 
به سید نصراله باقراوف  1288در سال  2087دارکلا را طبق سند شماره دانگ رکابشش

دارکلا را به شهريار الدوله رکابانتظامآمده که  1286که به سال  1071فروشد و در سند می
آمده که  91/4816زيرا در سند شماره  ؛آيدخداداد پارسی فروخت که به نظر درست نمی

الدوله اجاره کرده است. خريدار  ساله از انتظام ارباب شهريار ساسانی اين ملك را هفت
 بعدي سردار جلیل است.

دارکلا را داري آبادي رکابزمان اجاره ينتر بیشداري گفتنی است که درباره اجاره
شمسی از  1288به سال  2087سلام دارد. در سند شماره الااله معین جري با نام حبیبأمست

دارکلا را در محضر جناب مستطاب سه سال قبل قريه رکاب»الاسلام آمده که قول معین
ادي نوري ناظر موقوفه الدوله متولی به امضاي آقاي سید هآقاي امام جمعه... از انتظام

الاسلام در دست است چهار سند درباره معین« هزار تومان... ساله اجاره نمودم به مبلغ دهده
محرم  19خان کلبادي )= سردار جلیل( به ادره اوقاف ساري در نخست نامه لطفعلی

ه اشبه الاسلام به خاطر پايان يافتن مدت اجاردرباره تجديد قرارداد با معین .«قه.1344
 رقبه و عمران و نام بقاياي علی عمده نظريه ....خودم واقف اين ملك و متولی هستم» که:اين

جر هم بايد اعتبار أعلاوه مست به .هاست داري آن محل و خوش سلوکی با رعايا و نگه آبادي
ت محل اطمینان اداره محترم و واجد نظريا ،ها است امتحان داده الیه سال معزي .داشته باشد

العاده در عمران محل  فوق .بنده است و تمام رعايا هم نهايت رضايت را از ايشان دارند
 .«الیه اجاره بدهم... بنده صلاح ديدم که مجدداً محل را به خود معزي .نمايد مراقبت می

، درک منافع مالی سردار جلیل است رت بیشالاسلام  رسد سردار جلیل از معین نظر می به
اداره  26/11/1308مورخه  1389الاسلام(، زيرا در سند شماره  دار )= معین از جانب اجاره

جر اين قريه هم از چندين سال قبل أمست» اوقاف ساري به اداره کل اوقاف ايران آمده است:
علاوه محتويات  اند که رعايا از او شاکی و به الاسلام( بوده اله نوري )=معین آقاي حبیب

معامله نبوده است... در سند  ندان در عمل اجاره وقف، خوشدهد که چ دوسیه نشان می
الاسلام  شود که معین اداره اوقاف ساري به تهران يادآور می 1298مورخه دلو  663شماره 
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جر أهم مست ،خصوص هکه سمت نمايندگی از طرف سردار جلیل داشتند و در اين امر ب
 1548بعید شدند... در سند شماره گیر و ت بودند به واسطه... از طرف حکومت جلیله دست

اي از اداره اوقاف مازندران به مرکز يا اداره کل در تهران ارسال  نامه 21/12/1308مورخه 
دارکلا شرحی به اين اداره  مدير مدرسه دو کلاسه رکاب 1308رجب  25شد که در تاريخ 

اله  ي حبیبدال بر عدم دريافت حقوق جاري و عدم وصول حقوق و پس افُت خود از آقا
جر مذکور مراجعه و دستور پرداخت حقوق کارکنان مدرسه را أنوري اشعار داشت... به مست

اينك مشارالیه جوابی ارسال داشته که... قريه را که در سال متجاوز از هزار تومان  ،داده
الفوايد معرفی کرده و بالاخره خود را مسئول موجر دانسته نه  مسلوب ،الاجاره آن است مال

در  172لازم به اشاره است که شخصی به نام صراف در طی سند شماره « اداره اوقاف.
اي به اداره  طی نامه ،دارکلا عنوان يکی از متقاضیان اجاره رکاب شمسی به 1298مورخ 

دارکلا را که  اين بنده احمد آقاي صراف حاضرم قريه رکاب» آورد که: اوقاف مازندران می
 «پانصد تومان اجاره نمايم... و هزار یه به مبلغ يكاز سال آت ،موقوفه است

به سال  11/8دارکلاست که در طی شماره سند ديگر مربوط به رعاياي قريه رکاب
هاي در فشار ظلمسال  مدت پانزده» اي تنظیم شده است که:نامهبر اساس شکايت 1308

که متولی قريه نظر به اين الاسلام هستیم، اله مشهور به معینمتعدد آقاي حبیب
الاسلام در اين مدت از خان کلبادي است و معینعلیدارکلا موقوفه مرحوم لطفرکاب

شده[ خدمت کلبادي به  که به ما می یهاي جر بوده و هرچه را ]از ظلمأطرف کلبادي مست
دانیم  کرد، نمی جر نظر نمیأنظر متولی از مست رسانديم، اثر نداشته و از چه نقطه عرض می

که کلبادي فوت نمود و  لبادي هم يك نفر شخص متنفذي ]در[ مازندران ]بود[ تا اينو ک
اينك با قلبی  ،دارکلا موقوفه به وزارت معارف و اوقاف تعلق يافته تولیت قريه رکاب

نمايم... آن وزارت جلیله  محزون عرايض عاجزانه خودمان را به مقام مقدس عرض می
جر جديدي به سرپرستی أمست ؛چاره را نجات داده بیبذل توجه فرموده، يك مشت رعیت 

ین قدر کافی است که بگويم که اگر کارد به استخوان فرمانید... همرعیت مظلوم معین 
یش از اين سزاوار نیست در مملکت مقننه، ما بورزيديم...  ابداً جسارت نمی ،نرسیده بود

خداي نخواسته به عرايض ما چه آن وزارت جلیله  هاي عديده باشیم. چنان در فشار ظلم
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ثانیاً تمام رعاياي قريه  ،اولاً ملك موقوفه به کلی خراب خواهد شد ،چارگان نرسد بی
 «مذکور متواري خواهند شد.
 rast uراست او پ »ملك وقفی خانقاه پ )= خنه وا پ( در  از ديگر املاک موقوفه،

pa» اکبر  اره اوقاف از شیخ علیبا مهر اد 25000198شهر است. با شماره  سوادکوه قائم
قريه خانقاه واقع در سوادکوه به »به شرح زير:  2/6/1309غضنفري سوادکوهی به تاريخ 

ولی به  ،موجب تصديق فرامین سلاطین صفويه، زنديه و قاجاريه وقف بودنش محقق
سال   قريه مذبور که مدت چهل ،واسطه عدم مراقبت دولت و نیز ضعف متولیان شرعی

موقوفات قريه مذکور مورد حیف و میل کدخدايان و مباشرين محلی  ،ده سال پیشسابق تا 
زيرا که موقوفات کلیه به خرج افراد چپاول  ؛شده و مراتب وقف صورت واقعی نگرفت

 .«چی آن صفحه گرديد...
شهر  ها، نوع کشت محصولات کشاورزي در شاهی نکته قابل توجه در سندها و سفرنامه

 ... سه ساعت به غروب مانده،» که: اش اشاره دارد به اين اه در سفرنامهاست، ناصرالدين ش
هاي چپري  شديم... نزديك منزل، طرفین راه، بعضی اتاق ــ که منزل است ــ «آباد علی»وارد 

به ظاهر کشت نیشکر در » (1250کشیدند )=  جا شیره نیشکر می ساخته بودند، که در آن
که در سند مربوط به ملك موقوفه  چنان ؛ه برجسته بودکنار ديگر محصولات در اين دور

الاجاره  در کنار شالی و ابريشم به صورت مال ،است 1276رضا که مربوط به  يوسف
صد خروار  در کنار يك ،تر به آن اشاره شد در اين سند که پیش .شده است دريافت می

بر اين دريافت يك من آيد )آمده(. فزون  شالی، ده رطل شکر که به نسبت قابل توجه می
که در سفرنامه ناصرالدين  . چناناستتبريز ابريشم نیز است. البته ابزار تولید به شیوه سنتی 

 به گردن گاو بسته، ت مثلثی ساخته،ئز چوب هیا» درباره گرفتن افشرده نیشکر آمده است:
رده، اي از چوب نصب کراند، در وسط آن اتاق، کندهطفلی روي چوب نشسته، گاو می

نده گذاشته از سقف اتاق، چوبی به جوف کُ .میان کنده را مجوف )= میان تهی( نمودند
ريزند. بعد، آن چوبی که از سقف،  ن گودي کنده میآشده، نیشکر را ريز ريز کرده ، در 

هاي نیشکر گذاشته، به واسطه طنابی که به اين چوب بسته  بر روي خرده ،آويخته است
آن طفل،  است. الشکل شده اب منتهی و متصل به آن چوب مثلثاست و سر ديگر آن طن

اي که نصب به آن است،  از لوله گاو را رانده نیشکرها خرد شده، آب نیشکر از پايین کنده،



86    مازندران معاصر اجتماعی تاریخ 

پهلوي دوم  اين شیوه حتی پس از انقراض سلسله قاجار در دوره 1«ريزد. به ظرف ديگر می
 شاهی شهر متداول بود.در  1340و اوايل  30يعنی دوره پايانی سال 

اي شهر تنها مصرف محلی يا منطقهآمده در شاهیدستهاي بهگفتنی است محصول
از اداره  1298دلو  663شده است. در سند شماره بلکه به خارج نیز صادر می ،نداشته

دار آمده بهاي هر خروار شالی رکاب اوقاف ساري به اداره کل اوقاف تهران درباره ارزش يا
واسطه فقدان تجارت با خارجه به ريال ]به نزول[... قیمت امسال به ی...نرخ شال» که:است 

اهمیت اين « وجه به صلاح وقف نیست که پنج سال اجاره داده شود.هیچبه .رسیده است
موضوع در کنار ديگر موردهاي آمده در سند تا به آن اندازه است که اداره اوقاف ساري از 

 .«تر دستور کافی براي اقدام اين امر مرحمت فرمايید...هر چه فوري.... »خواهدمرکز می
آباد تا بعد از سال موقعیت شهري علی زمین، انواع مالکیت بر با توجه به نوع کشت،

سراي کنی در کوشك سرا است )= کوچكپاکخورشیدي که داراي يك کارخانه پنبه 1300
عباسی )= دوره نیز به آن اشاره رفته و جاده شاه شاهکنونی( و بازاري که از دوره ناصرالدين

رغم مع هذا بايد گفت علی ؛رسیدصفويه( که از جانبی به ساري و از سويی به بابل می
راه ارتباطی از تهران به ساري و... گردهمايی عنوان مرکز شاهآباد بهالعاده علیموفقیت فوق

چهارشنبه » یرزاد، بهشهر و سوادکوه درگانه مردمان شهرهاي بابل، آمل، ساري، شهمهفت
رفت هزار تومان، نه پیشکه محل فروش انواع کالاها بود با گردش پولی شش «بازارش

شهري بارفروش را داشت و نه ساري. در واقع با توجه به چهره روستايی بلوکات مختلف 
مشروطیت  ترين آگاهی و واکنش را نسبت به تحولات داخل و خارج و نیز انقلابآن کم

 .داشت که شرح آن گذشت

 سازی املاک خالصه شخصی

ارضی شاهی  مسائلمانده از اواخر دوره قاجاريه درباره  جا بنا بر گواهی برخی اسناد به
شهر، تبديل املاک خالصه به املاک شخصی است که ظهیرالملك از حکومت مازندران 

تهیه کرده است. اين  1302سال خان در  با نام میرزا هاشم «رئیس ضبط کل» گزارشی براي
گزارش ِ مبسوط داراي دو بخش و حاودي اسناد فراوان که منسوب به دو مجموعه يا 

                                                                                                                                                             
 .96جا، ص  شاه، همان سفرنامه ناصرالدين 1
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گر  هاي پايانی هر دو گزارش اسنادي که بیان خوار است. گفتنی ست در بخش زمین «باند»
واکنش مینات نسبت به آنان أسازان ارضی است آمده که اداره ت گرد پرونده گیري يا پی دست

 قانونی داشته است.
هشت دوسیه )= گزارش( جوف محتوي » در آغاز گزارش نخست آمده است که:

الاسلام و السلطان و سیفالرعايا و اعظم مراسلات راجع به قرا ذيل از طرف معین
 1«اند. خان و آقايان ديگر براي سید صادق قاضی نوشته اللههدايت

، کوتنا، سرمت میرکلا larem، لرم Eiwak، ايوک هاي خالصه عبارت است از: صنم آبادي
، Fender kelaکلا کنار، فندري ، امیرکلا، بابلefra pelکلا، افراپل (، سیاهmiar)= میارکلا 

 espoاسپوکلا  ، خطیرکلا،gelyerd، گلیرد Tarsi kelaکلا  کلا، آقاملك، تارسی ديوکلا،حاجی

kela،  سلدارکلاseldar kelaشیب آب ،،کاري بندان،کش کلا کاkas ka، قادي،گالش  کلا
gales kelaدرزي ،...است که به نمونه کلا فرمان»هاي از اينسازياشاره می «ها.شود 

  از ظهیرالملك آمده است که: 1302سنه  3در صورت فهرست سند شماره 
میرزا ق مبنی بر واگذار کردن قريه فندري است به  1321شاه در سال فرمان مظفرالدين»

اي هست به خط قباله» که: آوردمی 7/9گفتنی است که در سند شماره  .«محمدتقی
خان که ايشان به وکالت از جانب میرزا محمدتقی 1338حجه السیدصادق قاضی در ذي

اي ديگر صد تومان. در قبالهخان به مبلغ سیفروشد به رضاقلیدانگ قريه فندري را میشش
خان مستوفی میرزا احمد»است آمده که  1327ير آن مربوط به سال که تحر 3به شماره سند 

فروشد به پنجاه تومان میصدوهفتوهزاربندان را در مبلغ يكسه دانگ از قريه شیب آب
حاج عباس، ولد حاج ملامحمد. ظهیرالملك، در صورت فهرست اسناد متعلق به شیب 

سیدصادق قاضی سه دانگ » ده است که:گردد، آوربرمی 1327بندان که به مورخه رجب آب
دهد به حاجی دويست تومان سه ساله اجاره میوهزاربندان را در مبلغ يكقريه شیب آب

 است. 3/8ثبت سند به شماره  «عباس.
يك طغرا )= خطوط منحنی تو در تو( »است و آن  6/4اشاره ديگر راجع به سند شماره 

قريه  .فروشندالسلطان میخان اعظامنقییرزا علیاست که م 1326 قعدهال قباله به مورخ ذي

                                                                                                                                                             
شاه قاجار  ، مظفرالدين10352شاه،  ناصرالدين 90093، املاک 1302برگ،  79تعداد  240009607شماره سند 1

 خانه ملی کشور. سازمان اسناد و کتاب 195،شماره میکس 10353
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يك »در ادامه اين سند « تومان. شصتوکلا محله را به سید صادق قاضی در مبلغ پانصدسیاه
در خصوص کلاري ]آمده[ که به  1324طغرا تصديق مستوفی مازندران به مورخه رمضان 

د ]که[ به سیدجلیل اخوي واگذار کريم ]به[ قاضی داده شده بواللهعوض سلدارکلا ،سیدعین
سواد فرمان مظفرالدين شاهی است به » شده است. در اين شماره، مورد ديگري نیز آمده که:

خان ]که از راجع به انتقال قريه قراخیل خالصه به میرزا محمدحسن 1322مورخه شوال 
 1«کا است.کلا و کشسه دانگ تارسی، جانب قاضی بازسازي شده است[ و ديگر

يك طغرا قباله » آمده است که: 12در سند شماره  eiwakدرباره دو آبادي صنم و ايوک 
اکبر مجتهد به مبلغ تر از سید علیده صنم و ايوک را پیش ،اکبرخانکه میرزا علی 1326 سند

 2«هزار تومان.فروشد به سیدصادق به مبلغ هشتپنج تومان خريده بود، میوبیست
ين بخش از گزارش ظهیرالملك به میرزا هاشم خان رئیس ضبط گفتنی است در پايان ا

مینات، أمربوط به پلیس ت .قه. 1338دوسیه سال » اند:است که آورده 1302کل در سال
محمد، برادر قاضی، دستان او از: میرزا علیدرباره استنطاقات سیدصادق و هم

اين، در برعلاوه« خان است.ظمنظام، میرزا کاابراهیم، سیداحمد، صارمخان، سیدهدايتسید
هاي که کاريدستان از دستدرباره سیدصادق راجع به استنطاق او و هم 3گزارش شماره 

استنطاق  ،15سخن رفت. سند شماره  برده بودند،« فرامین، قبالجات و اسناد محصول»در 
ره ها، اخذ تصديق درباها، وقفها، املاک، ملاقاتاشخاص مختلف در خصوص فرمان
 سب، راجع به ح9چنین است سند شماره. هماستمالکیت روستا نام برده شده در بالا، 

نظامدهد. به  گرد قاضی را نشان نمی ها نتیجه پی العما و احضار سیدصادق به تهران. گزارش
هم  ازي سید صادق رهبرخواران تحت  هر ترتیب اين نکته روشن است که باند زمین

 پاشید. 
ارش مبسوط ديگري درباره انتقال املاک خالصه به خصوصی ظهیرالملك گز

، دار سوادکوه دارد، میرزا يحییخان، سر رشتهسازي( از جانب میرزا يحیی)=شخصی
، برنجستانك، منگل beselقابل توجهی را سندسازي کرده که شامل: بشل   يهاآبادي

mangelده میان ،گاو،بوره خیل  زن، فرامرزکلاbore xel، يوک خیل، شیخا محله، ولوندval 
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vand  که با سندسازي آناست و ديوکلاها را تبديل به املاک شخصی مید و بسیار کر
داد، براي صورت املاک موروثی و خانوادگی به آن شکل قانونی و شرعی میشده بهحساب

اتابك شاه، خاننشاه و مظفرالدياز ناصرالدين یهاينامهجلوه دادن قانونی به آن اسناد، تصديق
 ن اندازه که به ظاهر،آتا  اي در میان نباشدداشت تا شبههه میئالسلطان... ارااعظم، امین

 11که طی سند شماره ،يد سوادکوهی را در جمع حامیان قانونی او بايد به حساب آوردؤامیرم
هاي در نمونه به تر بیشکند. جهت آگاهی به هژبر سلطان سفارش لازم را درباره او می 17 17

  شود.ذيل اشاره می
  آمده است که: 8/27در صورت فهرست اسناد شرعی راجع به بشل و برنجستانك در سند 

قلی و جمع ديگر و که کربلايی ربیع و کربلايی علی 1194اي است مورخه قباله ـ1»
رزا دانگ قريه بشل را به میشش .فروشندقلی و جمعی ديگر میه آقا میرزا مرتضیثور

 1262پنجاه تومان و در تاريخ وهزارودويستعلی سوادکوهی در مبلغ يكحسین
صد تومان به پسر خود میرزا رفیع، علی همین ملك را در مبلغ يكفروشند، میرزا حسینمی

پنجاه وصدکند در مبلغ يكمیرزا رفیع منتقل می 1294هم عین همان ملك را در تاريخ 
 1«خان.یتومان به پسر میرزا يحی

دانگ قريه  شش .فروشد قلی می که کربلايی مرتضی1296اي است در مورخه  قباله ـ2
هم  1299برنجستانك را به طهماسب پسرزاده خود به مبلغ دوهزار تومان و در سال 

گفتنی  .دار نمايد به میرزا يحیی سر رشته طهماسب آن را به مبلغ پانصد تومان واگذار می
علی پس از خريد ملك آن را دويست  آمده که میرزا حسین 10/10-3است در سند شماره 

 2نیز به پسر خود میرزا يحیی. کند با پسر خود میرزا رفیع و میرزا تومان صلح می
در تصديق مالکیت کربلايی  1254جعفر مورخه  هر آقاشیخحکم شرعی است به مُ ـ3

است. لازم به اشاره است در ده کرعلی را در بشل و برنجستانك  قلی و میرزا حسین مرتضی
-3قلی با نسبت بختیاري آمده در صورتی که در سند شماره  مرتضی 9/19-3سند شماره 

علی با پسرش میرزا رفیع  ام برنجستانکی است. در سند اخیر سال صلح حسین نسبت 10/10
 3آمده است. 1262سال 
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بشل و برنجستانك، که دو آبادي  الاسلام مبنی بر اين ةحجحکم شرعی از مرحوم  ـ4
 1304.1ملك میرزا رفیع و صلح شده است به میرزا يحیی در مورخه 

یس ضبط ئخان، ر هاي خالصه که در گزارش ظهیرالملك به میرزا هاشم درباره ديگر آبادي
 ءشش دانگ قرا 1225خان در سنه  اي است که میرزا محمدعلی قباله» کل آمده، مربوط به:
خان هم  علی خان و میرزا حسین علی فروشد به میرزا حسین تومان می هزار ذيل را به مبلغ پنج

خیل، ايوک و شیخ  همین قرا را )= منگل، ده میان گاوزن، فرامرزکلا، بوره 1262در سنه 
آن را صلح  1294کند به میرزا رفیع، میرزا رفیع در سنه  صد تومان صلح می محله( به مبلغ يك

آمده است. مورد ديگر درباره  4/4-2دار که در سند  سررشتهکند با پسر خود میرزا يحیی  می
 1367شاه در سال  فرمان ناصرالدين»درباره  9/9-4هاي ياد شده سندي است با شماره  آبادي

محله  میان گاوزن، بورخیل، ايوک و شیخ که دويست تومان مالیات قرا: منگل، ده مبنی بر اين
خان است به مشارالیه  متصرفی میرزا يحیی که ملك موروثی و ،واقع در بلوک شیرگاه

شاهی است مبنی بر تصديق فرمان ناصرالدين» در همین سند آمده است که: 2«بخشیديم.
  «املاک موروثی میرزا يحیی و تخفیف يکصد تومان مالیات بشل و برنجستانك.

ت که استشهادي اس 8/28نکته قابل توجه در گزارش ظهیرالملك مربوط به سند شماره 
میرزا رفیع آن را به مبلغ هزار تومان از میرزا »پی که درباره قريه ولوند واقع در بلوک تالار

 ورده است:آاين سند  «ملاحظات» ظهیرالملك در« آقاجان کیاکلايی خريداري کرده است.
وسیله ديگران  هها را شخصاً يا ب اوراق استشهادي غالباً محکوک است که میرزا يحیی آن»

 3«وده است.درست نم
که به اين 13/12-12درباره نقص مالکیت میرزا يحیی سند ديگري است با شماره 

حکومه سوادکوه در سنه النايب ،خانالسلطان به محمدحسینحکمی است از مرحوم امین»
چنین در سند و هم« .دهدساله اجاره میبنويسید قريه بشل را به میرزا رفیع سه»ق که  1302

موضوع اجاره منگل در کنار بشل به میرزا رفیع آمده است. ظهیرالملك در  14/14-4شماره 
الاجاره بشل از هفده طغرا قبوضات مال» که:اشاره دارد به اين 16/16-17سندي ديگر با نمره 
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در واقع سندهاي  «خان سررشته دار وصول شده.به توسط میرزا يحیی 1334الی  1305سنه 
دار سوادکوه است که از امکانات هاي میرزا يحیی سررشتهسازيوندهپر گر دامنهياد شده بیان

بنا به  ،اي را با عنوان جعلی املاک موروثی اراضی گسترده ،دولتی که در اختیار داشته توانسته
ظاهر میرزا يحیی جاعل  به گزارش ظهیرالملك، به خود و خانواده اش اختصاص دهد.

و حتی املاک ملی  دست آورد ديق علماي مازندران را بهمندي بوده که حتی توانسته تص توان
 شود.  اي از آن اشاره می به آنان بفروشد که به نمونه ،ی که کردهيها را با سندسازي

شصت  و صد شش و هزار دو ظغرا قبض شش» آمده است که: 18/18-19در سند شماره 
دانگ قرا و بلوک شیرگاه به مجتهد و سواد آن بابت قیمت دو   جعفر هر آقا شیختومان به مُ

« محله به میرزا يحیی داده شود. خیل، ايوک و شیخ میان گاوزن، بوره شرح ذيل از: منگل، ده
شود  اين، در ادامه سند به قبضی اشاره می بر تنظیم شده است. علاوه 1333اين سند در سال 

يك دانگ  جعفر مجتهدي بابت قیمت هر آقا شیخهزار تومان به مُ قبض ذمه دو»که 
تحرير  1336اين قبض در سنه « خان برنجستانك به میرزا يحیی خان است به میرزا يحیی

 ه است.شد
صورت ملك موروثی، از جانب  ظهیرالملك، شیوه قانونی جلوه دادن املاک خالصه را به

 که اصل فرمان»دهد  به اين شرح نشان می 22/22-3میرزا يحیی، در سندي با شماره 
اند. قبل از پاک کردن  را پاک نموده و به قسمتی که منظور بوده، نوشته شاهی[ ]مظفرالدين

پس از اخذ تصديق  .اند هر آقايان علما رساندهاصل فرمان مورد مطابق با اصل نوشته ]را[ به مُ
آقايان بر صحت سواد با اصل بودن ملفوفه فرمان، اصل سواد را هم که هشت سطر بوده پاک 

شاه به وزيري جنگ ]بنابراين[ فرمان مظفرالدين ؛اندوي ملفوفه مجعوله نوشتهکرده، ثانیاً از ر
که[ خانه ]مبنی بر اينفرما[ و حکم وزير جنگ خطاب به سیدنظام، سرتیپ توپ]= فرمان

چون به موجب فرامین و اسناد شرعیه چند قطعه از قرا و بلوک شیرگاه که اساس آن در 
 «خان داده شده است... تماماً محکوک است...يحیی فرمان ذکر است به اجداد میرزا

اش تنها در محدوده خان و خانوادههاي میرزا يحییشايان ذکر است دامنه سندسازي
گرفت. البته پیش از هر چیز بايد اين شد. بلکه مراتع را نیز در بر میروستاها خلاصه نمی

کشوري کشاورزي بوده  ،ه تاريخیکلی در اين دور طورنکته را در نظر داشت که ايران به
شد. در واقع دو منبع اصلی درآمد  داري و کشت و زرع گذران می که زندگی مردم از راه دام
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منصبان دولتی، نظامیان و در اختیار، پادشاهان، صاحب ــچنان که نشان داده شدآن ــمردم 
زمین زمین و بیورزان کممالکان و کشااربابان ... قرار داشت. اکنون دانسته نیست که خرده

نسبت به شدت مظالم  ،طور وسیع تحت تهاجم، استثمار و غارت آنان بودندکه به
هاي پراکنده  نه به غیر از اشارهأاقتصادي چه واکنشی داشتند. در شاهی شهر متاسف ـ اجتماعی

ن اين و کوتاه که در اسناد آمده، رد يا نشانی از آنان در دست نیست. نکته ديگر از آورد
از آن روي است که شاهی شهر با اين چهره به شدت دهقانی، در آغاز  تر بیشها  اشاره

صنايع مختلف  .شود می يطور جهشی شهر کند و به پهلوي اول به سرعت رخ عوض می
شود. در واقع ضرورتِ آوردن مبحث مناسبات ارضی  اندازي می مدرن در آن احداث و راه

 نسبت اهمیت قابل تحقق و بررسی است.در دو نکته فوق به  تر بیش
ي تر بیششايسته توجه  ،هاي ظهیرالملك در بیان موقعیت ياد شدهبه هر ترتیب گزارش

هر اي است به مُنامهصلح»آورد که مربوط به مراتع می 9/26است. ايشان در سند شماره 
« ايد به میرزا رفیع.نم دانگ قريه ديوکلا، صلح می نمايد مراتع ذيل را با سه علی که صلح می

طور دقیق خوانا نیست. در همین شماره سند به  آورد که به پس از آن نام شش مرتع را می
مبنی بر اين  1293اي هست به مورخه شوال  ورقه» که: نکته ديگري اشاره دارد مبنی بر اين

خوانا[ را ]نا bakostشال بکوشت »هزار تومان وجه اجاره باج مراتع  که میرزا رفیع مبلغ سه
حکم شرعی است » ذکر کرده که: 8/27به مالکین پرداخته است. در سند ديگري با نمره 

آبادي راجع به مراتع در حدود بشل و  بر مراتع میرزا رفیع و میرزا سعید علی 1261مورخه 
اي  قباله» آورد می 19/19-3چنین در سند  و هم «برنجستانك و تصديق حقانیت میرزا رفیع

علی و  قلی بختیاري و آقا محمد قاسم و محمدرضا و غلام ولاد کربلايی مرتضیاست که ا
دانگ شش تالار و مراتع ]ناخوانا[  اند که شش ق تنظیم کرده 1323ها در سال  شیره آن هم

فروشد به  به مبلغ پنجاه تومان می است،کاري واقع در شرق برنجستانك را که جز شیرگاه 
فهرست ديگري نیز راجع به بشل و برنجستانك و مراتع در صورت  «خان. میرزا يحیی

به امضاي  1331به قبض رسیدي اشاره دارد که در سنه  9/26شیرگاه به سند شماره 
شصت تومان بابت قیمت دو دانگ مرتع کمري ودويست»که: سلیمان رسیده به اينابنتقی

kamerei و کمال سیkemal ci توسط میرزا يحیی.یرالملك در پايان اين ظه «خان رسید
 «اسناد فوق خالی از خطر نیست و غالباً محکوک است.» آورد:اسناد می



93      شهر شاهی در ارضی مناسبات و فئودالیسم   

رسد که در پی جنگ  نظر می پیش از پايان دادن به اين بخش آوردن اين نکته ضروري به
گیرد و اموال او به  برد قرار می میرزا يحیی مورد دست قدرت بین ملاکان در سوادکوه، خانه

اي با عنوان  سازمان اسناد ملی طی نامه 4د که صورت اموال او در سند نمره رو غارت می
 «يد اَ دام ِ اقباله...ؤنور چشم مکرمّ هژبر سلطان امیرمخلد. حضور مستطاب اجل اکرم امیرم»

به شرح زير ادامه  ،خورشیدي تاريخ خورده است 1288که در سال  ،آمده است. اين نامه
غارت نمودند. هر قدر در خانواده « مردم خودسر»خان را  يحیی اموال میرزا»يابد...  می

دار ، )؟(پنج عدد صندوق فولادي برلکی .اند برده ،مشارالیه و پسرهايش از نقد و جنس بوده
شان جنس دوخته و ندوخته طاقه ،و ندار مال او و پسران او را با میخ طويله خورد کرده

ابريشمی، لباس عروس و داماد به قول خودش  خواب بندکشمیري و امیري الیجه، رخت
اند. اسباب عتیقه میرزا يحیی را کسی در سوداکوه هزار تومان دارايی او را بردهقرب سی

[ ريال در او بود و از بابت قمه خوب ]ناخوانا[ انداشت. صندوق فولادي که پانصد ]ناخوان
آلات و تسبیح مرواريد و از کوسیس تاجر مسیحی در بارفروش گرفته بود، با بعضی طلا

جانب از او در ها را خود ايندانهاي ]ناخوانا[ اعلی اجدادي که يك عدد از آن قلمدانقلم
ام العین ديدهيأمبلغ پنجاه تومان خريدم و قاب عینك طلاي مینايی که تماماً را خودم به ر

در شب  ،قچه بودهعلاوه در آن صندو ،هزارتومانداند. پنجالسطان هم میو خود ارشد
نامه با « اکبر شیرگاهی برده است.علی برادر کربلايللهااند که مشهدي فتحغارت جمعی ديده

شود هاي میرزا يحیی افشا میيابد. به هر ترتیب سندسازيمهر شخصی با نام... کیا، پايان می
به پلیس  47ظهیرالملك در گزارش شماره  .گیرندگرد قرار میاش مورد پیو خانواده

 و للهابه استنطاقات رضی و فتحعدر ذيل اين دوسیه نوشته شده راج» مینات آورده است:أت
یس ئر خان،میرزا مصطفی رت تحقیقات محلی،وراپ دار،رشتهرپسران میرزا يحیی س زکی،

ورق  8مینات. کلیه اوراق محتوي دوسیه، أیس تئخان رو راپورت، میرزا محمدعلی 4گردان 
دو کاغذ آن محکوک شده، تحويل به آقاي میرزا  ،ورق منظم است 1» افزايد:یو م« است.
 «.1302یس ضبط کل، سنبله ئخان رهاشم
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 خالصه های متصرفه درباره

يد با حکومت، در بعد از ؤموضوع اين سخن درباره دعوي ملکی خانواده امیرم
مین هزينه أجهت تمشروطیت يعنی در واپسین دوره حکومت قاجاريه است. گويا اين ملك 

را بر عهده داشت، داده شده بود.  يد که رياست آنؤتر به امیرمنظامی فوج سوادکوه، پیش
عنوان نماينده مردم در مجلس حضور يد بهؤگردد به موقعی که امیرمزيرا زمان دعوا برمی

رجب  2به تاريخ  337يد در اين زمان در سند شماره ؤداشت. صحت دوره وکالت امیرم
خان سالار علینامه از جانب چراغ میلادي رقم خورده است. 1915قمري مصادف با  1333

يد به دسايس خودش ؤ...امیرم» حشمت به رياست کل خالصه مازندران است به اين شرح:
را وکیل کرده است و کرسی پارلمان را اشغال کرده و خودش را حافظ حقوق دولت و 

کار پیش 1333مورخه  22172ر گزارش شماره چنین دهم .«داند عجب است...ملت می
تهران و بر کرسی وکالت پارلمانی  يد درؤامیرم»...داري کل آمده که  انهعالیه مازندران به خز

 1«گونه حرکات مخالف قاعده شوند...چرا بايد کسان ايشان مرتکب اين ؛اندجلوس نموده
ي درگیر، اداره مالیه مازندران و هاآمده از طرفدستگفتنی است قريب به اتفاق اسناد به

هاي يد با نامؤخان سالار حشمت با پسران امیرمعلیجر اداره مالیه با نام چراغأمست
. استکنار و لپور الممالك و هژبرالسلطان است. منطقه مورد مناقشه در دو بلوک بابلسهم

د به دو سند اشاره اين مور در طور کلی دور است. رنگ يا به يد يا بسیار کمؤحضور امیرم
داري کل به شماره  کار اداره مالیه مازندران به خزانه شود نخست گزارش مشروحی از پیش می

آوري مالیات  که پس از شرح مبسوط درباره هژبرالسلطان در جمع .قه. 1333سال  1143
خوب است » که: به اين ،جا را داشته است آن که مالیه مازندران داعیه خالصه ،و لپور کنار بابل

هژبرالسلطان و   کید شود که حضرات )=أيد تمؤداري کل به آقاي امیر از طرف خزانه
بعضی اتفاقات  ،الممالك( را از مداخله به املاک خالصه منع کنند و الاّ به اين نحو بماند سهم

ر طوبه کار مالیه مازندران،داري کل تهران بود و پیشروشن است محل خزانه« .خواهد افتاد..
از  508سند ديگر با نمره  داري کل کرده است.با تهديد از خزانه راه همکتبی اين تقاضا را 

السلطان با موضوع سند درباره رفتن هژبر کار مالیه ايران است.اداره مالیه مازندران به پیش

                                                                                                                                                             

 .کشور ملی خانه کتاب و اسناد سازمان 1
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داري است که ان به بلوک بابل کنار خالصه دولت از روي گزارش تحصیلراه هم
کنار بابل» کنار ديدار کرده و هژبرالسلطان در آن ملاقات گفته است که:ا در بابلهژبرالسلطان ر

چند سال دست ما بوده و محل مواجب فوج ماست. دو سال است که از ما اداره مالیه گرفته 
گذارم که کسی هم مداخله  روم و نمی جا نمی من از اين ؛و اجاره داده و هیچ حقی نداشته

يد و اداره مالیه مازندران در دست است که ؤانی درباره مناقشه پسران امیرماسناد فراو« کند...
 شود. هاي از آن اشاره می به نمونه

از جانب اداره مالیه به هژبرالسلطان نسبت به ادعاي ايشان در دخالت  316در سند شماره 
جناب عالی به غیر  ،دان مورين اداره دادهأرتی که مواز قرار راپ»کنار... آمده است.  به بلوک بابل

کنید. اين بلوک خالصه دولت و از طرف اداره جلیله  کنار می حق بودن مداخلات در عمل بابل
مالیه به آقاي سالار حشمت اجاره داده شد. از حسن سلوک ايشان هم اهالی رضايت دارند و 

د. هیچ شو اظهار کرده اصلاح می ،هم اداره راضی است و اگر کسی شکايتی هم داشته باشد
از روي چه مدرک است.  valoPyمعلوم نیست مداخلات جناب عالی در آن بلوک ولوپی 

کس وظیفه دارد و نبايد از وظیفه خود خارج شود.  مملکت در تحت يك قانون است و هر
ت ئبايد به مرکز اظهار کنید و از مجلس مقدس و هی ،اگر جناب عالی ادعاي ملکیت داريد

ترتیبی محل و  اين قسم اقدامات جناب عالی اسباب بی ،حکم مرکز بی .دولت حکمی بیاوريد
بهتر اين است که از  .نمايد خسارت دولت است و اداره جلیله مالیه به تکلیف خود رفتار می

 «اساس منصرف شويد که هیچ نتیجه ندارد. اين خیالات بی
يد ؤدار امیرمبهاي اداره مالیه بر اساس اين سیاست بود و حکومت بارفروش جاناقدام

از قرار لاپورت » که: به اداره مالیه اعتراض کرد به اين 1332سال  348که در سند شماره 
کنار  خان به بابل علی مور در ناحیه اداره محترم و چهار نفر از طرف چراغأدو نفر م واصله،

کومت هنوز ح .جلب شهر نمايند ،گیر که مشارالیه را دست ،اند در خانه عبدالرزاق رفته
خوب بود بدواً  ه در اين موضوع اقداماتی لازم بود،چ چنان .کنار مجزا نشده است بابل

 .«شدند... مطلب را به اداره حکومتی مراجعه کرده و تسويه آن را از حکومت خواستار می
 1112اداره مالیه نسبت به اين اعتراض، واکنش به نسبت تندي نشان داد که در سند شماره 

کار کل  شیکه پ از قراري»...: میلادي چنین آمده است 1914ري مصادف با قم 1332سال 
کنار و لپور واقع در محال اند در موضوع بلوکات خالصه بابلاداره مالیه مازندران اظهار کرده
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چندي دست  ؛اندخان سالار حشمت اجاره دادهعلیداري کل به چراغسوادکوه که خزانه
اي تحريکات رعايا بلوک مزبور را ضد اداره ا و به واسطه پارهخان به مساعدت شماللهسیف

خان اللهدغن اکید نمايید که سیفغنمايند... به موجب اين تلگراف جر رفتار میأمالیه و مست
 «هم تحريکات را به کلی متروک و اسباب مزاحمت اداره محترم مالیه نشود.

يد در بلوک ؤیه، و عبدالرزاق مباشر امیرمدار اداره مالخان اجارهعلیکه آمد، چراغچنان
 جامانده که در آن آمده است:خان در اسناد ملی بهعلیاي چراغکنار و لپور بودند. نامهبابل

گیر کنار دستعمل کار بابل اف مخابره شود.رمندم که فراموش نشود امروز تلگخواهش»
که چند نفر را بفرستند او را عبدالرزاق را بخواهید  از ايالت، کردن عبدالرزاق است،

که در سند چنان .بر اساس شواهد کشمکش تا سال بعد نیز ادامه داشت« گیر نمايند.دست
اي از مالیه مازندران به وزارت کل مالیه ايران در قمري نامه 1333برج ثور  312شماره 

 ،نصرف نشدهرويه خود مهژبرالسلطان از اقدامات بی» که:تهران ارسال شد مبنی بر اين
 ،قهراً از محل خارج کرده ،دارهاي اداره را که براي رفع تزلزل اهالی فرستاده بودتحصیل

اي است از نکته قابل توجه نامه« شود.اهالی متواري بست و نسق خسارت کلی وارد می
 با اين شرح که: 346به شماره  1333ثور  26الممالك در کار مالیه مازندران به سهمپیش

عالی و اخوان بر خلاف عادت نتیجه  هاي چندماه اخیر اداره مالیه با جنابعدتمسا»
اعمام و غیره عکس بخشید... اداره مالیه از بدو ورود جناب عالی و ساير اخوان و بنی

هاي شما که کلاً بر ضد مقاصد دولت، ها و تهیهطور کامل از اقدامات سوء و کنکاشبه
افزايد و می« ها را مو به مو يادداشت نمود.ق بود و تمام آنشد... مطلع و مسبومجري می

دولت ايران چنین صلاح دانسته که ]ناخوانا[ و حکم خود قريه بابل کنار را ملك خود » که:
خان سالار حشمت اجاره دهد... بديهی و مسلم است که شد که علیداند به آقاي چراغمی

 «به خود و رعاياي خود نخواهد نمود.عدالتی را نسبت دولت ايران تحمل... بی
هاي پیش تندتر داري کل به نسبت ماهگزارش بعدي اداره مالیه مازندران به خزانه

...هژبرالسلطان » نويسد:داري کل میبه خزانه 1333جوزا  729که در گزارش چنان ؛شودمی
ايد سیورسات بر خسارات وارده بر رعیت که ب علاوه ،با چند نفر به بلوک مزبور رفته

قريب هزار تومان هم مالیات ديوان را گرفته... در  ،نفر اين قسم سوار را متحمل شود سی
ابداً تمکین نکرد و  .خارج کند لاداره مالیه او را از مح ،ماه هر چه خواسته است  اين يك
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گويد  دهم... می ها نمی شوم و گوش به اين حرف دهد که من خارج نمی صريح جواب می
رسد اين است که  يد مطیع حکمی نیستم. راهی که به نظر میؤن جز حکم آقاي امیرمکه م

يد گردد ]ناخوانا[ که ازمحل خارج ؤتلگرافی به توسط اداره مالیه ]ناخوانا[ به آقاي امیرم
 بعد اداره» آورد که قابل مداقه است:در ادامه اين نامه مطلب قابل توجهی را می« شود.

اي رضايت ايشان را هم حاصل شايد بتواند تا اندازه ،تحقیقات شدهداخلی در مذاکره و 
 «ده اداره منتظر اقدام فوري است.ننماي

اي برخی سندها حاکی ازبیان پاره شده، جانبه تنظیمطور يكکه تمامی اسناد بهبا آن
ه که در نام نماياند. چنان هاي درگیر در منطقه را می که چهره واقعی قدرت استواقعیت 
 94کنار به گواهی  خورشیدي است از زبان رعیت بابل 1293مربوط به سال  1817شماره 

...بسیار مشعوف شديم... از حضرات آقايان سوادکوه و مجزا و به جزو » مُهر آمده است:
باشیم. سالار حشمت که از طرف اداره  دولت می يرعايا وخالصه دولت ]درآمده[ و جز
از آن تاريخ تاکنون اگر بخواهیم از تعديات ايشان به  .دندمحترم حکومت مباشر ماها ش

چه مشهود است مثنوي هفتاد من چنان ،حضور مبارک )= اداره کل خالصه( عرض نمايیم
که در تمام شود و هرچه عريضه عرض کرديم هیچ الطفاتی نفرمودند. با اينکاغذ می

چند روز آقاي هژبرالسلطان آمدند در هاي ما را ندارند در اين خالصه مازندران ابداً مصیبت
عرض نموديم که حقیقت  ؛ايمکنار از زن و مرد دامن ايشان را گرفتهکنار... تمام بابلبابل

حال ما را به اداره بنويسید يا حضوراً عرض نمانید. جواب داد که خود به اداره محترم باز 
از » نويسند:کنار به اداره کل مینیز رعاياي بابل 300در ورقه شماره « آيم عرض بنمايیم...

ظلم و تعديات سالار و گماشته او از زندگی سیر شديم... در صورتی که ما اهل خاک 
 «زيادتر بدهیم. چه را سالار قبول کرده،حاضر هستیم که آن

به  1333جوزا  26مورخه  724اي به شماره داري کل نامهدر پاسخ به اين تظلم خزانه
نويسد که: بعضی از اهالی بلوک دار میدران به نام میرزا احمد تحصیلاداره مالیه مازن

براي تحقیق و  ؛ها تعدي شده استجر نسبت به آنأاند که از طرف مستکنار تظلم نمودهبابل
ها را به شهر خواسته و به دقت رسیدگی رسیدگی به اظهارات متظلمین لازم بود که آن

به ظاهر در پی اين دستورالعمل اداره مالیه  .«آيد...احقاق حق عارضین به عمل می ،نمود
 با اين شرح که: 1333مورخه  553نويسد به شماره اي به هژبرالسلطان میمازندران نامه
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از طرف کسان  ،هاي طوايف رسیدهیگبیکنار و ايلچندين عريضه و شکايت از اهالی بابل»
در ادامه اين  «اهالی فراهم آمده است... قسم اسباب اذيت و آزار براي جناب عالی ]که[ همه

 يد قرار شد که جناب عالی با اتباع خودتان...ؤ...با جناب آقاي حاجی م»نامه آمده است که 
جر أشکايت اهالی از مست مربوط به اداره نیست و... طرفیت جناب عالی با سالار حشمت،

اداره خالصات، مستقیماً به  اداره به کلی از اجاره صرف نظر نموده و خود ،اگر صحیح بود
کار مالیه مازندران حکمی به متعاقب اين تصمیم از جناب پیش« پردازد. عمل اين بلوک می

تر مورد غضب اداره قمري براي آقاي عبدالرزاق که پیش 1333 اسد 7در  9143 هشمار
مالیه  شود. به موجب اين حکم عبدالرزاق رسماً به سمت مباشر ادارهمالیه بود صادر می

جايی که اداره ...از آن» در مفاد حکم آمده است: ؛شودکنار برگزيده میمازندران در بابل
ش مصروف آسايش رعیت و از قراين خارجی هم معلوم شد که مباشرين خوب تمام همّ

اداره تغییر مباشر را لازم دانسته و خود آقاي سالار حشمت هم رضاي  ،سلوک نکردند
العلیه  الحضرت نظر به کفايت و کاردانی و لیاقت و شايستگی مقرب لذا اهالی را طالب بود.

کنار و اغلب اوقات مباشرت داشته و اهالی هم از مشارالیه  آقاي عبدالرزاق که از اهالی بابل
کنار از شرق و غرب معین و بر  به سمت مباشري کلیه بلوک بابل ،اظهار رضايت نمودند

 1«.قرار گرديد...
کار الدوله براي پیشکه از جانب وثوق 22020بنا به سند شماره  1336سال به ظاهر در 

در اين  .اجاره خالصه دولتی در ملك سوادکوه دچار تغییراتی شد ،مالیه مازندران صادر شده
ملاحظه شد  4764تلگراف شماره » آمده است که: ،دشصورت تلگراف ارسال  نامه که به

ساير خالصجات  .کنار و لپور است ايدات شیرگاه و بابلشود که مقصود ع جواباً اشعار می
ها  البته به آن ،است و خودشان مايل باشند اداره نمايند «تومانیاس» سوادکوه اگر جز اجاره

 8، در  10سند ديگري از جانب تومانیاس به اداره مالیه مازندران به شماره « واگذار شود.
 ،در اين موقع از تهران وارد شده» اين شرح که: در دست است به .قه. 1338شهر ريبع الاول 

خانه  خانه مرکزي تهران املاک مفصله ذيل را که جز اجاره تجارت بر طبق تعلیمات تجارت
کنار و قراخیل و صنم و ايوک، عايدات  بلوک لپور و ديوکلا و فومش ،کنار است، بلوک بابل

ها  ه محترم موفقیت به تصرف اينالسنه آن ادار هچشمه عمارت کلیه مراتع اشرف و در هذ

                                                                                                                                                             

 .کشور ملی خانه کتاب و اسناد سازمان 1
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مورين آن اداره مشغول مداخله و اخذ عمل هستند. مستدعی أچه نقداً م چنان ،حاصل نموده
التجار ]تومانیاس[ صادر و ضمناً معین   مورين ادارهأاست مقرر گردد املاک فوق را تصرف م

  «ل نشود.خوذ ]ناخوانا[ تا در موقع محاسبه تولید اشکاأشود اداره مالیه چه م
وزير املاک وسیعی را  تومانیاس با حمايت نخست ،طور که آمدههمان ،بر اساس اين سند
از جمله آن دسته  ،اي در تهران است خانه ايشان که داراي تجارت .کند در سوادکوه اجاره می

براي صادرات در  تر بیشاي را  آيد که کشت در املاک اجاره از بازرگانانی به حساب می
طور که آمد در املاک خالصه و وقفی که به مورد  ر گرفته است. بازرگانان مرکز هماناختیا

 کردند. بلکه براي صادرات کشت می ،نه بر مبناي نیاز داخل ،توان کرد دارکلا اشاره می رکاب
مانده در سازمان اسناد، اجاره مستقیم روسیه تزاري در اين منطقه از  جا بر اساس اسناد به

قابل توجه در مناسبات ارضی شاهی شهر است. پیش از به اين سندها به دو  نکات جمله 
کنار و  درباره بلوک بابل 1333سرطان  2در  802شود. نخست، سند شماره  حادثه اشاره می

داري کل از بارفروش  کار مالیه مازندران به خزانه اي است از پیش نامه لپور است. اين سند
اند و اداره مالیه  جا را[ به تصرف آورده آورده است غصباً ]آنيد که ؤدرباره پسران امیرم

داري کل در اين موضوع  ها را از بلوک مذکور لازم ديده و کسب تکلیف از خزانه اخراج آن
اينك با کمال احترام سواد مکتوبی را که از کار گذاري  .نموده و اقدامی از مرکز نگرديده

بینی بدي که  آن لزوم اخراج حضرات را به واسطه پیشمهام خارجه مازندران رسیده و مفاد 
که ملاحظه  دارد که چنان تقديم داشته و معروض می ،سازد خاطرنشان می ،نمايد می
از  بعد ،باشد نمايند سالار حشمت که بلوک مذکوره از طرف دولت در اجاره ايشان می می

يد ، از قرار معلوم تشبث و ؤرمس اولیاي دولت ]ناخوانا[ اداره مالیه از اخراج پسرا امیأي
که در مفاد مراسله  چنان ؛تمسك براي اقدامات و اتکا به بعضی مواقع نموده است

شود که اگر  استنباط می ،رسد اري و بعضی بیانات شفاهی ايشان مکرراً به اداره میزکارگ
که در آن رسماً پناهنده به دولت اجنبی گرديده و بديهی است  ،دفع ظلم از مشارالیه نشود

امري دشوار  يد از آن محال،ؤموقع ضبط بلوک مزبور و رفع شر حضرات و کسان امیرم
نهاد خواهد  هم چه آينده بدي براي اداره پیش مسئلهخواهد بود و معین است که وقوع اين 

ساخت و اين بلوک عیناً حکم بلوک شیرگاه را که هنوز اداره موفق به ضبط آن نگرديده 
 « نمود. است پیدا خواهد
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 از اداره مالیه مازندران به اداره کل مالیه، 1333به سال  724در سند ديگري با شماره 
در اين چند  دارد. ]ناخوانا[ را متحیر می رويه هژبرسلطان خاطراقدامات بی» آمده است که

کنار را تصفیه نمايد که هژبر طور مسالمت عمل بابلکه به ،روز اداره مالیه هر چه خواست
همین مسالمت و ملايمت اداره اسباب  .رفت نکردپیش ،سلطان را از آن محل خارج نمايد

آقاي  ،کلا براي وصول مالیات رفته بودداري که به دارابتحصیل تجري آقايان شده،
هژبرسلطان با  .به اين اکتفا نکردند زنند...گیرند کتك میمی ،فرستندالممالك میسهم

الممالك هم ]ناخوانا[ با چندين رود و سهمکنار به بارفروش میلچندين نفر مسلح از باب
گري مجبور لکنند که اگنط قونسوآيد و در شهر طوري خودنمايی میسوار از ساري می

خان پسر الممالك و غلامحسینفرستد سهمچند نفر سالدات سواره می شود ديشب...می
منی اساعت دوازده از شب رفته ض نمايد.یمحبوس م ،بردگیرند و میالممالك را میضرغام

کند... ديشب بارفروش بر هم بخورد...  الممالك را مرخص می سهم ،کندضمانت می
 802اين اتفاق در دنباله شماره  «هژبرسلطان هم با سوار و قشون خود از شهر فرار کرد...

يد را ؤپسر امیرم الممالك گري، سهم در چند روز قبل از طرف اگنط قونسول» آمده بود که:
گیر نموده و مجبور به سپردن التزام و تعهدي نمود که ديگر در بارفروش اقامت  دست

الجمله تظلمی از سالار  ند که فیا مترصد که به کلی از مازندران خارج شوند... ننمايد...
وسیله يك دسته قزاق حضرات و کسان  که فوراً به گري بشود تا آن حشمت به اگنط قونسول

ها را از بلوک خارج نموده و سالار حشمت را مستقر سازند در آن موقع دولت و اداره  نآ
عمل آورده دولت را  محتمل است که پاي غرامات و دعاوي نیز به .شود مالیه مفتضح می

 . «دچار مشکلات بسازند...
 ،پس از اين شرح، دو سند که به حضور مستقیم کشور روسیه تزاري اشاره دارد

داري املاک خالصه است که به احتمال قريب  ه خواهد شد که نخست در امر اجارهپرداخت
شهر از اهمیت  به يقین جهت کشت محصول قابل صدور بود که در مناسبات ارضی شاهی

 روسی است. و ديگري واکنش به جنبش ضداست درخوري برخوردار 
ست است که در آباد در د داري گزارشی از حکومت علی گفتنی است در امر اجاره

غلام  اکبر، میرزا علی ،شب دوشنبه مقارن غروب» که تنظیم شده است به اين 1332تاريخ 
اگنط و يك نفر روس و يك نفر قزاق وارد چاکرخانه شدند و خبر دادند که يك نفر ژنرال 



101      شهر شاهی در ارضی مناسبات و فئودالیسم   

عنوان رود به شیرگاه و کاغذ هم از جناب اگنط بهجا و میآيد ايندولت روس فردا می
بروند شیرگاه  ،آيندبود که حضرت مستطاب اجل ژنرال پاتونوف فردا می« زادخانه»

چهار از دسته » امروز .آباد و از هر جهت پذيرايی کامل نمايیدمندم ورود به علیخواهش
هاي تومانیاس از ايرانی و ارمنی با ده نفر سوار که يك نفر قزاق بود و سه نفر آدم 1«گذشته

و چند نفر اجزاي خودش وارد شده  سال بر سر دهات تومانیاس بودکه پار« ناچارنیکی»و 
ها ضبط بلوک شیرگاه صرف نهار کرده رفتند شیرگاه و شغل آن ،به قدر امکان پذيرايی شده

اند و به عدد هر دهی خالصجات سوادکوه را اجاره کرده است ]کشف شد[ که از دولت،
سر اين دهات « ناچارنیك» نصب نمايد... غلام اگنط بود که در تمام دهات راه همبیدقی 

 «خواهد ماند.
آن قشر وسیع از  ويدها را جزؤامیرم ،تاريخ رضاشاهلف ؤم تر آمد،طور که پیشهمان

توان در اين پندار بودند که به کمك قیصر آلمان می»پرستانی به حساب آورد که میهن
 ،متحد شدند 1907که در سال روس و انگلیس  ،اشدشمنان سنتی استقلال ايران را از شر

سفیر آلمان با استفاده از اين روحیه... و دولت عثمانی از بقاياي نفوذ تعالیم  حفظ کرد.
يید اين أدر ت با دولت آلمان دست به پخش اسلحه زد... راه هم استفاده کرد. اتحاد اسلام...

امور خارجه  شود که از جانب سفارت روسیه تزاري به وزارتنظر به سندي اشاره می
از قرار » به اين شرح آمده است: 137قمري با نمره  1337شوال  9گزارش در  ارسال شد.

خان و مازندران سفارت عثمانی به مقام تحريکات اسماعیل اخبار واصله از استرآباد
وسیله سوادکوهی برآمده مبلغی پول و مقداري بار اسلحه به سوادکوه فرستاده است که به

ن مشارالیه و بستگان او بر ضد روسیه اقدامات نمايند و ظاهراً پسران خااسماعیل
جر اتباع روس را نموده و حالا به غارت أخان تهیه و تدارک هجوم به املاک مستاسماعیل

  «اند...واشی و قتل رعايا هم شروع نمودهح
و با  طور جداگانهتوان بهبا توجه به محدود بودن اين بخش از تاريخ مازندران می

سخن کوشش شده  اين در ،به بررسی و تحلیل آن پرداخت بنابراين تر بیشاستفاده از اسناد 
بر نشان دادن خطوط کلی تاريخ تحولات اجتماعی اين منطقه تا حدودي به ارتباط تا علاوه

                                                                                                                                                             
 يك گفتند می ها ساعت شمارش براي و شد می آغاز بامداد يك ساعت از صبح دوره اين در :گذشته دسته از چهار 1

 چهار آمده مورد .کردند می شمارش نسبت همین به و صبح دو ساعت يعنی ؛گذشته يا / آمده بالا دسته از ساعت
 .دهد می نشان را بامداد
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طور انتزاعی و يا يك جانبه به آن نگريسته ها پرداخت که اگر بهداد رخپیرامونی برخی 
 يند منطقی در بر نخواهد داشت.برآ ،شود

 
 



 

 
 
 

 شهرقائم تاریخ در آن ثیرأت و پهلوی سلسله پیدایی

سپتامبر  29)خورشیدي  1300پس از کشته شدن حیدرخان عمواغلی در رشت در سال 
که از سويی به آستارا تا ــ خان ي میرزا کوچكرهبرارتباط با جنبش جنگل به  در ،(1921

زمان را  رضاخان، ــرکمن را به زير نظارت خود درآورده بودخلخال و از جانبی دشت ت
در اوج خود به سر  1920که پس از  ،ه جنبش جنگلببراي يك تهاجم قطعی و کاري 

خواهان گیلان براي فتح تهران تجهیز شد و توانست از  جا که سپاه جمهوري نآبرد، تا  می
، روي کند و بابل در مازندران پیشجانبی تا منجیل و حوالی قزوين و از سويی تا بابلسر 

ها خالو قربان تسلیم با درجه سرهنگی وارد  از جنگلی در اين رويارويی، مغتنم شمرد.
 راه همخان و میرزا کوچك خان به خارج از کشور مهاجرت کرد.اللهاحسان د.شارتش 
صره برف هاي تالش به محااش گائوک )= هوشنگ( ناچار به گريز شدند که در کوهآلمانی

زده آنان به جسد يخ يابی دستخالو قربان پس از . و بوران گرفتار آمدند و از بین رفتند
که در  چنان خود خالو قربان عاقبت بهتري نصیبش نشد.. دستور داد مرده آنان را سر بريدند

اش تا بدين طريق واقعه گیلان که دامنه جنگی با سرکرده کردان شورشی به قتل رسید.
دست  به، متأثر کرده بود يد سوادکوهی،ؤشهر را در ارتباط با امیرمتاريخ شاهیحدودي 

 از ملاکان، ــ ت حاکمهئو رضاخان در نزد حامیان خود در هی له پايان يافتئخائنان اين غا
منجی »، «دست آهنین» که شعار ــ مالك ـ زيست بورژوا طبقه دو گونه بورژوازي تجاري،

اعتبار و  ويژه امپريالیسم انگلیس توانست، نزد پشتیبانان خارجی بهدادند و نیز  می« ايران
خورشیدي که  1921/1300رضاخان از سال  ،پس از اين اي کسب کند. پشتوانه سیاسی تازه

تا تشکیل کابینه دوران سلطنت خود در سال  است ءزمان با تشکیل کابینه سیدضیا هم
که شرح آن در  1انی را پشت سر گذاشتراه پر فراز و نشیب فراو ،میلادي 1304/1925

اين  در واقع، رس است.که مآخذ و منابع فراوانی در دستضمن آن .گنجداين گفتار نمی

                                                                                                                                                             

 .39-35، صصرضاشاهطبري، احسان،  1
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ی بپردازد که پس از يهاداد رخها و آن است که به بیان و بررسی دگرگونی بر تر بیشسخن 
 ا و تحولات،دادهشهر روي نمود که بر اساس آن رويپیدايی دوران پهلوي در شاهی

 اي شکل گرفت که پیش از آن پیشینه نداشت.شرايط نامناسب تازه
صورت محدوده ارضی غیر متمرکز شهر نشان داده شد که بههاي شاهیتاکنون پراکندگی

هاي جدا از هم که در ان انواع مالکیت ارضی با مالکان حقیقی و حقوقی وجود بنديبا بلوک
هاي از آن به ساري هايی از اين منطقه به بابل و قسمتبخشطور که آمد داشته است. همان

گونه که آن ــصورت شهرستانی فراگیر که بهآن در واقع شاهی پیش از آمد.حساب میبه
گاه  اي بود که هیچ هاي پراکنده نشین داراي خان ،باشد ــاندآمل و گرگان در تاريخ بوده ساري،

 اي داشته باشد. ه پهلوي با نام شهرستان پیدايی گستردهنتوانسته در تاريخ تا پیش از سلسل
میدان  د.شبردار بود، بنا آباد نامی که پیش از آن با نام علیيهااين شهر بر روي خرابه

بعد آن را  بندانی بود که براي تخلیه آن از ده موتور زيمنس آلمانی بهره گرفته شد.شهر آّب
 50×50رده بودند، اندودند. نخست شهري در ابعاد گردي که از شوروي آوبا سیمان و میل
هاي آسفالته خیابان ی با معماري آلمانی در آن سر برآورد.يهاساختمان مرکزيت يافت.

محدود به چهار قسمت که از شمال به جانب ساري و از غرب به طرف بابل و از جنوب 
کنار کارخانه نساجی گذشته و  قوسی ازآهن که با نیمسوي تهران و از شرق تا ايستگاه راهبه

متري در چهار سمت به چهار  50پس از محدوده  شد، راه يافت.به جاده ساري وصل می
مهندسین ساخت،  اندک در خودش توسعه يافت و بزرگ شد.کچهارراه تقسیم شد و اند
 کرده شوروي بودند.کرده انگلیس و مهندس سردار آذري تحصیلمهندس فرهمند تحصیل

يوسف رو به پايان  به استادکاري میرزا 1312هاي اطراف میدان شهر در سال اختمانبناي س
اي زده بومیان در ظرف چند سال از دل دهکدهگاه شهري در میان ديدگان حیرتآن رفت.

منصبان را از اين هاي اداري، نظامی و ديگر صاحبسر برآورد که در آن درشکه شخصیت
  بردند.سو به آن سوي شهر می

پور در جنوب را به بندر شاه وگذشت راه آهن سراسري می ،گفتنی است از کنار شهر
کرد. ذکر آهنی که از صدها تونل و پل عبور می راه ساخت.بندر شاه در شمال وصل می

هاي قابل توجهی در شهرستان شاهی به اين نکته حايز اهمیت است که ايجاد کارخانه
دخانیات،  کوبی، نوغان،شالی قندسازي، کنسروسازي، بافی،یمفهوم آن روز از: نساجی، گون
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کنی جويبار در ب، پنبه پاکاتراورس شیرگاه، ذغال سنگ البرز مرکزي )=استخراج( زير
ها، و متمرکز کردن هزاران کارگر بومی و مهاجر در اطراف آن تر بیشتر از ده سال يا کم

آوازهاي بومی، ملی و  جاري ساخت. فضاي روستايی در آن شکست و موسیقی را در خود
سیلی از کارگران مهاجر کارکشته، ماهر و  مهاجر با صداي انواع سازها در شهر انباشته شد.

از کراسنودسکی ــ درياي کاسپینبا فرهنگ شهرنشینی از کرانه شمالی  ،استادکارهاي قابل
ه ويژه در شهرستان شاهی، ب درياي کاسپینبه کرانه جنوبی  ــترکمستان تا باکوي آذربايجان

  1کوچیده شدند.
که اين کوچ بزرگ سرعت رشد جامعه شهري را تسريع کرد. در واقع اين شهر بدون آن

هاي  طور جهشی خود را در میان گروه به ،مناسبات دوره مانافاکتور را در خود تجربه کند
باري از  با کولهها يافت. کوچی  ها، معادن و فابريك چندصد نفري کارگري در کارخانه

که پیش از تشکیل  ،تجربه مبارزاتی طبقه کارگر مهاجر ايرانی که قريب به اتفاق آذري بودند
مهاجرت کرده بودند و برخی  درياي کاسپینکشور شوراها، در دوره تزار به بخش شمالی 

پشت  گیر و سختی را ها مبارزه پی کراتودم از آنان در دوران انقلاب اکتبر در کنار سوسیال
  2سر گذاشته بودند.

وجود مهاجرين شهرنشین آذري، حضور مهندسین آلمانی که خیابانی با نام  ،بنابراين
هاي شهري و فرنگی به تقريب چهره بردار است در شهري نوساخته با لباسآنان هنوز نام

جوار رشد  کند که در مقايسه با دو شهر هم اروپايی را در نظر تصوير می يك شهر نیمه
ها  خیابان هاي يك شهر را در خود تعريف کند. ا تمامی شاخصهترفت  اي يافت و می بالنده

ها با  هاي شاد و روشن مهاجران و خارجی هاي نوساز، چهره گاه با تیر چراغ برق، فروش

                                                                                                                                                             
را از « شعرباف»گروهی نساجان يزدي  ،ها ژندارم. آموزش کارگران را بر عهده داشتنددر آغاز متخصصان فرانسوي  -1

آوردند تا به صورت استادکار جاي متخصصان خارجی را  سابق( شاهیشهر ) قائمبه  ،خانه و کاشانه شان ربوده
هاي نوبنیاد از تبريز و اردبیل و  ها براي تکمیل نیروي انسانی جهت کارخانه دزدي زمان با اين آدم ها هم ژندارم بگیرند...

ا براي گرفتن نان يا رفتن به سر کار از خانه بیرون ه گروه کارگر را که صبح گروه ،شهرهاي مختلف آذربايجان
ها پس از اشتغال در  اين گروه .دادند ريختند و به اردوگاه کارگري شاهی تحويل می ها می درون کامیون ،آمدند می

 .183، ص از خاموشی تا انقلابانتقال دادند. )امینی نوايی، ابوالقاسم،  شهر قائمي خود را به ها خانواده کارخانه،
 در ايران به مهاجرت از پس و بودند ها کراتودم سوسیال کنار در مبارزاتی تجربه داراي که کارگرهايی جمله از 2

 و اهواز به 1317 و 1316 هاي سال رد، دنگرفت قرار رضاشاه غضب مورد و دادند ادامه کارگري مبارزه به شاهی
 خبر با آنان نشان و نام از کسی است ذکر قابل .شیرمحمد و يعقوب، اسد،: از ندبود عبارت ،شدند تبعید اصفهان
 .(190 ش ،81 تیرماه. چیستا ،«بزرگ میتینگ آن» ،رطیا لموکی، پناه يزدان) .نیست
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که هر  ی که هنوز به محیط خو نکرده بودند...يها هاي تازه به سبك اروپايی و نگاه ساختمان
داشت به جنب و جوش وا می تر بیشها آن را  ها و قطار هاي کارخانه سوت از چند ساعتی

و  شهر خود را نماياند قائم ،چنین تر قابل مقايسه نبود. اين که به ديد بومیان با ده سال پیش
 بندي، موقعیت شهرستان را يافت که به دو بخش با نام کیاکلا به مرکزيت باغلو در تقسیم

bagelo سفید شناسانده شد و با دوازده دهستان که هر  کوه به مرکزيت پلجويبار و سواد
 :کدام داراي مرکزي بودند به ترتیب

 ـbala tejen، 3به مرکز بالا تجن  xatir kelaخطیرکلا  ـ2 ،آباد شاهی، مرکزِ علی ـ1
به مرکز  macek pestپشت  ماچك ـtelar pe، 4به مرکز تالارپی/ تلار پ  kat kaکا  تک

 ،المشیر مرکز نوکندکا ـ6 ،سرآهنگرکلا مرکز بیشهـ 5، اسپه، شوراب espa/esporoاسپورو 
سفید مرکز  پل ـ9 ،آبندان مرکز کیاکلا سوخت ـ8 ،خواران باغلو جويبار مرکز گیل -7

درازکلا مرکز  ـ12 ،شیرگاه به شیرگاه ـ11 ،امره مرکز کلیجان رستاق ـ10 ،سوادکوه
  .از پانصد روستا را در خود جا داد کنار، تمرکز يافت که بیش بابل

با  28/11/1310هويت يافت و در تاريخ  شهر( شاهیشهر ) قائمدر واقع شهرستان بزرگ 
الامر  متحدآلمال به عموم حکام ايالات و ولايات، حسب» به اين شرح: 36257شماره سند 

قع در مازندران به اسم آباد وا مطاع مبارک ملوکانه اروحنا فدا از اين تاريخ به بعد علی جهان
اي بسیار دشوار  شك ايجاد يك شهر با چنین عرصه بی نام يافت.« شود. شاهی نامیده می

 ؛پردازد که قابل مداقه است و امور شهري می مسائلبه برخی از  ،مانده جا است. اسناد به
دارد. لازم روشن می تر بیشاي فراوانی آمده که مناسبات درونی آن را هها نکتهدزيرا در سن

اي از مورد يا موضوعی بسنده شده و از آوردن به توضیح است درآوردن سند به نکته
د. منتها هزاران سند جهت پژوهش درباره شسندهاي تکراري، درباره موضوع مشابه پرهیز 

اقتصادي موجود است. به هر ترتیب، در ذيل به اسنادي اشاره  ـموضوعات متنوع اجتماعی
در دو بخش  شهر قائماقتصادي حاکم بر شهرستان  ـگر مناسبات اجتماعینشود که بیامی

 ست.اشهري و ارضی  مسائل

که به مقدار  شهر قائمآهن شهر روي راه هبهاي رو، تمامی زمین8/2/1311سند مورخه 
آهن شمال آن ذرع است، جز املاک مخصوص سلنطتی آورد که اداره ساختمان راه 30000

سال اجاره کرد و متعهد شد به قرار هر گز مکعب يك قران سالیانه را به مدت سه 
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 طور آمده که: آهن اين ايستگاه راه يديه کند. در سند ديگري درباره زمین جلوأالارض تحق
آهن شاهی در مجاور محله ملك اختصاصی  جلوي ايستگاه راه 50/26512زمینی به مقدار »

تا آخر  1311مدت سه سال از اول فروردين  به ،حضرت همايونی شاهنشاه بندگان اعلی
  گاجاره و دان ،ساله اين ملك پس از پايان دوره سه .به اداره فوق واگذار شد 1313اسفند 

 «شد. بايست به اداره املاک شاهنشاهی در مازندران برگشت داده می الارض دوباره می حق
کلیه » :آمده است 1311 دفتر امور املاک شاهنشاهی مربوط به سال 804در سند شماره 

بايد اجاره  ،حضرت اقدس شاهنشاهی استی که در املاک اختصاصی اعلیيهاساختمان
  1«تحصیل شود.

 آمد.هاي شهر شاهی جز املاک اختصاصی رضاشاه به حساب میکلیه زمین عدر واق
انب ذرع آورده که از ج 17آهن را که سندي در دست است که حريم راهنکته قابل توجه آن

؛ الارض سالانه بپردازدآهن بايد به دفتر املاک شاهنشاهی در مازندران و گرگان حقراه
آهن سراسري واقع در مازندران جز املاک اختصاصی شاه هاي مسیر راهيعنی زمین

 شهر قائمشد که بخش قابل توجهی از اين حريم در محدوده ارضی شهرستان محسوب می
 .قرار داشت
شدند، بنا به شهر که جز املاک اختصاصی رضاشاه محسوب میقائمهاي بر زمینعلاوه

بناهاي احداث شده نیز چنین وضعی داشتند. در  1/12/1310مورخه  3055سند شماره 
میدان شاهی به مدت  6اجاره کلیه قسمت فوقانی بناي نمره » سند اشاره شده آمده است:

 120تومان به اقساط ماهانه  1560ه مبلغ کل ب 1311تا اسفند  1310سیزده ماه از اسفند ماه 
  آهن شمال واگذار شد.صدوبیست تومان( به اداره ساختمان راهتومان )= يك

در باب اجاره دادن ساختمان يا تخلیه آن چند سند ديگر نیز در دست است که از جمله 
انی که درباره تخلیه نصف قسمت بناي فوق ،است 11/3/1312مورخه  3269سند شماره 

در میدان شاهی را به اطلاع رياست مستغلات املاک شاهنشاهی  عواق 2عمارت نمره 
  رساند.می

واقع در  8از اجاره قسمت فوقانی عمارت  1312/ 1/1مورخه  29و نیز سند شماره 
 ، ياد شده است.است بوده ريال 1500میدان شاهی به مدت يك سال که قسط ماهانه آن 

                                                                                                                                                             
 .کشور ملی خانه کتاب و اسناد سازمان 1
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هاي احداث بلکه مغازه ؛شدها نمیها وساختمانحدود به زمیندامنه دارايی رضاشاه م
آهن و در سندي که بین اداره راه 1آمد.شده نیز جز املاک اختصاصی ايشان به حساب می

منعقد  31/3/1312به مدت سه ماه يعنی تا  1/1/1312مستغلات دربار شاهنشاهی در تاريخ 
به  8و قسمت فوقانی عمارت نمره  7نمره و يك باب مغازه  8از اجازه عمارت نمره  ،شد

اي  که در سندي ديگر در باب تخلیه مغازه ضمن آن سخن رفت. 1663/3591شماره سند 
اشاره شده است. البته تمام شهر را  1313در اول تیرماه  8واقع در قسمت تحتانی بناي نمره 

اي از جانب  امهن 1310آذر  28زيرا در سند مورخه  ،بايد شهر رضاشاه به حساب آورد
آباد و سوادکوه به اين شرح به اداره مباشراتی املاک مازندران فرستاده شده  حکومت علی

آباد جهت ساخت ساختمان کمیساريا  چهارهزار زرع اراضی واقع در میدان شاهی علی»که 
در پیوست آن سند به  متر( اختصاص داده شود. 2000خانه )= يعنی هر کدام  و مريض

اعلام تحويل دادن دوهزار متر زرع اراضی براي محل » آمده که  1310ماه  دي 611شماره 
خانه به  )نظمیه( در میدان شاهی و دوهزار زرع براي محل صحیه و مريض کمیساريا

ابلاغ شد که حداقل بايد يك  «از جانب دفتر امور املاک شاهنشاهی»آباد  حکومت علی
البته در آتیه اين اراضی موقعیت پیدا  .لالارض دريافت شود آن هم سال او قران حق

يافت. گفتنی است دريافت  هاي بعد افزايش می بهاي زمین در سال کند. يعنی اجاره می
درباره  1310سال  4246که در سند شماره  چنان ؛شد الارض مربوط به تمام ادارات می حق

به مورخه  1241 گز زمین به پست وتلگراف شده که در سند شماره 200موافقت واگذاري 
در قبال دريافت مقدار زمین آمده، پست و تلگراف تقاضاي چهارصد متر مربع  12/8/1311

 عنوان يکی از اصول قرارداد در سند ياد شده است. الارض آن به ديگر را دارد که حق

                                                                                                                                                             
 فعالها  مغازهبقیه  در قسمت غرب میدان که اکنون پاساژ سجاد است، ور میدان مغازه بود به جز پنج مغازهتمامی د 1

اصغري قراخیلی، مهدي، ) .پارچه مشغول بودندو  توتون سیگار، تر به فروش قند، چاي، دارها بیش بودند. مغازه
گانه  براين بازارهاي هفت علاوه باب بود. 150یش از شهر ب هاي قائم تعداد مغازه 1320در سال »(. خاطرات منتشر نشده

 گالش، هاي روسی، کفش لباس، گوشت، روغن، قند، ها چاي، در مغازه .است« بازار چهارشنبه»نیز داشت که معروف به 
استکان و  قوري، ،رسماو گرامافون، فتیله، هاي سه چراغ لامپا روسی، بشقاب، کاسه، برنده، ابزار صندوق، چاروق،

مرغ  مرغ و تخم روستايیان برنج، سبزيجات، اسب، گاومیش نیز، بازار گاو، در چهارشنبه رسید. علبکی... به فروش مین
 کف شکر، بلال، پنبه، برنجك، پپك قرمز، شکر ،براين علاوه کردند. آوردند و با کالاهاي مورد نیاز خود معاوضه می می

 وگهواره بچه، چوب، ذغال، گالی، سرخس، حصیر، جز گردو، ر،خیا ، هندوانه، انجیر،كرمگخربزه،  )=چس فیل(،
 (.بالادانش، يوسف، خاطرات منتشر نشده)« آمد. کالاهاي روستايی به حساب می
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طور قطع تمامی مسائل  به ،شهر، بنا به شرحی که اشاره شدقائمبیان موقعیت ملکی 
تواند اين مهم را روشن دارد که مبارزه  تواند دارا باشد. منتها می شهر را نمی مربوط به يك

طور وسیع مانند طوفانی تمامی  اجتماعی که در دوره دوم حکومت پهلوي آغاز شد و به
اي است سخت و سیاه که حاصلی  ناشی از گذشته تر بیش ،شهر و روستا را در بر گرفت

ويژه مناسبات ارضی که در اين دوره حاکم بود اهمیت  هب ؛جز انفجار در درون خود نداشت
اي  کند که در تاريخ ايران نمونه تازه آشکار می تر بیشتر  جانبه موضوع را جهت بررسی همه

سخن، به اسناد فراوان ديگري که هر يك حامل  ،اي داشت. بنابرايننبود. گرچه حرف تازه
مايه تحولاتی که از فرصت پیش آمده در موضوع مستقلی هستند، پرداخته خواهد شد تا بن

 مل و امعان نظر قرار گیرد.أمورد ت تر بیشبعد از جنگ جهانی دوم رخ داد، 
هاست. نگاه به آلات کارخانهترين اسناد اين دوره مربوط به خريد ماشینازجمله مهم

 هاي مختلف يك کارخانه را بیانزيرا وجود قسمت ؛صورت خريد نیز قابل توجه است
ورود به بنادر  أبر آن، خريد از کشور مبداند. علاوهدارد که در عین استقلال به هم پیوستهمی

ت حاکم را نسبت به ئاند چون که نگاه هیايران، ترخیص ومالیات، به نسبت نقطه عطف
ثیر أدارد. و نیز به همان نسبت تهاي مختلف اقتصادي را بیان میصنايع و فعالیت حوزه

هاي مختلف ساز شغلصنايع در شهر نوسازي بايد در نظر داشت که زمینه استقرار آن
گر شهر نقش قابل توجهی برجاي گذاشت. وري شد که در رشد طبقه میانه صنعتپیشه

ويژه بارفروش )=بابل( و ساري در جوار بهاگرچه پا گرفتن اين طبقه به نسبت شهرهاي هم
 دو دوره پهلوي بسیار بطئی و کهنه بود.

ها و لوازم خريد که شامل: ديگ بخار، تلمبه، اسباب تصفیه آب و نخست نام دستگاه
هاي پارچه با تلمبه کشی، آب و بخار، منگنه توپلوازم آن، اسباب تجزيه آب، اسباب لوله

هاي آن، الکتروموتور با لوازم آن، قرقره نیکلی براي رنگ کردن نخ میله چوبی و و لوازم
براي کارخانه  7/8/1312مورخه  404ندازه رطوبت نخ که در شماره اسباب معین کردن ا

از خريد يك  25/4/1312مورخه  1106ريسی شاهی خريداري شده، در سند شماره نخ
 9409دستگاه موتور و يك دستگاه دينام و لوازم يدکی آنان اشاره نرفته است و در شماره 

 ،آلات اتورنگ استکه جز ماشینبه اسباب کارخانه تنطیف پارچه  12/4/1312مورخه 
صندوق محتوي  588خبر از ورود  27/1/1312به تاريخ  2874پردازد. در سند شماره می
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هاي مربوط به ماشین 8/8/1312که در تاريخ ضمن آن ،دهدآلات به بندر را میماشین
ه دستگا 18از ورود  28/9/1312مورخه  24136قسمت را بايد به آن افزود. سند شماره 

با کلیه لوازم را، اعلام  راه همبافی بافی و چهار دستگاه ماشین برزنتپیچآلات مچماشین
ها موتور و آلات، يدکیکل صندوق ماشین 20/4/1312مورخه  9464دارد. سند شماره می

ريال  1882270صندوق آن بالغ بر  630صندوق آورد که قیمت  670دينام را بیش از 
ره مها... از طريق بندر محآلات و يدکیلی تمامی وسايل از ماشینطور کبرآورد شد. به

و بندر  )بابلسر( شهدسرمدر جنوب و بندرهاي  )بندر امام خمینی( (، بندر شاهپورخرمشهر)
خان میرفندرسکی  بري و حسین اي سرهنگ خلعتهگز در شمال توسط دو نماينده با نام

از طرف اداره  20/12/1311مورخه  7207شد. درباره عوارض گمرکی در سند  ترخیص می
طور کلی محمولات کارخانه  به»محاسبات شاهنشاهی به اداره کل تجارت آمده است که: 

شاهی را از پرداخت عوارض گمرکی معاف و به محض ورود از گمرک خارج و تحويل 
 به گواهی اسناد تمامی خريد از کشور آلمان صورت گرفت 1«بري بنمايید. سرهنگ خلعت

کل مبلغ پرداختی را که به مارک بوده  2/9/1312مورخه  2262که در سند شماره 
جاي مانده که انسجام  اي به ها اسناد پراکنده درباره ديگر کارخانه ( آورده است.50/70484)

الف  42802ها اشاره شود. در سند شماره شود به برخی از آنندارد. در ذيل کوشش می
تجزيه دخانیات  انه دخانیات شاهی اشاره رفته است کهدرباره کارخ 1316مورخه 

مازندران، گرگان و دشت گرگان را از اداره مالیه اعلام و تشکیل مرکز مستقل آن را در 
دارد. درباره کارخانه قندسازي سندي با شماره شاهی براي سه حوزه مزبور مقرر می

حت موجود است که عنوان از اداره کل صناعت و فلا 28/7/1313ع به تاريخ  14077/56
کیلو مواد  32772موضوع، خريد  است.خیلی فوري دارد و مربوط به اداره کل گمرکات 

و شیمیايی از کشور چکسلواکی است که ترخیص آن را از طريق گمرک خانه  دنیمع
تر لوازم مورد نیاز  کرمانشاهان خواستار شدند. شرکت خريدار، اشکودا است که پیش

 .2اهی را نیز ابنیاع کردکارخانه قند ش
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گفتنی است از جمله نکات مورد اشاره توجه به حقوق صنفی است و سند شماره 
آهن الله معمار از اداره ساختمان راهمربوط به شکايت استاد فرج 21/6/1313مورخه  1076

به اين که ايشان چندين اتاق را در قسمت فوقانی عمارت واقع  است؛به رئیس اداره املاک 
مزد دريافت نداشتند به ظاهر طرف قرارداد اداره  ر میدان شاهی را سفیدکاري کردند، دستد

اي است که حسین نوبخت براي  آهن شمال بود. سند ديگر مربوط به عريضه ساختمان راه
خانواده  ،در دو ماه قبل کارکنان فابريك شاهی»رضاشاه نوشتند که در آن نامه آمده است: 

جا  کوبی به فابريك مذکور بردند و قريب دو ماه در آن هران براي آهنمرا به اجبار از ت
جا روزي پنج قران  نثار روزي دو تومان کارگر بودم، در آن که جان با آن .مشغول به کار بودم

هاي ديگر از قبیل کارهايی که قبلاً،  علاوه در نتیجه خسارت به .ام ندادند به خانواده تر بیش
نمايم اوامر ملوکانه  عاجزانه می ياستدعا ،اچار مقداري خسارت دادهن ،تعهد نموده بودم

در مورخه  8108اين نامه طی شماره  1«زاد را بپردازند. صادر شود که تتمه حقوق خانه
شهر  قائمبه ثبت رسیده است. البته روشن است نارضايتی از مناسبات حاکم در  7/10/1312

ها را نیز در بر داشت که جهت نشان  ديگر عرصه بلکه ،تنها مربوط به امور صنفی نبوده
 شود.  هايی اکتفا می ها به نمونه دادن هريك از آن

ساعت به کار  14هاي موجود روزي  دانسته است کارگران در اين دوره در تمام کارخانه
که  1316و  1315هاي  بافی در بعد از سال مشغول بودند. اولیا عابديان کارگر کارخانه گونی

دو ساعت بیگاري بود که  ،دارد از چهارده ساعت کار در روز وانی بیش نبود، اظهار مینوج
کشیدند،  ما کار میاز پرداختیم. به سختی  بايست به چیدن علف و جمع کردن سنگ می می

دادند و ما از ترس اخراج و نداري سکوت مورد ضرب و شتم قرار می ،کردند توهین می
تفاوتی نیم و ماهی پانزده قران بود. نکته ديگر، بیشاهیهفت کرديم. حقوق روزانه مامی

شود. در سال هاي کارگري بود که به دو نمونه از آن اشاره میکارفرما نسبت به حادثه
يکی از زنان مهاجر آذري به نام لیلا در کارخانه نساجی شاهی شیفت شب، به کار  1317

ران را متوحش کرد. آنان به جانب بانگ شب جیغ دردناک او کارگ 11مشغول بود. ساعت 
وحشت که فضاي سالن را انباشته بود دويدند، وقتی به محل کار او رسیدند که بسیار دير 

ريسی او را اش به دستگاه، ماشین نخزيرا به خاطر گیر کردن روسري ترکمانی ؛شده بود
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. حادثه 1گذراندرا میاش خراش دوران بارداريبلعیده بود. لیلاي جوان به هنگام مرگ دل
کشی از هیچ واکنش يا تدبیر ايمنی کار را در کارفرما برنینگیخت. شايان ذکر است بهره

طور کلی در بلکه به ،هااعتنايی نسبت به حفظ جان آنان نه تنها در کارخانهکارگران و بی
 . است «پل ورسك»انگیز آن حادثه هاي کارگري حاکم بود که نمونه غمتمامی محیط

آب هاي دو طرف پايه پل را در وسط دره که اغلب کمهنگام ساخت پل ورسك خاک
ها متر ارتفاع يافت. صورت تلی درآمد که تا دههاي انباشته شده بهخاک .کردندبود، انبوه می

کردند ها بیتوته میشايان ذکر است کارگران پل در پشت تل خاک، در کنار مسیر آب، شب
تبار زنند که اغلب آذريد. تعداد کارگران پل را صدها نفر تخمین میو منعی بر آن نبو

جايی بودند. شبی باران سختی آمد و آب در پشت تل خاک به درياچه اي تبديل شد. از آن
يافت، آرام آرام که خاک نرم قدرت پايداري نداشت، در برابر فشار آب که هردم فزونی می

شب ناگهان به طغیان تبديل شد و با غرشی عظیم  هايپس نشست و آب دپو شده در نیمه
در اين  2از جاي خود کنده و کارگران خسته خفته را با هرچه در پیش داشت رُفت و برد.

هاي شان را از دست دادند. مرگ خاموش انسانصد کارگر جانانگیز بیش از يكحادثه غم
 آنکه نظام حاکم خم به ابرو آورد.به فقر کشیده شده که پناهی در زندگی نیافتند و رفتند بی

 شهر قائم در رضاشاه دوره ارضی مناسبات

داري اربابی، در دوره رضاشاه، ثیر سیاست تحکیم مبانی زمینأپیش از پرداختن درباره ت
رسد بايد به خطوط کلی اين نظر میشهر، نخست بهقائمجهت بیان مناسبات ارضی در 

داري رضاشاه در اين مال يا به کارگیري سیاست زمینسیاست اشاره کرد تا دانسته آيد اع
هاي سراسري ايشان براي تمامی کشور نبوده منطقه به دور از چارچوب اصولی برنامه

کار گرفته ويژه در شمال، بهبه ،طور يکسان در سراسر ايراناست. در واقع اين شیوه به
هاي نمايندگان اشرافیت زمینبسیاري از  ،است رضاشاه پس از تثبیت قدرتشد. آشکار می

ها را به تصاحب خود درآورد و يا هاي ايلات و عشاير را مصادره کرد و آن زمینو خان
مالکانی  ،هاي بلندپايه و بازرگانان... واگذار کرد. بنابراينکه به افسران ارتش، بوروکراتاين
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در پیوند و  تر بیشبلکه  ؛زاده نبودندطور کلی مالكداري نهادند که بهپا به عرصه زمین
جاي آن بورژوازي بودند. در واقع رضاشاه قوانین سابق زمین داري را کنار گذاشت و به

طور رسمی و اي به تصويب رساند که بر اساس آن بورژوازي بهيك سلسله قوانین تازه
 بر آن، قوانین ديگريعملی توانست به مالکیت شخصی زمین و منابع آب دست يابد. علاوه

هاي دولتی افزايش يافت. تسهیلات مورد نظر را مصوب کرد که به موجب آن فروش زمین
 جانب مالکان، تجار و بازرگانان را در نظر داشت. تر بیش

در زمینه مالیات نیز اصلاحاتی به نفع مالکان و يا صاحبان زمین صورت گرفت که به 
تی و کشاورزي مانند چغندر قند هايی که مواد اولیه صنعموجب آن وصول مالیات از زمین

آوردند، تسهیلات مالیاتی فراهم شود. اين قانون درباره ممیزي عمل میو پنبه و غیره به
هاي  سیس بانك کشاورزي بود که وامأها به تصويب رسید. اقدام ديگر رضاشاه، تزمین

اي  م هاي پرفايدهداد. گا کلانی را با شرايط آسان در اختیار صاحبان زمین و مالکان قرار می
گیري پايدار کرد  داري اربابی و مالکی را به نحو چشم زمین ،که به نفع مالکان انجام پذيرفت

درصد(  80ين زمین )=تر بیشو قدرت آنان را استحکام بخشید. گفتنی است در اين دوره 
وان عن در اختیار رضاشاه، مالکان، سران ايالت و عشاير قرار داشت. رضاشاه خود نیز به

ين آن در تر بیشهزار هکتار بود و 270هايی که بیش از  مالك ايران توانست زمین بزرگ
س أخیز گیلان و مازندران و گرگان قرار داشت از آن خود کند و در ر هاي حاصل استان

 هرم قرار گیرد.
داري بدون هیچ تغییري دوام  البته بايد اين نکته را از نظر نداشت که شیوه کهن زمین

رعیتی بر حسب پنج عامل به پنج  ـ صورت ارباب آمده زراعتی به دست ت و محصول بهداش
شد. دهقانان از میان پنج عامل تنها صاحب يك عامل، آن هم نیروي کار  سهم تقسیم می

ين سهم تر بیشناپذير در برابر دريافت زمین، بذر، آب و دام،  طور اجتناب به .خود بودند
اين مجبور بودند  برت و زرع را به مالك اختصاص دهند. علاوهدرآمدي سالانه خود از کش

صورت سیورسات به ارباب مقداري مرغ و ماکیان، هیزم و روغن و تخم مرغ و غیره به
عنوان نماينده مالك زمین و مسئول هديه دارند. نکته ديگر، قانونی دانستن کدخداها به

به تصويب رسید. البته اين قانون در پی  1315اجراي قوانین و نظم در ده بود که در سال 
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زنی و ( با اصطلاح مبارزه با راه1308 هاي دهقانی )=تر علیه جنبشاي بود که پیشمصوبه
 شرارت از روستا، به تصويب رسانده بود.

هاي آمده در مسائل ارضی دوره لازم به يادآوري است که اين سخن در نظر دارد نکته
شهر نیز حاکم بود، بیان دارد. پیش از آن، اشاره قائماسبات ارضی رضاشاه را که در بخش من

هاي وسیعی که در رسد که با وجود تحولات و دگرگونینظر میبه اين مطلب لازم به
عرصه اقتصادي و اجتماعی که در اين دوره از تاريخ ايران به وقوع پیوست، وضع 

ها، مالکان جديد قرار ا، فئودالهکشی شديد خانهاي ايران که زير ستم و بهرهرعیت
ب دهقانان که در فقر و بدبختی به ئها و مصاگونه تغییري نکرد. بازتاب سختیداشتند، هیچ

بردند و با ابزار تولید کهنه در مناسباتی قرون وسطايی، ناگزير به پرداخت افزايش سر می
هاي مردمان فومن، بهره مالکانه، بیگاري، فزونی مالیات و سیورسات بودند، در جنبش

توان ايلات و عشاير می ها وها، بلوچها، جنوبیسلماس، ترکمن، عرب، لرها، خراسانی
جو کرد. مردمانی که از گرسنگی هسته خرما، ملخ، علف و میوه درخت را تغذيه وجست

در واقع نمود آن همه رنج را در اين منطقه که به دور از سیاست حاکم بر ايران  ؛کردندمی
 توان ارائه داد.اساس شواهد و اسناد، می توانست باشد، برن روز نمیآ

اي از جانب رعاياي قريه پهناب، از املاک اختصاصی نامه 20/7/1310در مورخه 
به شرح  که مانده استجاسازمان اسناد به 230000890شاهنشاهی به رضاشاه که در سند 

ار... ما رعاياي قريه پهناب، املاک مخصوص دحضرتا، پدر تاجاعلی»: ه استذيل ارسال شد
هاي ماها اسیر و توانايی نداريم شاهنشاهی، ديگر عرصه ماها تنگ و روز ماها سیاه و بچه

کاري که از طرف که توتوناز جهت اين .که بتوانیم امورات يومیه خودمان را پیش ببريم
رگان را بريده و عرصه ماها را چاکاري، امان ما بیآستان مبارک آمده از براي عمل توتون

توانیم که ديگر نمیتنگ، نه صاحب مال و نه صاحب اموال و نه عیال هستیم. به جهت اين
در عمل زراعتی خودمان بپردازيم و امورات يومیه خودمان را پیش ببريم... ديگر کاسه 

کاري... ريز شده و رشته امورات ما کشیده شده. روز و شب براي عمل توتونصبر ما لب
به حکم  ،آيا سزاوار است ما زارعین پنبه خرواري پنجاه تومانی را فروخته

هزار کاله 15اکبرخان ]=رئیس املاک مازندران[ روز و شب به بیگاري مشغول. علینايب
اکبرخان برده و نور چشم  علی عمارت را رعیت بتراشد و ديگر سوي چشم ما را آقاي نايب



115      شهر ائمق تاریخ در آن تأثیر و پهلوی سلسله پیدایی   

کار )=محمدمهدي(، روز و شب ما را  برد و يك طرف آقاي توتونماها را سیدمحمدخان... 
از دست ظلم و تعدي ايشان به تنگ آمده و ديگر چیزي براي ماها باقی نگذاشته  .سیاه کرد

  1«و ما را لخت و اسیر کردند...
پیش از هر توضیحی به سند ديگري با شماره  ،نامه زبان صريح وآشکار دارد. بنابراين

اي دورتر  شود که به لحاظ فاصله مکانی در نقطه اشاره می 1312ورخه سال م 230001329
دست کیاکلاست به  نامه از جانب مردم تهی ،قرار دارد، منتها در رنجی مشترک «پهناب»از 

نثاران يك مشت رعیت  عرضه داشت جان»رضاشاه به اين شرح:  «آستان مقدس مبارک»
چارگان نموده و به نظر لطفی، از اين  حال اين بی فقیر پريشان احوال کیاکلا... ترحمی به

داند که ديگر حس و قوه... به جهت  همه ذلت و گرفتاري ما را نجات بدهید. خدا می
يك از تحمیلات و تعديات را بکشیم. هفته   دانیم کدام نمی .نثاران نمانده است جان

ش خود برسیم. اگر رعیت توانیم به کسب فلاحت و امر معا روزه که چهار روز را نمی هفت
يك روز در  ]ناخوانا[ و سنگ کشیدن و عمله ]ناخوانا[ باغ و غیره، چرا هر هستیم بیگاري

چرا ]ناخوانا[ ديگر را  ؛ها را بکشیم، خسارت نوغان عمل نیامده را بدهیم میان بیگاري اداره
نبه خرواري متحمل شويم. زيادي مالیات را بدهیم، کسري قیمت پنبه را تحمل نمايیم، پ

تومان بايد  حالیه خروار بیست ،فروختیم، مالیات جريب سه تومان بودپنجاه تومان می
پنبه داريم ولايتی، بايستی خروار  ،حال اين شود. بابفروشیم... جريب شش تومان مالیات می

خريداري کنیم بدهیم. از قديم تا کنون  «مريکايیا»پانزده تومان بفروشیم در عوض 
کنیم. قدري گرده،  کاري می يعنی مناسب حال و مزرعه شالی ؛ري ما چند نرخ استکا شالی

شود گرده و چمپا را يك من يك قران بفروشیم،  طور می هقدري چمپا، قدري صدري، چ
خريداري کنیم و بابت مالیات بدهیم.  تر بیشبرنج صدري مال رشت را يك من دو قران يا 

رفع اين  ،نثاران فرموده رحمی به حال اين جان ،قسمخلاصه شما را به حق ائمه طاهرين 
 2«نثاران بفرمايید... تعديات را از سر جان

و  «دفتر امور املاک شاهنشاهی»دو نامه به ترتیب از جانب  گفتنی است نسبت به هر
مورخه آذر  3751واکنش نشان داده شد. در سند شماره  «دفتر امور محاسبات شاهنشاهی»
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خان آمده که عباست مفتش با نام سلطانئلاک شاهنشاهی به رئیس هیاز دفتر ام 1310
البته نه به  ؛اکبرخان تحقیق شودعلینسبت به شکايت رعاياي بلوک پهناب از دست نايب

اکبرخان علیدر گزارش نايب»بلکه درباره خريد پنبه در سند آمده است که:  ،دفاع از رعیت
 .«پنج تومان آمدهوبه مرکز ]قیمت پنبه[ سی تومان و سی

گیري کنید... ببینید عارضین در مورد نامه ديگر دستور داده شد که نويسنده نامه را پی
شايان ذکر است نماياندن مظالم اجتماعی از جانب نويسندگان نامه به  .چه کسانی هستند

که مورد ويژه از دست دادن آن دسته از مسئولینی داشت، به راه همآمد سنگینی به دربار پی
گرفتند. نويسندگان اعتماد شاه در سطح استان بودند و از جانب مردم مورد اعتراض قرار می
حضرت مورد علیانامه چه از جانب دربار و چه از جانب حاکمان، مباشران و گماشتگان 

شد و به واقع اين اقدام نوعی بیداري اجتماعی محسوب می گرفتند. درگرد قرار میپی
گناهی بود نابخشودنی، زيرا به نويسندگان نامه جرم تشويش اذهان عمومی طريق اولی 

ن آاي از خانمانی، زندان و مرگ بود که به نمونهوارد بود. مجازات آن ضرب و شتم، بی
وايی که نسبت به بیگاري مردم اکبر غضنفري معروف به خنهشود. شیخ علیاشاره می

شناسی از کلیه عتراض کرده بود. پس از خطسوادکوه در املاک رضاشاه در بابلسر ا
پس از  .گیر و به چوب بستندنويسان منطقه در شیرگاه سوادکوه او را يافتند، دستعريضه

به بهانه تبعید به بندرعباس در بین راه او  1317ايذا و شکنجه به زندان انداختند و در سال 
 .را سر به نیست کردند

حد و حصر مردم در املاک شاهنشاهی کشی بیبهره چه در هر دو نامه مشترک استآن
شهر قائمگرفت. اين امر نه در تمامی منطقه نام يافته است که به صورت بیگاري صورت می

تر در جريان بود که به گواهی  بلکه در سطح استان نیز با شدت هرچه تمام ،گونه که آمدآن
توه آمده بودند. البته بیگاري جدا از هر دو نامه مردم کاردشان به استخوان رسیده و به س

دادن زيادي مالیات يا تعويض محصول محلی با برنج و پنبه که جنبه صادراتی داشتند، بود 
زدند، هاي محلی دست و پا میيوغ خان رده رعیت که زيرجايی آن بر گُ هکه هزينه جاب

رض که بردگان هاي وحشتناک به چوب بستن دهقانان معتکرد. تصوير صحنهسنگینی می
رفتند و يا به کند، نسبت به ساحت رضاشاه که از کوره درمیدوران باستان را تداعی می

اي دارد. گفتنی است پرداختند، نیاز به پژوهش جداگانهها را نمیعلت نداري، مالیات خان
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 قدر نفوذ داشت که داراي زندانها مانند سردار جلیل، مالك نوکندکاي شاهی آنبرخی خان
فرسا هاي طاقتانداختند و پس از شکنجهشخصی بودند و دهقانان شورشی را به زندان می

بردند. باغ اطرب سردار جلیل از آن دست باغ وحشت هاي خانگی آنان را از بین میدر چاه
 کرد.بود که مو بر تن رعیت و کدخدها سیخ می

در دو استان  ،ه خود اختصاص دادهايی که رضاشاه بين زمینتر بیشهاي آمده، بنا به اشاره
که شهر  درياي کاسپینواقع سراسر کرانه جنوبی  خیز گیلان و مازندران بود. درحاصل

رود. رضاشاه املاک وسیعی ازخوانین شاهی را از شمار میساز شاهی نیز از جمله آن بهتازه
هاي ز مصادره زمینچنگ آنان در آورد که از جمله آنان باوندها در سوادکوه بودند که پس ا

ها بودند، داراي ايشان، آنان را به مشهد، زاهدان، زابل و بیرجند تبعید کرد. طايفه ديگر گرايلی
چند پارچه آبادي در منطقه بالاتجن معروف به جاده نظامی. املاک طايفه مدانلوها در جويبار 

 یهاياينان نمونه. خوارانیلها در گنیز ملك بسیار وسیع مکُري را هم بايد به آن اضافه کرد. و
 ،ماندهجاشان ربود. در اسناد بههايی هستند که رضاشاه املاک آنان را از دستاز طايفه

 شود.ها اشاره میموردهاي قابل توجه ديگري است که به برخی از آن

به  «سلیمی شیخ محمد»از جانب مالکی با نام  2/9/1312اي است به تاريخ عريضه
حضرت رضاشاه. شیخ، در اين عريضه خود را مالك آبادي جمنان، دار اعلیجخدمت پدر تا

نعلبندکلا و اراضی وسیع ديگر که از جانبی به کیاکله، از سويی به لموک و از طرفی به 
اندرنسل وسطاکله )غرب، شمال و شرق شهر( که بنا به اظهار او پانصد سال است که نسل

داند که داراي قبوض ديوانی است. ايشان در اين ه میهاي آمدخانواده خود را مالك ملك
که فقیر و  ،العاده دعاگونظر داشته به علت قروض فوق در» :نويسد کهنامه به رضاشاه می

دار دارد... در اين حضرت و تقديم پدر تاجعلیانهاد به فروش به  پیش هستند؛پريشان 
ید حضور و سلیمان کلیمی و دو سه خان، نام اخوي سعاوان... خبر رسیده است که حاجی

اسمی و نامی از  ،دهکرخريداران، خود را مالك قلمداد  گعنوان داننام و نشان... بهنفر بی
آبادي در معرض از قرار مذکور سعید حضور علی اند.دعاگو )=شیخ( در قريه جمنون نبرده

شاهی و يا  رياست املاک ،خانمرتضیحضرت آقاي سلطانفروش به گماشتگان اعلی
بوذرجمهري در محضر رسمی در ساري قباله  توسط حريري و يا توسط آقاي امیرلشکر

 قريه جمنان بنمايند... گخريداري در شش دان
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ديناري به دعاگو  ،صد تومان قريه جمنون خريداري شدهششوهزاراز قرار مسموع سه
اند. مقصودم احقاق حق ثار نبردهننااند... نامی از جغیر مالك را مالك فرض نموده ندادند و

  1«است وگرنه جانم و مالم و اولادانم فداي خاک پايت.
به  1313/10/1312در واکنش به اين نامه، اداره محاسبات دربار شاهنشاهی در مورخه 

که تحقیق کنند که »: خواهد خان رياست املاک شاهی می مرتضی از نايب 6527شماره نامه 
رحال فروشنده ملك را مجبور کنید جواب دعوي ه به .اصل است ادعاي او مبنی بر چه

  2«عارض را بدهد و او را ساکت کند.
..کسی ». در پاسخ به اين خواسته، رياست املاک رضا شاه در شاهی آورده است که:

که ملك او را  ،ملك مشارالیه را تصرف ننموده و چندين مرتبه هم تقاضا نموده است
لذا ترتیب اثر به عرايض  .براي املاک اختصاصی مناسب نبوده چون ؛خريداري نمايند

خان ناصري  حاجی باشد. علاوه مشارالیه داراي عقل نیز نمی هب .مشارالیه داده نشده است
  3«اند... دانگ قريه جمنون را به املاک اختصاصی فروخته شش

بالا جمنو و دانگ قريتین  شش» اند: در سندي ديگر، فروشندگان به اين ترتیب آمده
پايین جمنو از مزارع آبی و خشکی و مراتع... به انضمام اراضی موسوم به بالا سمنا و پايین 

کلايی از طرف خود  آبادي و آقاي اسدالله اولاداعظمی قادي خان ناصري علی  سمنا را حاجی
زا میر ،و وکالتاً از طرف آقاي صادق جعفري و آقا شیخ محمد توکلی و آقا علی دستوريان

سلیمان طبیب همدانی و کريم جعفري و میرزا آقاخان رحیمی به موجب يك طغرا سند 
اند  صد تومان فروخته شش و هزار صادره در محضر رسمی نمره يك حوزه ساري يه مبلغ سه

 4«اند. و تا پنجاه سال ضامن درک شده
باند خوانین حاکم بر  اي بود که رحمانه هاي بی توان اضافه کرد اقدام فوق می داد رخچه به  آن

 محمد شیخ» .شاهی آن روز در رابطه با مالکین، سر بلوک و کدخداهاي غیرخودي داشتند
 و داخل در وسیع بسیار املاک بودن دارا با که است مالکین از دسته آن جمله از «سلیمی
 به سالم جان پرداخته،می خود املاک امور به که خاطر آن به تنها شايد شاهی، شهر اطراف
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 با که روز، آن مفهوم به شهر حکومتی امور در دخالت صورت در رسدمی نظربه. برد در
 که گونهآن گرفت؛می قرار ترقوي توطئه مورد شكداشت، بی منافات باند اين منافع

 نماند. گريزي آن از را لموکی خدابخش
 و بود ملاک که داشت نام فرج پدربزرگش .بود محمدقلی فرزند لموکی خدابخش

 بندپی منطقه در لموک، بالا روستاي به کوچ از پیش که آسیاب، و زياد هايزمین داراي
 و آمل بود.( ايشانچلا چالشان سنگزيست. )يیلاقمی غربی درون کلاي آبادي در بابل

 سرباز ندادن در اعتنايیبی ويژهبه بندپی، منطقه در حکومت نمايندگان با درگیري خاطربه
 کنار در بالالموک دهکده در و کنده خود بودباش قاجار، از دوره اواخر محلی، قشون به

فردي باهوش، زيرک و  لموکی خدابخش .( باشنده شدندsirluo)سیر لو  رودسیاه رودخانه
دهکده  کدخدايی اي بود. با پشتکار و تلاشی که داشت، بهخانهداراي دانش مکتب

 . بالالموک دست يافت
 سردار املاک جز که است نوکندکا بلوک هايآبادي از بالالموک که تاس ذکر به لازم

 خاطر به خدابخش کربلايی خويشان از کاسگري حبیب کربلاي .آمدمی حساب به جلیل
 کربلاي. گرفت قرار سردار خشم جلیل، مورد سردار به «کاسگرکلا» مالیات چندساله ندادن
 ساري )زندان خصوصی سردار جلیل(« طربا باغ» جلیل سردار زندان به و گیردست حبیب

 داشت، کدخدايی سمت که کاسگرکلا، نکردن مالیات پرداخت تقاص به تا شد برده
و  سخت هايشکنجه از گیريپیش براي. گرفت فرا را طايفه همه وحشت. شود مجازات

بار سردار )شلاق زدن، کوبیدن با چوب و بدتر از همه در طويله مانند حیوان بخو مرگ
 معتمدين از که رزاق، حاج عمويش راههم خدابخش کربلايی دود...(،کردن و دادن کاه

 معوقه مالیات پرداخت با و رساندند سردار به را خودشان می آمد، حساب به نوکندکا
 ديگر عموي که آن جاي از. رهانیدند شوم سرنوشتی از را وي« نقره» به حبیب کربلاي
مسئول اداره  لیاتچی، مأمور مالیات دولتی( افشارتوسدار )ماتحصیل خدابخش کربلاي

 خانوادگی شايستگی و اعتماد کاردانی، از جلیل سردار و املاک پهلوي در مازندران بود
 کربلاي. بپذيرد را نوکندکا سربلوکی که خواست لموکی خدابخش از داشت، آگاهی آنان

 از پس و کندمی قبول ار سردار نهادپیش رزاق عموي خود، اشاره حاجی با خدابخش
 .گرفت قرار توجه مورد نماياند و را خود شايستگی سربلوکی تصدي
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 بهشهر به شاهی از که داشت، مازندران به سفري 1308 سال در رضاشاه است گفتنی
 و کنندمی پا بر را« نصرتی طاق» شانبراي لموکی خدابخش برگشت در .(اشرف)= رفت
 در که آمدگويیشیوه خوش به نسبت رضاشاه. دهندمی زينت نفیس هايفرش با را جاده

 خوشی بر پا شده بود، واکنش( رودسیاه پل)=  آبادعلی به نوکندکا ملك ورودي ابتداي
 نايب، .آورند حضور به را تشريفات بانی خواهدمی اکبرخانعلی نايب از داد و نشان

رويی و با خوش رضاشاه ديدار اين در .کندمی معرفی ايشان به را لموکی خدابخش
 و آمده «کیاکلا سرپل» به هفته آن شنبهيك روز در خواست تامی او برخوردي صمیمانه از

قاجار  خانواده از که ايکینه خاطربه لموکی خدابخش. ببیند را او هاسربلوک ديگر کنار در
صورت  کیاکلا پل سر در پذيرد. روز يکشنبه ملاقاتنهادش را میداشت، پیش به دل

 در را او بعد، هفته اوايل در خواهدمی لموکی خدابخش از ديدار آن در رضاشاه و گیردمی
 شهر يك صورت به را خود شکوفايی داشت آغاز تازه شهر قائم زمان آن در. ببیند تهران
که  لموکی خدابخش با رضاشاه ديدار .بود جريان در وسیعی سازوساخت .دادمی نشان

 در مهم داديرخ صورتدست آورده بود، بهرفتن حکومت شاهی را بهظاهراً نامزدي گ
ويژه حاج بهخوار ــزمین شهرنشین يافت. خوانین طور گسترده بازتابکوتاه به زمانی اندک

آبادي( و باند پارچه 33آباد )حضور قاجاري( سربلوک علیناصري )دارنده لقب امین
 انديشه در داد را برنتابیدند.ــ اين روياشتمخوف او که رضاشاه دل خوشی از آنان ند

 شد، از میان بردارند.محسوب می نوين مناسبات فصل گررا که بیان تازه شدندتا رقیب
 .نگیرد صورت تهران ديدار تا شدند برآن بنابراين،

 از پیش چهارشنبه هر در که بود میگرن بیماري داراي لموکی خدابخش است ذکر شايان
 شربت و يافت می حضور کلیمی )طبیب( سلیمان داروخانه در نخست« هفته ارباز» به رفتن

 بلوک از که را خود سرپرستی تحت هايرعیت تا رفتمی بازار به بعد و نوشیدمی مسکنی
 آبادي در را او رقیب، «توطئه باند» .کند ياري خريد در آمدند،می (پارچه آبادينوکندکا )ده

 باند». کند شانمطمئن هفته بازار به او آمدن از تا خواهندمی او از و يابندمی بالالموک
 وعده به رقیب اورا يافتند، اطمینان هفته بازار به لموکی خدابخش آمدن از وقتی «توطئه

 .ندارد دور نظر از را لموکی خدابخش چهارشنبه روز تا دارندمی برآن آينده کدخدايی
 در بازار به رفتن از پیش و رفت آبادعلی به لموکی خدابخش و رسید فرا چهارشنبه
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 در سرکشید. آتش زهر بود زهر به آغشته که را میگرن شربت کلیمی سلیمان داروخانه
 را او خانه حیاط در آمد. باز را رفته راه کردند، اسبش سوار سختی به. نشست جگرش

 به جهود، به مشهور کلیمی سلیمان. گرفتمی فزونی لحظه هر سوزجان درد. خواباندند
 «توطئه باند» جانب از ايشان حضور که نیست دست در آگاهی اين آمد. محل به تاخت

 اين در که او از جويیدل براي يا يابند اطمینان لموکی خدابخش مرگ از تا گرفت صورت
 خدابخش. آورد يورش او جانب لموکی به خدابخش ارشد پسر. است تقصیربی توطئه
 او مرگ از پس که سپاردمی حتی و داد پرهیز آمیزخشونت رخوردب هرگونه از را ايشان
 پسران که دانستمی آن از ترقوي را طلبقدرت مخوف باند نکنند؛ زيرا گیريپی را قضايا

 هنگام لموکی خدابخش است ذکر شايان. با آنان برخیزند مواجهه به بتوانند او نشینده
تعدادي  شالی، انبار دو پنبه، و پشم انبار هفت آبی، و خشکه زمین هکتار بیست داراي مرگ
 نقره، سکه کیلوسی از بیش زنی،پنبه« خانهماشین» سه بزرگ، آسیاب، ايطويله اسب، و گاو

 و اربابی خانه بزرگ )که در خانه ابوطالب قبادي به امانت بود(، طلا سکه حنا کیسه هجده
 1داشت. نفیس هايفرش

 رضاشاه رهدو ارضی مناسبات در آب نقش

در اختیار  ها است.ترين عاملآشکار است نقش آب در کشت غیر ديم، از جمله مهم
حیات، يعنی به تمکین کشاندن صاحبان اراضی، در برابر درخواست مالك  هگرفتن اين ماي

کند هر زمینی را به زور يا تطمیع به چنگ آورد. در اين زمینه سندهاي آب، که اراده می
 شود.اکتفا می یهايجا مانده که به نمونهقابل توجهی به

رود که از آن دختر  ش ملکی سخن میواز ناگزيري فر 6/6/1312در سند مورخه 
محمدخان سرتیپ، با نام سلطنت کردبچه است. ايشان دو قطعه املاک موقوفه ارثی داشتند 

حضرت  اعلیرود ماهنده »بود که از آب  2دره معروف به گزو که ملکی از آن دو در شلفین

                                                                                                                                                             
ها )کربلايی ها )حاج ابوطالب، بزرگ خاندان( و رکنیهاي قباديخدابخش لموکی و بزرگان طايفه« فرج»کل طايفه  1

الله، بزرگ خاندان. اين طايفه تا اواخر دوران پهلوي به صورت کلونی اج لطفها )ححسینقلی، بزرگ خاندان(، محمودي
هاي هاي گاسگري )کربلايی حبیب، بزرگ خاندان. اين طايفه علاوه برداشتن زمینکردند(، عابديانزندگی می بالالموک در

 دارا بودند.(. 1350 گفتند تا دههمی páوسیع خشکه و آبی، صاحب جنگلی کوچك که به زبان محلی به آن پا 

2 gazo. 
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منتها اين  در سند علت درگیري او با عدلیه رضاشاه روشن نیست.« شد همايونی مشروب می
ها تمام شد،  فروختم و جانم در کوه ،چه داشتم مدت سه سال است آن»مطلب آمده است که 

اين دو ملك را تقديم  .بعد از سه سال عاقبت بنده را محکوم کردند .اعتراض به عدلیه نمودم
 «نمايم. تقديم می« زاده حسن امام» مايم... هزار تومان قیمت ملك است و ملکی دارم درن می

 4149آباد شاهی به رضاشاه با شماره رعاياي بلوک علی»اي است از سند ديگر نامه
ها مقدار چهار سنگ آب از رودخانه تالار  اراضی آن» که: شرح به اين 22/5/1312مورخه 

کا، آب مزبور را گرفته و مانع  ]املاک شاه[ در کیاکلا و نوکندهحقابه داشته و مباشران 
زار  در نامه آمده است که مقدار چهارسنگ آب تالار قسمت شالی« ها شدند. زراعت آن
 ،زمین بلاعمل مانده و زراعت نشد»کرده که پس از قطع آن  آباد را مشروب می بلوک علی

زادان اخذ هرچه عجز و را به فشار امنیه از خانهاما اداره مالیه از روي ممیزي اخیر مالیات 
 1.«نگرديده عاثر واق أناله نموده منش

اند، در اين ده، باوندها مالك غالب .آب، مربوط به آبادي جنید است مسئلهنمونه ديگر 
رضاشاه حقابه جنید را از آب اين املاک جنید تعلق به آنان نداشت، با وجود  منتها همه

که از   haji kelaکلا و حاجی  gerzem kelaکلا به روستاي قرزم و آب راتالار قطع کرد 
ود که بهدف از اين کار بدان خاطر  کرد. تهداي ،شداملاک رضاشاهی محسوب می وجز

.ها را به رضاشاه بفروشند مردم به ستوه بیايند و زمین
2 

طی  کید شود درأکه ت رسدنظر میپیش از پايان دادن به اين سخن، ذکر اين نکته لازم به
ساله )= از جنبش بابیه تا پايان دوره حکومت رضاشاه( مناسبات حاکم بر يك دوره شصت

 رعیت(به نسبت نشان داده شده است. زمین/زمین و بیمحیط کارگري و دهقانی )= کم
ي ادارانهداراي قدرت جانب يوران شهردار روستا و پیشهي که نیروهاي متوسط زمینادوره

ويژه آن به .نبودند تا بتوانند از دو نیروي تحت ستم )= کارگران و دهقانان( پشتیبانی کنند
نیروهاي متوسط شهري تا پايان دوره حکومت رضاشاه از رشد مناسب مالی و انباشت 

کارگران و دهقانان بنا به وضع موجود در آستانه جنگ جهانی  سرمايه برخوردار نشدند.
ويژه ارتش سرخ، و  به ،ه انفجار قرار داشتند که به محض ورود متفقیندوم، آن چنان در نقط

                                                                                                                                                             

 .کشور ملی خانه کتاب و اسناد سازمان 1
 .اصغري قراخیلی، مهدي، خاطرات منتشر نشده 2
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بیرون راندن رضاشاه از ايران، طوفانی از آتش آنان، شهر و روستا را در طی يك دوره 
چه در اين آن ،بنابراين ه فرصت يافت سر باز کند.کزخم عمیقی  گرفت. ساله در بردوازده

 را يافت. توان نمونه آنتر شهر مازندران میست در کمشهر حاکم اقائمدوره بر شهر و ده 
ها از جمله نکات مورد توجه بر اين جنبش ثیر احزاب سیاسی)= چپ و راست(أبررسی ت

هاي کارگران که روزي مین حداقل نیازمنديأثیر چندانی در تأمنتها پیدايی آن ت است.
دند، نداشت و نیز دهقانان شرحمانه مانند بندگان به کار کشیده میچهارده ساعت بی

ها، کردند و در زير شلاق کدخداها، سربلوکزمین که مانند بندگان بیگاري میزمین و کمبی
دادند. آنان در واقع نه صاحب زن و زندگی بودند نه  ها... جان می توس شارفها و اخان

ين وجه هاي وارده به شديدتر ترين واکنش نسبت به ستم زمین و محصول، در صورت کم
شان در طويله و دادن دود کاه تا حد مرگ و شد که از جمله آن بستن با آنان برخورد می

شان مورد تجاوز رحمانه ناموسکردند و بیبرخی از آنان را مانند حیوان داغ مین. جان داد
هنوز پیران دوران رضاشاه در رثاي آن ستم در غم عزيزان از دست رفته  گرفت.قرار می

 ديده دارند.اشك در 

چنان  آن ؛طور غالب بد بودهاي مردم در اواخر پهلوي اول بهگفتنی است زندگی توده
برخی  پابرهنه بودند. تر بیشکردند.  که از ناداري با نان ذرت، ارزن و آرد بلوط سد جوع می

پا داشتند و مردان چارق، لباس آنان کرباس، چیت و يا  از زنان حداکثر صندل چوبی به
ها تنگ، جنگلی  جاده .گرفت سفرها پیاده صورت می تر بیشپوشی نمدي بودند،  ي بالادارا

کردند و پشت چوب  ها را با چوب درست می خانه بهداشت مفهومی نداشت. رو بود. و مال
چراغ  .ها اغلب پنجره نداشت، آرايش داخل خانه با تفاله گاو بود خانه مالیدند. را گل می

ريختند و پارچه  را نفت می هاي حلبی بود که داخل آن قوطی به جاي چراغ ؛نداشتند
تر از يك  کردند که در کم دادند و روشن می صورت فتیله در آن قرار می شده را به گیس

را خاموش کنند و در همان  انباشت و آنان ناگزير بودند آن ساعت تمام اتاق را دود می
بردند. مردم اکثر روزهاي سال را  خانه میکبريت کم بود، آتش را خانه به  سرشب بخوابند.
 .بردند گرسنه به سر می

 شد. تر سرايی نمد پیدا می در کم حصیر بود. تر بیشها  هاي داخل اتاق خانه فرش
ها  اکثر ظرف کشتند. نشستند شپش می روي آفتاب می هروزهاي آفتابی مردان و زنان روب
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شايان ذکر است مهاجران  شد. يافت میاي  تر خانه چینی در کم مسی، چوبی و گلی بود.
آنان از روسیه لامپا، سماور، گرامافون و برخی لوازم  ه نسبت وضع بهتري داشتند.بآذري 

 کرد. زده می صداي گرامافون مردم محلی را شگفت حداقل زندگی را آورده بودند.
در اين  کرد.انديشه  تر بیشساله  هاي دوازده با توجه به شرح آمده بايد به اهمیت جنبش

ی يها دار بودند، پیروزي دوره کارگران نقش اصلی را در صحنه استیفاي حقوق انسانی عهده
ديگر  هايی را تحمل کردند تا اين نکته آموخته شود تنها در کنار يك دست آوردند، شکست به

ثیر خود أدهد. در اين دوره آنان هستند نیروهاي میانی را تحت ت به آنان امکان بودن می ،ماندن
دست فکران اندک میانه، کوشش کردند هژمونی را بهدارند نه طبقات میانه. اگرچه روشن

هاي منتها به سبب عدم رشد کافی اين قشر، به لحاظ بلوغ سیاسی و برخی درگیري ،گیرند
ها را سوزاند. البته بايد اين نکته را در نظر گروهی که ناشی از همین امر است، فرصتدرون

وردهاي قابل توجه که آسوادي نیروهاي نیروهاي تولیدي با وجود دستسواد و کمبی داشت،
دار سیاسی و کارگران و دهقانان( که در فکران جانبدر پی وحدت اين دو نیرو )= روشن

 .پاگیر استونظیر است، بیش از هر چیز دستتاريخ مازندران بی

  شهر قائم مهم دادهایروی و رضاشاه سقوط

هايی از تحولات  دارنده نشانه ك کردن تاريخ کشور در حد يك شهرستان که در برکوچ
هاي خاص محلی و داد رخنظر بسیار دشوار است. با توجه به اين نکته که به ،سراسري باشد

میدان قلم چندان  ،شك بنا به فشردگی چنین نوشتارياي را از نظر دور ندارد. بیمنطقه
کوشش بر آن است با پیروي از تاريخ تحولات اجتماعی ايران و با  ،بنابراين. گسترده نیست

خاص که مربوط به منطقه يا محل در  مسائلبه برخی  ،دادها هاي مشترک روي دادن نشانه
 اشاره شود.  ،اين دوره است و صورت محوري دارند

ر بنا به شرايط ويژه حاکم ب ــ شايان ذکر است در تاريخ تحولات اجتماعی اين دوره
 رسخن بر سر حضور فعال و پُ ــالملل دوم رخ داد جامعه جهانی که در پی بروز جنگ بین

 ديگر ،دادها در دوره ياد شده شهر است. در واقع روي قائمرنگ دو طبقه مهم در جامعه 
طور موضعی با  ديگر يا به هاي محلی با يك يا شاهك خوانین و ،ها درباره رويارويی ملاک

نامه   در حد نوشتن تر بیشکه  ،رنگ مبارزات کارگران و دهقانان ار کممرکز و حضور بسی
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 جانبه کارگران و دهقانان تحت ستم بلکه حضور فعال و همه ؛خواهی از زبان ظلم نیست تظلم
 ،مالکان نورسیده ـ  در مواجهه با تمام خوانین ــشود ه میئکه بر اساس اسناد و شواهد ارا ــ

و نیروهاي تا دندان مسلح آنان در جامعه آن روز است. با اين  داران حکومت مرکزي جانب
ساز  به سر نکته قابل توجه که زمینه ،چگونگی به نظر می رسد پیش از پرداختن به واقعه

 اشاره شود. ،میدان يافتن دو طبقه مولد جامعه يعنی کارگران و دهقانان اين منطقه است
هاي بین شهري و  شهر و ساختن راه ئمقاسیسات صنعتی در أکه بر پايی ت نخست آن

و نیز شاهی به جويبار و کیاکلا( تعريض و تسطیح  ،اي )=شاهی به ساري و بابل منطقه
گذر يافتن راه آهن سراسري از کنار اين شهر به بندر گز و بندر شاه  ،شاهی ـ جاده تهران

هرنشین همه گوياي دگرگونی وردن مهاجران شآ)=ترکمن(. ساخت و سازهاي شهري و 
نفس طبقه کارگر فابريکی را در مناسبات رو به  اي بود که پیدايی نیروي تازه قابل ملاحظه

با اين آگاهی که استبداد سنگین رضاشاهی حاکم بر فضاي  ؛رشد بورژوايی مطرح دارد
سیاسی میدان   ـ به حقوق صنفی يابی دستامکان حضورش را در صحنه براي  ،جامعه

شك براي عنوان نیروي بالقوه و قابل توجه انکارناپذير بود و بیبه ،داد. با اين همه مین
 گشت.نماياندن قدرت واقعی خود به نظام حاکم بر جامعه آن روز در پی فرصت می

توجه به ريزش اقتدار و نفوذ سیاسی و نیز مواضع اقتصادي اشرافیت فئودال  ،نکته ديگر
تجار  ،کارمندان ،که از میان نظامیان ،درت يافتن مالکان تازه زمینقديم در پس از آمدن و ق

شهر نیز به وضوح نشان داده شده قائمتر حضورشان در  است که پیش ،و بازرگانان برآمدند
 ،خواهد بود اين تغییر بردارند. گفتنیدار نامعنوان مالکیت خصوصی بورژوايی زمینکه به

 ،آن شیوه را حفظ کرد. بنابراين ،بلکه نظام حاکم؛ دالی نبودنافی شیوه استثمار مناسبات فئو
ثیري در أها در بالاي هرم مالکیت تغییري در وضعیت درآمدي و تجايی شخصیت هجاب

هاي سبعانه مگر تازينه ،دست به وجود نیاوردمناسبات مسلط بر زندگی دهقانان تهی
چیز که در جان آمده دهقانان بییس املاک رضاشاهی بر پیکر نحیف و به ئها رافشارتوس
 ررنجی را بر ذهن و خاطر مردم بر جاي گذاشت و هنوز بردن نامهاي پُتراژدي ،مزارع شاه

موها را بر تن پیران به بیگاري و  ،وحشت آن )=افشارتوس( ،و نماينده ارباب« املاک دوره»
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تلخ و  ،نشین نیزبران دهارتش رنج ،بنابراين 1کند.سیخ می ،و شلاق و داغ خورده هزندان رفت
 مانند کارگران در پی فرصتی براي طغیان بودند. ،قراربی

آرايی و آرايش دو نیروي لازم به اشاره است که صف ،پیش از پرداختن به نکته سوم
موجب ايجاد فرصت  ،ثیرتغییر شرايط موجودأديگر و تمتخاصم جهانی در مواجهه با يك

ها را فراهم آورد. به ويژه فرو کشیده شدن ته شده طی دههستم انباش براي انفجار ظلم و
جنبش اجتماعی  ،رضاشاه از اريکه قدرت از جانب نیروهاي متفقین و ورود آنان به ايران

ها آزاد کشور را تسريع کرد و نیروهاي ملی و دموکراتیك که پس از اين واقعه از زندان
هاي عی در چارچوب انديشهدر پی جهت دادن درست تحولات اجتما ،شده بودند

طور خود به خودي بر علیه ظلم  ند که بهکرداقدام به متشکل کردن مردمی  ،شانيافتهسازمان
گیري  يادآوري سمت ،پیش از پرداختن به اين بخش ،و ستم شوريده بودند. بنابراين

روي انگلستان و شو لرضاشاه در اواخر دوره سلطنت به آلمان نازي و برانگیخته شدن دو
 رسد. نظر می لازم به ،تازي آلمان در ايران از ترک
ولی او ديگر از ما  ،اعتراف کرد که: رضاخان را ما آورديم 1320چرچیل در شهريور »...
با بستن قراردادهاي اقتصادي گام به  1935در واقع رضاشاه از سال  2«شنوي نداشت.حرف

اين ارتباط گسترده  1938و  1937اي هدر سال و گام خود را به آلمان نازي نزديك کرد
که پیش از اين  ،دست آوردشد تا جايی که آلمان در تجارت خارجی ايران مقام اول را به

% سقوط کرد و آلمان 70سهم انگلیس در اين دوره به  ها داراي اين مرتبه بودند.انگلیسی
يعنی به  ،حد خود بالاترين هاين سهم ب 1941و 1940هاي % ارتقا يافت که در سال27به 
کننده مواد خام مینأايران تنها ت» درصد رسید. بر اساس اسناد رسمی آلمان نازي 5/45

 3«ها بود.استراتژيکی مانند پنبه و پشم براي آلمان
                                                                                                                                                             

 را لودشانآ خون پیکر آن از پس. کردند می زايمان ،مزارع در کار هنگام به آنان. برد می بیگاري به را باردار زنان 1
 شديد عفونی هاي بیماري دچار يا زايمان هنگام به که زنان بسا چه. ردندب می خانه به و گرفتند می دوش به شان کسان

 در ،کردند می اجتناب بیگاري به شان زنان فرستادن از که مردانی. شد می گورستان راهی شان جان بی قامت يا شدند می
 سختی و شدت از که دختر اننوجوان. بردند می بیگاري به نیز را ها عروس تازه .شدند می گرفته فلك و شلاق به عامملأ

 :ماندند باقی فولك صورت به که کردند می ترانه را خود هاي خواسته ،آمدند می ستوه به پنبه و توتون مزارع در بیگاري
 نفر دو اگر است گفتنی nenā pambe jār našōmbe, emsāl- ebehār našōmbe بهمنشو بهار امسال ،بهمنشو جار پنبه ننا»

 .شدند می تنبیه شلاق با شاهی مزارع کنار در ،کردند می صحبت مه با کار حین در
 .53 ص ،رضاشاه ،احسان ،طبری 2
 .91 ص تیزابی، هوشنگ برگردان: ايران نوين تاريخ ايوانف، 3
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ايران ، اي که به امضاي طرفین رسیدطبق قرارداد محرمانه 1939چنان که در سال 
هزار تن 20000 ،هزار تن گندم20000شم و هزار تن پ60000تن پنبه  22500»بايست می

  1«تحويل آلمان دهد. هزار تن جو...10000برنج و 
 ،تمامی ادارات دولتی ،هابا در اختیار گرفتن انحصار صنايع ايران توسط آلمان

در میان  ؛مستشاران و کارشناسان آلمانی رسوخ کرده بودند ،هاي ايرانها و سازمانخانهوزارت
ن آمور نازي وجود داشت. نزديکی رضاشاه به آلمان هیتلري تا به أاسوس و مآنان هزاران ج

خود در خاورمیانه تبديل کردند. نفوذ آنان در شمال  پايگاهها ايران را به اندازه رسید که نازي
آنان توانسته بودند نیروهاي  طور فزاينده رو به گسترش بود.در خط مرزي ايران و شوروي به

دهی کرده و آنان را مسلح دارند. دولت شوروي در پی روي را سازمانمخالف حکومت شو
از خطر اقدام چنین کارهايی هشدار داد که  1941اعتراض پیاپی به حکومت ايران در سال 

اوت  25در تاريخ  1921قرارداد سال  6ماده  ازمورد توجه قرار نگرفت. پس از آن با استفاده 
در همان زمان ارتش انگلستان نیز از  .اک ايران کردشوروي ارتش خود را وارد خ ،1941

جنوب و جنوب غربی ايران وارد خاک ايران شد. دولت منصور سقوط کرد. محمدعلی 
اي تشکیل داد و به ارتش دستور عدم مقاومت در برابر ارتش شوروي و فروغی دولت تازه

نتیجه مذاکرات بین مجلس دستور فروغی را به تصويب رساند. در  .انگلیس را صادر کرد
توافق شد که نواحی شمال و شمال غربی ايران زير نظر  ،اتحاد شوروي وانگلستان با ايران

نامه ديگري قرار شد کلیه کارگزاران آلمان و ارتش شوروي و انگلستان قرار گیرد و نیز توافق
 پیمان آلمان از ايران خارج شوند.دار و همايتالیا و ساير کشورهاي جانب

که در کرد. با توجه به اينبرده مسالحه میهاي نامتئاشاه نسبت به بیرون راندن هیرض
ناگزير به استعفا شد و به نفع  1941سپتامبر  11محافل دولتی ايران ديگر پشتیبانی نداشت در 

شاه شد. پس از روي کار آمدن محمدرضاشاه ، پسرش از سلطنت کناره گرفت. محمدرضا
 ها از ايران اخراج شدند.آن شده موران شناختهأن و ايتالیا و ماعضاي کشورهاي آلما

اي هاي اجتماعی گستردهورود ارتش سرخ شوروي در سراسر شمال ايران با تکان
 هاي مختلف اجتماعی را در برقشر و طیف ،بود. جشن وسیعی که اکثر طبقات راه هم

                                                                                                                                                             
 و رقص به کنان شادي ،ريختند خیابان به رضاشاه سقوط شنیدن از پس شاهی کارگران از نفر هزار ده 1320 سال در» 1

 خاطرات از« ).دادند می شعار را روز در کار ساعت 8 برداشتن مبنی را خود صنفی هاي خواسته و پرداختند کوبی پاي
 (.اصغري مهدي نشده منتشر
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بر جاي گذاشت. سوت  ثیر قابل توجهیأشهر نیز تقائمداشت و به همان نسبت در 
ها با هلهله و شادي به رسید. هزاران کارگر کارخانهها مدام به گوش میها و ترنکارخانه
موسیقی و شادي سر تا پاي شهر جوان را در بر گرفت و مردان  1ها ريخته بودند.خیابان

هاي کارگران ين شادي و جشنتر بیشپرداختند. جمعی میهاي دستهبه رقص ،سرخوش
به برخی حقوق صنفی و هويت يافتن  يابی دستشد به کم شدن ساعات کار و عطوف میم

 موقعیت کارگري آنان که استبداد سنگین رضاخانی مانع از آن بود.
به آسانی توانستند کنترل  ،دانستندکه روسی نیز می ،هازبانآذري ،کهنکته قابل توجه آن

نظام  درموران نازي أند و در شناسايی مها و ادارات را در دست بگیرامور کارخانه
گیر و و بعضی در گريز بودند. نفرت سنگینی ها برخی دستثر باشند. آلمانیؤرضاخانی م

هاي جنگ براي هاي جبههويژه نمايش خیابانی فیلمبه ؛،از آنان در سینه مردمان شهر نشست
ويژه زنان و گناه بهو بیهاي عادي دري و اسیري انسان هدرب ،کشتار ،مردم که از تهاجم

هاي ايتالیا و هاي آلمان و فاشیستکودکان در میان سرماي سوزناک که از جانب نازي
موران و کارمندان وابسته به رضاشاه وضع أشد. منشان داده می ،در جريان بود ،متحدان آنان

 دند.شگريختند و يا به کتك گرفته میها نداشتند. آنان نیز میبهتري از آلمانی
باغات سیگار و  تر بیشمراکز بیگاري که  پارچه به پا خواسته بودند.روستاها يك

نسیم رهايی  ،هاي آن بود با تبر و بیل و کلنگ فرو ريخت. بیگاري رخت بر بستخانهگرم
زندند و سرنا می ،نواختندها میبر تن و جان دهقانان نشست و از شادي بر دوسرکتن

موران محلی يا مورد خشم و کتك أمباشران و ديگر م ،ارگزارانکردند. ککوبی میپاي
اي از آن همه گريختند. ظرف هفتهمی ،چیز را رها کردهگرفتند و يا همهدهقانان قرار می

 استبداد نشانی نماند.

                                                                                                                                                             
 :خواندند می جمعی دسته طور به ،شهر شاهی دهستان از ده«کلی شیخ» دختران ،رضاشاه سقوط از پس 1

 /  aver  tūhevā kende  qūm qūm قُم قُم کنده دله هوا تو اور
 ame rezā šā e pešt  būrde pālūn  پالون برده پشت ي شاه رضا امه
  her ce ešembi vene sāxtemūn ساختمون نه و اشمبی چه هر
  vene dele ništenne rūs  u terkemōn ترکمون و روس نیشتنه دله ونه

 او هاي ساختمان به چه هر، (شد کشیده فرو )= است رفته پالان ما رضاشاه پشت بر ،غرد می آسمان در ابر: برگردان
 .اند گرفته فرا ها ترکمن و ها روس را او قصر ،[نیست خبري شکوه و جلال آن از ديگر] نگريم می
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 سلطنتی های کاخ هایداد رخ

بردند و میکوبی و شادي به سر آمده در پايدستبه همان اندازه که کارگران از فرصت به
شلاق و شکنجه  ،هاي زورسو با آنان در تخريب سمبلهم ،دهقانان رها شده از بند بیگاري

هاي جامانده در کاخاي از فضاي ايجاد شده سود جسته و به غارت اموال بهعده ؛پرداختندمی
هاي ندار مازندران به دادستان شهرستافرمان ،جاماندهبر اساس سند به سلطنتی روي آوردند.

طبق تلگراف دفتر » کند که:شاهی و بهشهر اشاره می، بابل و ساري درباره قصرهاي بابل
مخصوص شاهنشاهی ]قصرها[ به وزارت دارايی واگذار نگرديده و براي ضبط آن يك نفر از 

 ،دار اقدام نمايد. بنابراينداري شاهنشاهی به مازندران خواهد آمد که با اطلاع فرمانحساب
تقاضاي حضور آقاي دادستان براي تحويل و  ،از طرف ادارات املاک واگذاري چهچنان

گر ناروشن است اين سند پیش از هر چیز بی 1«از حضور خودداري فرمايید. ،تحول شود
هاي اداري است که پس از سقوط رضاشاه از تمرکز برخوردار نبود. در ها و آشفتگیدرگیري

به اثاثیه هنرستان شاهی و کاخ اي راجعارت دارايی نامهوزيري به وزچنین شرايطی از نخست
که يادداشت سفارت کبري شوروي به آن ضمیمه شده  ،آباد بهشهر و غیره ارسال شدصفی

به »در سند آمده است که  2«شود.براي آگاهی به ضمیمه فرستاده می: »با اين توجیه که ،بود
بر  ،وزيري استاين سند که از جانب نخستدر واقع  3«اداره املاک واگذاري فرستاده شود.

صورت  تر بیشجانب املاک واگذاري را دارد که  ،داري مازندرانخلاف دستور فرمان
 رساند.هاي نظام متزلزل نورسیده را میبلبشويی و باندبازي

به  ،پیش از اين دو سند رونوشت نامه وزارت پیشه و هنر ،شايان ذکر است
یس هنرستان نساجی شاهی ئر»: ود که در آن سند آمده استوزيري ارسال شده بنخست

گزارش نموده است هنگامی که نیروي دولت شوروي به شاهی آمد و عمارت هنرستان را 
 ؛اند که رسید آن را بفرستدعنوان امانت گرفتهمقداري اثاثیه نیز به ،دادند مورد استفاده قرار

گفتنی است  4«زم دريافت نشده است.ی تاکنون رسید لاده فرمانولی به علت تعويض 

                                                                                                                                                             

 .27/9/1320 مورخه ،1710 ش ملی، اسناد سازمان 1
 .27/10/1320 مورخه ،1496 ش جا، همان 2
 .27/10/1320 مورخه ،6106/38608 ش جا، همان 3
 .6106/38608 شماره به ،17/9/1320 ملی، اسناد ازمانس 4
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وزيري به اداره دارايی ارسال شد که درباره اقدام اي از نخستنامه ،متعاقب اين سند
ها ان نسبت به از بین رفتن آنيشا .هاي مازندران استنیروهاي شوروي نسبت به اثاثیه کاخ

نتی مازندران را اثاثیه کاخ سلط» طور روشن بیان داشتند که:اظهار ترديد کرده و به
بها را به ها و اثاثیه گرانها کلیه فرشالا آن اند ومستخدمین سابق حیف و میل نموده

داران مجلس در انبارهاي مخصوص گذارده و چند مرتبه به فرمانموجب فهرست و صورت
لازم به ذکر است که در سندي  1«شهرهاي شاهی و بابل تکلیف شده که تحويل بگیرند.

به نسبت قابل توجهی نسبت به اين حیف و میل درج شده که در واقع اين  ديگر شرح
یس اداره دوم سیاسی با نام آقاي کیهان بارايزن سفارت شوروي ئگزارش نتیجه مذاکرات ر

 موسوم به ايوانف است.
به شماره  1941دسامبر  7به موجب يادداشت مورخ » در اين گزارش آمده است:

ران اظهار داشته است که بر طبق اطلاعات واصله نظامیان وزارت خارجه اي 331/2019
یس ئبرند. آقاي کیهان ر اثاثیه کاخ را می، اند شوروي که در کاخ سلطنتی مازندران منزل کرده

هاي سلطنتی شاهی و بابل  اند که امثال اين اتفاقات در کاخ اداره دوم به ايوانف اظهار کرده
کاري  وص که بر حسب تقاضاي سفارت و با همرخ داده است. در نتیجه بازرسی مخص

مراتب زير مشهود و محقق  ،آمده  عمل  ن از طرف نیروهاي شوروي در ايران بهآنماينده 
قبل از اشغال  ،کلیه اثاثیه کاخ سلطنتی مازندران از طرف مستخدمینـ 1گرديده است. 

جا نديده  رشی در آنبرده اثاثیه و ف حیف و میل گرديده و نیروهاي نام ،نیروهاي شوروي
بهادار متعلق به کاخ سلطنتی در شاهی و بابل در انبارهاي  يو اشیا هاکلیه فرشـ 2است. 

 ده فرمانها تنظیم گرديده است. به آنمجلس راجعمخصوص گذارده و فهرست صورت
برده تکلیف کرده است که داران شهرهاي نامبه فرمان نیروهاي نظامی شوروي و بابل کراراً

ها از قبول اين تکلیف امتناع ولی آن ؛دارند ها و ساير اشیا را تحويل گرفته و نگهفرش
اي از وزارت کشور به طرز مستقیم به رونوشت نامه ،پیش از اين تفاهم «اند.ورزيده
زيرا به وضوح نام کسانی را  ؛داري ساري فرستاده شد که اهمیت قابل توجهی داردفرمان

رسد قبل از ورود طوري که به اطلاع میبه» دست داشتند را برده است. که در ربودن اثاثیه
 ،ی در اثاثیه قصور شاهیيهانیروي شوروي از طرف متصديان املاک اختصاصی دخالت

                                                                                                                                                             
 .19403 ش ،8/1/1320 جا، همان 1
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برده ساي سابق املاک از قصور نامؤر ،چیزهايی را افشارتوس و قوانلو بابل و بهشهر شده و
 1«اند.خارج نموده

 (شهرقائمدر بیان موقعیت اقتصادی )آهن اهنقل و نقش روحمل

هايی از بخش گزارش ،هاي مالیاستفادهءاجتماعی و سو ـهاي سیاسیرغم تنشعلی
ويژه در به ؛اقتصادي قابل توجه اين شهر است گر فعالیتمانده که بیانجانقل بهوحمل

تر در نیمه اول سال کم کالاهاي ارسالی ،با اين آگاهی که بر اساس سندها ،بخش کشاورزي
د. شمی تر بیش بود،هاي کشاورزي و در نیمه دوم سال که پايان دوره برداشت محصول

 ،اسکله اهواز ،اهواز ،از میان هشت ايستگاه و اسکله ايران مانند بندر شاهپور»که  چنان
درآمدي مده برآورد آسند  شاهی در رديف پنجم قرار دارد. ايستگاهمون و قم... أايستگاه م

را در بر دارد. در ضمن کرايه کالاهاي اقتصادي را که از  15/8/1320الی  15/7را از تاريخ 
 2ن مکتوب است.آدر  ،سرهنگ گرزن صادر شده ،یس بنگاه راه آهن دولتی ايرانئجانب ر

 شرح اسناد به ترتیب به صورت زير تنظیم شد.، اينربناب
داري مرکز  رايی ساري به اداره حسابیس اقتصاد و دائنخست سندي است از جانب ر

جعبه نفت سفید از ايستگاه شاهی به  3جعبه میخ و  7درباره حمل  ،قسمت اقتصادي
ن مربوط به آاره ارسال نفت به تیرتاش سند ديگري نیز است که بارنامه بالبته در 3تیرتاش.

اين  4ش است.داير به حمل هشتاد کیلو نفت سفید از ايستگاه شاهی به تیرتا 29/9/1320
 داري مرکز ارسال شد.یس دارايی و اقتصادي ساري به اداره حسابئسند از جانب ر

به اداره  ،یس دارايی و اقتصادي شهرستان ساريئاي است از طرف رنامه ،دوم
از ايستگاه شاهی به تهران به شماره  5کیلو توتون 6810راجع به حمل ، داري مرکزحساب

داري مرکز راجع به حمل از اين مقام به اداره حساب دداًو نیز مج 9376/19223سند 

                                                                                                                                                             

 .5211 ش ،24/8/1320 ،جا همان 1
 .4625 ش خانه ملی، اسناد وکتاب سازمان 2
 .25471 ش.9/3/1320 جا، همان 3
 .19226/ 93و 27770/47679 ش جا، همان 4
 .9/10/1320 مورخه جا، همان 5



132    مازندران معاصر اجتماعی تاریخ 

در دست  1کیلو توتون از ايستگاه شاهی به تهران به وسیله راه اهن گزارش شد. 50/13931
کیلو که رسید آن از  11900بر اين سند ديگري درباره حمل توتون به مقدار  است. علاوه

ماه رين وزن توتون ارسالی در دياز جمله بالات ؛در دست است 2،مرکز درخواست شده
داري از اداره حساب ،یس دارايی واقتصادي شهرستان ساريئکه در اين سند ر است 1320

آهن از ايستگاه شاهی کیلو توتون که به وسیله راه 5/12580مرکزي اقتصادي درباره حمل 
وتون در در واقع اراضی زير کشت ت 3تقاضاي اخذ رسید دارد. ،به تهران فرستاده شده

شهر از رقم بسیار بالايی به نسبت ديگر محصولات کشاورزي برخوردار بود. چنان که قائم
کیلو به وسیله راه آهن از ايستگاه  10250گزارش از حمل  1320در ماه هاي پايانی سال 

کیلو  7000در همین ماه )= بهمن( محموله ديگري به مقدار  4شاهی به تهران آمده است.
 5ران ارسال شد.توتون به ته

خواهد داري مرکزي مییس اداره اقتصادي و دارايی ساري از اداره حسابئکه ر ضمن آن
توان به رقم  با اين اشاره می 6کیلو توتون اعلام وصول کند. 12850راجع به بارنامه 

و در پايان  7کیلو توتون از شاهی به تهران گفت که در ماه بهمن صورت گرفت. 500/6124
 در آخرين ماه سال 8کیلو توتون به تهران ياد کرد. 18935مقدار رقم ارسالی به وزن  اين ماه

کیلو توتون از ايستگاه شاهی به تهران ارسال شد. به هر  5200( رقمی به مقدار 4/12/1320)=
صد تن توتون هاي مربوط به شاه( بیش از يكاز مزارع شاهی )= زمین 1320ترتیب در سال 
گفتنی خواهد بود تمامی اين تولیدات به صورت بیگاري و با  .ران ارسال شدبرداشت و به ته

 9آمد. دستترين هزينه بهابزار تولید بسیار ابتدايی از گرده کشاورزان با کم

                                                                                                                                                             
 .9/10/1320 خهمور جا، همان 1
 .9469/19449 ش جا، همان 2
 .10267/21156 ش ،29/10/1320مورخه جا، همان 3
 .10605/22347 ش ،5/11/85 مورخه جا، همان 4
 .10605/22347 ش ،5/11/85جا، مورخه  همان 5
 .10673/22208 ش جا، همان 6
 .14/11/1320 مورخه جا، همان 7
 .11567/4275 ش ،25/11/1320 مورخه جا، همان 8
 يا ويژه يجا فولك موسیقی در که مانده جا به زنان زبان از سیگار هاي باغ در بیگاري هاي رنج درباره هايی سروده 9

 :شود می اشاره ها آن از نمونه دو به که دارد
 ←  .رسد می گوش به سیگار باغ در آرامی گوهاي و گفت صحبت نرم نرم دله باغ سیگار لف(ا
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 ،)شاهی سابق( شهر قائمآهن  بر حمل نفت و توتون از ايستگاه راه شايان ذکر است علاوه
نخست سندي  که به هر دو نمونه توجه شده است. استبرنج نیز از جمله اقلام ارسالی 

داري مرکزي از اداره کل بودجه و اعتبارات درخواست پرداخت س حسابئیاست که ر
هن از بندر آتوسط راه 1320هايی که در تیر ماه ريال را بابت هزينه باربري برنج 45/33476

دار برنج منظور نشده اگر چه در اين سند مق 1گز و شاهی به تهران حمل شده را دارد.
منتها مبلغ کرايه حاکی از آن است که محموله از وزن به نسبت بالايی برخوردار بود.  ،است

ريال بابت کرايه  8/19717درخواست پرداخت مبلغ  ،مورد ديگر سندي است که در آن
 2شده است. ،کیلو برنج هاي چمپا و صدري 169400حمل

مرکز  ؛دکردنآهن شاهی به تهران ارسال راه توسط 1320در شهريور  را اين محموله
داري مرکزي از اداره کل بودجه است. همین مقام در سند یس حسابئر ،کنندهدرخواست

هاي حمل شده  هاي باربري برنج بابت هزينه ،ريال 20910ديگري تقاضاي پرداخت مبلغ 
در  4دانه از شاهی به سمنانکیلو برنج نیم 30300و نیز  3به اهواز را از اداره کل بودجه دارد.

, ذکر اين نکته را نبايد فروگذار کرد که سندهاي ديگري درباره حمل 26/11/1320مورخه 
 اي صورت گیرد.باره پژوهش جداگانهطور کلی بايد در اينکه به ،برنج در دست است

در سال  بايد از پنبه ياد کرد که ،آهن شاهیدرباره ديگر کالاهاي ارسالی از ايستگاه راه
خواهد داري است از اداره بودجه مییس اداره حسابئدر سندي که مورد درخواست ر 1320

اي به در اين سند اشاره 5شده از ايستگاه شاهی و غیره را پرداخت کند.هاي پنبه حملکه کرايه

                                                                                                                                              
 .نیست خوش حالم و کردم تب[ ناروا هاي سخن آن از من که]  حالت ندارمه بیته تو ره مه    →

 .مرديت جوان آن بسوزد میسو  مروت تنه يسوز میسو
 .اي بسته تهمت ما بر را نکرده کار که  تهمت بزويی کار نکرده منه

 گرفتم دست در را پاش آب ره پاشی آب حلب هايتمه  دست (ب
 دادم آب را دولتی هاي ريسیگا  ره دولتی سیگار هدامه او

 بگويید را شجاعی[ بیگار سر] اون به شمايان ره جاعی اون وين با بوردين شما
 را باجی رحیم کند رها[ حال يافت پايان کار] ره باجی رحیم هاکنه مرخص

 (.پور محسن احمد بايگانی :خذأم)
 .56813 ش ،23/10/1320 مورخه خانه ملی، و کتاب اسناد سازمان 1
 .57186 ش ،25/10/1320 مورخه جا، نهما 2
 .69247 ش ،1320 ماه دي جا، همان 3
 .است يافته نمره 12032/24880 شماره به 4/12/1320 تاريخ در که 26/11/1320 ارسال تاريخ جا، همان 4
 .609536 ش ،19/12/1320 ،ملی خانه و کتاب اسناد سازمان 5
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ا جهايی درباره حمل کالاي لفاف نیز بهگزارش ،بر پنبهگفتنی است علاوه .مقدار نشده است
مبنی بر حمل  1320ماه نخست سندي است در تاريخ دي :شودمانده که به دو سند استناد می

و سند بعدي ارسال آن به مشهد است.  1کیلو لفاف از ايستگاه شاهی به بندر شاه 7200مقدار 
 گونی هم به مشهد فرستاده شد. ،در اين سند علاوه بر لفاف

شايان ذکر  ؛اه درباره کشت نیشکر سخن رفتشتر به نقل از سفرنامه ناصرالدينپیش
 نقل سندي درباره بارنامه حمل شکر از شاهی به ساريواست در میان اسناد مربوط به حمل

داري مرکزي از اداره دارايی و اقتصادي یس اداره حسابئموجود است که در آن ر
مده درباره دهاي آرآشکار است مو 2يید بارنامه را دارد.أشهرستان ساري درخواست ت

هاي کشاورزي دربرگیرنده تمامی کاشته ،آهن در پايانه شاهیکالاهاي ارسالی از طريق راه
وسعت دامنه کشت  ،اين امر ودارد تواند باشد. اگر چه میزان قابل توجهی را بیان مینمی

از  هاي مهموجود کارخانهبا توجه به ؛رساندکشاورزي در اقلام متنوع به مقدار وسیع را می
گر بیان ،کنسروسازي و غیره که دربردارنده هزاران کارگر بود ،بافیگونی ،جمله نساجی

 مسائلشك تواند باشد که بیاجتماعی می ـموقعیت مهم اين شهر به لحاظ اقتصادي
هاي پس از سقوط رضاشاه و فضاي به نسبت باز وجود آمده در سالبه اجتماعی ـسیاسی

ين اراضی مرغوب تر بیشبا اين آگاهی که .ه است ژه و تحلیل وين قابل توجآسیاسی در 
شهر در اين دوره نه قائم ،در واقع ؛زير کشت در مالکیت مطلق رضاشاه قرار داشت

 مسائلبررسی  ،ور يا طبقات میانه در شهر. بنابراينمالك قابل در ده دارد و نه پیشهخرده
 جوارست که به نسبت دو شهر همهاي آن داراي خصوصیات خاص اداد رختاريخی و 

زيرا  ؛قابل مقايسه نیست ،)=بابل و ساري( و يا ديگر شهرها به نسبت موردهاي اشاره شده
را پیش رو ديدن.  لدشاه ظالم و نظمیه سنگ ،خان ظالم ،مردم اين شهر تا چشم گشودند

 ا نبود.نیرويی که بتواند بالانس میانه باشد يا حضور نداشت يا قدرت حضور را دار

                                                                                                                                                             
 .928/19227 ش ،1320 ماه دی ،جا همان 1
 .25/11/1320 مورخه جا، همان 2
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 دهقانی های جنبش و ملکی تحولات ،ارضی مسائل

برداري سیس اداره کل بهرهأت ،از جمله نکات قابل توجه پس از فروگیري رضاشاه
هايی بود که توسط رضاشاه از برگردان بخشی از زمین ،املاک و واگذاري است که نقش آن

هاي کشس و پیشبخه ثمن خريد ب ،مالکین شهر و روستا به اشکال تطمیحمالکین و خرده
تر در تصرف چند مالك و  هايی که پیش اجباري به تصرف درآمده بود. آشکار است آبادي

ر شد. گیري میسّبراي بازپس يابی دستپس از برکناري رضاشاه فرصت  ،خرده مالك بود
غالب اين دسته از مردم موجود  ،کلی طور منتها بنا به خصلت طبقاتی که در برخی يا به

 تر بیشدرگیري و نزاع سختی جهت ربودن  ،هاي از دست داده ست. بر سر گرفتن زمینا
سرا است که بنا ن آبادي کوشكآديگر در گرفت که از جمله مورد مهم املاک از دست يك

عنوان نمونه برگزيده شد و شخصیت محوري به ،هاي ملکیمانده از درگیريجابه اسناد به
ناصري است که لقب سعیدحضور را پس از کشته شدن میرزا مالکی با نام محمود  ،آن

نظر ن خود کرد. بهآخواه بدون هیچ ارتباط فامیلی از ملاک مشروطه ،ابوالقاسم سعیدحضور
نماي يك خان شرقی است. گزينش ايشان بیش از هر چیز جهت نمونه تمام ،رسد ايشانمی

خان شهرنشین است که در اثر بیان اين نکته است که وي داراي تمامی خصوصیات يك 
هاي چهل اگر چه دوام آنان تا سال ؛تحولات اجتماعی رو به پیش در حال انقراض هستند

 عنوان پديده مورد استناد در خور پژوهش است.ادامه داشت. به هر ترتیب به
اي بود داراي دهکده ،گووهاي مورد گفتسرا طبق مستندات در سالآبادي کوشك

زاده زار امامکشتـ 3بست مزرعه چوبـ 2فوريجا(  )= پريجاـ 1هاي ه با نامگاچهار کشت
زار( با  کشت)=  گرفتطور کلی در آنان کشت آبی صورت میکه به 1النبت تیرـ 4دشت 

زاده دشت بست و اماممزارع چوب» کاري معمول بود.سرا ديماين افزوده که در ده کوشك
سابق از ورثه حاجی حمدالله مطابق قباله غیرمحضري حضرت شاه تیر را اعلیو النبت

موقعیت ملکی کل « پريجا( تبديل به احسن شد. )= و مزرعه فوريجا 2خريداري نموده
چهاردانگ  ،طبق پرونده مربوطه»: سرا پیش از تصاحب رضاشاه به اين شرح استکوشك

رحیم باقرزادگان و  ونیم متعلق بهدانگيك ،قاي اعتمادالاسلام بهبهانیآآن متعلق به 

                                                                                                                                                             
 .10307 ش ،18/5/1322 خانه ملی، و کتاب اسناد سازمان 1
 .6 ش .22/6/1322 جا، همان 2
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برده دانگ آن متعلق به بانو ربابه ناصري بود که پادشاه سابق از آقايان و خانم نامنیم
 «( درآمد حقیقی آن عايد دولت نشده.1321و  1320ساله )=خريداري نموده و در اين دو

آقاي سعیدحضور)= محمود ناصري( از »از نظر وکیل آقاي بهبهانی يعنی حسین سکوتی 
 اند.سرا را بردهعیت خود در شاهی سوء استفاده کرده و کلیه عوايد ملك کوشكموق

 ،گونه مجوزي دخالت در تملیك ملك غیر نموده]بنابراين[...آقاي سعیدحضور بدون هیچ
 ،در پی اين دادخواهی« تعقیب گردد...، که اين موضوع بايد طبق قانون مجازات کیفري

 رت دارايی که ثبت در دفتر املاک واگذاري است.به وزا 1ايربابه ناصري طی نامه
 1307سال  در ،سرا واقع در شاهی موروثی متصرفی کمینهکوشك»ادعا دارد که 

محضر  در بستگانم را بابل برده اجباراً خود و، خان پهلويمورين شاه سابق چراغعلیأم
عنوان قصد دارند بهصدهزار ريال قباله نوشته... املاک واگذاري بابل الاسلام به يكةثق

اين کمینه متصرف و  ،قانون املاک واگذاري 14و ماده  7طبق ماده  .اجاره مبادله نمايند
ت تصفیه املاک ساري دادخواست تقديم و ئکه به هی صرف نظر از اين ؛مالك حقیقی بوده

صدهزار  سرا که در حدود سی عمارت مسکونی کمینه در خود کوشك انتظار رسیدگی دارم.
مورين شاه سابق خراب و تمام مصالح آن را به جويبار و کیاکلا حمل أم ،ل قیمت داشتهريا

الاجاره ]بنابراين[ با توجه به عرايض بالا تمنا دارم مال الشمس است.من اظهر ؛نمودند
 2«فرمايند و به خود کمینه واگذار شود...

 12/4/1322خه اي در مورسعیدحضور( نامه )= از جانبی ديگر محمود ناصري نیز
و تقديم بازرس املاک واگذاري ــ يعنی دوازده روز پس از نامه ربابه ناصريــ تنظیم

سرا واقع در کوشك» آورد که:کند و میادعاي ربابه ناصري را تکرار می ،ايشان .شمال کرد
ملك متصرفی من و کسان من بود و تا قبل از معامله اجباري شاه سابق با  ،شاهی

 اتثاينك با تشب، سلام خود و کسانم متصرف بوده... اعتمادالاسلام دخالتی نداشتهاعتمادالا
تولید زحمت  عنوان فروش به شاه سابق قصد مداخله و قطعاًوسیله املاک مازندران به

یس املاک ئاي به رآن طی نامه يوکیل اعتمادالاسلام بهبهانی نیز در ازا «خواهد بود...
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یس املاک ئکه رمحمود ناصري( نظر به اين )= سعید حضور» نويسد که:می 1واگذاري
هم جز بحث آيشی سرا[  ]کوشكرا س ]آيش[ بوده است و کوچك واگذاري شاهی و توابع

سرا را  کوچك 1321و  1320بوده و تحت ]ناخوانا[ مشارالیه واقع است. محصول و عوايد 
شاه سابق از آقاي  وعی...در دو سنه برده است... در صورتی که چهاردانگ آيش ملك موض

مدتی که سرکار مسامحه در دادن عريضه به  ؛علاءالدين بهبهانی خريداري کرده است
ايشان وقت را غنیمت شمرده و از مقام خود سوء استفاده کرده و  .محکمه املاک نمودند

کس نیست به حساب  هیچ .شیدهامحصول دو سنه را برده و هم براي شما و دولت مدعی تر
هم اسباب  ،تا او در اين مقام باقی است .کند سیدگی نمايد و هر روز تحريکات میاو ر

 «زحمت ما و املاک است و اسباب زحمت و خسارت دولت خواهد بود...
زيرا  ؛ي نیستأربرداري املاک با ادعاي خانواده ناصري همیس اداره کل بهرهئپاسخ ر

سرا دانگ قريه کوشكرق اسناد موجود چهاطب» ايشان با استناد به مستندات معتقد است که:
بندي قريه مزبور به از آقاي اعتمادالاسلام خريداري شده و برابر مقررات بست و نسق

ه شده براي روشن شدن موضوع ئبا توجه به مدارک ارا 2«نماينده ايشان محول گرديد.
قل چنین آمده رسد که شرح آن در سندي مستنظر میلازم به ،هاعطف به بنچاق خريد ملك

دانگ قريه چهاردانگ از شش ،1347ربیع الاول  16طبق يك فقره سند عادي ـ 1» است:
پانصد تومان از آقاي وهزاربه مبلغ دوازده ،آباد ساري مازندرانسرا واقع در علیکوشك

طبق يك فقره سند عادي محمودخان ـ 2 سیدعلاالدين اعتمادالاسلام خريداري شده است.
در مقابل مبلغ  ،خانه اسلامی بود از طرف مرحوم حاج باقر وقف مريض اًناصري وکالت

حضرت شاه سابق فروخته شده است به به اعلی تومان تبديل به احسن شده و چهارهزار
از طرف زوجه  طبق يك سند عادي محمودخان ناصري وکالتاًـ 3. 1307شهريور 30تاريخ 

هزار سرا در مقابل دوازدها را از قريه کوشكخانم تمامی سهم مالکانه مشارالیهخود ربابه
به ظاهر  3«1307آذر ماه  25حضرت شاه سابق واگذار نموده است به تاريخ تومان به اعلی

مانده از گزارش جاآقاي ناصري در داشتن دعوي ملکی داراي سابقه بود. زيرا بنا به سند به
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]از آقاي  شکايت آقاي ناصري» رداري...ببرداري املاک به مدير کل بهرهکفیل اداره کل بهره
که آقايان نظر به اين شد. قاي مستوفی میآاز  هايی است که سابقاًبهبهانی[ نظیر شکايت

با ساير مالکین از حیث حدود  مذکور اهل محل و داراي ملك و زراعت هستند و غالباً
  1«کنند. ياري زراعت اختلافاتی حاصل می بآارضی ملك و 

 برداري درباره محمود ناصريتوان صحت سخن کفیل اداره کل بهرهیچه که مآن
دعوي ملکی آقاي محمود ناصري مربوط به دو آبادي با  ،)=سعید حضوري( وارد دانست

و  مالك ديوکلا ،اين بنده محمود ناصري» نام هاي ديوکلا و دشتیان است. ايشان برآنند که:
پیش از هر توضیحی ذکر  2«ابق فروخته بودم...به شاه س دشتیان واقع در شاهی که اجباراً

که ملاک بزرگی است. بر اينرسد که آقاي ناصري علاوهنظر میاين نکته ضروري به
که در  داشترياست اداره املاک واگذاري بخش شاهی را تیز به عهده  ،طور که آمدهمان

 شود.ستعفا میگیري وکیل بهبهانی ناگزير به ادر اثر فشار و پی 3/6/1322تاريخ 
بنده » کنداي که سربرگ بنگاه ناصري دارد خود را چنین معرفی میايشان در نامه

و  ،محمود ناصري داراي چندين ملك ثبت شده در مازندران خانه شخصی و مستقلات
اگر دولت طلبی  ،لاتغباغ عمارت شمیران و مست ،چنین خانه شخصی در تهران منیريههم

مطیع قانون کشور و وطن خود  د. البته به خود بنده مراجعه و کاملاًيا حسابی از بنده دار
...طبق حکم شماره » که:نامه ايشان اشاره دارند به اينگفتنی است در همین معرفی «هستم...

دانگ وزارت دارايی محکوم به تخلیه از سه ،صادره از محکمه ساري 407و شماره  403
مالك و در دانگ ديگر از هر يك از دو محل خردههديوکلا و دشتیان واقع در شاهی و س

 3«باشد.جانب محمود ناصري میاختیار اين
برداري يید اداره بهرهأباره بايد گفت ادعا ايشان مستند به سند است که مورد تدر اين

و متعاقب آن به ايشان اين امکان داده شده ملك مزبور را  4املاک واگذاري نیز قرار گرفت
طور متوسط صدي عمل نصف کاري در مازندران معمول و به» ير اجاره کند:به شرح ز

)با کمك نمودن  جرين املاک در مازندران با رعاياي خود شالی راأپنجاه از مالکین به مست

                                                                                                                                                             
 .22554 ش ،10/11/1322 جا، همان 1
 .19/1/1323 جا، همان 2
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جر أکاري و نصفه از محصول را مالك يا مستعین( نصفه گاو و مساعده و غیره بازار، بذر
  1«صول نصفه از هکتار ده خروار هم تجاوز نمايد.نمايد و ممکن است مح برداشت می
عیاري است با ويژگی کامل يك فئودال ملاک تمام ،ناصري به گواهی اسناد محمود

دهد. پردازد و نه به رعیت حاصل کارش زا باز پس میايرانی که نه به دولت مالیات می
لکینی است که در هاي تمام ماچنین جهت بیان جان سختیاي اينضرورت آوردن نمونه

ی با کارگران راه همطلبانه دهقانان در مبارزات حق ،اند. بنابرايناين چارچوب قابل تعريف
عنوان فصل مهم از تاريخ مردم منطقه بايد به ،ساله که در پی خواهد آمد12طی يك دوره 

. جهت اي فروگذار نشود اجتماعی نکته مسائلي قرار گیرد تا در تحلیل تر بیشمورد مداقه 
اي اداره واگذاري به محمود ناصري اشاره تصريح درباره مورد ياد شده نخست به نامه

پنج نامه به شما ابلاغ تا درباره بقاياي  21/12/1323تا مورخه » ن شرح که:يشود با امی
طوري که اداره املا واگذاري مازندران املاک ديوکلا و دشتیان به 1322و 1321سنوات 

کیلو  720/149کیلو شالی و  380/3986بقاياي سنوات مزبور عبارت از  دهد.گزارش می
پس از تکمیل صورت اسامی تعیین خواهد شد.  1323ريال نقد بهره سال  75/869پنبه و 

برده مراجعه و براي به اداره نام 1322و  1321مقتضی است براي واريز حساب بقاياي  فعلاً
 ،مورد ديگر «تشريك مساعی نمايد...، بردهره نامبه ادا 1323تشخیص میزان تعیین بدهی 

اي به دفتر اداره کل املاک و تر املاک محمود ناصري هستند که طی نامهزارعین يا روشن
 :2برداري فرستادند به اين شرح کهواگذاري و بهره

آبادي با ساخت و سازش با موسی رسانیم آقاي محمود ناصري علیبه عرض می محترماً»
 ،جر خود قرار دادهأاو را کدخدا و مست از عمال جدي و ساعی شاه سابق که ظاهراً کشاورز

دهند و بقیه را پنج به دولت میبهره مالکانه ديوکلا و دشتیان شاهی را وصول و صدي
در صورتی که ناصري مدعی ده مزبور است نه محاکمه نه حکم به  ؛خورندخودشان می

سا املاک شاهی و بابل ؤسابق هم مالك نبوده ر .نی هیچ نداردالمطالبه و نه پیمان قانوموقوف
هم از طرفی روي اصل دوستی و ملاحظه با ناصري دارند و از طرف ديگر به وسیله رشوه و 

وسیله درآمد ملکی دولت نمايند و بديندهند چندان اعتنايی نمیها میحق حساب که به آن
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زارعین محلی و اکاره را موسی کشاورز  تر بیشصف ن ،بر ايننمايند. علاوهرا حیف و میل می
کش را به جبر و رنج رعاياي زحمتنمايند و حاصل دستبه جبر و زور نصف کار خود می

خروار شالی را به هفت تا نه خروار از زارع اخذ علاوه مالیات هر هکتار پنجبرد و بهعنف می
چه مانعی دارد که  ،رز و مسلم شودخواهید بر خود شما موضوع محچه مینمايد. چنانمی

تحقیق محلی  ،]محمود[ ناصري تشريف بیاوريد در محل و بدون اطلاع موسی ]کشاورز[ و
که در سه روز اين .میل نمودن بهره دولت جلوگیري فرمايیدوعمل آوريد[ و از حیف]به
 شود هم کارها را به دقت خودتان رسیدگی فرمايید. می

ه نه قانون و نه مجازات و نه املاک و نه مقررات آن اطلاع دارند از طرف ديگر رعیت ک
سال  30از ترس موسی کشاورز که بالغ بر  .کنندها رسیدگی نمینآکس به عرايض و همه

در سال گذشته  ،با اين حال .توانند بکنندچه شکايتی می .باشداست کدخداي محل می
عمل به وسیله رشوه زياد مجدداًرا تبرئه و به اند موسی با تشبثات گوناگون خودشکايت کرده
نوازي آن رياست دهد. حسن نیت و لیاقت و کاردانی و حب عدالت و رعیتخود ادامه می

گونه ظالم رسانیم... دست اينوسیله به عرض میبدين ،محبوب چون گل همه معطر شده
با تقديم احترامات فائقه رعیت آزار مال دولت خود را از سر رعیت مظلوم کوتاه فرمايید. 

 1«رعیت و زارع ديوکلا.
حضور يافتن دهقانان پس از سقوط رضا شاه در صحنه مبارزات اجتماعی از صورت 

 ،هاي مالکانهبهره تعديلمتشکل و يا برنامه براي  ،خودي و پراکنده به سمت آگاهانهخودبه
اي از رشد بلوغ دور تازه ،یتقسیم اراضی بزرگ مالکان و از بین بردن مناسبات ارباب رعیت

رساند که در کنار جنبش سنديکايی کارگري با نام اجتماعی مردم اين منطقه را می
هنگ در کنار حزب آسیس اتحاديه دهقانی زدند و همأهاي کارگران دست به تاتحاديه

موفق  1324روزي در سال طور گسترده به فعالیت پرداخت. و در اثر تلاش شبانهسو بههم
% 30زاري % و در خشکه20کاري به هاي شالیي مالکانه را در بخش زمیناهشد بهره

 2التعلیف مراتع را به همین سطح پايین آورد.کاهش دهد و نیز حق
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شد با اين همه نان محسوب نمیآهاي وردها تمامی خواستهآگفتنی است اگر اين دست
هايی داراي حقوق صورت انسانبه هاي مطیعاز صورت گله روستاها موقعیت آنان را در

ستم وارده به آنان کاست و اين  به نسبت تغییر داد و از شدت ظلم و ،اجتماعی مساوي
که ديگر نبايد اين فرصت را براي کس يا کسانی فراهم آوردند تا  ،دست آوردندگاهی را بهآ

یع به بیگاري با هاي مطصورت گلهنان را بهآ ،مباشر و يا نماينده شاه ،تحت نام ارباب
روز از گرده آنان کار هبه وحشت وا دارد و شبان ،زندان و مرگ ،شکنجه، ضرب شلاق

بکشد و اعتماد به نفس آنان را در نداشتن اختیار ناموس خود از ايشان بگیرند. به اين 
ها افتاد که به سرعت شعله کشید و فراگیر شد و مبارزه آباديترتیب جرقه در هیزم خشك

 طور وسیعی گسترش يافت. ر و ستم و جعل و خرافات بهبا زو
هاي آمده صراحت سخن را منطقی و ه اسناد قابل توجه در مورد نکتهئآشکار است ارا

یس اداره املاک و واگذاري به مدير کل ئبا استناد به گزارش ر، دارد. بنابراينمستدل می
زيرا بر اساس اين سند  1؛ودبرداري و خالصه املاک واگذاري با اهمیت خواهد ببهره

درخواست تعديل بهره مالکانه نموده و در سال جاري به علت تشکیل » دهقانان
تقاضاي  ،هاي مختلفه در اثر وقايع اخیر آذربايجان و انعکاس آن در روحیه زارعیناتحاديه

 املاک واگذاري 9/10/1324مورخه  2500مزبور رو به تزايد رفته و بر طبق گزارش شماره 
کلا و ]نیز[ دايره واگذاري بابل و درون 5/10/1324به تاريخ  965جويبار و شماره 

خطیرکلا و غیره که  ،کلاداررکاب ،بیکیکاظم ،کلاتارسی ،درخواست زارعین نوکندکا
حاضر به  ،خصوص خالصه و تعويضی هزارعین قرا ب .ن به پیوست استآرونوشت 

با تبلیغاتی  ،غلب تقاضا دارند تعديل شود. با اين ترتیبپرداخت بهره مالکانه مقرر نبوده و ا
ژاندارم و  ،شود و وصول بهره مالکانه دچار وقفه گرديده است و از قواي مجريهکه می

مراتب بالا  .يدآعمل نمیگونه مساعدتی بر اثر وقايع جاريه بهدستگاه انتظامی و قضايی هیچ
يد که از لحاظ حفظ درآمد دولت و رفع بهانه و نمان اداره را به اين نکته جلب میآتوجه 

مند است با تعديل بهره عقیده ،کلیه منال با وضعیت فعلی اين حدود ،جلوگیري از تفريط
 2«مالکانه... موافقت و تصمیم متخذه را هر چه زودتر ابلاغ فرمايند....
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 خانه ملی. سازمان اسناد و کتاب 2
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از سال » که: داردطور بیان میاي ديگر سبب تقاضاي خود را اينالبته ايشان در نامه
و به همان قرار تاکنون وصول  1317خذ بهره وصولی املاک اختصاص به واحد أم 1320

وصول بهره مالکانه دچار اشکال و  ،شد و در سال جاري به عللی که خاطر عالی آگاهید
خذ سال گذشته تعديلی نمود که با أبیست از مانجمن نظارت شهرستان با کسر صدي

مذاکره نمود و براي جلوگیري از  آنتوان در اطراف ه نمیوجوضعیت فعلی به هیچ
با  اين اداره معتقد است هر چه زودتر اجازه فرمايند فعلاً ،يتر بیشمیل درآمد وحیف

هشتاد مازاد به حیطه وصول درآورد. در غیر اين تعديل مزبور موافقت نمايند تا لااقل صدي
ل بهره مقرره طبق دستور عمومی خود توان امیدي به وصوصورت با جريان حاضر نمی

الامکان بايستی خالصه تعويضی است که بهره آن حتی ءنمايند. درآمد قرابرداشت می
1«وصول شود.

 

توان به می ،جمعیصورت دستهدرباره مقاومت دهقانان نسبت به ندادن بهره مالکانه به
 اين نامه تصريح شده است که: رعاياي نوکندکا به اداره املاک واگذاري اشاره کرد. در نامه

 ،کاسگرکلا ،جانبان رعاياي بالالموکبه بعد چندين مرتبه مکرر اين 1321که از سال با اين»
کلا از توابع دهستان ابجر و موارم ،کلاقادي ،زاهدکلا ،دارکلارکاب ،آهنگرکلا ،لهمال

بار  5بار به  6از هکتاري  بردهکاري از دهات نامنوکندکا راجع به تقلیل بهره مالکانه شالی
ايم اراضی به عرض رسانده خصوصاً ،هايی به آن اداره تقديم داشتهمحل دادخواست

له ئمین معاش سه و چهارماهه عاأساله به حکم اجبار از نظر تجانبان يكکاري اينشالی
 )= زندگی کنیم(. شکايات تقديمی ناچاريم در همان مزرعه تشکیل زراعت دهیم ،خودمان

ساي دايره املاک واگذاري شاهی براي رسیدگی ارجاع و ؤهر يك در موقع خود به ر
ساي وقت دايره املاک مزبور قرار گرفته و نیز از ؤجانبان مورد تصديق رهاي اينگفته

بهره مالکانه اراضی  ،مذکور دستور داده شده قانهدجر أطرف دايره املاک شاهی به مست
بار پول دريافت دارند و اين جانبان که از همان 5قرار هکتاري  جانبان را بهکاري اينشالی

جانبان که از برده از ايندهستان نام 1323بهره مالکانه سال کاري  ،املاک واگذاري شاهی
حضرت همان املاک واگذاري شاهی بهره مالکانه دهستان نوکندکا قبل از مداخله اعلی

بار محل دريافت 5ريال و شالی هر هکتار  30اري )= دوره قاجار( از پنبه هکت پادشاه سابق
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و درآمد سال  23مقرر فرمايند دايره املاک واگذاري شاهی محاسبه بقاياي سال  ؛شدهمی
نسبت به مطالبه  جاري بلوک نوکندکا را از همان قرار تصفیه و دريافت داشته و ضمناً

يك مشت زارعین نوکندکا را بار ما به التفات دستور منع مطالبه صادر و اين هکتاري يك
  1«گذار فرمايند.سپاس
گر حضور فعال دهقانان باشد که در يك مجموعه رسد نامه پیش هر چیز بیاننظر میبه

قابل  ويژه زندگی جمعی واکنش نشان دادند.اجتماعی به مسائلمتشکل و گسترده نسبت به 
به اوج  24ش يافت و درسال طور فزاينده افزايبه 22هاي ذکر است اين امر پس از سال

خود رسید. در نامه قاطعانه نسبت به عدم پرداخت بهره مالکانه مصرند و از تضرع و 
 3کند که بايد هر سال که به سختی کار کشاورزي اشاره میتمکین خبري نیست.ضمن آن

روز به کوشش مین معاش شبانهأخانمان را رها کنند و در کنار زمین براي ت ،ماه 4الی 
گیر بپردازد. ارجاع دادن اداره واگذاري املاک را نسبت به دريافت بهره مالکانه به پیش پی

جنبش  ،هرترتیببه از دوره قدرت يافتن رضاشاه از جمله نکات قابل توجه نامه است.
حضوري انکارناپذير در عرصه اجتماعی منطقه يافت که جهت روشن شدن عمق اين 

تر از بلوک نوکندکا به شرح زير ي پايیناآبادي «بندانیب آبش»جري از أتحول به نامه مست
به  24/11/1324با تقديم يك برگ آگهی تعديل بهره مالکانه مورخه  محترماً» شود:اشاره می

اعم  ،)= رياست اداره واگذاري( کلیه دهندگان بهره طوري که خاطر مبارک مستحضر است
بندان که ضامن عزيزالله جانب و قريه شیب آبمورد اجاره اين ءاز زارع و چوپان در قرا

حاضر نیستند بر خلاف اين آگهی رفتار  امید هستم. مدلول آگهی را درنظر گرفته و ابداً
 ،به اداره املاک واگذاري شده است و شفاهاً چون تاکنون مراجعات مکرري که کتباً؛ نمايند

ا مطابق اين آگهی از میزان بدهی اين استدعا دارم که مقرر فرمايند ي .اند جواب قطعی نداده
که امر نمايند خلاف اين آگهی را به اطلاع عمومی برسانند و از  جانب کاسته شود و يا آن

جر فراري ]دولت[ معرفی نمايند که در صورت أبنده را مست ،طرفی هم به ادارات دولتی
 2.«14/2/1325خه ضرغامی مور :اقدام وصول شود. امضا ،مور براي وصول گرفتهأاحتیاج م
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  شهرقائم اجتماعی تاریخ سالهدوازده جنبش
 (1325 – 1320)بخش نخست 

 

 1323واقعه سال 

حزب  کنار ،شهر )شاهی سابق( قائميافته کارگري در شايان ذکر است اولین اجتماع سازمان
شرقی مرکز شاهی شمال  2زاده اسماعیل واقع در کیلومتر در امام 1321و  1320سو در سال  هم

د. پس از آن اتحاديه شنفر برگزار  130شرکت  در آبادي ساروکلا تشکیل شد. اين گردهمايی با
نفوذ اين دو  1322کارگري سازمان يافت و متعاقب آن اتحاديه دهقانی شکل گرفت. در سال 

 طور گسترده در شهر و ده دامنه يافت و مرکزي براي حل دعاوي مردم شد.اتحاديه به
گرفتن  ،بیمه ،ساعت کار در روز 8طور مختصر درباره هاي کارگري در اتحاديه بهموزشآ

يك ماه ، حقوق در روزهاي تعطیل سه ماه مرخصی با حقوق براي زنان در دوره زايمان
گاه در  داشتن درمان ،خوردن يك لیوان شیر در يك روز ،عیدي سالانه ،مرخصی در سال

 .هاي آمد و شد و داشتن قانون کار سرويس ،دوبار در سال ،ايجاد شیرخوارگاه ،کارخانه
آموزش در بخش دهقانی از جانب اتحاديه دهقانی عبارت بود از: لغو مناسبات 

دادن  ،اصلاحات ارضی ،زمینزمین و بیتقسیم زمین رضاشاه بین دهقانان کم ،رعیتی ـارباب
داشتن تعاونی  ،ود و ابزار تولیدامکانات کشاورزي از جانب دولت به کشاورزان از بذر و ک

 ،سالانبرپايی مرکزهاي سوادآموزي بزرگ ،هاگاه در مراکز دهستانايجاد درمان ،روستايی
لغو  ،هاي رايگان در بخش بهداشتی و آموزشی آموزش ،ساختن مدرسه در روستاها

رها  ،یبه آن در شهر جوان شاه يابی دستها نمونه ديگر که جهت  هاي مالکانه و ده بهره
زبان  ويژه آذري با داشتن هزاران کارگر از بومی و مهاجر به ،شده از بند استبداد رضاشاهی

تحرک جامعه رو به  که داراي سابقه کار سنديکايی بودند. فرصتی شد تا فضاي کم
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داري دچار تلاطم شود. مقاومت نظام حاکم در حفظ وضع موجود  اضمحلال دوره زمین
ها  خورده دهمنجر به برانگیخته شدن بغض فرو ،دهقانی ـ ارگرييعنی ندادن مطالبات ک

ن آداران جانب ،وجود آمده را دامن زد به نحوي که حکومتسرخوردگی شد و موقعیت به
رو با اتحاديه کارگري و دهقانی  در فکران آنان روها و روشنفئودال ،از نظامی و غیر نظامی

؛ طور فزاينده افزايش يافتمه روز به روز بهاين مخاص .آرايی کردندسو صفو حزب هم
تعطیلی کارخانجات و  ،چاقوکشی ،هاي کاريمزاحمت ،هاآتش زدن خانه، درگیري خیابانی

ها برخورد خونین ديگر نتیجه مديريت تخاصمی بود که رشد نیروهاي افراطی را در هر ده
رسد پیش از نظر میههاي تلخی شد. بدو جانب تسريع کرد و در نهايت منجر به حادثه

داران آن از هاي افراطی جا يافته در نظام حکومتی و جانبوارد شدن و پرداختن به جناح
داران آن از جانب ديگر به اعتصاب سو و طرفهم بسو و گروه مرکزگريز از حزيك

 بر اساس اسناد اشاره شود. 1323کارگري سال 
 سندي گنجانده شده که داراي عنوان: 1323در آرشیو سازمان اسناد ملی مربوط به سال 

است. در اين سند به  «موضوع سوال آقاي يمین اسفندياري نماينده مجلس شوراي ملی»
اتفاقاتی که بین کارگران شاهی رخ »پردازد که: شرح واقعه اعتصاب کارخانه نساجی می

یس اداره ئدستور رسیدگی صادر گرديد و دو نفر آقايان جمشیدي ر ،در موقع .داده است
 منظارت دادگستري و سرهنگ آزاديگانه از ژاندارمري براي اقدامات مقتضی به محل اعزا

داري و شهربانی کل کشور کمیسیون مرکب از آقايان هاي واصل از استانطبق گزارش
دار و ژنرال آرتش شوروي در محل تشکیل و شرح وقايع و اقداماتی برده با آقاي استاننام

 ه شرح زير است:که شده است ب
بافی شاهی در کارخانه تجمع نموده و از کار کارگران پارچه 27/9/1323در تاريخ 

 29/9/1323بالاخره در تاريخ  ،کشند اين جريان مدت سه روز ادامه داشتهدست می
مورين ژاندارمري براي حفظ انتظامات و متفرق نمودن کارگران أيابد و منظمی شدت میبی

مورين برآمده و در نتیجه سه نفر از افراد ژاندارم أها در صدد منازعه با مو کارگر ،اقدام
شوند. ساير افراد ژاندرام به مورد حمله کارگران واقع و به سختی مضروب و مجروح می

مورين ارتش أنمايند و بر اثر صداي تیر ممنظور خاتمه دادن به اغتشاش استعمال اسلحه می
معلوم  نمايند. بعداًمورين ژاندارم را خلع سلاح میأو مشوروي به محل واقعه شتافته 
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در ، شود که يکی از کارگران مجروح و يك نفر معروف به پسر پهلوان مقتول گرديدهمی
اندارم که جهت همین منظور از ساري کمك اعزام ژنفر  20اين موقع يك اتومبیل حامل 

پس از اين جريان  نمايند.امی نمیها اقدولی پس از اطلاع از خلع سلاح ژاندارم ؛شودمی
ورين حفاظت کارخانه را به قرارگاه أممورين شوروي ستوان يکم شاونوش سرپرست مأم

گیرند. ولی بر اثر اقداماتی که به عمل ها تحت نظر قرار میاند و ژاندارمارتش شوروي برده
هاي کارگر و ژاندارمها به ]ناخوانا[ افسر و ژاندارم ،آمده است از جريان مزبور جلوگیري

يك نفر از سربازان نیروي شوروي مجروح  شوند. و ضمناًمجروح به بیمارستان اعزام می
دار به شاهی آمده و پس از بازديد مجروحین با آقاي استان 1/10/1323گردد. در تاريخ می

ولی يك عده از  ؛نمايندیها را ساکت مساي کارگران مذاکرات مفصلی نموده و آنؤر
به واسطه نبودن کار از  صدوپنجاه نفر کارگري که اخیراًنمايند که يكارگران تقاضا میک

 1«دو مرتبه مشغول کار شوند. ،اندکارخانه خارج کرده
 ،هادر شهر و محیط کارخانه ،27/9/1323پس از واقعه  2بنا به گزارش شهربانی
لاع يکی از کارگران به به اط اساس اين گزارش بنا شود. برحکومت نظامی برقرار می

بافی و هاي گونیمبنی بر شنیدن صداي شلیك چند تیر از طرف کارخانه ،شهربانی
ها تماس گرفته با کارخانه خبر،از طرف شهربانی جهت دريافت صحت  ،سازيکنسرو

 :رسانندشود که محافظین به آگاهی میمی
اند... بعد از چند ونه اقدامی نکردهگها هیچاندارمژو  ها نبوده...شلیك تفنگ از ژاندارم»

گرديد کارگران  ومتحقیق معل دقیقه صداي سوت خط از کارخانه مذکور شنیده شد. در نتیجه
 700( چون جلوگیري مورد نداشت. جمعیت در حدود 30/9/1323 )= قصد اعتصاب دارند

کارگران تجمع  به کارگران کارخانه نساجی شاهی ملحق و به جلو اتحاديه ،نفر به شهر آمده
جا  نآدر  ،پدر مقتول ،الله نعمتی مشهور به پهلوان رانی که از طرف عین پس از سخن 3.نموده

در همان موقع پهلوان مذکور  .جا اجتماع نمودند در آن ،جمعیت به طرف شهربانی آمده ،شد
                                                                                                                                                             

 مهم. خیلی بندي طبقه, 2930002036 رديف شماره 1
 .485 ش ،2/10/1323 مورخه ملی، خانه و کتاب اسناد سازمان 2
، در معیت رئیس شهربانی به محل کارخانه رفته، کارگران که متدرجاًبه کارخانه 30/9/1323صبح روز  6ساعت » 3

خواهد شد؛ ولی جور اقدام  ها، همه نسبت به مسدعیات آن آمدند، اخطار شد که به سر کار رفته، مشغول کار شوند. می
، 405، شماره ملی خانه کتاب و اسناد سازمان« )ها نپذيرفته، از کارخانه خارج، به میدان عمومی شهر حرکت کردند... آن

 داري مازندران.( از گزارش استان
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انه یس کارخئرانی مفصل و با حرارتی نمود و اظهار داشت قاتل پسر مرا که ر سخن مجدداً
یس ژاندارمري و کسانی که ئچنین ربايد بدهند تا مجازات شود و هم ،شدهداده تشخیص 

الله پهلوان احضار و به او  عین ،رانی پس از خاتمه سخن .بايد تعقیب شوند ،تیراندازي کردند
بايد  ،تذکر داده شد بر حسب دستور آقاي دادستان چون گلوله از بدن مقتول خارج شده

توان وقت میآن ،خارج نموده و تشخیص گردد که به چه اسلحه او را زدند» اًگلوله را بدو
یس ئدر آن موقع ايرج اسکندري نماينده مجلس شوراي ملی و ر 1«قاتل را تشخیص داد...

پس از مذاکرات براي  ،دار به شاهی وارددادگستري ساري بر حسب دستور جناب آقاي استان
 2«از بدن خارج نمايند. شد بدن مقتول تشريح و گلوله را... قرار ،الله پهلوانجمعیت و عین

به حمل جنازه  ،گفتنی است اين گزارش داراي نه بند است که بند پنجم آن اختصاص دارد
جنازه را از بهداري برداشته با جمعیت کثیري که از »از بهداري که شرح آن چنین است: 

هاي نیز جلو و عقب جنازه موقع پرچم حرکت دادند و در اين ،غیره شده بود کارگران و
باد شهداي زنده» ،«شهید راه آزادي ،حسین پهلوان: »ها نوشته شده بودافراشته بودند که روي آن

[ نوشین ]عبدالحسین آقاي .... موقعی که به میدان شهر رسیدند جنازه را نگاه داشتن«آزادي
رانی نمود. دقیقه سخن 15ريب به ق .نوشتن يکی از نمايندگان حزب توده بالاي کرسی رفت

باز  ،تا حکومت ]پهلوي[ با وضع فعلی است مبناي آن چنین بود که اين اولین قربانی نیست...
 3«مورين دولت و وضعیت حکومت بیاناتی کرده.أهم خواهد شد و بر علیه م

است از آمدن  1/10/1323اين گزارش که مربوط به تاريخ  6شايان ذکر است در بند 
دهد. در اين خبر می ،جو از حال مجروحینودار و رفتن او به بیمارستان جهت پرساناست

 ،به محوطه بیمارستان که جمعیت کثیري از کارگران تجمع نموده بودند» بند آمده است:
ها تقاضاي خود را تجديد و انجام آن را از جناب هاي آنکارگران و سردسته آمده مجدداً
نظر موقعیت و صلاح وضعیت عمومی دار از نقطهتار شدند. استاندار خواسآقاي استان

به  صدوبیست نفر از کارگران اخراجی... مجدداًچنین مقتضی دانستند که اجازه بدهند يك
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به کارخانه  2/10/1323خدمت ابقا شوند... در نتیجه کارگران حاضر شدند براي روز شنبه 
 گزارش اسامی مجروحین به شرح زير آمده است: در پايان اين «مشغول کار شوند.... ،رفته

 الله مشهور به پهلوان مقتول از کارگران اخراج شده بود.حسین پسر عینـ 1

 تیر...لطیف جلال کارگر کارخانه مجروح به وسیله گلوله هفتـ 2

 سرايی کارگر با زخم سر نیزه...نادر احمدي کوچكـ 3
 مجروح... ،دست با سر نیزه ،گررکا ینعمت رمضانـ 4
 حسن عدالت ژاندارم در اثر کتك خوردن صدمه ديده...ـ 5
 تحت معالجه است. ابراهیم بابلیان ژاندارم در اثر کتك خوردن...ـ 6
 تحت معالجه است. کريم... ژاندارم به واسطه کتك خوردن...ـ 7
 1«که در بیمارستان تحت معالجه است. ،يك نفر سرباز شوروي بازوي او تیرخوردهـ 8

 2را در پاي سند دارد. داريار آزادپاس ،مازندرانیس شهربانی ئپايان گزارش گواهی ر
 

 20/10/1323محرمانه ديگري که مربوط به  شدر گزار 1323ماه دي داد رخآمد درباره پی
صدنفر از قريب شش 5/10/1323 روز»یس کل شهربانی به وزارت کشور آمده که: ئاز ر

هاي العاده به شاهی آمده و پرچمپل سفید و ورسك با قطار فوق ب واکارگران شیرگاه و زير
 : ها افراشته که روي پرچم نوشته شدهسیاه در جلو و عقب قسمت

آهن قضاياي قتل حسین کارگر را کشان راهما کارگران زحمت ،شیرگاه ،پل سفید ،بازير»
 ینقاتل ،تکرار نمودند ارتجاعیون قضاياي تبريز و اصفهان را «گويیم...به شما تسلیت می

به سر قبر حسین  4به حالت ستون  []پس از آن «کارگران بايد به محاکمه دعوت شوند.
 ضمناً .اندرانی نمودهالله پدر مقتول تسلیت گفته و شش نفر سخنمقتول رفته و در آن به عین

قرائت  ،وزير دادگستري تهیه نموده بودند ،وزيرعنوان جناب آقاي نخستتلگرافی که به
العاده به محل خود بازگشت مقابل شهربانی آمده... و با قطار فوق 20/16کردند... در ساعت 

هاي شهر و لازم به تذکر است دامنه اعتصاب کارگران نساجی به ديگر کارخانه «اند.نموده
 استان نیز کشانده شد. 
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دار نده که استانماجابه 2سند ديگري ،1ملی اسناد در شدههاي ثبتبر اساس گزارش
 اند.مازندران بنا به درخواست وزير کشور براي ايشان ارسال داشته

اعتصاب  ياستحضار وزير کشور درباره برخی مطالبات و شرح ماجرا» در واقع جهت
آقاي مهندس » :اند کهن توضیح دادهآگیري ژنرال ارتش سرخ را در کارگري و موضع

ض جناب آقاي وزير کشور و معاون ايشان و جناب به عر مند است فوراًخواهش ،هدايت
یس کل شهربانی کشور ئهنر و رياست کل ژاندارمري و مرکز و آقاي روآقاي وزير پیشه

 و بعدازظهر در کارخانه شاهی کارگران اعتصاب و زد 4:30ديروز ساعت  ؛برسانید
چند نفر از طرفین  ؛استهبرخ ،اندمور انتظامات کارخانه بودهأی که ميهاخوردهايی با ژاندارم

برگشت  ،درخواست کارگران .شته شده استکمجروح و يك نفر پسر پهلوان معروف 
جمله اند... مناخراج شده هنر اخیراًومجدد کارگرانی است که از طرف کمیسیون پیشه

 3«نمايند... و حتی تحويل قاتل را دارند...مطالبه پارچه می
گردد... با حفظ می ،اندطور موقت زياد شدهن که بهباناشهر و کارخانه توسط پاس»

زيرا تمام کارگران کارخانه  ؛بینی نمود چه اتفاقاتی رخ خواهد دادشود پیشوضع فعلی نمی
بافی در شهر اعتصاب و جمع شده و دواير شهرستانی و کنسروسازي و گونی ،شاهی

از طرف  اند. فوراًجا را شکستهنآهاي ژاندارمري را امر و مورد تهديد قرار داده و شیشه
یس و معاون براي کارخانه اعزام دارند. کارخانه بهشهر سه روز است در ئوهنر و رپیشه

مزد خود باشند و درخواست اعزام کمیسیون براي رسیدگی و تبديل دستحال اعتصاب می
نده مجلس و دارند... بعضی سران حزب که ساري بوده اند مانند آقايان ايرج اسکندري نماي

اند که اهالی را به آرامش آقاي احسان طبري نیز به شاهی رفته ،آقاي ]عبدالحسین[ نوشین
اندارمري کل و ژیس ئدعوت نمايند. بديهی است ديروز به مجرد اطلاع به آقاي شايان و ر

ژاندرام به شاهی رفته و جريان را از نزديك مشاهده و تا يك بعد  21شهربانی و دادستان و 
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هاي اندارمريژاز  .یمه شب در کارخانه شهر وبیمارستان و ژاندارمري و شهربانی بوديمن
وزير مند است مراتب را به جناب آقاي نخستاطراف کمك خواسته شده است... خواهش

 معروض داريد. 
ارتش سرخ  ده فرمانهاي که با زنیمازندران درباره برخی راي داردر ادامه گزارش استان

چون  ؛آيمالساعه از ملاقات آقاي ژنرال نیروي سرخ می» چنین اشاره رفته است: ،نداداشته
ها را در شاهی صلاح نرال نیز توقف آنژها در محل شايسته نیست و آقاي توقف ژاندارم

با ايشان مذاکره شد که يك گردان نظامی از تهران بیايند. اظهار داشتند در  ،دانندنمی
بان را کافی روي ايشان حرفی ندارند. آقاي ژنرال وجود پاسصورت موافقت سفارت شو

 کنند.مین میأکنند در موقع تصمیم مجدد نیروي سرخ آرامش را تدانسته و اظهار می

ياد شده نیز  داد رخبازتاب برخورد ارتش سرخ نسبت به  ،گفتنی است در پايان سند
 ،موافقت نمودند که فردا صبح آقاي ژنرال ،پس از مذاکرات زياد» که:آمده است به اين

( را هاندرما)ژ فشنگ ولی اسلحه و ؛ها را در ساري تحويل دهندصحیح و سالم ژاندارم
جناب آقاي  .اندها منوط به اجازه سفارت کبرا نمودهاسترداد آن .نیروي سرخ گرفته است

وروي هاي شدر شاهی از ديشب پاس ،سفیر کبیر ديشب از جريان اطلاع حاصل فرمودند
 1«زيادتر شده است.

 تیر سه پل واقعه و وطن حزب

 :شهر آمده استدر بخش مربوط به تاريخ شاهی« ايخاطرات يك زن توده»در کتاب 
مخالفین  ،رزمان ارانی در وحدت طبقه کارگر در تلاش بودندشاگردان و همکه قدر همان

کوشش ، هاي عديدهسازمانهاي مختلف و تشکیل کار ننشسته و به عناوين و دسیسهنیز بی
کشان جلوگیري کنند. با پخش بذر نفاق و تهديد کردند که از وحدت کارگران و زحمتمی

سید  ،سرويسکشان را ارعاب کنند. يکی از اين طیف سرسپرده اينتلجنتزحمت ،و تطمیح
 با ءسیدضیا 2«بود. 1299الدين طباطبايی عامل مشهور امپريالیسم و مجري کودتاي ءضیا
پول ، هزار تومان که منبع مالی آنبا هزينه کردن مبلغ ده |ارفع| دستی سرلشکر ارفه هم
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دست به تشکیل سازمان حزب وطن در  1زدگان گرگان بود.آوري شده براي زلزلهجمع
داران بزرگ فدايی که از زمین، دوستوطن، کلاي شاهی زد. آقا رجب اعظمیقادي
سازمان  رهبرعنوان ستند. رحمت محمدي مجاوري بهکلا بودند به اين حزب پیوقادي

کلا فرج قبادي از قادي، از ديگر اعضاي آن حاجی قبادي .شهر منصوب شدمئحزب در قا
سر عضو در کتی 2عضو در بربرمحله و  3 ،نفر عضو در مجاورمحله 5بودند. آنان توانستند 

براي جذب مردم به  ،پس از يادگیري 2کنند.را به اعضاي سازمان حزب وطن داخل 
 ،ما در دوران رضاشاه» با اين شعار دست به تبلیغ زدند که: ،هواداري از سازمان حزب وطن

هاي بافی و نساجی را برپا کنیم. حالا ترکگونی، هاي کنسروسازيبیگاري کرديم تا کارخانه
 3«کنند.می ها گرفتند و زنان ما را اخراججاي ما را در کارخانه ،اردبیل و زنوز خلخال و

ثیر بگذارند و آنان را در برابر اتحاديه أبا اين شیوه آنان توانستند بر بخشی از مردم شهر ت
بود  «بهداشت براي همه و فرهنگ براي همه ،نان براي همه» کارگري و دهقانی که شعارشان

هايی دستهو با ايجاد  قرار دهند 4«متحد شويد. ءگفتند بیايید بر علیه ارتجاع و سیدضیاو می
شدند و به سوار بر اسب می»کردند که از جمله آن اقدام به برخوردهاي تند فیزيکی می

طوري که به ،کشیدندانداختند و به هر سو میکردند. کمند بر گردنشان میها حمله میآذري
گذاشتند و حتی چند روزي از ترس سر کار حاضر ديدند پا به فرار میها آنان را میآذري

کشتند و يا تا سر حد مرگ آنان يا آنان را می» در ادامه اين خاطره آمده است که: 5«شدند.ینم
بخش نیرومند و » سو با اتحاديه کارگري و اتحاديه دهقانیکه حزب همتا اين 6«زدند.را می

 قوي خود را براي مقابله با اين رويارويی به شاهی فرستاد که از جمله آنان مهندس امیر
نان در نخستین برخورد آخان پهلوان و مهندس سهیلی بودند. سرهنگ محمد زمان ،نیسلیما

 7کردند باز دارند.نفر به جانب کلوپ حرکت می 50قا رجب اعظمی را که با آتوانستند 
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 ،1323هاي به هر ترتیب پس از قدرت يافتن اتحاديه کارگري و دهقانی پس از سال
هاي کارگري در . به نحوي که در يکی از متینگسازمان حزب وطن در شاهی تضعیف شد

يکی از مسئولین کارگري نام هفتاد الی هشتاد نفر از اعضاي  «برومند»وقتی  ،میدان شاهی
ان سازمان حزب از جمله رهبرآنان متواري شدند و به تهران رفتند.  ،حزب وطن را برد

قبضه  300الی  200ي ضااارفه تق رجب اعظمی و ديگران از سر لشکر ،ابراهیم فدايی
به آمل آوردند و بعد  زارها محموله اسلحه را از راه هنان داده شد و آنآاسلحه کردند که به 

 1شان پخش کردند. بین هوادارن ،کلا برده از راه بندپی به شاهی رساندند. پس از آن به قادي
ثر أمت تر بیشود که اي اشاره شلازم است به واقعه «تیر پل سه» داد رخپیش از پرداختن به 

 ،دار شاه و ديگر حامیان بود هاي طرفکلايیاز برخوردهاي تند و تلخ آن دسته از قادي
اند. که در نهايت را براي آن برگزيده« دفاع از خود» آمد ناخوشايندي که تعريفپی

هاي کارگري و ناگزيري به آن روي آورده شد و آن جريانی بود که در درون اتحاديه
کرد. طور کلی مستقل از آن عمل میی و حزب هم سو با اين توجیه سر برآورد. بهدهقان

ي دور رهبرن را از تدبیر آبلکه  ،ن که خشونت را در شهر کاهش ندادآنه  ،اين جريان
 ثیر نبود.أتها بیور ساختن برخی حادثهع حتی در شعلهقساخت و در برخی موا

دانستیم که  ما به خوبی می» آمده است:« اي ودهخاطرات يك زن ت» باره در کتاب در اين
گردي کاري و فساد مشغول ولدر نتیجه بی ،اي از جوانان انتهاي خیابان شاهپور تهران عده

هاي حزبی و گیري در محل بودند... در مازندران سازمانو دزدي و چاقوکشی و باج
کننده يل به يك نیروي تعیینکارگري استحکام يافتند و اتحاديه کارگري در کارخانجات تبد

 .کردندسايش را از مردم سلب میآناامنی در تمامی سطح شهرها  و ولی دزدي ؛شدند
توانست مانع گردد و از عهده جلوگیري برآيد. دشمن خواست و يا نمیشهربانی هم يا نمی

یم هاي مختلف شهر جنگ و ستیز راه انداخته بودند و در بین ياغیان اسلحه تقسدر محل
 وضع شهر ها که ...از شب بیش 2...کردندشبانه حمل می ،کردند و برنج را براي احتکارمی

 ؟هاي ته شاپور يادت هستبچه» :زاده[ گفتم]ابراهیم به رضا ،کرديم]شاهی[ را بررسی می
طور است که همه را بیاوريم و بگذاريم در کارخانه مشغول کار شوند و در ضمن چون  هچ
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]رضا .« شايد بتوانیم از وجودشان استفاده کنیم ،ها وارد هستندارهاي دزدان ولاتها به کآن
بختانه تصويب شد و پذيرفت[... فرداي آن روز موضوع را در جلسه شورا مطرح و خوش

 «من براي آوردن اين جوانان عازم تهران شدم.
گیران و  اين باجنفر از  36 ،آهن پس از مصلحت با چند نفر از رفقا ران راهگکلوپ کار

همگی به اتفاق آمادگی خود را براي عزيمت به مازندران  چاقوکشان را دعوت کردم...
راهی مازندران شهر  ،يك واگن مسافربري شدند ، کهاعلام داشتند. فرداي آن روز همگی

برادران مشهور شدند... اين گروه  36شاهی شديم. از همین ساعت هم اين گروه به نام 
یل خودشان در کارهاي فنی و مکانیکی کارخانجات مختلف مشغول به کار همگی طبق م

کردند... خلاصه کلام  هاي آموزشی شرکت می شدند و در ساعات فراغت در کلاس
از اين به بعد ناامنی و  و ،برادران واگذار شده 36انتظامات کارخانجات و شهر به عهده 

 دزدي در سطح شهر رخت بر بست.
کش هاي کارگران و اهالی زحمتخانه ،شبانه ءوباشان و عوامل سیدضیاا ،هادر آن سال

کشیدند... برنج که خوراک اصلی آمل و ساير نقاط مازندران را به آتش می ،بابل ،چالوس
 36گونه اتفاقات هم به عهده ما بود و کردند. جلوگیري از اينهاست احتکار میمازندرانی

خوبی  ها بهموريتأگونه مبر کف از عهده اينتازان جان برادران همه چون پیش
 1«آمدند.برمی

به نکاتی اشاره  «اي خاطرات يك زن توده»زاده در کتاب  گفتنی است راضیه ابراهیم
زيرا موقعیت جريان مستقل را در  ،رسدنظر میها با اهمیت بهوردن آن نکتهآکنند که می

به هر » :کهصراحت تقرير دارند به اين هيشان بدارد. اروشن می تر بیشاتحاديه کارگري و... 
لباس  ،پوشیدممن چکمه می هايی وجود داشت. مثلاًافراط و تفريط ،روي کارهاي بیهوده

بستم. کارهاي افراطی و بیهوده که شايد در واقع به اسلحه کمري می ،کردمنظامی بر تن می
جهت آشنايی  2«دادم.بود انجام میآور هم زد و زيانکشان ضرر میمنافع کارگران و زحمت

بیهوده و »شاهی در پی انجام کارهاي  24شود تا وضع سال به سندي اشاره می تر بیش
روز  11ساعت »...  :تر شود. در اين سند آمده است کهروشن ،يأجمعی خودر« افراطی
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اه کارگران زنانه را مرخص و مردها را نگ ،موقع تعويض کارگران کارخانه 9/11/1324
هاي پاس و گارد و بانچندنفر پاس ،ي از کارگران خبر دادهاعده ،24دارند. ساعتمی

 12نفر با  25 ،بان کارخانه را خلع سلاح نموده و در همان ساعتنگه ،بانسرپاس
هاي صبح اسلحه 5همین عمل را نموده و سپس در ساعت  ،هاي حومه شهربانپاس

کنند. قرار مورين مسترد میأبه م ،ارد کارخانه مجدداًتیر فشنگ مال گ 18خوذه غیر از أم
 تیر فشنگ را هم مسترد کنند.18است 

به منزل کفیل  ،يك نفر جوان ترک داراي اسلحه کمري با يك نفر بانو ،11در ساعت
تکلیف اين  دراد قريباًبانو اظهار می ،شهربانی رفته پس از پرسش اسامی ساکنین خانه

به  شوند. کفیل شهربانی مراتب را فوراًم نمود و از منزل خارج میسارقین را معلوم خواه
حزب توده  رهبرآقاي علیزاده  11:00داري رسانیده است و در ساعت اطلاع کفیل فرمان

تفاهم ءدارد. موضوع ديشب خبري نبوده و سوشاهی با تلفن به کفیل شهربانی اظهار می
 1اهمیت ندارد... ،شده

طور فزاينده هاي افراطی به استقرار جو نظامی در شهر که بهکاريهرسد بیهودنظر میبه
رستیز دو نیروي اجتماعی در شهر کمك کرد و در نتیجه بهانه رويارويی پُ ،يافتافزايش می

دادي تیر رقم خورد. از جمله روينحوي که واقعه تلخ پل سهبه ،دنموناپذير و ده را اجتناب
يکی از « آقا رجب اعظمی» گیريموضوع مربوط به دست ،دکه اين واقعه را شتاب بخشی

آهن شیرگاه در حین آوردن تعدادي اسلحه که به سران حزب وطن بود که در ايستگاه راه
ايشان از جانب اتحاديه  2صورت گرفت. ،سرلشکر ارفه در اختیارش گذاشته ،دستور شاه

شود. ديانا شاهی محاکمه علنی میدر سینما  يابد. وگیر و به شاهی انتقال میکارگري دست
آقا رجب  3رياست محاکمه را يوسف لنکرانی يکی از سران اتحاديه کارگري عهده داشت.

کند صورت روشن بیان میکند و بهاعظمی کلیه قضايا در رابطه با آوردن اسلحه را افشا می
حزب هم  دهقانی و ،هاي کارگريکه هدف از آوردن آن همه سلاح جهت سرکوب اتحاديه

ها را به دستور شاه از که سلاحبوده است. نکته مهم در اعتراف ايشان اقرار اين ءسو
کنند و آزاد سرلشکر ارفه دريافت داشته است. در محکمه ايشان اظهار پشیمانی می
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و  ءآيد. به سیدضیايابد و بر شاه گران میطور وسیع بازتاب میشوند. اين واقعه بهمی
ديگر نیروهاي  داران حزب وطن وکارگیري ارتش و طرفدهد با بهتور میسرلشکر ارفه دس

 جويانه آماده بشوند.نظامی جهت يك حمله انتقام
داران نظام سلطنتی جانبه اين نکته را نبايد فروگذار کرد که طرفدرباره اين تهاجم همه

 ،تهد جمنانی رفتندنخست نزد مج ،بنابراين .به بهانه جهاد با کفار پا به میدان گذاشتند
آقا جمنانی مطرح کرد. مجتهد جمنانی در پاسخ به  جاسرلشکر ارفه قصد خود را در نزد ح

گويید  ان وي گفتند که چگونه حکم جهاد بدهم. شما از کسانی میراه همسرلشکر ارفه و 
ان سرلشکر ارفه به مجتهد جمنانی گفتند که راه هميکی از  .نماز آنان هستم که من پیش

آقا جمنانی در حاج حضرت است.لشکر از جانب شاه آمدند و اين درخواست اعلیسر
ها را صادر بکنم در صورتی که آنان مسلمان قتل آذربايجانی ايطور فتو هچ»پاسخ گفتند: 

ان اصرار فراوان راه همآقا رجب اعظمی و ديگر  ،نماز آنانم. سرلشکر ارفههستند و من پیش
ی زير بار نرفت. در خاطرات امینی آمده است که سرلشکر اين اما مجتهد جمنان ؛کردند

و آنان روز شهادت حضرت علی را مناسب به حمله  1مشکل را از طريق ديگر حل کرد.
آباد که مشتمل نخست از مردم دهستان علی منتها پیش از آن دست به تدارک زدند. ديدند.

روز  اد علیه کفر شرکت کنند.عمل آوردند که در جهپارچه آبادي بود دعوت به30بر 
 2تعیین شد. «تیرپل سه» مطابق با بیستم ماه رمضان همان سال در محل 7/6/1324موعود 

 در روز مقرر جمعیت کثیري گرد هم آمدند که شرح آن به قرار زير است.
که نشان از تلاطم سنگین جامعه انسانی آن روز ايران را  ،پیش از بیان اين رويارويی

غالب شهرهاي ايران درگیر اين انفجار  ،بايد روشن داشت بر اساس اسناد موجود ،رساندمی
مند اجتماعی جريان داشت که در شاهی قدرت يبود. آشکار است اين مواجهه بین دو نیرو

زيرا  ؛تري به خود گرفتچهره روشن ،به سبب عدم رشد نیروهاي متوسط اين تخاصم
بلکه ؛ اي نداشتندکنندهکه حضور تعیینوران نه آنیشهويژه پبه ،طبقات میانی در اين شهر

 ،اين مهم در بابل و ساري به گواهی اسناد .روي هر دو جريان بودندنیروي اندک آنان دنباله
 ،مالکانخرده ،خوانین تر بیشمصداق نداشت. شايان ذکر است مدافعان نظام سلطنتی را 
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با  راه همها ها و کارخانهمنصوب در ادارهساي ؤنظامیان و ر ،هاي وابسته به آنانرعیت
داد. که مرکز تشکیل می ،آمدندويژه آنانی که از روستاها میبه ،بخش کوچکی از کارگران

سو اتحاديه کارگري و دهقانی و حزب هم ،کلاي بزرگ بود. در برابرعملیات آنان در قادي
سیاسی ـت آوردن حقوق صنفیدسفکران نوظهور که براي بهآن دسته از روشن راه همبه 

خود به مبارزه برخاسته بودند. گفتنی است پس از سقوط رضاشاه و حضور يافتن نیروهاي 
اين رويارويی فزاينده شد. در واقع  ،داشتبر متفقین که به نسبت فضاي باز سیاسی را در 

اين صورت  به ،بارهاي انسانی خود را براي نخستینمردم ايران فرصتی يافتند تا خواسته
طور متشکل بیان دارند. که در اثر لجاجت و اصرار نظام حاکم در برآورده نکردن حداقل به

زيرا نظام حاکم در حفظ  ؛سوي برخوردهاي تند سوق پیدا کردسیاسی بهـهاي صنفیحقوق
نشینی نبود. اقتدار مستبدانه نسبت به مردمی که اي عقبهاي موجود حاضر به ذرهمناسبت

اي نبود. با توجه به سیاست بخردانه ،دست آوردندی نسبی از مناسبات اجتماعی را بهآگاه
کننده طبقات برخوردار نبودند. البته از اقشار میانی از قدرت بالانس طنیروهاي متوسکه اين

قدرت رشد آنان در زير مهمیز استبداد رضاخانی به اندازه کافی خورد شده بود. برآمدن 
 فرصت تاريخی ديگر داشت.آنان نیاز به 

جنگ میان اتحاديه کارگري و  تر بیش ،شهرقائمدر « تیرپل سه» به هر ترتیب درگیري
نه جنگ میان  ؛داران آنان بايد به حساب آورددهقانی و حامیان آنان در برابر شاه و طرف

ف ترک ومازندرانی و يا مسلمانان با کفار. در خاطرات يوس ،ترترک و فارس يا روشن
شد  قرار .ما از آمدن سرلشکر ارفه با خبر شديم» :داد چنین است کهبالادانش شرح روي

 ،هاي کارگريبا سران اتحاديه راه همزاده و ابراهیم ،يوسف لنکرانی ،اکبر شهابی ،طبري
نه رفته تا با تلگراف به خاجمعی به تلگرافصورت دستهدهقانی و جمعیت زنان و صلح به

آمدي گرفته شود. ساعت يك بعدازظهر با چندنفر قصد رفتن به پیش جلوي هر ،مرکز
طرف مجاور محله پوش را ديدم که بهخانه را داشتم که ناگهان چندنفر کفنتلگراف

 روند. ديگران را خبر کردم.می
خانه رفتند. قصد پهلوان نعمتی به من گفت کسی را بفرستید نزد آنانی که به تلگراف

در کل  محله حمله کنند. ماخواستند از مجاورمحله به ترکها میآن .بود ها روشنپوشکفن
در  .مدندآنفر کفن پوش ديديم که به سمت ما می 200نفر بوديم. ناگهان از دور  50الی  40
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 .نفر قابل تخمین بود 20000شد که قريب به ها جمعیتی ديده میپوشپشت سر کفن
دادند و از فاصله رسید. آنان هم چنان شعار میطوري که انتهاي آن به ده جمنان می

کردند. بین ما رود کوچك دومتري قرار متري به سوي ما سنگ و چوب پرتاب می50
ترسیدند به ما حمله کنند. با به اين خاطر می .کردند ما مسلح هستیمها فکر میداشت. آن

داد. ما را آنان دست میگرفت. هیجان قريبی به لحظه اوج میبهاين همه شعارشان لحظه
 شدند.تر میکافر نیستیم آنان جري ،گفتیم مسلمانیمهرچه ما می خواندند.دين میکافر و بی

بزن رفت. بزنملحق شدند. چوب و آهن و تبر از هر سو به هوا می مااي به حالا ديگر عده
به  احتمالاًاي به داخل محل نفوذ پیدا کردند و شخصی به قصد کشت جريان داشت. عده

را به قصاوت  يها پريد و سینه يك زن آذرنام عبدالله آهنگران به خانه يکی از آذري
ناله و فرياد از هر سو بلند بود که ناگهان تیري هوايی از طرف  و اي بريد. جیغرحمانهبی

داران حزب وطن و سرلشکر فکر مدرسه اديب )= نزديك محل واقعه( شلیك شد. طرف
هاي شوروي آمدند. به اين خاطر پا به فرار گذاشتند. در واقع شلیك تیر هوايی کردند سرباز

ید. نفرار نک ،ها فرياد زدها. يکی از وطنیها بود نه از سوي شوروياز جانب ژاندارم
ور شدند. ها هستند. بخشی از جمعیت دوباره به سوي ما حملهها نیستند. ژاندارمشوروي

تن شدت بهاکبر شهابی و ديگران از راه رسیدند. جنگ تن ،در اين زمان يوسف لنکرانی
  1«نفر از جانب ماها. 5 ،نفر از جانب آنان 18 ،نفر کشته شدند 20گرفت. بیش از 

ايشان ضمن تحلیلی  ؛تر ذکر شدهنفر بیش5ها از شدهدر خاطرات طبري رقم کشته
ث در اثر حمله افراد مسلحی محیط آرام مازندران به شدت آشفته شد. اين حواد» آورند:می

کلا دهکده قادي ،مرکز حزب وطن .به شاهی شروع شد ءاز حزب وطن وابسته به سیدضیا
بود و افراد شروري از اين دهکده بنا به دستور يمین اسفندياري وکیل پايه يك مجلس و 

 ها به کوي کلايی در اثر حمله مسلح قادي .کردند عمل می ءملاک معروف به دستور ضیا
نفر کشته شدند. حادثه در تمام ايران انعکاس يافت در نتیجه من مرکز فعالیت  10کارگري 

خود را براي دفاع از شهر آماده  ،خود را از ساري به شاهی منتقل کردم و کارگران
 2«کردند...
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در سند  عیناً ،درباره انتقال مرکز فعالیت طبري يعنی کمیته ولايتی مازندران به شاهی
سازمان اسناد ملی آمده است که تابلوي آن  13530/11097به شماره  1/11/1324مورخه 

خانه متعلق به بانو ويکتوريا نصب شده. گفتنی است اين سند گزارش در محل مهمان
 شهربانی کل ايران به وزارت کشور است.

به اداره سیاسی  ،دايره اخبار ،شايان ذکر است سند ديگري از اداره اطلاعات و آمار
يعنی روزهاي واقعه[  ،]شهريور 8 و7احسان طبري... در روز »زارت کشور ارسال شد که و

امروز به وسیله يك کامیون باربري با عده زيادي... نزد آقاي  ؛فراري به شاهی رفته بود
نتیجه مذاکرات نامعلوم است. تانك و نیروي پیاده و سواره شوروي در تمام  ،دار آمد فرمان

 1«نمايد...ب دخالت میموارد به کمك حز
کلايی است. ايشان پس از اشاره بسیار کوتاه به خاطره ديگر مربوط به بهرام دارايی قادي

آباد[ آمادگی خود را اعلام و ]بلوک دهستان علی مردم»...گیرد که:  واقعه چنین نتیجه می
دآگاه دار شاه و استقلال مملکت و در واقع ناخوبه نام حزب وطن )= حزب وطن طرف

دار نفوذ شوروي در اين مرز و بوم دار نفوذ انگلیس در ايران و حزب توده طرفطرف
مطابق با بیستم ماه رمضان همان سال در محل پل  7/6/1324شنبه ردر روز چها .اند(بوده
اين برخورد  ،شهر کنونی دو گروه حزب توده و وطن رو در روي هم قرار گرفتهتیر قائمسه

اي از دو طرف درگیر گرديده که با مداخله افراد ژاندارم و زخمی شدن عدهمنجر به کشته 
افراد متخاصم دست از برخورد کشیده و پراکنده شدند. ولی اين کار به  ،هاو تیراندازي آن

اي ديگر روستايیان براي ادامه مبارزه و حفظ کلا با عدهجا پايان نیافته و اهالی قاديهمین
خود به محل وارد و به سنگر نشستند و جريان را طی تلگرافی به  مال و نوامیسوجان
اي اند که از جانب مسئولین دستوري صادر تا عدهتخت مخابره و کسب تکلیف نمودهپاي

چنین تشريح واضح و راهه به محل مبارزه و همزبده جهت گرفتن اسلحه و حمل آن از بی
ايند. بلافاصله مقدمات کار فراهم و چندين روشنی از واقعه براي دربار و ستاد ارتش بنم

به تهران اعزام و پس از مذاکرات  ،رويی بیش نبودکه در آن هنگام مال اينفر پیاده از جاده
هاي ارتش حمل و مفصل به کمك ستاد ارتش اسلحه و مهمات تا رودهن به وسیله کامیون

کلا داده شد و از راه آمده به قادي قرار ،گرفتندها را تحويل میدر اختیار کسانی که بايد آن
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 ،تحويل داده شد و بايد دانست که به حق ،آورده و میان داوطلبان با تجربه با اخذ رسید
هاي ايکن کردن تودهاي ديگر براي استقرار امنیت در منطقه و ريشهکلا و عدهاهالی قادي

امت نموده و مدت چند ن روز( و حراست از مقام شاه وقت استقآفروش )به اصطلاح وطن
با هجوم  1325ماه در اين کار پاي فشردند و با سرکوبی آن فرقه در شب يازدهم محرم 

ها در آن له آنئيعنی رشت گرگان و تهران به ظاهر غا ،واحدهاي اعزامی ارتش از سه طرف
  1«سال پايان يافته و پاي مردم و سنگرنشینان به شهر باز شد.

ها پس از  انستن وخامت وضعی که بعد از مسلح شدن وطنیکه جهت د شايان ذکر آن
سراسر  ،ن پسآاز »اشاره شود که  ،ويژه در روستاها حاکم شد به «تیر پل سه» داد رخ

گاه مرگ براي اعضاي اتحاديه دهقانان و کارگران که هاي اطراف شاهی به کمینجنگل
س أهفتاد ر ،در يك هفته .گشت بدل ،آمدندها( به سر کار می)= نظر وطنی هارغم آنعلی

ين تر بیشربودند.  ،گاو دهقانان آبادي کوتنا را که به عضويت اتحاديه دهقانان درآمده بودند
 ،ها پس از کوتناصدمه و فشار را در آبادي کوتنا به غلامعلی جواديان وارد آوردند. وطنی

 2«ت وارد ساختند.ها روستاي ديگر خسارکلا و دهکشی ،سراکوچك، به دهقانان ارته

 شهرقائمدر  1324های سال داد رخآمد پی

هاي کارگري و ها از جانب دربار در برابر اتحاديهآمد مسلح شدن وطنینخستین پی
ن به جناح تندروها شد. در آها و غلتیدن ي جنبش از دست طبريرهبردور شدن  ،دهقانی

التی مازندران دو نفر به نام يوسف از کارکنان سابق کمیته اي»... خاطرات طبري آمده است
کاري از روي مصلحت بود. کردند. اين همکاري میلنکرانی و مارتین ساروخیان با من هم

وابسته ايرج اسکندري بود...  ،يوسف لنکرانی وابسته به رضا روستا و... مارتین در واقع...
مورين أرا جلب کند. لذا مکارگران بهشهر و شاهی  ،ن افتاد که مبادا تلاش ماآرضا به ياد 

زاده را عازم مازندران کرد... نیت ايرج اسکندري و روستا اين خود يعنی علیزاده و ابراهیم
زار و اذيت توهین کردند... بعدها آپس شروع به  .بود که من بهتر است در مازندران نمانم

يجاد کردند... حزب طبرستان را ا» به دستور ايرج اسکندري ،معلوم شد که يوسف لنکرانی
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تشکیل شد... ايرج اسکندري و  «کرات آذربايجانوفرقه دم»در همان ايام در آذربايجان 
 1«روستا خیال رقابت با فرقه را داشتند.

در گزارش  ،سرتیپ خرابی ،یس شهربانی کل کشورئر ،درباره حزب طبرستان
ستناد رسیده از شهربانی مازندران به ا نی..شهربا». آورد که:اي به وزارت کشور میمحرمانه

افراد حزب توده و اتحاديه کارگران  1324ماه دي 28روز  10دهد ساعت شاهی گزارش می
دار در میدان وران شاهی با حضور فرمانسفید و زيراب و شیرگاه و پیشهو کارگران پل

 سس جمعیت طبرستان تابلوي مزبور راؤبدواً برومند شهمیرزادي م ،شاهی اجتماع نموده
پس از ابراز تبريك و  ،هاي میدان نصببا روپوش پرچم ايران در جلوي يکی از ساختمان

رانی آقايان متولی وکیل انجمن ولايتی و مدير دبیرستان شاهی و چندنفر ديگر راجع سخن
سیس جمعیت طبرستان اظهاراتی نموده و پرچم را روي تابلو گرفته و جمعیت أبه ت

جا هم از طرف  در آن ،عیت به جلوي کلوپ توده آمدهطبرستان را مفتوح و سپس جم
هايی در امور  نامه چنین قطع کرات و همورفت فرقه دم نژاد و شهابی در اطراف پیش پهلوانی

هاي شوسه و فشار مالکین به زارعین خوانده و صادر  بهداشت کشاورزان و اصلاح راه
 2«اند. ي خود مراجعت نمودهها جمعیت متفرق و کارگران به محل 24اند و ساعت  نموده

هاي کارگري و دهقانی در شهر و  هاي مسلح به اعضاي اتحاديه فشار فزاينده وطنی
 آن شدند آنان نیز مسلح شوند. روستا، عرصه را چنان بر آنان تنگ کرد که ناگزير بر

مرتب کارگرهاي شاهی آمده و شکايت »... کند که: اسکندري در خاطرات خود اشاره می
 ،دهند و آزار قرار می ءکنند و آنان را مورد ايذا ها حمله می ها به آن کلايی دند و قاديکر می

يکی از دفعات نزد من آمده و گفتند تکلیف ما  حتی دو نفر را هم به قتل رسانده بودند.
 گر باشیم و اقدامی نکنیم؟ من موضوع را به دکتر نصر طور ايستاده و نظاره چیست؟ همین

ازندران[ گفتیم و خاطرنشان کردم که بالاخره شما بايد امنیت مردم را حفظ دار م ]استان
دهند  ها اجازه نمی نه! شوروي»گفت:  باشید. که بگويید قادر به حفظ آن نمی کنید و يا اين

 :گفتم« توانیم انجام بدهیم. نمی ،بنابراين جا داشته باشیم. ژاندارم در اين 20که ما بیش از 
« ها از خودشان دفاع کنند. پس لااقل اجازه بدهید که آن مردم را بکشند. شود که نمی اين»
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ها اسلحه بدهید تا قادر به آن  به آن آخر اسلحه ندارند.»گفتیم: « خوب دفاع کنند.» گفت:
ها  بیست قبضه اسلحه دولتی در اختیار آن»گفتم:  «گويی چه؟ حالا می» :گفت« باشند.

قبضه برنو  20قبول کرد و دستور داد  «از خودشان دفاع کنند.بگذارند تا اگر اتفاقی افتاد 
ها ها را در اختیار کارگران شاهی قرار داديم که سرکرده آنهم سلاح تحويل بدهند. ما

  1.«لنکرانی و برومند بودند...
ايرج اسکندري » پردازد که:زاده در کتاب خاطرات خود به اين نکته میراضیه ابراهیم

زد و سر رشته عملیات نظامی در دست خود ايرج اسکندري بود. ا سر میخودگاهی به م
مسئولین  «تیر پل سه»گفتنی است پس از واقعه  2«کرد.خود او براي ما اسلحه تامین می

ها براي  براي حفظ جان خود مسلح شده بودند و شب»اتحاديه کارگري و دهقانی 
بايد  3«دادند.بانی میتان نگهدوسمحافظت از حملات مکرر نیروهاي دولتی و شاه

طور فزاينده در ويژه در مراکز کارگري بهخاطرنشان کرد اين حملات در سراسر مازندران به
سر جريان بود. آشکار است آشتی دادن دو نیروي نظامی مسلح که در اوج هیجان به

سیاسی زيرا در کشورهاي در حال رشد رقابت  ،توانست باشدثر نمیؤبرند. چندان ممی
بلکه منطق حاکم در اين کشور ها در تعريف  ؛آمیز را نداردزيستی مسالمتمفهوم هم

بندي به معنی رويارويی با دشمن است و به طريق اولی در اين صف ،حضور سیاسی رقیب
مرگ حکومت  ،به قدرت است يابی دستامان با هر رقیب که در فکر  مبارزه بی ،تنها اصول

ها در زيرا تمام حکومت ؛نديشوران با انديشه را تا ريشه سوزانده شوندکند تا تبار آن امی
اند. شايد بتوان گفت به لحاظ بلوغ سیاسی هنوز جامعه  اين کشورها در راه اقتدار مطلق

کافی برخوردار نیست و در کشورهاي در حال رشد اين نقیضه مهم به  دبشري از رش
 صورت مضاعف جريان دارد.

حادثه با توجه به مخاصمه دو جانبه به تدريج در سرشیبی تندي قرار  به هر ترتیب سیر
شد. ديگرکنترل آن به ظاهر مقدور نبود. گشوده گرفت و هر لحظه شتاب آن افزوده می

ويژه اعتنايی عمیق نظام حاکم نسبت به آن بههاي سرکوفته حقوق انسانی و بیشدن عقده
را مشت کرده بودند. گوشی را آماده شنیدن  هاهايی که دستپاسخ مشت آهنین بر دهان
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طور قطع بازتاب نظامی را به به ،شك نظامی کردن فضاي عادي جامعهکرد. بیپندي نمی
کرد. دست طور مخفیانه کار میبه»کند گروه داشت. بالادانش در خاطراتش اشاره می راه هم

شهرهاي ديگر استان  آموزش نظامی و فرستادن نیروهاي کمکی به ،آوري سلاحبه جمع
مازندران و ايران زد از آن جمله فرستادن نیروي کمکی نظامی براي خنثی کردن توطئه 

. زمانی که 1324و نیز اعزام نیروهاي پارتیزان به تبريز در سال  ،ضدکارگري در چالوس
ها به قدرت رسیده بودند و براي رويارويی با ضدانقلابیون درباري نیاز به کمك کراتودم

بابا ـ 1 اعزام شدند: ،ها به اين شرح استنفره که نام برخی از آنيك دسته سی .داشتند
رجب شهابی ـ 4محرم معروف به مهندس  ـ3رحیم رئوفی معروف به کمپانی ـ 2اضطراري 

حسین -9زاده راضیه ابراهیم ـ8نادعلی هاشمی ـ 7ستار خستو  ـ6لطیف نیکرو  ـ5
نفري در تمام 25هاي ها در گروهپارتیزان» آمده است:در ادامه اين گزارش  1«نوري...

روستاها و شهرها که احتمال درگیري با نیروهاي دربار و خوانین و بازاريان محلی با 
شد بودند. اين  و رفت در حال آمدحمايت ارتش و نیروهاي شهربانی و ژاندارمري می

از جانب ارتش تمام  ادامه داشت. پس از آن طی يك حمله 1325پشتیبانی تا سال 
ن تا به آن اندازه بود که برخی مانند حسین آهاي پارتیزانی صدمه سنگین ديد. شدت شبکه

مسلم  ،سیاه و دو نفر از کارگران معدن زيراب اعدام شدند و بعضی مانند ابوالفضل نعمتی
ت هاي بلندمدبه حبس ،بند قپانی از کار افتادغايب دوست که يك دست او در زير دست

 ،ار محمديقذوالف ،دشتیانی / )=اوز( سوغاتی عوض ،قايان يوسف بالادانشآمحکوم و 
 ،ابوالفضل بخشنده ،محرم حیدرقلی معروف به مهندس ،رحیم رئوفی معروف به کمپانی

به ، اف و ديگران که نزديك به پانصدنفر بودندرحیم قربان ،اف عیسی قربان ،اف عزيز قربان
شده بود و آنان را به  رهاي شاهی پُوم شدند. طوري که زندانمدت محکهاي کوتاهحبس

یس ئاز جانب ر 2«ساري و ديگر شهرهاي استان مازندران بردند. ،زندان شهرهاي بابل
 وزيري ارسال شد به شرح زير:گزارشی به نخست 1325شهربانی کل کشور در بهمن 

 :رساندعالی می استحضاربه  محترماً 25/10/1325-15751/10453تعقیب گزارش شماره »
دهد که طبق شهربانی شهربانی مازندران راجع به فعالیت لیدرهاي حزب توده گزارش می
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 ،مهدوي ،علی سلطانپور ،محرم اشرفی ،محمود تباري ،جزايري :شاهی اشخاص زير
دکتر ، بافیحسن فرمانی از کارخانه گونی ،سعیدي ،)؟( بروسیان ،زادهمهندس کاظم

مهندس  ،محمد نوري، مهندس فرخیان ،نامدار ،یس کارخانه نساجیئه رزادحسینعلی
امیدي و غیره از کارخانه  ،اکبر گرايلیعلی ،حسن رمضانپور ،گوهريان از کارخانه نساجی

]به  دقیقی از شرکت نفت و سه نفر از بانوان ،بالاحسین قره ،محمودي ،کنسروسازي
سري مشغول فعالیت و در  ساي زنان محرمانه وؤمشهديه ر ،محبوبه ،هاي[ امینه زارعنام

ها را از اند بازداشت زندانیان غیرقانونی و همین روزها اشخاص آمده و آنشهر انتشار داده
داري اعلام زندان نجات خواهند داد. دستور به شهربانی مربوطه صادر و مراتب به استان

  1«گرديده است.
مقارن با بیرون رفتن ارتش سرخ شوروي دامنه سرکوب جنبش کارگري در شاهی که 

به زيراب کشیده شد. با توجه به اشاره آمده درباره مسلح شدن گروهی از کارگران  ،است
بعد از مدتی که جريان تخلیه »در خاطرات او آمده است که  ،شاهی از جانب اسکندري

من صحبت کرد  دار مازندران( با ايران به وسیله ارتش سرخ شروع شد. دکتر نصر )= استان
زيرا اطلاع پیدا کرده که ارتش آن را بهانه  ؛هاي دولتی مسترد گردد و خواست که سلاح

ها را تشبث قرار داده و در نظر دارد ناگهان اقدام به محاصره محله کارگري کرده و اسلحه
کی لذا وضع خطرنا به قوه قهريه اخذ و دارندگان آن را هم به دادگاه نظامی محاکمه نمايد و

بعد هم به من خبر داد که قرار گذاشته است که ساعت فلان روز پنج  .پیش آمده است
شنبه قواي ارتش بريزند و نقشه خود را در محله کارگري شاهی به موقع اجرا بگذارند. من 

اسلحه را تحويل  کید نمودم که فوراًأبه شاهی رفته و همین لنکرانی را خواستم و به او ت
جا را ام که فرداشب در نظر دارند. ايناو گفتم که من اطلاع پیدا کرده به ضمناً .بدهند

 ؟طور هچ» :دهند. گفتممحاصره کنند... رفت و برگشت و گفت که کارگرها اسلحه را نمی
تان خارج کنید که ها را از منازللااقل اين اسلحه حالا که چنین است يك کار ديگر بکنید.

ها سلاح» :گفتم «کار کنم؟چه» :گفت .«ها را پیدا نکنندند آنتفتیش کرد ،اگر فرداشب آمده
يکی دو نفر از کارگرها  راه همب جاسازي کن. او هم بلند شد و اکامیونی ببر و در زير را با

مورش کردم به أاو را خواسته و م ،شوفري داشتم برنگشتند. به راه افتاد. قدري طول کشید...
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جا گرفته بعد به من خبر رسید که شوفر را هم آن .هم رفت زيراب رفته و خبري بیاورد. او
ها هم زيراب را محاصره کردند و مشغول تیراندازي... هستند. اند و ژاندرامو توقیفش کرده

طوري که چند نفر به، کنندها تیراندازي میسوي آناز آن طرف هم )= کارگرهاي مسلح( به
قواي دولتی نیز هجوم برده و دو نفر از  .انده شدهها بر اثر اصابت گلوله کشتاز ژاندارم

جا اعدام کردند. لنکرانی هم در رفته و به جنگل زده گیر و همانکارگران زيراب را دست
 1«ناچار از راه چالوس عازم تهران شدم. العاده بدي شده... است. من ديدم که وضع فوق

کارگران زيراب به ظاهر  چگونگی تقارن اعزام نیروهاي مسلح کارگري با اعتصاب
توان حدس زد اين هم زمانی منجر به هوشیاري نیروهاي  می ،هرحال روشن نیست. به

قضیه لو رفت و اعتصاب  ،نظامی دولت شد که يا به تصادف و يا گزارش خبرچینی
 2«کارگري با برخورد مسلحانه نیروهاي دولتی مواجهه شد و سرکوب گرديد.

 قابل که آورده ارتش با زيرآب کارگران از رشیدي مختار را شرحی ،زيراب واقعه درباره
 را معدن کارگران و زيراب کارگري اتحاديه بین مسلحانه جنگ وقوع زمان وي. ستا توجه
 شده روشن روز مثل تار شب که بود اندازه آن تا گلوله شلیك شدت» :کندمی بیان چنین

 اتحاديه محلی مسئولان از ردند،خو شکست کارگران بالاخره بود، جنگ روز چند .بود
. کردند فرار ديگر ايعده با رحمانی اکبر و اسلامی افضلی، عباس آقايان زيراب کارگري

 محلی عشاير شکست از پس که ،بودند غريب و ترک کارگران تربیش ستا گفتنی
 غارت ربعلاوه. بردند يغما به را آنان اثاثیه و اسباب تمامی( ارتش) آنان. شدند گزينجاي

 سروان و محمدي سروان دوانلو، سرهنگ هاينام به نظامی دهانفرمان ،کارگران خانمان
 ترک که «وصالی احمد» و دادند تشکیل زيراب آهن راه ايستگاه در صحرايی دادگاه رزمی،
 3.«نبود شمارش قابل هازخمی. کردند اعدام بود، زنوزي
 

  

                                                                                                                                                             
 .485 ص جا، همان اسکندري، ايرج 1
 کارگري هاي اتحاديه گردانندگان برخی و شد درگیري ژاندارم مأمورين و کارگران بین زيراب معدن صاباعت يك در 2
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 شهرقائم اعیاجتم تاریخ سالهدوازده جنبش

 (1326 – 1332) دوم بخش

طلبانه امريکا و انگلیس پس از جنگ جهانی دوم، معطوف آشکار است سیاست توسعه
کراتیك و انقلابی که در سراسر جهان گسترده شده بود، قرار ودم  ـ  به سرکوب جو راديکال

جامعه جهانی از  )امريکا و بريتانیا( الملل دومت پیروز جنگ بینرگرفت. هدف دو قد
که در اين کشورها، رغم آنزد. علیداري، پیرامون استقرار جوامع سنتی دور میسرمايه

با اين همه، از اسقرار حکومت مشروطه در  طور نسبی حاکم بود.کراسی بورژوايی بهودم
به سمت کشور  است اين بهانه که ممکن هکردند، بمانند ايران اجتناب می یکشورهاي

کوشش  آنان با زير پا گذاشتن قانون اساسی ايران، ،گرايش پیدا کنند. بنابراينشوروي سابق 
گزين حکومت مشروطه سازند تا نسبت به کردند تا سلطنت خودکامه و با ثباتی را جاي می

يعنی استقرار  اي نداشته باشند. بازگشت به چنین سیاستی در ايران،حفظ منافع خود دغدغه
عملیاتی شد که بايد آن را نقطه  1325گام پس از مهر بهگام حکومت خودکامه با سیاست

 عطف تاريخ معاصر ايران به حساب آورد.

به اين سیاست، از میان برداشتن شوراي متحده مرکزي کارگري بود  يابی دستنخستین 
ويژه المللی بهو از اعتبار بالا در مجامع بینــ که از نفوذ در میان کارگران در داخل کشور

هاي دولتی سسهؤساي مؤتسويه ر برخوردار بود. ــدر فدراسیون جهانی اتحاديه کارگري
پس از اعزام نیروي نظامی به زنجان و  س امور قرار گرفت.أکه هوادار کارگران بودند در ر

هاي استان مازندران که ان شوراي متحده مرکزي در کارخانهرهبرن از تَ 1،25تبريز
ها در پی آن اداره کارخانه گیر و روانه زندان شدند.دست ق بودند،شان در شاهی سابتر بیش

نیروهاي نظامی تمامی شهرهاي صنعتی  ،طورکلیبه دار نظامی قرار گرفت.به عهده فرمان
مازندران را اشغال کردند و به سرکوب کارگران پرداختند. در پی شورش و اعتصاب 
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ت ئندازي متقابل انجامید. از جانب يك هیکه به تیرا 1325کارگران معدن زيراب در آذر 
ان رهبرتن  آذرماه سه 17و در روز »گیر شدند صدوچهل نفر کارگر دستنظامی، يك

گیر شده را به تهران صدنفر کارگر دستبیش از يك جا اعدام کردند.اعتصاب را در همان
نفر  70ردند و زندان انفرادي محکوم ک 5 آوردند و چندي بعد چهار تن از ايشان را به

شماري از کارگران را که در اعتصاب عده بی 1«ديگر را به ساير نقاط کشور تبعید نمودند.
 شرکت کرده بودند از کار اخراج کردند.

هاي سو، به ظاهر جنبشهاي کارگري، دهقانی و حزب همجانبه اتحاديهبا سرکوب همه
به تقريب  2زام جوانان به سربازيفروکش کرد و با اع 25شهري و روستايی در اواخر سال 

هاي پايان دوره نخست خیزش 1325موتورهاي فعال عملیاتی خاموش شد و در اواخر سال 
ثیر در تدوين أترين آن تکه مهم ؛را در برداشت یوردهايآشهر است که دستقائممردمی در 

بر اين علاوه قانون کار در چارچوب منافع کارگران است که پیش از آن برخوردار نبودند.
به بعد به  1332ويژه کودتاي سال کاهش بهره مالکانه است. اگرچه پس از آن سرکوب به

نظام حاکم به تدريج تمام مواضع از دست داده )=تصويب قانون کار به نفع  ،انحاي مختلف
 ورد بسیارآکارگران و بهره مالکانه به نفع دهقانان( را بازپس گرفتند. شايان ذکر است دست

هاي دهقانی حاديهتهاي وسیع سنديکاي کارآي و امهم ديگر اين دوره جنبش، ايجاد تشکل
طور که به استکه در سراسر ايران در جريان بود،  ،در شاهی سابق به تبع سیاست کلی

حضور اين قدرت عظیم تا آن اندازه بود که  ارگانیك از وحدت سراسري برخوردار بود.
برُد اقدامات  به تصويب قانون کار به نفع کارگران شد. وزيران نظام ناگزير هیئت
 نظیر است.سیاسی اين دوران در تاريخ جنبش اجتماعی کم ـصنفی

به بعد يعنی  1325گردهاي سرکوب از سال با اين همه، بنا به اسناد موجود، تبعات پی
ربانی که بر اساس گزارش شهربانی شاهی به شهچنان نیز تدوام يافت. 1326در سال 
هاي ژندارم»که از  ،شخصی را با نام عزيزالله دلجويی پس خلیل اهل آذربايجان مازندران،

گويا  3.«گیر ]کردند[دست ي ]بود[ و در عملیات مسلحانه زيراب شرکت داشت،اسابق توده
کاري الله نعیمی هماقرار کرد که با يوسف لنکرانی و عین»ها برده در بازجويیشخص نام

                                                                                                                                                             
 .133و  198هاي کارگري... برگردان ضیا صدوقی، ص  الله لاجوردي، اتحاديه حبیب 1
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یس شهربانی کل کشور ئاين گزارش از طرف ر «مور آموزش فدايیان بوده است.أو م داشته،
 به اطلاع وزارت کشور رسید.

داري به که در شهر به وقوع پیوست و بازتاب آن از جانب استان یهايداد رخاز ديگر 
، صورت محرمانه به اطلاع رياست ستاد ارتش و نیز رونوشت آن به وزارت کشور رسید

 که در سندي محرمانه چنین آمده است: ود که در زندان شهربانی شاهی درگرفتشورشی ب
از افراد مسلح و ماجراجو  ،اي از زندانیان که در زندان شهربانی شاهی زندانی هستندعده»

تحت  ،گیر و در دادگاه زمان جنگداري نظامی دستبوده که در وقايع اخیر از طرف فرمان
ها ي صادره از دادگاه زمان جنگ به آنأکه تاکنون ری به علت اينول؛ اندتعقیب قرار گرفته

، ها معلوم نیستکه تقصیر و محکومیت آنعنوان اينغالباً در داخل زندان به ،ابلاغ نشده
نفر از زندانیان  ارديبهشت ماه سال جاري پنج 10که از روز کما اين .نمايندشرارت می

خودداري  خله زندان هیاهو راه انداخته، از خوردنمزبور به تحريك محمد روحی در دا
 کند که:دار مازندران تقاضا میاي بوده که استانگويا عمق اعتراض به گونه 1«اند.کرده

 2«ها زودتر معلوم و ابلاغ شود.متمنی است اقدامی فرمايید که تکلیف آن»
 پس از فرو ، يعنی1326دادهاي شاهی سابق در سال از نکات قابل توجه در روي

حضور نمايندگان  هاي اجتماعی، که کنترل امور را تسهیل کرده بود.نشاندن نسبی تلاطم
ی نماينده وزارت کار و تبلیغات راه همهاي رويتر، فرانسه و هندوستان با خبرگزاري

برداري به عکس در کارخانه نساجی شاهی است، که ضمن بازديد نوري()محسن خواجه
ورورد اتباع سیاسی و اقتصادي امريکا و انگلیس به مازندران و ورود  ديگر،و  3نیز پرداختند

 هاي آنان با مراکز، با اين اشاره که گزارشی درباره ديدارها و تماس است. شاهی آنان به
 4.هاي صاحب نفوذ در دست نیست نهادها و شخصیت

بل ذکر است. نخست قا 26شهر در سال  قائمدادهاي تاريخ  دو نکته ديگر نیز درباره روي
سیس انجمن تبلیغات أو ديگري ت 5شاهی ـ سازي راه شوسه ساري گزارش قرارداد جاده
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سس اين انجمن عبارت ؤم هیئت. در مورد نکته اخیر بايد اشاره داشت که استاسلامی 
آلات نساجی و  زاده، مکانیك ماشین اکبر داداش بودند از حاج محمود حیدريان، حاج علی

شمار  آمد. بدان خاطر که انگشت کاران آن دوره شهر به حساب می ه از جمله برقهدايتیان ک
دفتر داشتند  روي آموزش و پرورش کنونی، هجنب ژاندارمري سابق روب ،سسؤم هیئت بودند.

جا نقل مکان  در ابتداي خیابان بابل ساخته شد. به آن 1که مسجد عشقی 1332و در سال 
يکی در زمین اهدايی محسنی ساختن دو مدرسه بود  از جمله اقدامات آنان کردند.
طور کلی سازمان تبلیغات در شاهی به سرايی،کلايی و ديگري حاج طیب مجدد کوچكرستم

پرداخت. در واقع از درگیر شدن با بنا به اسناد موجود تا دهه سی به تبلیغ تعالیم اسلام می
انی شاهی به شهربانی مازندران طی چه در گزارش شهربآن کردند.سیاسی پرهیز می مسائل

 در اين گزارش آمده است: يد همین امر است.ؤآمده م 13/7/29در مورخه  3145شماره 
( 10/7/29مورخه  955روز نهم ماه جاري )بر اساس گزارش شهربانی شاهی به شماره»

سجد ي در مامصادف با روز عید غدير، انجمن تبلیغات اسلامی شاهی از اهالی دعوت، وعده
 مسائلدرباره  حضور داشته و از طرف آقايان شريفی محدث و اسکندر متولی شهردار شاه

 عمل رانی به مذهبی و تحکیم مبانی دين اسلام و ]ناخوانا[ فرمايشات پیشواي اسلام سخن
سرهنگ ]ناخوانا[  (مازندران) 2 یس شهربانی استانئر انتظامات نیز برقرار بوده است. ،آمده

ظاهر در دهه چهل به (شاهی سابقشهر ) قائمسازمان تبلیغات اسلامی  2«ر کل...ورود به دفت
گانه جهت پرداختن هاي هفتکه ديگر تنها به تشکیل جلسهچنان .تحولی در درون آن رخ داد

بلکه دست به  ؛مذهبی و دريافت حق عضويت يك تومان در ماه اکتفا نکردند مسائلبه 
جهت آگاهی دادن به مردم علیه نظام سلطنتی دست به  تشکیل شاخه جوانان زد و آنان

در اين دوره آنان  گرد نظام بودند، پرداختند.هاي مذهبی ناراضی که مورد پیدعوت شخصیت
نژاد، سرپرست، همدانی، هاشمی میزبان آقايان هاشمی رفسنجانی، سرابی، حسین نوري

  3لله يزدي بودند.اچمران و آيت مطهري، بازرگان، مفتح، منتظري، مظاهري،

                                                                                                                                                             
 فیروزکوه در يا خانه مهمان، رضاشاه دوره در که تهران در شده بزرگ تباراصفهانی عشقی، چی گیوه مهدي حاج 1

 (.جا همان اصغري، مهدي) .است بردار نام وي نام با هنوز که نهاد بنا خود نام با مسجدي و کرد کوچ شاهی به .داشت
ورود به دفتر آگاهی و طی شماره  ،23/7/29مورخه  ،20524، اين گزارش طی شماره خانه ملی و کتاب سازمان اسناد 2

 شد. 18/7/29مورخه  4001ورود به دفتر دايره اول سیاسی به شماره  23125/17/7/29
 .جا ، همانمهدي اصغري 3
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 مسائلدر واقع سازمان پس از گذشت بیش از يك دهه توانست خود را به 
هاي از هاي جاري در آن واکنشداد رخاجتماعی جامعه نزديك کند و نسبت به  ـسیاسی

هاي مذهبی که به  گیري گروه جاري در شکل يشك آمد و شدهابی خود بروز دهد.
دو نیرو سیاسی در جامعه شاهی  32پس از کودتاي سال  .ثر بودؤم ،سیاست تمايل داشتند

هر  زيستی داشتند.ديگر بدون ايجاد تزاحم يا تخالف هم سابق فعال شدند که در کنار يك
ثیر جامعه أتحت ت تر بیشکه  ددو نیرو جوان و در دهه چهل به بعد شکل گرفتن

مذهبی بودند که به  طور که آمد نیروهايدسته نخست همان فکري ايران بودند.روشن
تمايل به مبارزات  تر بیشنسبت از تشکل برخودار بودند و گروه ديگر چپ بودند که 

در واقع جنبش  سیاسی. ـهاي صنفیصورت تشکلبه ،چريکی داشتند نه مردمی و فراگیر
قطع ارتباط نسلی  ها نداشتند.چپ جوان از سلف خود بريده بودند و يا چندان آگاهی از آن

البته اين نکته را نبايد فروگذار کرد که تبلیغات گسترده،  یر منفی برجاي گذاشت.ثأت
نقش  32الی  20هاي هاي وسیع نظام شاهنشاهی در به انزوا کشاندن انديشه سالسرکوب

گرايانه و حتی هاي چپهم پاشیدن هرگونه تشکیلات و تمايلبه ي ايفا کرد.اکنندهتعیین
جوانان به نسبت  شد.شیعه علوي( به شدت برخورد می مذهبی )=خواه هاي ترقیانديشه

 به حبس و برخی اعدام شدند. تر بیشها کشان که ق به زندانبقابل توجهی از شاهی سا
هاي تشکل  البته کرده بودند.قريب به اتفاق اين نسل از فعالان اجتماعی جوانان تحصیل

رهنگی و اجتماعی نیز فعال بودند و هاي سیاسی، فدولتی از احزاب، سازمان و گروه
 طور کلی اقبال عام نداشت.انداختند که بهامانی در سطح جامعه به راه میتبلیغات بی

در  1328ها نیز در سال ايرانیستعلاوه بر سازمان تبلیغات اسلامی، در اين دوره پان
بود که روزنامه « بخش الله دبیر»ها نماينده آن شهر پا به میدان گذاشتند.قائمصحنه سیاسی 

گفتنی  1«حزب پان ايرانیست گورکن کمونیسم.»داد: فروخت و شعار میرا می« ملت ايران»
 28در سال  27، 26 ،25هاي سرکوبی سال زهاي کارگري و دهقانی پس ااست جنبش

مجدداً حضورش را با شعارنويسی اعلام داشت و متعاقب آن متینگی را تدارک ديدند و از 
برگزاري متینگ با تهاجم نیروهاي  دعوت کردند که در اين متینگ شرکت کنند. مردم

در آستانه ملی  .مخالف مواجهه شد. درگیري وسیع که منجر به زد و خوردهاي خونین شد
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در اين  شدن صنعت نفت نیز متینگی ديگري در زمین فوتبال شاهی سابق برگزار شد.
هاي دهقانی و تعدادي از با نیروهاي اتحاديه راه هممتینگ کارگران معدن زيراب و شیرگاه 

طورکلی پرستان بهها، میهن بانها، پاسها و ژندارموطنی داران ساروي شرکت کردند.دوست
ور شدند. دار نظام سلطنتی با چوب و چماق و چاقو به متینگ حملهکلیه نیروهاي جانب

به شديدترين وضع مورد تهاجم  ،بودندها که پیش از آمدن در میانه راه متوقف شده ساروي
شدت برخورد نظام حاکم تا آن اندازه بود  قرار گرفته و صدمات فراوانی به آنان وارد شد.

کشان ايران هاي کارگري کارگران و زحمتکه شوراي متحده مرکزي يعنی اتحاديه
ضد ملی... طبقه حاکمه مزدور و »... ي در محکومیت آن به شرح زير صادر کرد:ااعلامیه

بار مسلسل جواب دادند، ]شما[ را با رگ هاي عادلانهآمیز و درخواستاعتصاب مسالمت
ي را به سختی مجروح کردند و گروه انبوهی را به تر بیشکشتند، عده  ي را هم...اعده

شما آسايش و زندگی طلب کرديد  شما نان خواستید به شما گلوله دادند. زندان افکندند.
 درهم شکسته شد. 31/2/1329اين اعتصاب در تاريخ « 1و زندان بخشیدند.به شما مرگ 

ممنوع  1327بهمن  15شايان ذکر است اتحاديه کارگران ايران که فعالیت آن پس از واقعه 
پس از  ي حضور خود را اعلام دارد.اتوانست طی اعلامیه 1328ارديبهشت  11تنها در  شد.

در واقع  با انتشار روزنامه ظفر آغاز نمود. 1329 آن فعالیت علنی خود را در فروردين
و سخت اختناق سراسري ايران را جَ 31/2/1329اعتصاب کارگران شاهی در تاريخ 

ي ااتحاديه کارگران ايران طی بیانیه .ي بخشیداشکست و به جنبش کارگري ايران جان تازه
واقعه خونین اعتصاب  قايعی نظیرو» آورد:در پیوند با جنبش کارگري سراسر ايران می

کند که شوراي متحده مرکزي يگانه تشکیلات حقیقی و ها ثابت کرد و میشاهی بر آن
 2«کشان ايران است.صنفی کارگران و زحمت

واکنش نظام  ،29در سال  (سابق شاهیشهر ) قائمنکته قابل توجه در تحولات اجتماعی 
اکز صنعتی ايران است که طی شاهنشاهی به جنبش کارگري اين شهر در کنار ديگر مر

که مبنی بر اين ؛سرتیپ دفتري از شهربانی کل به وزارت کشور ارسال کرد ،ي محرمانهانامه
.. کانون پرولتاريسم .وزيري رسیده که مراکز صنعتی ايراناخیراً گزارشی به دفتر نخست»
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 فعالیت زيرزمینی ويژه بهشهر و شاهی عنوان پرولتاريا گرفته و...شده و شهرهاي شمالی به
جويان دانشکده فنی و هنرستان )کمینفرم( در اين نقاط به شدت ادامه داشت و براي دانش

جويان مذکور را انتخاب ي استاژ مقرر گرديده است که دانشادولتی و هنرسراي عالی دوره
ورد که متا اين استاژ تابستانی به کارخانه شاهی و بهشهر اعزام دارند. هو براي طی دور

اعتماد سازمان... واقع... و وضعیت آنان را تضمین نمايند... در اين مورد شهربانی ساري 
  1«گردد.دستور و تلگرافی صادر که براي استحضار ايفاد می

بر  (شاهی سابق) شهر قائم کید بر اين نکته است کهأت ،تر اشاره شدطور که پیشهمان
داري تعريفی که براي آن در دوره زمینخلاف ساري و بابل داراي ويژگی شهري با 

وران، بازار و کسبه، شهر را شکل طور کلی پیشهروشن است در اين دوره به. نبود ،اندلئقا
صورت در دوره رضاشاه به (شاهی سابقشهر ) قائم تر آمد.دادند. در صورتی که پیشمی

در  ،مده در اين دورانوجود آطبقات متوسط به ،بنابراين سیس شد.أشهرهاي دوره مدرن ت
تحولات شهر حضور نداشتند و يا اگر پس از گذشت بیست سال، شکل ابتدايی خود را 

جنبش  راه همبلکه يا به  ،طور مستقلدر تاريخ اجتماعی شاهی سابق نه به ،يافته بودند
طور دو طبقه به ،بنابراين داران نظام حکومتی بودند.ی با جانبراه همکارگري و يا در 

سال بودند که در مواجهه با  12اقتصادي در شهر طی  ـشخص عامل تحولات اجتماعیم
نخست طبقه کارگر کارخانجات متعدد و  دهی تاريخ نقش بارز داشتند.ديگر در شکليك
داران داران زمینچماق راه همها چه اداري چه نظامی به آهن با نظام حاکم، عاملان آنراه

سو و کارگزاران ا نبايد از نظر دور داشت که تمام کارگران در يكالبته اين نکته ر بزرگ.
اي از کارمندان لشکري و کشوري بلکه به همان اندازه که عده ؛نظام در سوي ديگر نبودند

کارگرانی هم بودند که به وضع  ها تمايل داشتند.به جانب کارگران و مبارزات صنفی آن
ها نزديك يی بدبین بودند. اينان به مديران کارخانهموجود قانع و نسبت به مبارزات سنديکا

ي اآرايی داشتند که به نمونهطبقه خود صفها در برابر کارگران همو در تحت سیاست آن
 شود.از آن اشاره می
براي محمدرضا « تعاونی باشگاه کارخانه هیئتي از کارگران و اعده» 1329در شهريور 

کارگران شاهی   تقبیح جنبش کارگري و مبارزات سنديکايیي در انامه ،شاه ايران ،پهلوي
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 .اندنوشته ،بار انعکاس سراسري داشته استبراي نخستین 1325سابق که پس از سرکوب 
از آن  ،قابل توجهی را مطرح نمودند مسائلکارگران يا نويسندگان نامه به نام کارگران 

ل ئبه زندگی پرداختی و کارگري ناحضرت شاه فقید )= رضاشاه( در زمان اعلی» جمله که:
اي  [ عده1320] بعد از شهريور صاحب صفت گرديديم. و زندگی راحت و آسوده داشتیم...

حقوق گزاف براي خود  جا را به هم زدند. ها رخنه کردند و امنیت آن ماجراجو به کارخانه
ها بدبختی» ه است:نکته قابل توجه در نامه اين جمل« گرفتند. بدون کار مزد می قرار دادند.

اگر اين فرض را در نظر بگیريم که نويسنده به  1.«بدنام نمودند مرا فراهم کردند و مابراي 
 «مرا»و بعد ضمیر  «ما»اشتباه دو ضمیر متفاوت را به کار برده يعنی نخست ضمیر جمع 

دوم به جاي کل کارگران نامه نوشته است که احتمال فرض کار گرفته و يا يك نفر که بهبه
: بلکه در پايان نامه آمده ؛طور کلی امضا ندارداگرچه نامه به رسد.نظر میظاهر ضعیف به

بختانه خوش» يابد.به هر ترتیب نامه چنین ادامه می «دعاگويان کارگران کارخانه شاهی.»
گران از کار برکنار نشدند و ولی اين آشوب ،له آذربايجان مدتی آرامش حاصلئپس از غا

دار ( فرمان1329سفانه امسال )=أمت ه در صدد فرصت براي انحلال امنیت بودند.همیش
پا  دست اين عناصر فاسد آشوب برنظامی و مقامات ارتشی در مقام تحريك برآمدند و به

گفتند از ستاد و مقامات بالاتر دستور دادند که کارگرها دار نظامی میمور فرمانأکردند و م
ي از کارگران گول خوردند و آن حادثه اتفاق افتاد اعده ا را بگیريم... هقیام کنند تا حق آن

 تر بیشدار نظامی... ولی فرمان ؛ي گرفتار و محبوس گشتنداو چند نفر کشته شدند و عده
دار ]گرفتند[... دور آقاي نواب استان ،هايی که مرخص شدندحالا آن ها را خلاص کرد.آن
نامه  طور که ملاحظه شد.همان« گران را وارد کارخانه کنند...خواهند دوباره اين آشوبمی

« خوردهکارگران گول»زيرا نويسنده نخست کارگران اعتصابی را  ،دوباره دچار تناقض است
ما رعاياي »افزايد: کند. نامه در ادامه میگر معرفی میآنان را آشوب ،آورد. پس از آنمی

جهت ما را دوباره دچار که بی کنیم...استرحام می س...گاه مقدگذار شاهنشاه از پیشخدمت
که خود  زيرا دز آغاز نامه با آن ،زاده استنويسنده نامه گويا يك دهقان 2«اين مشکل نکنند.

                                                                                                                                                             
 .29/6/1329، مورخه 10خانه ملی، شماره  سازمان اسناد و کتاب 1
 جا. خانه ملی، همان سازمان اسناد و کتاب 2



175      شهر بخش دوم  قائم اجتماعی تاریخ ساله   دوازده جنبش   

به هر ترتیب  انگارد.در پايان خود را رعیت می، کند را مفتخر به شغل کارگري معرفی می
 گیرد.نامه مورد توجه قرار می

ي به امحرمانه نامه ،به دفاع از کارگران 15/8/1329ر تازه مازندران در تاريخ دااستان
...جريان معروضه در عرض حال که قبل از تصدي » کند که:وزارت کشور ارسال می

رود تصور می ،عمل آمد]اين[ قضیه تحقیقات لازم به در اطراف باشد...جانب میاين
وي تحريك اشخاصی است که میل ندارند مبادرت کارگران به تقديم دادخواست ر

( از خدمت برکنار و بعداً تبرئه حاصل 31/2/1329کارگرانی که در غوغاي سابق )=
ها در کارخانه مشغول يك سال چون اين عده هر کار مشغول شوند.دوباره به ،اندکرده

کار را ودت بهداري... معاماً از استانئدا ،صل و پريشانأکار، مستخدمت بوده... فعلاً بی
خواهند[ ها... با مشوب کردن اذهان مقامات عالیه ]میي مخالفین آناعده تقاضا دارند.

اند مقامات کار میسر نباشد ]در ضمن[ از اين که نوشتهها بهطوري کنند که مراجعت آن
ا هصحیح نیست در اين باره آن ،اندنظامی در ايجاد حادثه مداخله داشته و تحريکاتی کرده

دار استان ها منظم و ظاهراً جاي نگرانی نیست.فعلاً امور کارخانه .اندنظر انتضاعی نداشته
دار نواب، متصدي امور شد با رد جاي استاندار صفاري که بهروشن است استان 1«صفاري.

وزارت کشور را در جريان واقعیت نظر  ،نظر نويسندگان نامه به دربار محمدرضاشاه
 ان اخراجی قرار داد.مخالفین کارگر

 تیر 23 واقعه با بستگی هم و مشروطیت جشن برگزاری

ي براي بیان برخی امردادماه هر سال بهانه 14برگزاري جشن مشروطیت در روز 
موران نظامی و ارتش و ديگر مقامات أکه همیشه از جانب م ،مطالبات صنفی و سیاسی بود

ها حمله يعنی به متینگ ؛آوردندعمل میبه شهرستان و استان نسبت به برگزاري آن ممانعت
ها از جمله اين گردهمايی دادند.کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار میکردند و تجمعمی

یس آگاهی ئشود به گزارش ربراي برپايی جشن مشروطیت بنا به اسناد موجود مربوط می
ديگر  راه همختصر آن به به اداره شهربانی استان که شرح م ،آقاي اسفندياري ،شاهی سابق

آقايان کريم ملکیان کارمند  1330مرداد  14روز  15/18ساعت » پیامدها، چنین است:
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بافی بدون مقدمه... در خیابان بین کارگر کارخانه گونی ،بابا عباسیداري و علیسرجنگل
عنوان جشن ي را[ دور خود جمع کرده که بهاکارخانه نساجی و میدان ورزش ]عده

مورين انتظامی از منظور آقايان مستحضر... و به أبلافاصله م رانی نمايند.طیت سخنمشرو
رانی خودداري دغن است از ايراد سخنقرانی ها تذکر داده شد که طبق دستور سخنآن

ثر واقع نشد و آقاي کريم ملکیان بالاي صندوق زباله شهرداري رفته و ؤکه م نمايند
ز ايراد مختصري از جشن مشروطیت، خلع يد کامل نفت و رانی خود را آغاز و پس اسخن

]را خواستار شدند[ و مردم را به قیام بر علیه دولت و  1تیر 23تعقیب مسببین واقعه 
واقعاً اين دولت و دستگاه آن »اين نحو بوده: به ش امورين دولت تحريك و جمله پايانیأم

 ،جماعت نیز با اداي کلمه مرده باد د.تا روز پیروزي متحد باشی فاسد و بايد لگدکوب شوند
آقاي  ،بردگان را به شهربانی احضار و تحت بازجويی قرار دادهنام ابراز احساسات نمودند...

آمیز را ولی از اين کلمات تحريك ،رانی و شرکت در متینگ را متعرفکريم ملکیان سخن
کلی منکر  در تحقیقات به ،ردبابا عباسی که سابقه در تشکیل متینگ داعلی نمايد.تکذيب می

 2«دهد.ولی حضور خود را در متینگ برحسب تصادف شرح می ،شرکت در متینگ بوده

 پرستی میهن و دوستی شاه از دفاع به شاهی پرستان میهن حزب گردهمایی

متینگی از طرف سازمان  1330ماه آذر  22روز  14در ساعت » بر اساس اسناد موجود
حضرت همايونی شاهنشاهی و ورزش با گماردن تمثال مبارک اعلیپرستان در میدان میهن

جمعیت قريب به چهارهزار نفر که يك قسمت از بهشهر و  بلندگو و پرچم ايران تشکیل،
اطراف آمده بودند با کمال نظم و آرامش وارد محل متینگ شده و آقاي سیدرضا رضوي 

رنجبر و بازرگانان از طرف  کلايی و حیدرعلی اعظمی قاديرئیس انجمن شهري و رجب

                                                                                                                                                             
که به  داشت اعتصاب کارگران نفت نظیري در دفاع از مصدق و بزرگ پیمايی گسترده و کم راه 1330تیرماه  23در » 1

در میدان بهارستان هنگامی که  آمیز صورت گرفت. صورت مسالمت به سوي میدان بهارستان به خون کشیده شده بودند.
ي به دفاع از ملی شدن صنعت نفت و حمايت از اقدامات مثبت دولت مصدق و آمادگی فداکاري مالی و ا نامهعقط

ها به کار  لطنتی[ به مردم هجوم آوردند و تانك و مسلسلداران نظام س ]جانب شد. کمك مالی به دولت، خوانده می
 ران تیر نخستین سخن قهرمانی و مقاومت مردم در اين روز باورنکردنی بود... نفر کشته و زخمی شدند... چندصد افتاد.

مرداد  28به تجر جوانشیر.)« آلود را به پايان رسانید. امه خوننمبارز ديگري جاي او قرار گرفت و قطع خورده و افتاد.
 (.143و  142ص

 .15/5/1330، مورخه 1الف ب 3ن  426خانه ملی،  و کتاب سازمان اسناد 2
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 کارمند کارخانه نساجی از کارگران و رمضان ،اهالی شهر]هاي[ مازندران و احمد محمدي
آموزان و محمد اعظمی از طرف دهقانان و موسی قائمی از طرف از طرف دانش ،پرستار
از طرف کارگران کارخانه نساجی شاهی و جمشید  ،آموزان بهشهر و کردگاريدانش
پرستی و مبارزه با دوستی و میهنمبنی بر شاه ،سازي بهشهراز طرف کارخانه چیت ،استوار
 1«رانی کرد.پرستان سخنبیگانه

 2شهر قائم در صلح هواداران جمعیت گردهمایی

در » 16/9/1330یس شهربانی شاهی به شهربانی استان در تاريخ ئاساس گزارش ر بر
داري و انی هواداران صلح طبق اجازه استانجمعیت اير ،1330آذرماه  15روز  15ساعت 

داري شاهی در میدان ورزش متینگی تشکیل ]دادند اين متینگ توسط[ بیست نفر فرمان
 بان اضافه بر پاس...و نیز ده نفر سرباز و ده نفر پاس نظر بوده...پاسبان و ده نفر سرباز تحت

ها از ساري و نفر که قسمتی از آناعزام گرديد و جمعیت به تدريج چهارصد  به نقاط شهر...
از  ،در اطراف دفاع ،از تهران آمده بود تجمع و مرتضی لنکرانی... ،بهشهر و گرگان آمده بودند

هاي انگلیس و امريکا و تبديل منظور اعتراض به تهیه جنگ تجاوزکارانه امپريالیستصلح و به
داري کارمند سرجنگل ،رانی و سپس علی سلحشورکشور ايران به پايگاه جنگی سخن

از طرف هواداران صلح شاهی و بانو اختر نهرينی از طرف بانوان مازندران و میرعلی  ،سفیدپل
حسینی از طرف اهالی مازندران... فرخی از طرف اهالی ساري و اسدالله پروازي از طرف 

هالی وران مازندرانی و عباس زابلی از طرف ااهالی شهر و احمد خدادادي از طرف پیشه
شاهی واصلان وزيري از طرف اهالی گرگان هرکدام به نوبه خود در اطراف صلح و انتقاد از 

رانی کردند و اصلان وزيري از ماجراجويانی که خانه هاي انگلیس و امريکا سخنامپريالیست
رانی... چهار عدد کبوتر به هوا قبل از سخن، اظهار انزجار نموده ،صلح گرگان را غارت کردند

در اين گزارش آمده است، آنانی  3«با کمال نظم... متفرق شدند. 17در ساعت  .اندرواز دادهپ

                                                                                                                                                             
از جانب  3/1635به شماره  23/9/1330در تاريخ »داري گزارش شد:  به استان 22/9/30مورخه  1704نامه به شماره  1

 حسینی. دار شاه با امضاي استان« داري به ورزارت کشور ارسال گرديد. استان
پس از روي کار آمدن مصدق دو سازمان در شاهی فعال شدند. جمعیت هواداران صلح و ديگري جمعیت مبارزه » 2

 جا(. )مهدي اصغري، همان« با استعمار
 .16/9/1330 مورخه ،1652 شماره به خانه ملی، اسناد و کتاب سازمان 3
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در سه کیلومتري شاهی مورد حمله چند نفر از اشخاص واقع شده و در » که از ساري آمدند:
 «نتیجه شش نفر از برادران... مجروح و مضروب شدند.

به وسیله قداره، چوب، چاقو و پنجه »خواهان را  موران، ضاربان صلحأبنا به گزارش م
شلیك  اند که...بکس مجروح و مضروب نمودند و داراي يك قبضه تفنگ دولول بوده

کردند که دو روز ]آنان[ در بازجويی به کلی منکر قضیه گرديدند و اظهار می اند...نکرده
 1«گذشته در مجلس عروسی قريه ساروکلا بودند.

 شهر هایداد رخ به نسبت شهر ائمق دوستان شاه شدیدالحن نامه

جمع کثیري از  ،تر شرح آن گذشت طور که پیش دانسته است در دوره رضاشاه همان
ها در شهر،  ي با نام آنا زبانان آذربايجان به اين شهر کوچ داده شدند که هنوز محله آذري

د با آن سوي برخی از اينان از آن سوي مرز آمده بودند و بعضی در آمد و ش بردار است. نام
شهر کوچیده قائمطورکلی مهاجرين از شهرهاي صنعتی به به .مرز )= شوروي سابق( بودند

ي بود که حتی شهر به اها مقارن با پیدايی شهر و صنعت در دل منطقهورود آن شدند.
حضور اربابان و صاحبان املاک وسیع که در دوره  مفهوم فئودالی را تجربه نکرده بود.

را در برخوردهاي  یهايطور طبیعی واکنشبه .اداره شهر نیز نقش داشتندرضاشاه در 
زيرا  ؛داشت راه همفرهنگی، مناسبات اجتماعی و شناخت حقوق فردي و اجتماعی را به 

سیاسی در تصادم با اربابانی که رعیت و برده خانگی  ـکارگران صنعتی آشنا به حقوق صنفی
پس از جنگ جهانی دوم زمینه . ل نبودندئها قانداشتند و حق و حقوق انسانی براي آ

هايی که در پی حقوق فردي و صنفی  چه آن وجود آوردند.تزاحم فراوانی را در شهر به
هايی که از بیداري بومیان نسبت به درک حقوق خود و مناسبات خود بودند و چه آن

گرفتند، ن قرار میشدند و در صفوف مخالف مالکان رو در روي آنااجتماعی خود آگاه می
به هراس افتاده، خشمگین با تمام قدرت و امکانات در سرکوب جنبش خودآگاهی جمعی 

نامه خطاب به نخست  گر دورانی است که شرح آن رفت.پاخاسته بودند و اين نامه بیانه ب
 وزير و رونوشت به دربار شاه و مجلس شوراي ملی است:

                                                                                                                                                             

 جا. خانه ملی، همان سازمان اسناد و کتاب 1
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اي از مهاجرين منتسب به حزب... به جرم مدتی است عده، وزيرجناب آقاي نخست»
دستان قبلی خود مجدداً به شاهی عودت و به هم .اندپرستی به تبعید و حبس بودهبیگانه

باشند که اخیراً سه نفر از کشی و توهین به مقدسات ملی میمشغول تشنج و آدم ،اندپیوسته
ارند با چاقو مضروب و پرستی[ دکلا را که سوابق ممتدي ]در وطنپرستان قاديوطن

رود و بیم آن می گیر...ضاربین فعلاً دست باشند.مشرف به موت در بیمارستان بستري می
مین جانی نیست أپرستان تها از دست بیگانهکلايیبراي ما قادي .که به زودي آزاد شوند

با  ،رتدر غیر اين صو پرست... را از اين سازمان داريم. تقاضاي اخراج مهاجرين بیگانه
هر  .نمايیم پرستان را با دست خود از اين سازمان اخراج می سلب مسئولیت از خود... بیگانه

نامه به امضاي نزديك به صد نفر است که بخش  آمدي به عهده اولیاي امور است. پیش
خانواده » ها هستند که نام خانوادگی برخی از آنان به شرح زير است: کلايی اعظم آن قادي

ها،  ها، نوريان بردارها، اولادي ها، فرمان دوست ها، وطن ها، سلیمانی ، اعظمیها قبادي
ها، خسرويانها... نام يك ساروکلايی هم آمده با  ها، جواهري ها، شیردل ها، يوسفیان يدالهی

 1علی تیموري و نام يك خانم نیز است با شهرت پروين يوسفی. اسم و فامیلی جان

 (15/10/31 الی 13/12/30) ترومن 4 اصل انجام پی در ها غربی شدهای و آمد

هايی به موريتأم ،ترومن 4جهت اجراي اصل  ،موران امريکايیأقريب به يك سال م
آغار گزارش اين  شد داشتند.وشهر آمدقائمطور غالب از طريق مازندران داشتند که به

گام غروب يك نفر که هن»شود با اين شرح شروع می 13/12/1330آمدها از تاريخ ورفت
امريکايی )= مستر نابی( با يك نفر فرانسوي )= مسیو موترانت مشاور ايشان( با معیت آقاي 

مدير عامل شرکت نساجی از تهران به بهشهر... وارد و پس از بازديد  ،مهندس اسبقی
نیز يك  28/12در  2«هاي کارخانه، مقارن غروب به سمت شاهی عزيمت نمودند.قسمت

کايی از طريق بابلسر به بابل وارد و بدون توقف به طرف شاهی به قصد تهران تبعه امري
نیز دو تبعه امريکايی از شاهی به بابل و بابلسر وارد  1/1/31در مورخه  .عزيمت نمودند

منظور کار در شاهی )؟( نیز کارمند کمیسون مشترک ايران و امريکا به 25/1/31در  .شدند

                                                                                                                                                             
 .24719، به شماره 1330خانه ملی، آبان  د و کتابسازمان اسنا 1
 .14/12/30، مورخه 2301خانه ملی، ش سازمان اسناد و کتاب 2
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 بابل رفتند و بعد از طريق شاهی به بابل و بابلسر رفتند. پس از آن به وارد شهر شد.
ملوان »داري مازندران گزارش کرد که به استان 25/8/31سرهنگ سلحشور در مورخه 

 1پترس از طريق بابلسر به بابل و بعد وارد شاهی شد و به قصد بهشهر عزيمت نمود.
دوکلاس بران و بانو  مبنی بر ورود ،دارد 16/8/31سرهنگ گزارش ديگري در مورخه 

ردگان جهت انجام کارهاي بُگفتنی است نام اسموت امريکايی از بابل به شاهی آمدند.
ها از شاهی به بابل و از  ورود امريکايی يها گزارش 2بهداشتی به بهداري بابل رفته بودند.

هاي  شبنا به گزار .ادامه دارد 1331شاهی به بهشهر و عزيمت آنان به تهران در ماه هشت 
بیش از ده  صورت بهداشتی داشته است. تر بیشها  رفت و کوتاه موجود تمامی اين آمد

ها به شاهی را تنها  گزارش درباره کمیسون مشترک ايران و امريکا موجود است که ورود آن
ايرانیانی که  راه همآنان به  1331يعنی تا ماه يازده  ،آورده است« کار در شاهی»با واژه 

ها از آن اين گزارش .کردندی میراه همها را امريکايی ،ها بودند ندس کارخانهمه تر بیش
ست که نیروي نظامی بر اساس درخواست مسئولین بالا و مهیا کردن امنیت ا جهت کوتاه

که غیر از توجه به امور بهداشتی اين 3.کردندها را گزارش میزمان ورود و خروج آن آنان،
 سندي در دست نیست. ،ا به چه چیز ديگري توجه داشتند يا نههيا سرکشی در کارخانه

 شاهی پرستانهنیم سازمان و امنیت کمیسیون

، نشست کمیسون امنیت (شاهی سابقشهر ) قائمدر  31هاي مهم سال داد رخاز جمله 
 داري تشکیل شد،در فرمان 12/4/31موضوع جلسه کمیسون امنیت که در تاريخ  است.

کمیسون امنیت  پرستان شاهی راجع به نصب تابلو اين سازمان بود.هنیدرخواست سازمان م
 هاي اين سازمان، نسبت به نصب تابلو موافقت کرد.در اين نشست با برشمردن ويژگی

 داراي عناصر ،ي که کمیسون امنیت از آنان برشمرداپرستان بنا به کارنامههنیسازمان م
در تمام ادوار با حزب منحله توده در » اند که: دهبو 4«خواه دوست و دولت شاه پرست، میهن»

اند و ايمان کامل خود را نسبت به  هاي زيادي از خود به خرج داده مبارزه بوده و فداکاري

                                                                                                                                                             
 .18/1/31 مورخه ،2126 دفتر به ورود ش ،خانه ملی و کتاب اسناد سازمان 1
 . 3/9/31، مورخه 1302خانه ملی، ش  سازمان اسناد و کتاب 2
 .17/8/31 ،5874 ش ملی، خانه کتاب و اسناد سازمان 3
 خانه ملی، بدون شماره و تاريخ ثبت. سازمان اسناد و کتاب 4
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آب و خاک و حفظ شئون کشور و رعايت کامل مقررات و انتظامات را همواره ثابت و 
دار، ودند از: لامشايی معاون استاننامه عبارت بامضاکنندگان اين موافقت 1«اند. مدلل داشته

سرگرد  ؛پادگان ده فرمانسرگرد نوروز ناصري  رئیس شهربانی مازندران. سرهنگ رفیعی،
سروان نامور معاون شهربانی شاهی و متولیان معاون  ژاندارمري. ده فرمان ،لیقوان
 2داري.فرمان

گزارش شهربانی ي، موضوع اشايان ذکر است، شهربانی کل کشور طی نامه محرمانه
رساند و در آن نامه شرحی به قرار شاهی راجع به نصب تابلو را به اطلاع وزارت کشور می

پرستان مراسم نصب تابلو ]را[ در سازمان مهین 13/4/31روز  16ساعت » آورد که:ذيل می
که قسمتی  ،هزار نفر از زن و مردساختمان میدان مجسمه )= شاه( با شرکت در حدود شش

برگزار و آقايان مشروحه:  ،آمده بودند اين عده از بهشهر، جويبار، شیرگاه و زيراب...از 
کارمند کارخانه  ،محمدي ؛دري شاهیکارمند سرجنگل ،جهانديده ؛متولی شهرداد شاهی

قبادي از سوادکوه و  ؛مردانی و جمشید استیار از بهشهر ؛دبیر دوم سازمان مزبور و نساجی
پرستی و عظمت کشور اول سازمان، هر کدام به نوبه در اطراف شاهدبیر  ،رجبعلی اعظمی

سرهنگ دوم خلیقی معاون شهربانی استان به  رانی کردند.ايران و هدف سازمان سخن
 3«به شاهی آمده بودند... یس اطلاعات...ئمعیت ر

حفظ استقلال »که اهداف آن  ،ماده تنظیم شده 52نامه سازمان در گفتنی است اساس
پرستان، توسعه و تعمیم فرهنگ و  ناپذير با بیگانهیت ارضی ايران و مبارزه آشتیتمام

کاران، بسط بهداشت و تعديل بهره مالکانه و اصلاح امور کشاورزي و تهیه کار جهت بی
 12نامه آن نیز در مین رفاه و مدافع حقوق فردي و اجتماعی اعضا. آيینأعدالت اجتماعی، ت

اجرايیه(  عامله )= هیئتمرکزي،  هیئتساختار تشکیلاتی آن از  که به ،ماده تنظیم شد
 4پردازد.ها میدار و کارپرداز با شرح وظايف آنمديرعامل، دبیر، خزانه

پرستان پس از نصب تابلو براي فعالیت علنی خود، بنا به اسناد موجود و سازمان مهین
رشان اقدام به پوشیدن لباس نف 21اساس گزارش سرهنگ رفیعی، رئیس شهربانی استان،  بر
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 1308قانون لباس متحدالشکل که از فروردين  1307بر اساس مصوب دي ماه  ،متحدالشکل
واکنش  1نامه صورت نظامی داشت. ،دستور اجراي آن صادر شده بود، کردند. بنا به شرح

 داري نوشت به شرح ذيل است:ي به استاناوزارت کشور نسبت به اين کار که طی نامه
2«استعمال لباس متحدالشکل بر خلاف مقررات است.»

پرستان در پی اقدام سازمان مهین 
که رونوشت آن را به وزير دادگستري  ،وزيري به نخستاطی نامه ،علیه رقیب سیاسی خود

بازپرس دادگاه شاهی به »صورت تهديدآمیز، نسبت به اند. بهداري استان نیز فرستادهو استان
هاست، موضع گرفته و به صراحت که وابسته به حزب رقیب آنظن آن به 3«نام خلیقی.
ممکن است  ،رده )= خلیقی( ادامه پیدا کندبُچه رويه خطرناک نامچنان» کنند:اعلام می

امضاکنندگان نامه از اعضاي بالاي سازمان  4حوادث خونینی در شهر ايجاد نمايد.
اسناد موجود حاکی از آن  کنند.تحصن می خانه شهرکه در تلگراف باشندپرستان میهنیم

داري از وساطت خود مبنی بر انجام دار شاهی طی گزارشی به استاناست که فرمان
 5«کند. ها را وادار به ترک تحصن میآن ،درخواست

گزارشی به  15/11/31زيرا شهربانی شاهی در تاريخ  ،کندبه ظاهر قضیه خاتمه پیدا نمی
در آن گزارش آمده  شود.کند که عیناً به وزارت کشور ارسال میمیه ئشهربانی استان ارا

ي اپرستان مشغول فروش روزنامه بودند و شعار ضدتودهنیهافراد سازمان م»است که: 
ها منازعه و زد و خورد واقع و در نتیجه بین آن ها شد.يادادند که باعث عصبانیت تودهمی

نفر از طرفین مجروح گرديدند. بلافاصله  8 .کردند[مورين انتظامی جمعیت ]را[ متفرق ]أم
ي به نام بانو کیا معین ديوايی و دخترش فرخنده... در شهر شروع به اهاي تودهدو نفر از زن

تظاهرات علیه دولت... نمودند که از عملیات آنان جلوگیري ]به عمل آمد[ طبق نامه اداره 
ه نام احمدي و اکبري در موقعی که کمیسون پرستان بکار در همان ساعات دو نفر از میهن

به اداره مزبور وارد و اعضا کمیسون ] را [ با چاقو  ،پزشکی در اداره کار تشکیل شده بود
 شوند...تهديد و تولید آشوب نموده و سر راننده ماشین را با چاقو مضروب و متواري می
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ن عمل اداره کار به نام اکبر کمیسون امنیت... تشکیل و پس از بررسی کامل يکی از مرتکبی
 1گیر... قرار بازداشت صادر و زندانی شدند. ي فوق دستا هاي توده دو نفر زن احمدي و

 کمیسون امنیت و جمعیت مستقل برزگران

پرستان در کمیسون امنیت شهرستان شاهی متعاقب موافقت درخواست سازمان میهن
در آن  .برگزار کرد« رزگران شاهیجمعیت ب» ي راجع به تشکیلاجلسه 27/6/31تاريخ 

الدين  جمال»هاي  سس جمعیت مستقل برزگران به نامؤم هیئت زنشست آنان با رد دو تن ا
 نسبت به تشکیل جمعیت موافقت کردند.« غلامعلی يونسی» و « جوادي

هنگ ژاندارمري  ده فرماني به اژاندارمري کل کشور، سرتیپ امینی طی نامه ده فرمان
جمعیت مستقل برزگران در شاهی تشکیل » آورد:ي به کلی محرمانه... میای نامهمازندران ط

اين سازمان بسیار قابل  .پرستی و احترام به قانون استدوستی و میهنشده و هدف آن شاه
تقدير است و موقعی مفید واقع خواهد شد که بتوانند با شوراي دهقانان و انجمن کمك به 

ثر مبارزه نمايند و شرط مبارزه اين است که طرف ؤطور موده بهدهقانان وابسته به حزب ت
و از طرف ديگر  شان را خنثی نمايندرا خوب بشناسند و با عام به نحوه عمل آنان عملیات

بايد به فکر حفظ منافع رعايا بوده و اگر سازمان مذکور براي حفظ منافع مالکین در مقابل 
 2«اثر خواهد بود.بی ،رعايا باشد

جمعیت مستقل برزگران » نامه جمعیت برزگران آمده است:يان ذکر است در اساسشا
جات يك از احزاب يا دستهجمعیتی است که فقط از طبقه کشاورز تشکیل گرديده و با هیچ

 جمعیت مذبور نسبت به شاهنشاه... ديگري اعم از سیاسی يا غیر سیاسی بستگی ندارد.
شمارد و مخالف نون اساسی کشور خود را محترم مینثار بوده و مقدمات ملی و قاجان

ي است که ساختار تشکیلاتی آن انامهنامه داراي نظاماساس« 3باشد.پرستی میهرگونه بیگانه
 ماده است. 18کند و در مجموع داراي را بیان می
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 1332 سال کودتای

شروع  25/1/32از  (ی سابقشاه) شهر قائم هاي اجتماعی دربنا به اسناد موجود ناآرامی
دادن  قصدِ»کارگران و دهقانان دست به تجمع  راه همرضین به حکومت به تشد که مع

مورين شهربانی مداخله، و زد و خورد أصورت مسالمت زدند و مبه 1«متینگ و تظاهرات
در نتیجه يك نفر پلیس... مضروب و يك نفر از ]معترضین[ به سختی  .ها شروع شدبین آن

مرداد فرا  28طور متناوب ادامه داشت تا روز اين امر در طی چند ماه به 2.«شودوح میمجر
 پیش از ظهر به ما گفتند که متینگ خواهیم داد.» در خاطرات بالادانش آمده است: .رسید

يازده صبح سوت قطارها در ايستگاه به  11ساعت  ]همه ما[ در زمین فوتبال جمع شديم.
سفید و پل (depu) شديم کارگران معدن زيراب و کارگران دپوبا خبر  صدا در آمد.

کارگران تراورس شیرگاه از جانبی و از سوي ديگر کارگران شیلات بندر ترکمن و کارگران 
دسته مردم دسته با آمدن آنان زمین فوتبال پر شد. بهشهر و ساري نیز با قطار رسیدند.

پر طنین و با قدرت « باد دولت محمد مصدقزنده »شعار  شهر پر از جمعیت شد. آمدند.می
نیم بعدازظهر که و  تا ساعت دو انگار تمام شهر در اختیار ما بود. شد.فراوان داده می

 شاه آمد.» گفت:صداي راديو از بلندگو در شهر پخش شد و گوينده با حرارت تمام می
 مد را پخش کرد.خبر شاه آ ،گوينده يپس از چندبار که صدا« توجه، توجه، شاه آمد.

ها ها و چاقوکشها، ژاندارمبانسکوت غريبی در شهر حاکم شد يك مرتبه ديديم که پاس
گیر و بعد ناگزير ابتدا غافل دستور مقابله به مثل نداشتیم. از هر طرف به ما حمله کردند.

بر  وقفهجمعیت از هر سو گريزان بودند و ضربات باتوم و چماق و چاقو بی پراکنده شديم.
گردهمايی  صداي ناله زنان و مردان از هر جانبی بلند بود. .آمدتن و جان کارگران فرود می

ها و باني از پاساعده کراتیك ما چنان به خون کشیده شد که قابل گفتن نیست.ودم
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به زن  ،محله يعنی منطقه مسکونی ما يورش بردند، به ترکءها و چاقوکشان سیدضیاژاندارم
کردند. به هر ترتیب تا حدودي توانستیم برخی از کارگران ترکمن و رحم نمی و بچه مردم

که به  ،بان آذري برديمتعدادي را هم در خانه يك پاس ها پناه دهیم.زيراب را در خانه
غروب ديگر خاک مرده در  بار به سختی به شب رسید.روز خون نسبت مصونیت داشتند.

هاي فرد  گاهی صداي پاي چندنفر و ناله تنها گاه ،شبدر میان سکوت  شهر پاشیده بودند.
که قدرت مقابله بدون آن ،خريدند ترين ناسزا را به جان می شد که رکیك يا افرادي شنیده می

بختانه ما توانستیم بخشی از خوش .داشتادامه وقفه گیري بیداشته باشند. دست
ماها  ،با اين همه .از شهر خارج کرديم ها راصبح اول وقت آن جا کنیم.مان را جابهمهمانان

در زندان بدترين  گیر و روانه زندان کردند.اکثر ما را دست ؛دوام نیاورديم تر بیشتا غروب 
شدگان از هر خراش شکنجهصداهاي دل کردند.ها را اعمال میها و ضرب و شتمشکنجه

قدر زياد و باتوم آنگاه صداي ضجه و زاري ناشی از ضربات پیاپی شلاق  آمد.طرف می
 ما کاري جز تحمل خوردن تازيانه نداشتیم. پیچید.بود که آدمی از کینه چون مار به خود می
تمام جمع  که آه در بساط نداشتند. ،لاقبايی بودندهمه کارگران و مردم کوچه و بازار يك

ه باشیم که ها و فرياد کردن ما آن بود که حداقل زندگی و امنیت نفس کشیدن را داشتشدن
گفتنی است صدها تن از کارگران وابسته به سنديکاها و اتحاديه کارگري و دهقانی  1«نشد.

هاي شاهی، ساري و گرگان گیر و روانه زندانها از حزب توده ايران دستو مسئولان آن
برخی با نوشتن تنفرنامه آزاد و برخی ديگر به  هاي نظامی محاکمه شدند.شدند و در دادگاه

 هاي ديگر و يا به جنوب تبعید شدند.دانزن
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 32ی کودتا از پس هایسال

 کودتا از پس پرستان میهن حزب

گیري زندان، شکنجه، اعدام و تبعید و مهاجرت اعضاي فعال کشوري و پس از دست
، حزب 32سوي آنان در سال هاي کارگري، دهقانی و حزب همشهرستانی، اتحاديه

هاي تر اشاره رفته اساس تشکیل آن جهت مقابله با اتحاديهطور که پیشپرستان، همانمیهن
پس از کودتا و سرکوب نیروهاي  کلاً جنبش اجتماعی ضد دربار بود. کارگري، دهقانی و

 .رنگ و حتی تا به آن اندازه رسید که وجودش فراموش شده بود، حضورش کمهخواترقی
شاهی ) شهر قائم پرستان به رئیس شهربانیناين دو تن از مسئولان حزب میه ،بنابراين

اين حزب طبق قانون » ي حضور خود را چنین شرح دادند:اطی نامه ،1334در سال  (سابق
کارند... محل سازمان کماکان در میدان مجسمه  مديره تمام سر هیئتبه ثبت رسیده است و 

اه ما و میهن عزيز بازي در راه ذات شگذاري و جانوقت آماده خدمتداير است و همه
مجوزي  .منتهی با آرامش کاملی که میهن عزيز در پناه ذات شهرياري نصیب دارد هستیم.

ترديدي نیست ؛ هايی و تبلیغات به عمل آيدرانیهم جمع و اجتماع نمايیم و سخن ندارد
زب باشند که روزنامه ارگان اين حثر... به اين امر واقف میؤکه اداره شهربانی و مقامات م

 و امضا، رجبعلی اعظمی گردد.همه هفته روزهاي چهارشنبه منتشر می «پرستانمیهن»به نام 
 1«محمدي.

در آن نامه  داري مازندران نیز آمده است.دار به استاناين نامه در پیوست نامه فرمان
در موضوع » مل است:أپرستان رفته که شايان تي درباره شرايط حال حزب میهنااشاره

پرستان شاهی مکاتباتی بین شهربانی شاهی و شهربانی مازندران مبادله شده... یهنحزب م
که حزب مزبور وجود خارجی ندارد... لذا با دعوت از آقايان رجبعلی اعظمی و محمدي 
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محل حزب همان  مديره بر سر کار هستند. هیئتپرستان... معلوم شد مدير روزنامه میهن
منتها با وضع فعلی )= پس از کودتا(،  ه ثبت رسیده.محل سابق داير و حزب مزبور ب

 1«اجتماعی ندارند...

 1332کودتا از پس شهرقائم

دار به وزارت کشور در دست است که دو گزارش به نسبت جامع از جانب فرمان
در اين دو گزارش کوشش شد تا موقعیت انتظامی،  شود.می 1334مربوط به هشت ماه سال 

مین خواربار، زيباسازي شهر، روشنايی )برق(، امور کشاورزي، أمشکلات شهرداري، ت
ها، امور آبیاري، روحیه عمومی، آداب و اخلاق، طرز زندگی، احتکار، فرهنگ، بهداشت، راه

ه گردد که به برخی از نکات قابل توجه اين دو گزارش ئقضايی، مطالبی مختصري را ارا
 شود.هاي کوتاه میاشاره

چون شهر شاهی منطقه کارگري و محل » آمده است:« نتظامیمور اأم» در مورد 
توجه مخصوص به استقرار  ،لذا از بدو ورود به اين شهرستان ،باشدکارخانجات متعدد می

تماس مرتب با مقامات انتظامی شهربانی،  نظم و آرامش منطقه ]مهم است[ با اتخاذ تدابیر و
؛ شودث در حفظ انتظامات مراقبت میآهن از هر حیدار نظامی راهژاندارمري، فرمان

هايی، مرتب تشديد مجازات و امنیت اجتماعی اشخاص مخصوصاً با تشکیل کمیسون
دار و چاقوکش شديداً مورد تعقیب قانونی قرار دارد... نتیجه اين اقدامات در شرور و سابقه

ن منطقه ثر واقع شده و آرامش کامل در تمام آؤوضع داخلی کارخانجات اين شهرستان م
روشن است نکات آمده در بالا، استقرار حکومت نظامی در شهر و  2«فرما بوده است.حکم

عنوان چنان بههم، رساند که پس از نزديك به دو سال از کودتا گذشتهکارخانجات می
صحبت از دزد، قاچاقچی، معتاد  ،در استقرار نظم .استنظر مسئولین  مهم شهري، مدّ مسئله

هاي کارگري دارد و بايد سابقه شورش بلکه شهر کارگري است. ،شودنمی و عناصر مفسد
تحت نظر و مراقبت شديد باشند و  «عناصر مخل نظم»ها و چه در شهر، چه در کارخانه

 ها اعمال شود.نسبت به آن« مرتب تشديد مجازات»
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ه واسطکه سطح کشت و زرع و تولید محصول بهبا آن» آورد:در مورد کشاورزي می
الوصف  مع .ترقی بهاي محصولات در اين سنوات... خود به خود افزايش يافته است

سیس شرکت سهامی لوازم موتوري کشاورزي أداري در سال جاري از تشکیل و تفرمان
زمین کیاکلا، حداکثر استفاده را نموده، با تنظیم برنامه مخصوص مالکین و کشاورزان )= بی

هاي کشاورزي از قبیل تراکتور، ديکس، ماشین ويق به تهیه ماشینزمین ( را تبلیغ و تشيا کم
يزرع را که از هر جهت قابل وسیله شوراي دهات اراضی لمشخم، بذر و وجین نموده به

 1«باشند به زير کشت درآوردند.کشت و زرع می
به داري فرمان «تبلیغ و تشويق»عنوان يك اقدام مهم  به ،نکته قابل توجه در اين گزارش

است؛  دن کشاورزي بسیار پر اهمیتربديهی است مکانیزه ک .خريد لوازم کشاورزي است
ها از جانب کشاورزان چگونگی خريد دستگاه ،ي که در اين گزارش از قلم افتادهامنتها نکته

 ،مند شونديا تسهیلاتی که اين ابزار دهقانان بتوانند از آن بهره زمین استزمین و کمبی
به يك  تر بیش ،که صورت واقعی داشته باشداين گزارش پیش از آن ،ابراينبن نیامده.

با  کرديم.« مالکین و کشاورزان را تبلیغ و تشويق»که  کاغذبازي اداري شباهت دارد به اين
پر اهمیت ، داردرا بیان می «روحیه عمومی مردم»بخش دوم اين گزارش که عنوان  ،اين همه

ان شده است منتها وخامت اوضاع زندگی مردم را بازتاب که در دو خظ بیبا آن است.
المجموع من حیث ،روحیه عمومی به علت بحران زندگی» در گزارش آمده است: دهد.می

دستی، کاري، تهی خوب نیست و اهالی اين شهرستان مخصوصاً از دو طبقه سوم به علت بی
 آورد:می« طرز زندگی مردم»و در تعريف عنوان  2«ريزند.در نهايت فقر و پريشانی لب

زندگی اهالی اين شهرستان به علت نبودن کار  ،همان نحو که در ماده اول به عرض رسانید»
باري با زندگی بدتر  و سختی معیشت خوب نیست و اغلب با وضع بسیار نامطلوب و رقت

 3«از مرگ دست به گريبانند.
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 شهر قائم اسلامی تبلیغات انجمن تشکیل

انجمن تبلیغات »قابل توجه در اين دوره )= پس از کودتا( حضور  از جمله اسناد
مجوزي برگزاري مراسم مذهبی و استفاده از بلندگو  تقاضا 28/11/34است که در  «اسلامی
 است.« نور دانش»دار با دارا بودن حاشیه تبلیغی محلاتی با نام نامه در کاغذي آرم را دارد.

 ي از قرآن و ترجمه آن نوشته شده است.ابا آيه راه هم «انجمن تبلیغات اسلامی»آرم نامه 
که منتهاي در متن گويا شهربانی شاهی يا استان است که از وزارت کشور تقاضا دارد. چنان

السابق در روزهاي جمعه و اعیاد مذهبی اند کمافیتقاضا کرده» در بخشی از نامه آمده است:
ندگو استفاده نموده و تعلیمات صحیه دينی را براي دو ساعت از بل ها اجازه داده شود.به آن

ها را در شهر نويسنده نامه سابقه آن 1«ید.يوطنان پخش نمااصلاح اخلاق و خدمت به هم
 گذرد.سیس اين انجمن میأکه در مدت چهارده سال که از ت» :دهدشاهی چنین توضیح می

 ،اسر جهان هدفی نداشتهجز ترويج حقايق دين به روش صحیح امروزي دنیاپسند در سر
امیدواريم از اعمال اجازه مورد  .مورد تشويق و تقدير اولیا امور واقع گرديده است

در واقع انجمن تبلیغات اسلامی از  2درخواست به انجمن شاهی مضايقه نخواهید فرمود.
 ،دتر درباره آن گفته آمبه ظاهر با سازمان تبلیغات اسلامی که پیش ،تشکیل شده 1320سال 

ها در رس نیست و حضور آنباره در دستبا اين همه اسناد قابل اعتنا در اين فرق دارد.
رسد نیاز به تحقیق نظر میالبته به شهر به ديده نیامد.قائمهاي سیاسی دوازده ساله فعالیت

 ي دارد.تر بیش

 شهربانی رئیس گزارش در مردم زندگی سیمای

آقاي سرهنگ فروتن به بازرسی کل کشور  ،ابقیس شهربانی شاهی سئبنا به گزارش ر
زيرا ايشان  ؛وضع بهتري از سال گذشته نداشت، سه ماه نخست سال جديد، 1335در سال 

روحیه عمومی سکنه اين شهرستان به واسطه » آورد:در گزارشی خود از روحیه مردم می
کاري و بیاهالی مخوصاً افراد طبقه سه به علت  سختی معیشت روزافزون خوب نیست.

را که ناشی از بالا « بحران معیشت»ايشان « دستی و با فقر و مذلّت دست به گريبانند.تهی
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داند و به رفتن روز به روز نرخ خواربار است، موجب وخامت اوضاع اقتصادي مردم می
که در تعديل نرخ توجه شود روز به روز به به عوض اين» گويد:نحوي معترض است و می

برنج، » بر اين ايشان ضمن آوردن انواع کشت از:علاوه« رسد.ي میاملاحظهترقی قابل 
ترين که مهم ،آيددست میها که در اين منطقه بهبه انواع میوه« گندم، جو و ساير حبوبات

 :دهد کهنهاد میدر ضمن پیش کند. اشاره می ،است« پرتقال، لیمو، انار، به و نارنج» ها:آن
طولی  ،جات غرس شودهدرخت پسته و يا انواع و اقسام میو ،سامان هاي ايندر جنگل»

در زمینه فرهنگ نیز بر اين نظرات که بايد « آيد.دست مینخواهید کشید که محصول آن به
ضمن « تعلیمات اجباري نیز حکم فرما شود ]تا[ در آتیه فردي محروم از تحصیل نباشد.»

وضع « داند.موزشی و نداشتن دبیر خوب میکه وضع حاضر را به دلیل نبود فضاي آآن
در ضمن امور قضايی را « فرهنگ اين شهرستان از لحاظ کمبود دبیر و مکان خوب نیست.

1ريخته گزارش کرد.همنا به سامان وضع بهداشت را به
 

 شهر قائم در مردم حزب شبه تشکیل

هاي تشکلهاي اجتماعی پیدايی داد رختاريخی نسبت به آوردن  مسائلدر بررسی 
که از جمله آن تشکل حزب مردم است که در تاريخ است دولتی و بعضاً مستقل قابل توجه 

 وزيري داده شده که:ي از جانب وزير کشور به نخستا گزارش محرمانه 1336 25/12
منظور تشکیل شعبه  آقايان دکتر خانلري و فضايلی نمايندگان مجلس شوراي ملی... به»

لازم به اشاره است که دکتر خانلري و فضايلی جهت  2«ارد شدند[حزب مردم به شاهی ]و
نخست وارد منزل آقاي رجبعلی اعظمی  ،21/11/36تشکیل شعبه حزب مردم در تاريخ 

صد نفر اند و در حضور يكدوست رفتهآقاي محمدعلی وطن»شدند و پس از آن به خانه 
بیاناتی در خصوص فوائد  ،ودنداز طبقات مختلف اهالی که قبلاً در آن منزل جمع شده ب

 3عمل ]آوردند.[حزب مردم ايراد نموده و مذاکراتی درباره طرز تشکیل حزب به
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 1336 سال در اجتماعی واقعه دو

شاهی شهر ) قائمبیان در قلعه شیخ طبرسی در  تر درباره جنبش باشايان ذکر است پیش
چ آگاهی از وضع آنان در هی 1336پس از سرکوب آنان تا سال  .سخن رفته است (سابق

گزارش »که گزارشی محرمانه از سوي رئیس شهربانی کل کشور بر اساس دست نبود تا اين
که مصادف با  10/1/36روز  ،شهربانی مازندران )ساري( مستند به گزارش شهربانی شاهی

ل هاي خود را تعطیبهايیان مقیم آن شهرستان مغازه ،روز اعدام سید محمدعلی ]باب[ بوده
بهايیان شاخه جدا شده از بابیان هستند که فاقد مشی مبارزه  .دانسته است 1«اند.نموده

 .هستندسیاسی 
شد به گزارش رئیس شهربانی مازندران به استناد گزارش  ديگر مربوط می داد رخو اما 

که آورده « يازده ارديبهشت... مصادف با روز اول ماه عید کارگران»شهربانی شاهی درباره 
ولی  ؛جات شاهی با اطلاع قبلی اداره کار و کارخانه، تعطیل کلیه کارگران کارخانه» ست:ا

اولین  2«گردد. مراتب جهت استحضار اعلام می .اجتماعات و تظاهرانی در پی نبوده است
کراتیك وکه بر علیه نیروهاي ملی و دم 1332گزارش پس از چهارمین سال کودتاي 

اين  هاي و سنديکاهاي کارگري فرو پاشیده شد. اتحاديه صورت گرفت و متعاقب آن کلیه
اين  حرکت جمعی کارگران که با اطلاع اداره کار، در روز اول ماه مه دست از کار کشیدند.

هاي بعد آگاهی قابل  اگرچه از تداوم آن در سال قابل توجه به حساب آيد.تواند  میواقعه 
 اعتنايی در دست نیست.

 بعد به 1342 سال رد مردم و سفید انقلاب

داري  ، سرگرد سلطانی نور به استان(شاهی سابقشهر ) قائم بنا به اهمیت گزارش شهربانی
هاي مختلف زندگی مردم شاهی و نکات قابل توجه آمده در آن،  مازندران درباره جنبه

در يك ، گر آن است وضع معیشتی و زيستی مردم دهد که بیان اندازي را به دست می چشم
نیز  1350ساله، در کل هیچ رونق و شکوفايی نداشته است و اين امر حتی در سال  دهدوره 

اکثريت جمعیت اين شهر را کشاورز : »آمده است 1342در شرح گزارش سال  صادق است.
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ها از قبیل اجراي  دهد و با اقدامی که با... براي رفاه حال آن و کارگر مرد و زن تشکیل می
منظور  جات و آزادي زنان به ههیم کردن کارگران در سود کارخانقانون اصلاحات ارضی و س

طور  به ،هاي اجتماعی و سیاسی با وجود گرانی خواربار و کرايه مسکن شرکت در فعالیت
اما  روحیه خوبی دارند. ،هذا چون به آينده امیدوار هستند مع؛ کلی مايحتاج اولیه زندگی

  1«بگیران ثابت ]هم[ خوب نیست. مندان و حقوقوضع کار مالکین سابق روحیه خوبی ندارند.
اين شهرستان چون کارگري » چنین اشاره شده است:« طرز زندگی مردم» در بخش

زندگی اکثريت به علت گرانی خواربار و مايحتاج اولیه  .داري نیستاست و شهر سرمايه
مور که در توضیح اشايان ذکر آن« زندگی بالاخص گرانی کرايه مسکن خوب نیست.

گرچه شهر صادراتی » دهد.اقتصادي نیز، ويرانی زندگی توده مردم را چنین بازتاب می
هم رفته  هذا وضع اقتصاد رويمع؛ ی استئنیست و صادرات آن از قبیل پنبه و شالی جز

هاي ها و سفتهديگر چكيك هبه علت رکود داد و ستد و عدم اعتماد ب .خوب نیست
منظور گونه موارد شکايات زيادي بهده شده و در اينها برگشت دااشخاص در بانك

ها درباره درآمد نکته فراموش شده در کلیه گزارش« 2شود.رسیدگی و وصول طلب می
که در کلیه با آن ها وجود ندارد.هیچ گزارشی از سود و زيان آن در گزارش هاست.کارخانه

اکثريت مردم شهر را کارگران  شود کهها نخست به اين مهم توجه میمطالب آمده در آن
يعنی در فقر و مسکنت  ،گويا کارگر بودن و کشاورز بودن به خودي خود دهند.تشکیل می

سرهنگ آقارخ تنظیم  ،که توسط شهربانی شاهی 1350در گزارش سال  زيستن است.
چون محیط کارگري است به لحاظ بالا بودن سطح زندگی اکثراً »  گرديده چنین آمده است:

 3«حداقل زندگی هم برخودار نیستند. از
نظري طرفی و بیاز نظر بی» در ادامه گزارش راجع به امور قضايی نیز پرداخته است که:

بايد توجه داشت  4«بین نیستند.مردم راضی و خوش آقايان قضات دادسرا و خود دادستان،
وي رئیس بلکه از س ،شوداز طرف يك گروه سیاسی مخالف بیان نمی مسائلکه اين 
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 32م متعرضین را مانند سال شود که حاضر است براي حفظ آن تماشهربانی نظامی گفته می
نیز گزارش رئیس شهربانی نیز نسبت امور   1350گفتنی است در سال  خاکسترنشین کنند.

خیر در رسیدگی به کارهاي مراجعین، مردم نظر خوبی أبه علت ت» قضايی صراحت دارد که:
 1«باشند.ی میندارند و ناراض

عنوان نمونه به .در امر بهداشت وخامت اوضاع همانند وضع اقتصادي و قضايی است
هم رفته  روي» وضع بهداشت را رئیس شهربانی شهر چنین گزارش کرده است: 44در سال 

بان بهداشت عمومی خوب نیست و بهداري شهرستان فاقد بیمارستان است و پزشك نگه
بهداشت عمومی »کند که:  نیز تصريح می 50گزارش سال « ست...در بیمارستان مستقر نی

ويژه پس از سرکوب  به ،طورکلی در تمام اين دوران پس از کودتا به 2«بخش نیست. رضايت
کراتیك و متلاشی کردن ودم ـ دهقانی و سرکوب نیروهاي ملی ـ هاي کارگري جنبش

نه ، شهر، نه امنیت شغلی داشتند رغم تمام تبلیغات گسترده، مردم اين ها علی تشکیلات آن
و اين امر موجب دو حرکت  قضايی و نه بهداشتی. با فقر مسکنت دست به گريبان بودند

هاي کارگري پراکنده تا  ها و اعتراض نخست اعتصاب ديگر شد. اجتماعی به موازات يك
ت مندي شد که شهر را ناگزير يك هفته در حکوم که منجر به يك اعتصاب قدرت 54سال 

هاي سیاسی  ثر از سازمانأفکري مت هاي خودجوش روشن امی فرو برد و ديگري جنبشظن
  که مبارزات مسلحانه را مشی خود قرار داده بودند.

فکري تا اوايل انقلاب،  در مورد دوم، اين اشاره لازم است جنبش خودجوش روشن
ديگر در اين شهر  يكديگر و با احترام به موضع  نیروهاي دگرانديش و مذهبی در کنار يك

لازم است شرح کوتاهی  54درباره مورد اول، يعنی اعتصاب کارگري سال  فعالیت داشتند.
طورکلی  با اين آگاهی که اين اعتصاب به درباره علل و چگونگی آن داده شود.

يعنی از جانب حزب يا سازمانی سیاسی از قبل تدارک ديده نشده ؛ خودي بوده است به خود
 مل است.أي اشاره شود که به نسبت قابل تا پیش از آن بايد به واقعه منتها بود.

                                                                                                                                                             
 .1350، همان گزارش خانه ملی و کتابسازمان اسناد  1
ماهه شهربانی استان  ، گزارش سه26/6/1350، مورخه 114018، دبیرخانه وزرات کشور 24/6/1350، 7/89سند  2

 مازندران.
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 فارس خلیج گانهسه جزایر در ایران ارتش استقرار بازتاب

ي داد رخمطرح سود لازم است به  1354اعتصاب کارگري سال  مسئلهکه پیش از آن
فرهنگیان شود و آن دادن اعلامیه صنف خبازان و اشاره می 1350ديگري مربوط به سال 

شاهی سابق در حمايت از استقرار ارتش ايران در جزاير ابوموسی، تنب کوچك و تنب 
 بزرگ است.

هاي شگرف رفتپیش» چنین آمده است: (شاهی سابق) شهر قائم در اعلامیه فرهنگیان
اقتصادي و فرهنگی در عصر خجسته انقلاب،  کشور عزيز ما در همه سطوح اجتماعی،

باخته تاريکی و که چون خفاش دل ،استعمار سیاه را به جوش آورد. هاحسد دشمنان گدي
از اين همه روشنی و فروغ انقلاب ]سفید[ به اضطراب و دلهره افتاد و به  ،تباهی است

هاي کوکی خود را در پشت پرده به رقص درآورده و هاي رنگارنگ عروسكگونه
داند خورشید در پشت ابر پنهان نمی مغزبازي راه انداخته است... اما اين غافل تهیترقه
براي نشان دادن وحدت اجتماعی و اثبات رشد ملی از ساعت ده صبح روز  ماند...نمی

تعطیل عمومی اعلام نموده و با تشکیل اجتماع وسیع در میدان  50اسفند ماه 11چهارشنبه 
و  آريامهر... سپاري خود را در راه حفظ وطن و وفاداري به شاهنشاهبستگی و جانشهر هم

نشاندگان داخلی استعمار سیاه به کمیته تدارکات ملی اعلام عوامل بعثی عراق و دست
 «نمايد که در اين متینگ مقدس شرکت فرمايند.شهريان عزيز دعوت میداشته و از تمام هم

لازم به يادآوري است که اين اعلامیه در پیوست نامه رئیس آموزش و پرورش شاهی 
است که « دبیران تاريخ و جغرافیا و علوم اجتماعی»ويژه هاي شهر بهه دبیرستانسابق به کلی
اهمیت اين مناطق و حقانیت  پیرامون موقعیت جغرافیايی خلیج فارس...» اند:توصیه کرده

 1آموزان تشريح کنند.ايران بر آن سرزمین... به تفصیل براي دانش
نیز درباره استقرار  (شاهی سابقشهر ) قائم داريدار به فرمانگفتنی است از جانب استان

 ي ارسال شد که در آن نامه به پنج نکته اشاره شده است.اگانه نامهارتش ايران در جزاير سه
 ؛منظور تمرکز قواي مسلح ايران در جزاير ابوموسی استمراسم چراغانی به»نخست به 

سال ايران به حق قانونی  80پس از که ها... به اينگاهدوم، اعلام اين خبر به کلیه آموزش

                                                                                                                                                             
 .عرب للهايد ،یس آموزش و پرورش شاهیئر ،11/9/50 – 323669، شماره خانه ملی و کتاب سازمان اسناد 1
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العاده نسبت به سوم، انجمن شهر تشکیل جلسه داده و در آن نشست فوق ؛خود دست يافته
پنجم، علما  ؛هاچهارم، تشکیل متینگ و فرستادن تلگراف العمل نشان بدهد.موضوع عکس

لام آن و روحانیون در مساجد و جلسات متشکله ]حضور[ يابند تا در جهت موضوع و اع
 1.[.براي مردم اقدام کنند]

 شاهی کارگران 1354 سال بزرگ اعتصاب

در شاهی،  1332سنديکايی در سال   ـ گفتنی است پس از سرکوب وسیع جنبش کارگري
آمد، ديگر تظاهرات،  حساب می هاي مهم جنبش کارگران در ايران به که از جمله کانون

ر وسیع و بازتاب سراسري و حتی جهانی هاي ضد رژيم، که تظاه اعتصابات و گردهمايی
بنا به اسناد موجود، که  1334داشته باشد، رخ نداد. اگرچه جنبش مذهبی از سال 

تا آن اندازه که در نامه رئیس اداره  .دهنده اعتراض به وضع موجود بود، کلید خورد نشان
ه تصريح شده است داري به وزارت کشور، اين نکت داري و عیناً نامه استان سیاسی به استان

اتحاديه انجمن تبلیغات اسلامی در شاهی... گاهی به نام تبلیغات دينی مطالبی خارج »که در 
منتها خطرآفرين، تا آن اندازه که  2«شود... آمیز گفته می از اصول دين و مذهب و يا تحريك

مذهبی چه   ـ مبلغان سیاسی 1340ويژه در دهه  شهر را متأثر کند، نبود. اگرچه در پی آن به
آمدند،  صورت فرار از دست مأموران امنیتی به شهرستان شاهی می رانی و چه به براي سخن

هاي  ها و جريان مذهبی شهر با شخصیت  ـ توان به ارتباط نیروهاي سیاسی که تأثیر آن را می
شهر  همه تشکلی نبود تا بتواند مردم مـذهبـی تهران، قم و مشهد... دانست؛ با اين ـ  سیاسی

ي گرد آورد و علیه نظام بشوراند. البته انجمن حجتیه در حد برپايی جلسات ا را به بهانه
طور پراکنده به کارهايی دست  محدود تلاوت قرآن و... در ماه محرم در ضديت با بهايیان به

چنین بايد به محافل  طور که گفته آمد، فراگیر و تأثیرگذار نبود. هم زد؛ اما همان می

                                                                                                                                                             
. لازم به تذکر است در عناوين فهرست اسناد نام 11/9/50، مورخه نويس ، نامه دستخانه ملی د وکتابسازمان اسنا 1

رديف شماره سند  جانب بوده باشد. هاي شهر نیز آمده است که سند آن ديده نشد. امکان دارد غفلت از اين قصاب
 رقم خورده است. 240018794عناوين : 

که در  5/12/1334، مورخه 24/583و شماره  12/12/1334، مورخه 11715، شماره خانه ملی و کتاب اسنادسازمان  2
ها  متأسفانه، سند ديگري که بتواند فعالیت آن« گذرد. مدت چهارده سال از تأسیس اين انجمن می»اين سند آمده است: 

 دست نیامد. را در اين مدت نشان دهد به
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طور غالب تمايل به چپ داشتند و  کري غیرمتمرکز دگرانديش نیز اشاره کرد که بهف روشن
فکري ايران  جويی و روشن کردگانی بودند که تحت تأثیرجنبش دانش آنان تحصیل تر بیش

ثیر جنبشی أها تحت ت نآدادند.  مندي نشان می هبه مشی چريکی علاق 1340پس از دهه 
طور اخص( که در آن دوران  هاي فدايی به عم و چريكطور ا هاي چريکی به بودند )جنبش

سخت استبداد پهلوي، که نظامی مستبد و فاسدي بود، موقعیت سلطنت ضدمردمی را به 
چالش کشیده بودند. البته نبايد اين نکته را فروگذار کرد که از هر دو قشر از اقشار جامعه 

ابل توجهی در رودررويی با نظام به هاي گوناگونی بودند، تعداد ق شهر، که داراي طیف قائم
زندان رفتند و حتی برخی مانند حسن سرکاري اعدام شدند. اسامی کسانی که به زندان 

طور کلی مسجد عشقی  که به )اند، عبارت است از: شیخ عسکري فقیه  اند يا اعدام شده رفته
ر بیابانی، عابدين ، ابوذر ورداسپی، قنب(ها قرار داشت خیابان بابل در تولیت خانواده آن

پور،  سرايی، مهدي قلی عادلانی، حسن سرکاري، احمد اعظمی، پرويز محمودي کوچك
بانی که امکانات فرار گروه لاشايی، تقی شهرام،  زندان )سهیل شیرخانی، امیرحسین احمديان 

 اللهء، عطا( ساري گريخت 8آنان از زندان بخش  راه همي را فراهم آورد و خود نیز به ا کمره
کلايی، کبیري، اسدالله عمادي، علی رودگري، نورالله کريمی، گشتاسب باوند، نوريان قادي

منوچهر قهاري، قربان هدايت نیاورزي، خسرو احمديان، قدرت يوسفی، احمد بهرامیان، 
، عباس جمشیدي، فردوس جمشیدي، چنگیز (سلیا) 1بهرام بهرامیان، مهرنوش ابراهیمی

 لال صلصالی و...قبادي، بهرام قبادي، ج
بودند که  1335تا سال  1332جدا از صدها زندانی سال  ،هاي آمدهشايان ذکر است نام

هاي شاهی، ساري، گرگان، و برخی به تبعید، گسیل شده بودند. از زندانیان از زندان
سال حبس را سپري کرد و  25که  ،توان نام بردرسابقه شاهی ابوتراب باقرزاده را میپُ

 سال در زندان بود. 13حمدتقی قانون بابلی که ديگري م
رخ  54طور که ذکر شد، جنبش اجتماعی فراگیري در شاهی تا سال  همه، همان با اين

نداد که بازتاب آن قابل توجه بوده باشد. منتها در تمام اين مدت اعتصابات پراکنده 
هاي میدانی گزارشهاي شاهی بنا به  کارگري، که جنبه صنفی و موقت داشت، در کارخانه

                                                                                                                                                             
سال هفدهم،  هفته، مجله فرهنگی ـ س سیاسی(، 1350ـ1326، )«سلیا»دکتر مهرنوش ابراهیمی »ار؛ پناه لموکی، طی يزدان 1
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به  2داري کارخانه نساجی شماره ، خبري از حساب1354که در سال جريان داشت، تا اين
که در سال لموکی رسید، مبنی بر اينان جنبش کارگري به نام رمضان يزدان پناهرهبريکی از 

 کارخانه از قبل فروش تولیدات خود مبلغ دويست میلیون تومان سود کرد که ،1353مالی 
نسبت کل سهامی که دارا بودند، در مجموع،  سهم کارگران از آن سود به

خواهان  ،د. کارگران پس از آگاهی از آنشهزار تومان بالغ میشصتوصدهفتومیلیونسه
تقسیم کل سود شدند. منتها کارفرما در نظر داشت دومیلیون تومان را بین کارگران تقسیم 

کارگران در داخل کارخانه اختصاص دهد که مورد  کند و بقیه را جهت تأسیس بانك
که نماينده کارگران سالن  ها اوج گرفت تا اين پذيرش کارگران قرار نگرفت. کشمکش

پناه لموکی از جانب کارگران نزد مدير سالن بافنده رفت و  نام رمضان يزدان به ،بافنده
ياري، مدير سالن بافنده، تقاضاي کارگران مبنی بر تقسیم کل سود را خواستار شد. اسفند

مستقیماً با مديرعامل کارخانه تلفنی تماس گرفت و مديرعامل از تقاضاي کارگران 
برافروخته گرديد و پاسخ داد که ديناري به کارگران نخواهد داد. وقتی مدير بافنده جمله 

ديد کارگران ته»مديرعامل را براي نماينده کارگران تکرار کرد، نماينده کارگران گفت: 
ها  آن»مديرعامل پاسخ داد: « اعتصاب خواهند کرد. ،کردند اگر کل سود سهام تقسیم نشود

مدير بافنده عیناً جواب مديرعامل را به نماينده کارگران انتقال « توانند بکنند. هیچ غلطی نمی
داد. نماينده کارگران به سالن برگشت. کارگران به دورش حلقه زدند تا پاسخ را بدانند. 

اين ما هستیم که بايد »ها نیز برانگیخته شدند که  هاي مديرعامل را شنیدند، آن تی حرفوق
پارچه بر آن شدند در  کارگران يك 1«درباره سود سهام خود تصمیم بگیريم نه مديرعامل.

آمد، بخوابانند.  ی با شیفت بعدازظهر قسمت بافنده را که قلب کارخانه به حساب میراه هم
ها نیز  ن کار، در زمانی کوتاه پس از اعتصاب کارگران بافنده، ديگر قسمتدر پی انجام اي

 خوابید و اعتصاب فراگیر شد. 
مدتی ملتهب شد.  بازتاب اعتصاب کارگران شماره دو در شهر پیچید و شهر در اندک

ديگر را  دويدند و يك د. جوانان از هر سو میشالعاده در شهر حاکم  وخروش فوق جوش
دند. پلیس و ژاندارمري در شهر مستقر شدند و از بابل و ساري نیروي کمکی کر باخبر می

                                                                                                                                                             
بر تقسیم سود،  هاي کارگران بافنده علاوه د. خواستهشهفت تیر اعتصاب آغاز  .تیرماه اعتراض شروع شدچهارم  1

گرفتند و در مقابل باغبان پنجاه  وري می که پانزده ريال بهره شد. آنان از اين وري( را هم شامل می )بهره توزيع راندمان
 ريال، بسیار برافروخته شده بودند.
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جو از دوستان دانشگاهی خود در شهرهاي ساري و  آوردند. به همان نسبت جوانان دانش
بابل و بابلسر خواستند که به شاهی بیايند. در عصر همان روز، کارگران داخل کارخانه و 

ها در بیرون  بان گرفتند و مردم و جوانان رودرروي پاسکل کارخانه در محاصره پلیس قرار 
پرانی از هر سو به سمت پلیس باريدن گرفت. بخشی از  آرايی کردند. سنگ کارخانه صف

هاو که خانه ،آهن رفتند که در موازات کارخانه شماره دو با يك حايلجوانان به پشت راه
باران کردند. وقتی مأموران ن، آنان را سنگهاي مردم بود به تقريب پنهان از ديد مأمورامغازه

ها را پراکنده کردند. جوانان از زنند، هجوم بردند و آنها سنگ میفهمیدند که از کجا به آن
گاه روي فروشراه کنسروسازي روبهبافی به خیابان اصلی آمدند و در سهگاه گونیکنار پاس

 ،آمدبه طرف کارخانه شماره دو می پاش را که به سرعتبافی يك ماشین آببزرگ گونی
راننده، ماشین را گذاشتند و فرار کردند. سه نفر از جوانان به نگه داشتند. راننده و کمك

پناه لموکی، ماشین يزدان کلايی و طیارهاي بهنام نورزاد آذري، رضا اعظمی قادينام
به سرعت از میان پاش را به آتش کشیدند. در همین حال، يك ماشین بنز پلیس راه آب

جوانان عبور کرد که باران سنگ به سمت ماشین باريدن گرفت. نیروهاي ضدشورش، که 
راه کنسرو، که در پانصد قدمی آن قرار داشت، در جلوي کارخانه مستقر بودند، به سمت سه

آهن به سمت شهر ي از پشت راهاگیري گريختند. عدههجوم آوردند. جوانان پیش از دست
 کدام در خانه مجاور کارخانه نماندند. هاي اطراف؛ هیچتعدادي ديگر به آبادي رفتند و

که براي  ،دماي صبح کارگر بنايیهاي شب ادامه داشت و در دمتنش در شهر تا نیمه
مأموران به سوي او تیراندازي کردند و آن  ،رفتن به سر کار سوار بر دوچرخه عازم بود

هاي بافی که داراي سه کارخانه با هزاران کارگر و خانهکارگر کشته شد. کل منطقه گونی
جاتی سه تا  هکه در دست ،ساختمانی کارگري بود، به مدت يك هفته به محاصره پلیس درآمد

تن از آنان به  8دادند. اعتصاب کارگران شکست و  بانی می روزي نگه شبانه ،چهارنفره مسلح
 ،تحت نظر دادگاه نظامی زندانی شدند مدت سه تا چهار ماه در زندان بخش هشت ساري

گدا ها عبارت است از: عیسی جاهد، سهراب علیپور، هوشنگ خاوري، علی که اسامی آن
  1پناه لموکی.وردانش، حسین ملکی، محمدعلی احسانی و رمضان يزدانجواديان، احمد پیله
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هاي خانهعلت فقر و عدم حمايت کارگران ديگر کارکارگران پس از يکی دو هفته به
از طريق  1332تا  1320هاي ساله سال دوازده طور که در جنبشاستان و کشور، آن

هاي کارگري و سنديکاها مرسوم بود، درهم شکستند و به نمايندگان کارفرما اتحاديه
مراجعه و در يك روز مشخص همه را در زمین فوتبال شهر جمع کردند و پس از گرفتن 

 رگرداندند.تعهد آنان را به سر کار ب
 تر بیشتا آن اندازه بود که  1354ابعاد بازتاب اعتصاب کارگري شاهی در سال 

تاريخ »پرداختند. تحلیل مؤلف کتاب ها به آن میمرزي مدتزبان برونراديوهاي فارسی
( در تهران و شاهی 1354) 1975هاي سال اعتصاب»در اين باره چنین است: « نوين ايران

خطوط تازه در محیط سیاسی کشور و جنبش اعتصابی بود. قشرهاي  نموداري از پیدايش
خیزند و راه مبارزه مشترک با کارگران را  غیرپرولتري به دفاع از کارگران برمی

 1«گزينند.برمی
جويان گرد قرار دادن کارگران، دانشپس از سرکوب جنبش کارگري شاهی و مورد پی

روخورده توده مردم شهر و روستا از هر قشر و ها، سکوت ففکران مدافع حقوق آنو روشن
خاطر  ور شود. بديناي شکست. آتش زير خاکستر در پی فرصتی بود که دوباره شعلهطبقه

تر هاي متفاوت، فشردهروز بدون در نظر گرفتن ديدگاهها روزبهآموختهمناسبات دانش
گري ستا، بیرق روشنجنبش دبیران مدارس شهر و رو 1357و  1356هاي شد. بین سالمی

سیاسی  ـگر ساخت. جوانان پرشور در پی خودآموزي اجتماعیگیري جلوهرا به نحو چشم
 پايگاهجويان و دبیران در میان توده مردم و جوانان، از دمی آرام و قرار نداشتند. دانش

خ و جويان، دبیران، شیونظیري برخوردار بودند. احترام به زندانیان سیاسی از دانشکم
 شد.روز گسترده مینظامیان معترض به وضع موجود، در میان جوانان و توده مردم، روزبه

در شهر، « جامعه معلمین»گیري هاي مردمی در ايران، و در پی آن شکلگیري خیزشاوج
اين جنبش  اي بود تا مطالبات انباشته شده مردم، تظاهر اجتماعی يابد. موتور محرکهفرصت تازه

جويان، و کارگران بودند که از جانب توده وپرورش، دانش، آموزشسابق( شاهیشهر ) قائمدر 
هاي اعتراضی شهر شدند. گفتنی است، در يکی از اين تجمعمردم شهر و روستا حمايت می

 شهر تغییرنام يافت. هاي مذهبی، نام شاهی به قائمشاهی، از جانب يکی از شخصیت
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نیز مانند تمام ايران، که بر علیه حکومت مطلقه سلطنتی شهر شايسته توجه است در قائم
هاي مختلف با گروه راه همگاه متفاوت، همه اقشار و طبقات با خاست ،پا خواسته بودندبه

بود که از جانب امام « وحدت کلمه»صنفی و سیاسی مشارکت داشتند. پیروز میدان، شعار 
انقلاب اسلامی »با نام  1357مند شکوهخمینی )ره( مطرح شده بود و در نهايت، انقلاب 

گیري حمايت از مستضعفان به ي امام خمینی )ره( قدرت سیاسی را با سمترهبربه « ايران
 دست گرفت و از رژيم شاهنشاهی به جمهوري اسلامی تغییر نام يافت.
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دوازده  بهشهر ساله تاریخ اجتماعیجنبش 
 

 (1325ـ1320) نخست بخش

سازي بهشهر در دوره سلطنت محمدرضا پهلوي  نخستین جنبش کارگري در کارخانه چیت
، ديگر بار تظاهر يافت که به اخراج 1321پس از آن در سال  1.کلید خورد 1320در سال 

آمیز  امید، با اين افزوده که با اعتصاب مسالمتسرپرست کارخانه )مهندس فرهمند( انج
کارگران يورش بردند و در اثر آن سه تن از کارگران کشته شدند. نام دو تن از آنان 

سازي بهشهر مانند کارگران  گفتنی است کارگران چیت 2.بود «محمد  بهی»و  «اله احد سیف»
کارگري خود را سامان دادند ، سنديکاي 1322و  1321هاي  شهر در سال قائمهاي  کارخانه
دارنده  ريزي کردند؛ اهدافی مانند برخورداري از قانون کار در بر هاي خود را برنامه و هدف

رو حذف  از اين« سنديکاي کارگري»اي صنفی و...  هاي گسترده منافع کارگران، ايجاد تشکل
هاي صنفی  هشان اين بود که خواست شتر راه انداخته بودند و کوش شد که آن را پیش

گو و اعتصاب  و پیمايی، گفت آيی، راه هاي گوناگون مانند گردهم و با روش «خودگروهی»
داران در دوران پهلوي  گیري کنند. اين تصمیم در چارچوب سیاست رژيم و سرمايه پی

 .گنجید نمی
هاي حافظ منافع دربار و کلان  ها و اداره بر اين اساس بازوهاي مسلح در کنار سازمان

ل شدن ئکشی از کارگران بدون قا داران ايران در حفظ و انباشت سرمايه و نیز بهره رمايهس
که صداي هر معترضی را در نطفه  ،کردند حداقل حقوق شناخته شده براي آنان کوشش می

دار و مدافع حقوق کارگران را با توسل به شديدترين  ها و احزاب جانب سازمان .خفه کنند
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گیري، زندان، شکنجه، تجاوز به عنف و محرومیت از همه  نند دستاعمال غیرانسانی ما
 .حقوق اجتماعی از صحنه به در کنند

که کارگر شوند، کشاورز  هاي شمال پیش از آن با توجه به اين نکته که کارگران کارخانه
اي  ترشان از سواد بهره آمدند که بیش بودند و يا در اصطلاح بندگان خانگی به حساب می

اي  هاي ويژه دار آنان دشواري هاي جانب گمان اين وضع براي احزاب و سازمان بی ؛ندنداشت
شان براي  چنین متشکل کردن کرد، زيرا آگاه کردن آنان نسبت به حقوق خود و هم فراهم می

هاي  توان دشواري فرسا بود. به سختی می هايشان بسیار سخت و طاقت برآوردن خواسته
ا که در اين راه وجود داشت، درک کرد. با اين همه يك عزم سوزي ر گوناگون استخوان

اي پیدايی يافت و فرصت آزادي بیان در دوره جنگ جهانی دوم که در پی  جانبه ملی دو
ها را بکاهد، منتها  دست آمده بود، توانست بخشی از آن دشواري مبارزه ضدفاشیسم به

گیري  وحشت رژيم از شکلمقاومت سرسختانه نظام حاکم فراتر از حد تصور بود. 
شده با بندگان رها شده  هاي از زمین کنده سابقه بود، اما رعیت سیاسی توده مردم بی ـ صنفی

در کنار کارگران آذري آشنا به مسائل جنبش کارگري، جهش کیفی غیرقابل تصوري را در 
نام  م و بیهاي اجتماعی کرانه جنوبی درياي کاسپین پديد آورد و صدها قهرمان با نا جنبش

دهقانی بهشهر را بايد بخشی از آن  ـ در دامان خود پرورش داد که خیزش اجتماعی کارگري
 .جهش دانست

ها  اي قابل تعمیم براي ده شود که نمونه تر مطلب به سندي اشاره می براي درک بیش
ر نف 700»است:  1324داد مورد اشاره در اين سند خرداد  مورد مشابه است. تاريخ ثبت رخ

 7از شهر و دهات بهشهر با يك عده از بانوان در مرکز اتحاديه کارگران حاضر و ساعت 
ق برانی به بازار رفته، جلوي املاک سا بندي و داشتن پرچم ايران جهت سخن صبح با دسته

رانان در اطراف  رانی پرداختند موضوع سخن سخن )رضاشاه( متوقف و ناطقین به سخن
اي از  هاي ريخته شده عده ... و خونءخیانت سیدضیامظالم اجتماعی رضاشاه، 

 1.خواهان است آزادي
نکته قابل توجه در اين سند يکی وحدت توده مردم شهر و روستا در درک دردي 

سان ارتش رنجبران به وسیله اتحاديه  دهی آنان به مشترک است و ديگري نظم و سازمان
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هاي لازم در شناخت  هت دادن آگاهیکارگران و دهقانان و در پايان گردآوردن آنان ج
گرانه به مثابه يکی از ابزار مهم  هاي روشن حقوق اولیه فردي و اجتماعی. البته پخش اعلامیه

که در سندي ديگر از پخش اوراق به اصطلاح  شد، چنان گاه قطع نمی رسانی هیچ آگاهی
راه داشت که از  سازي بهشهر به هم کارگر چیت «على نوري»رود که  اي سخن می «مضره»

 1گیر و تحت تعقیب قرار گرفت. موران کارخانه دستأجانب م
در  «رود گرگان»درباره بازتاب گزارش نخست، از جانب وزيرکشور که از سوي شهربانی 

شود که اگر مراقبت نشود هم  هايی می رانی سخن»بهشهر تنظیم شده بود، آمده است: 
رود[ که منجر به چندين قتل  احتمال آن می د ]و نیزرو ]احتمال[ اختلال نظم و زد و خورد می

 2.«قدغن فرمايید براي جلوگیري از عملیات خلاف نظم مراقبت کافی معمول شود .شود
شايان ذکر است که رژيم محمدرضا پهلوي با برگرداندن وضع گذشته، ايجاد خفقان، 

اقل حقوق فردي و برقراري استبداد و در ناآگاهی نگاه داشتن توده مردم نسبت به حد
 1325کوشید مواضع خود را در برابر جنبش اجتماعی ايران در سال  اجتماعی خود،... می

دنبال آن يورش  راه بود. به مريکا همامستحکم کند و اين با حمايت پنهان و آشکار بريتانیا و 
کوب، هاي سر بارترين شیوه السلطنه، پلیس و ژاندارمري با به کارگیري مرگ گسترده قوام

ترين ضربه را بر پیکر  هاي آنان، هولناک ويژه نسبت به فعالان کارگري و دهقانی و اتحاديه به
جنبان خیزش بزرگ مردمی وارد آورد. دولت قوام  عنوان سلسله جنبش کارگري ايران به
هاي بلندمدت و اجبار به مهاجرت  گیري، زندان، شکنجه، حبس علاوه بر اخراج، دست

ويژه در مازندران به کار بست.  گرانه را به هاي سرکوب ترين سیاست هن، سیاهاهزار انسا ده
نوين ايران چنین آمده است:  بهانه هجوم ددمنشانه رژيم به مازندران در کتاب تاريخ

علت دست زدن به ترور  المللی به جوامع بین خواستند در برابر مقامات دولتی ايران که نمی»
 «توطئه کارگران مازندران»ار جعلیاتی را به نام به اصطلاح آبرو شوند، ناچ کارگران بی

ها  هايی جعل کردند که در آن هاي کارگري نامه نام حزب و اتحاديه ها به اختراع کردند. آن
کارگران بازداشتی را  ،دستور سازمان دادن براي جدا کردن مازندران از ايران شده بود. آنان

از  ،آماده شده بود  هايی که از پیش دادند و طبق بازجويی زير فشار و زجر و شکنجه قرار می
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گفتنی است جداي از  1.خواستند زير ورقه را امضا و به اصطلاح اقرار کنند آنان می
هاي ديگري را به جامعه کارگري  فشارهاي روز افزون و تنگناهاي خردکننده دشواري

اي اجراي سیاست ارعاب، جو کردند و بر ويژه در شاهی و بهشهر تحمیل می مازندران به
دادند که از آن جمله تشديد فضاي عدم امنیت شغلی  اي جلوه می طور فزاينده پلیسی را به

دار و نماينده بانك  کمیسیونی شد که با حضور استان»بود. سیاست تعديل نیرو موضوع 
بر  در اين نشست مقرر شد که افراد اضافی اخراج شوند و علاوه. صنعتی تشکیل گرديد

 2.«نفر به خدمت سربازي اعزام گردند 2200آنان تعداد 
ماهه نخست سال  به کارگیري اين سیاست در حالی بود که با تمام بگیر و ببندها در ده

با اين  3.میلیون متر بود نیم و سازي بهشهر در حدود شش ، تنها محصول کارخانه چیت25
 .شد قران پرداخت می 15تا  10ین مزد روزانه کارگران در سال مزبور ب اشاره که دست

هاي کاهش بهره مالکانه، تقسیم  در کنار جنبش کارگري، جنبش دهقانی نیز با هدف
التعلیف در مراتع و  رعیتی، دارا بودن حق ـ اراضی بزرگ مالکان، از بین بردن مناسبات ارباب

ت. منتها پیش هاي دهقانی در سراسر شمال و از جمله در بهشهر شکل گرف داشتن اتحاديه
 1324هاي دهقانی در بهشهر گفتنی است، که اتحاديه دهقانی در سال  از پرداختن به خیزش

طی گردهمايی مفصل و مبسوط از دهقانان و کارگران با نصب تابلوي آن در شهر بهشهر 
 که شرح آن در سند چنین آمده است:  ،شاه، شکل رسمی به خود گرفت روي باغ روبه
اي از دهقانان حومه شهر و  ، عده20/14پانصد تفر، ساعت  و هزار 6/11/24مورخه »
شاه اجتماع  جلوي باغ .کلا، تیرتاش و کارگران با قطار و اتومبیل وارد بهشهر شدند رستم

با شعار مرگ بر خائنین از خیابان گرگان،  ،رنگ هاي سه کردند به ستون چهار با پرچم
شاه آمده و تابلوي اتحاديه  جلوي باغ ر عبور، مجدداًمحله[ به ساري و بازا محله ]فراش خواش

صديقه رضوان »ابتدا بانو  ]کردند[. هاي ممتد نصب زدن دهقانان بهشهر را با هورا و کف
زاده و دکتر دولتشاهی داروساز و جاهد و بعد میرفخرالدين  کارگر کارخانه و سید هاشم

رانی کردند  ان و بیمارستان در دهات سخنمیررمضانی، در مورد اتحاديه دهقانان و ايجاد دبست
 «اين مراسم خاتمه يافت.30/16و در ساعت 
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هاي دهقانی پیش از تشکیل اتحاديه  توان ناديده گرفت که خیزش البته اين نکته را نمی
ها در چارچوب سیاست تمرکز  دهقانی در سراسر شمال گسترش يافته بود. برپايی اتحاديه

اي مشخص و مدون براي دادخواهی و احیاي حقوق  امهها گرد برن دادن به جنبش
شده دهقانان شکل گرفت و توانست در زمانی اندک صدها هزار دهقان را با داشتن  تضییع

ها در کرانه  برنامه اي مشترک در سراسر ايران در کنار هم گرد آورد. با احداث کارخانه
طور غالب بندگان خانگی(  ن )بهزمی زمین و بی جنوبی درياي کاسپین بخشی از دهقانان کم

ويژه  اما بخش ديگر به ،داران به شهرها گريختند از جور و ستم اربابان و کلان زمین
ها باقی ماندند.( برخی از دهقانان که نزديك به شهر زندگی  حال در آبادي داران )میانه زمین

اي  اراي روحیهدر کنار کار کشاورزي به کارگري هم روي آوردند و اينان د ،کردند می
هاي  طلبی که داشتند بخشی از نیرو را در اتحاديه منتها با توجه به عافیت ؛دوگانه بودند

 .دادند دهقانی و کارگري تشکیل می
رعیتی و مظالم  ـ ثیر مهم فعالیت اتحاديه دهقانی بهشهر ستیز با مناسبات اربابأاز جمله ت

هاي  ساز جنبش ها مورد ديگر، زمینه بزرگ مالکی، کاهش بهره مالکانه و بیگاري و ده
به وقوع  1325متشکل دهقانی شد که از جمله آن واقعه گلوگاه است که در آغاز سال 

داران  اکبرخان کلبادي گماشتگان، اجاره علیه علی «حامد اسدي»پیوست. دهقانان به رهبري 
ستین يورش داران آنان به پا خاستند. حامد اسدي رهبر دهقانان در همان نخ و چماق

ها به گلوگاه، کشته شد و اين ضربه هولناک نه تنها خیزش گلوگايیان را نشکست و  ژاندارم
اي که مقاومت  گونه به ؛نشینی نکرد، بلکه خشم نهفته آنان را برانگیخت آنان را وادار به عقب

زير دار آن روز مازندران که به اعتراض شديداللحن و ها به درازا کشید. استان جنبش ماه
جانب به گلوگاه  اگر اين.»..چنین اقرار کرد:  ،گفت کشور نسبت به سرکوب پاسخ می

وقت اغتشاش مهمی  که ممکن بود همان ،شد رفتم، طغیانی شديد در آن حوزه پیدا می نمی
سرکوب دهقانان منطقه گلوگاه بر اساس اصرار و فشار  1.«براي مازندران ايجاد نمايد

گرفت و اين کار را يا با نوشتن  خان خانان صورت می ،بادياکبرخان کل وقفه علی بی
وزيري  داد يا با مراجعه حضوري به وزارت کشور و نخست شکايت از کشاورزان انجام می

 السلطنه.  قوام
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يابی به مطالبات  شرح مختصر اين کارزار که گلوگايیان در يك شرايط نابرابر براي دست
 :اساس اسناد موجود به اين شرح استحداقلی، به میدان آمده بودند بر 

باره آمده  در گزارش رئیس عملیات کل کشور، سرتیب مشیري به وزارت کشور در اين
 ،چه مخفی کرده بودند اهالی گلوگاه با استفاده از بحران، مقداري اسلحه تهیه و آن»است: 

به اخاذي  گلوگاه... شروع( 2) 1نیز ظاهر و به سرپرستی حامد اسدي رئیس ايل عرانلو
مورين دولت جلوگیري و أنموده و دامنه شرارت... آنان به جايی رسید که از ورود م

بانان را در محل خود خلع سلاح نمودند و خود حامد نیز مرتکب قتل ابراهیم محمودي  نگه
بانی بهشهر براي جلب حامد به گلوگاه رفته، در نتیجه  ده دسته نگه در نتیجه فرمان ،شده

ها، حامد اسدي مقتول و چند نفر مجروح و براي خلع سلاح  لحانه گلوگاهیمقاومت مس
ظاهر ابراهیم  به 2.«گلوگاه را محاصره و تعداد يازده قبضه تفنگ از آنان اخذ اشد ،آنان

اکبرخان کلبادي نزديك بوده، زيرا بعید  دار بزرگ علی محمودي به جناح حکومت و يا زمین
د اسدي رئیس ايل و مسئول جنبش دهقانی منطقه، با کسی رسد کسی مانند حام نظر می به

اي نبوده باشد، اگر چه اسناد موجود  درگیر شود و او را به قتل برساند که داراي... مرتبه
 .درباره هويت ابراهیم محمودي خاموش است

سوي  شهر تا آن قائمدار مازندرانی که املاک او از  اکبرخان کلبادي زمین واکنش علی
گسترده بود، نسبت به اين جنبش دهقانی بسیار شديد و آمیخته به خشم است. او کلباد 

ها درنگ  خواهد که در قلع و قمع آن داري می اي از وزارت کشور و استان طور رسمی نامه به
داري جناب اشرف  بختانه زمام خوش»...نامه تنظیمی او چنین آمده است:  نکنند. در شکايت

دانند که به شکايت شاکیان در اسرع وقت  نويد آسايش داده و عامه میبه همه  ،السلطنه قوام
اکبر کلبادي اهل  جانب علی تعقیب خواهند شد. اين رسیدگی و متعديان و متجاسرين قوياً

پور و قربان  آقايان ملك ،فروردين 25و  23مازندران ساکن ساري، دو برگ شکوايیه مورخ 
از گلوگاه و دهستان کلباد، توابع بهشهر نوشته بودند  جر و نماينده خود را کهأمست ،رسولی

وزير معروض داشته و  به مقام معظم نخست 28/1/1325به پیوست معروضه خود در تاريخ 

                                                                                                                                                             
خان قاجار از قراباغ توسط آقا محمد»عمرانلو آورده است:  ،جاي ايل عرانلو به البلاد اشرفعلی باباعسکري در کتاب  1

بیك نام  ها عمران رده آنککه سر خاطر آن و قراداغ جهت سرحدداري و حفظ جر کلباد، کوچانده شدند... عمرانلو به
 .283داشت. ص 
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دار استان دوم آقاي نواب مرجوع فرموده، به شکايت  استدعا نموده بودم که به استان
ازات، اموال غارت شده که به گر مسلح را طبق مقررات تنبیه و مج رسیدگی و اشرار غارت

ها دريافت تا عامه بدانند در پرتو توجهات حضرت  صدهزار ريال است از آن مبلغ هشت
 8961وزيري طی شماره  مین خواهند بود. از طريق نخستأاشرف، عموم در آسايش و ت

وراق شکوايیه به جناب نوشته شده که رسیدگی و احقاق امراتب با ارسال  25/2/25مورخه 
توجهی  ابداً ،فرمايید تاکنون متجاوز بر چهار ماه است طوري که ملاحظه می ق بکنند، بهح

مستدعیات خود را تجديد و  که چندين مرتبه حضوراً نکرده و اقدامی معمول نفرمودند با آن
به امرار وقت گذرانیده است... او  ،درخواست قلع و قمع اشرار و استرداد اموال را نمودم

سارقین و قاتلین را نصیحت کرده و مراجعت نموده دو نفر  ،محل رفته هب حتا شخصاً
ها  جرين و گماشتگانم مدتأمست .قطعه نموده بودند ژاندارم را همان اشرار گلوگاهی قطعه

شوند. اوقاتی که  مین جانی و مالی نداشته تهديد به قتل میأدر شهر ساري متوقف، ت
مراجعه و عرايض دارند... به عناوين مختلف از خواه به ايشان  محترمین و طبقات دولت

فرمايند، به عرض جناب اشرف برسانید  رسیدگی و دادخواهی متظلمین سرپیچی می
  1.«شخص سالمی را به مازندران... اعزام دارند

اکبرخان کلبادي صرف نظر از نفوذ او در بالاترين قدرت اجرايی کشور  اهمیت نامه علی
دار استان پس از گذشت  اي رقم خورد که استان نبش به گونهدر اين است که شرايط ج

چهار ماه توان کنترل اوضاع را نداشته تا خواست ملاک بزرگ را برآورد و اين عدم توانايی 
که در دوران مبارزه با فاشیسم با فراهم شدن نسبی  ،براي ملاک بزرگ قابل درک نبود

صورت قهرآمیز نیاز به  که کنترل آن به هاي اجتماعی جنبشی در ايران سر برآورد آزادي
او بر اساس خوي فئودالی خود  اين، شد. با وجود اي داشت که بايد آماده می سیاست ويژه

تا »شود که:  دار مازندران می خواهان قلع و قمع فوري خیزش دهقانی و برکنار کردن استان
داران در  يعنی زمین ،السلطنه( عموم عامه بدانند در پرتو توجهات حضرت اشرف )قوام

 « مین خواهند بود.أآسايش و ت
هاي  است و اين در حالی بود که نخستین شراره 3/7/1325لباد تاريخ تحرير نامه خان کُ

برخاست و سپس  «حامد اسدي»ويژه پس از کشته شدن  به ،1325شورش در فروردين 
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هاي نظامی و اداري استان  ور شد. موج واقعه چنان نیرومند بود که نگرانی عمیق مقام شعله
دار مازندران آن را به طغیان تشبیه کرد و در پاسخ به  را در پی داشت تا جايی که استان

اي  لبادي يکی از ملاکین مازندران نسبت به تعديات عدهاکبر کُ علی»وزير کشور نوشته بود: 
وزيري به جناب عالی  تکه از دفتر نخس اند...  بهشهر شکاياتی داشته، لباداز اهالی دهستان کُ

وزير  عرض جناب اشرف آقاي نخست به مرکز آمده به ارجاع شده است و اينك مجدداً
موال شکايت اين شخص سوابق مفصلی ادر خصوص »طور محرمانه نوشت:  به 1.«رساند

بان  جانب به گلوگاه و قتل نگه دارد که بايد از مجاري قانون تعقیب شود. به رفتن اين
رفتم طغیان  جانب به گلوگاه نمی مل است، زيرا اگر اينأرده مورد تبُ دن ناماظهارنظر کر

شد که ممکن بود همان وقت اغتشاش مهمی براي مازندران  شديدي در آن حوزه پیدا می
بان هم جدا از طرف خود آن اداره تحت تعقیب و پرونده به مراجع  قتل نگه ؛ايجاد نمايد

 2.«اند زيادي از اشرار گلوگاه خلع سلاح شدهدار ارجاع و تاکنون عده  صلاحیت
دار در اين گزارش به برخورد با قضیه از مجاري قانون، يعنی  کید استانأبا توجه به ت

دار  قمع به اصطلاح اشرار را به استان و برعکس نظر خان کلباد که رويارويی قهرآمیز و قلع
هاي اجتماعی در  رکوب اعتراضتوان دو ديدگاه را در س طور روشن می کرد، به سفارش می

گیري از  هاي مديران اجرايی استان مازندران در بهره اين دوره تشخیص داد. نخست واکنش
داري ايران بود، يعنی حرکتی به نسبت  طور کلی حافظ منافع کلان سرمايه قانون که به

خطرتر در تحريك توده مردم به شورش علیه نظام حاکم و ديگري ديدگاه سنتی  کم
يعنی برخورد  ؛که خان کلباد خواهان اعمال آن بود ،هاي اجتماعی است سرکوب خیزش

خودسرانه در سرکوب هاي اعتراضی که بنا به آگاهی که مردم پس از انقلاب مشروطیت به 
 نمود.  پرخطر می ،آن دست يافته بودند

زيرا  کند، گفته به خلع سلاح بسنده می ديدگاه دوم در نهايت بر اساس گزارش پیش
وحشت آن را دارد که اين جنبش با حضور اتحاديه دهقانی در سراسر مازندران گسترش 

که در  ،گر اهمیت نقش تشکل توده مردم است يابد که اين امر بیش از هر چیز بیان
يابی به مطالبات اجتماعی اقدام  مند در دست طور هدف توانستند به هاي اجتماعی می اعتراض
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هاي استبدادي را در دوران  در خاورمیانه همیشه پشت حکومت کنند. رويش نويی که
 آورد. معاصر به لرزه درمی

 (1332ـ1326) دوم بخش ساله هدوازد جنبش

تحرکات کارگري و دهقانی در بهشهر مانند ديگر نقاط ايران با وجود سرکوب ددمنشانه 
وتاه، فعالیت پس از يك وقفه ک 1325و درهم شکسته شدن تشکیلات صنفی آنان در سال 

گرانه از وضعیت  هاي روشن با پخش اعلامیه 1326ويژه پس از سال  به ؛خود را پی گرفت
عنوان جنبش فناناپذير اعلام کرد. روشن است  سامان زندگی رنجبران حضور خود را به هناب

انسانی ممکن نبود، اما بنا به آگاهانه بودن حرکت  اين اعلام حضور بدون صرف هزينه
و انتخاب افتخاري آن در داشتن نقشی ولو کوچك در تکامل جامعه بشري به  اعتراضی

هاي تحمیلی ناشی از مناسبات ناعادلانه حاکم بر  سمت سعادت انسانی در گذر از رنج
هاي ديگر چندان به چشم اين  دري هاجتماعی از: تهديد، زندان و درب ـ روابط اقتصادي

رنگی داشت. رژيم زخمی  آمد و يا جلوه بسیار کم ینظر نم قهرمانان واقعی عرصه زندگی به
  هاي خود چهره کشید حتا به بدگمانی که هر ردي را براي از هم پاشیدن هسته آن بو می

هاي مردمی پی برد که در آن  هاي کوشش توان به ژرفاي دشواري داد. از اين می واقعی می
يابی به حقوق حداقلی خود  دست براي ،زمان عاشقانه در اين سرزمین با نهادن جان بر کف

شود که شهربانی بهشهر به شهربانی کل  کردند. براي نمونه به سندي اشاره می مبارزه می
آوري شده و  جمع سازي پخش، فوراً اي... در کارخانه چیت ديشب بیانیه»کشور گسیل کرد: 

اند، به  اقع شدهزاده و مهرعلى نیکخواه... مورد بدگمانی و در نتیجه اقدام، تیمور حقیقت
گرد قرار گرفتند... اين قبیل افرادي که مورد سوء ظن و  شهربانی جلب و تحت پی

شود و بدون اجازه قبلی اين  ها از دادگاه صادر می قرار بازداشت آن فوراً ،شوند گیر می دست
هاي صنفی هنگامی بود که هنوز  آمدهاي ناشی از فعالیت اين پی 1.«بنده نبايد مرخص شوند

در بهشهر حکومت نظامی برقرار نشده بود، زيرا اعلام حکومت نظامی در بهشهر که از 
 1329مربوط به سال  ،داري فرستاده شده بود اي به بخش سوي سرگرد سوادکوهی، طی نامه

بنا به مقتضیات منطقه بر حسب »ه شده در اين نامه قابل توجه است: ئاست که دلايل ارا
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داري نظامی بهشهر منصوب  جانب به فرمان دهی تیپ گرگان، اين ناوامر واصله تیمسار فرما
 1.«باشد در شهر و توابع آن حکومت نظامی ابر قرار می 5/2/1329و از تاريخ 

 5شب تا  11اي که پس از اعلام حکومت نظامی صادر شد، آمد و رفت پس از  آگهی
و اين امر بیش از هر چیز  2صبح را قدغن و اجتماع بیش از سه نفر را ممنوع اعلام کردند

وخامت اوضاع و ناتوانی رژيم نسبت به کنترل جنبش رو به رشد مردمی در بهشهر، که 
که با وجود  چنان ؛دهد کرد، نشان می گام با جريان سراسري خیزش اجتماعی حرکت می هم

گرانه در تحلیل  هاي روشن تنگناهاي دشوار براي شکستن جو ارعاب و وحشت، بیانیه
شد که گاه  کشان توزيع می وقفه در میان کارگران و ديگر زحمت کشور و منطقه بی اوضاع

عنوان محرکان کارگران به دستور  جمعی فعالان سنديکاي کارگري به گیري دستهبه دست
نفر از فعالان  14گیري  توان به دست انجامید که از آن جمله می دهی نظامی می فرمان

سید  ـ3زاده  علی یمصطف ـ2اصغر اردبیلی  علی ـ1کرد:  اشاره 29کارگري در ارديبهشت 
ـ 7پور  حسن گرجی ـ6محمدتقی صامیان  ـ5علی طاهري  غلام ـ4رمضان باقرپور 

سید جواد برهانی  ـ10محمدعلی جمشیدي  ـ9سید علی اشرفی  ـ8محمدحسین متحدي 
با  3(.رچشمیحسن نو ـ14سید ابراهیم طباطبايی  ـ13رجبعلی اشرفی ـ 12علی پناهی ـ 11

گیري هاي پیاپی در  اعتنا به اخراج، فشارهاي فزاينده، خفقان و دست اين همه کارگران بی
نفر در اعتراض به  150قسمت ريسندگی به تعداد  .دست به اعتصاب زدند 1330بهار 
کارانش  اي ماجراجو(، محمد منصور قرانلو و هم عده»کاري همیشگی که محرکان را  شب

داري مازندران نوشت که:  وزارت کشور پس از آگاهی از اعتصاب به استان 4.گزارش کردند
منظور ايجاد تشنج  اي به عده ،جات شمال هدر کارخان به قرار گزارش سازمان برنامه، اخیراً»

 اند و فعلاً اي در صدد تحريك کارگران برآمده دست به تحريکات زده و هر روزه به بهانه
رکت تعاونی کارگران بهشهر تشنجی ايجاد گرديده است )که هم راجع به تصويب بیلان ش

شرح آن در زندگی نامه کوتاه لامعی در پانوشت آمده است.( مقرر فرمايید براي جلوگیري 

                                                                                                                                                             
 .5/2/1325، 171، شماره جا همان 1
 .7/2/1329، 21شماره  جا، همان 2
 .21/2/1329، 487شماره  جا، همان 3
 .27/3/1330، 2073شماره جا،  همان 4
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از بحران فعلی، کمیسیونی با حضور دادگستري و کار استان تشکیل و به اوضاع 
 1.«رسیدگی و نتیجه اقدام را اعلام فرماينددقیقاً

هاي خود را  جو سنگین علیه کارگران که در پی استیفاي حقوق صنفی، خواسته با وجود
سیاست تمکین، که کارفرمايان  .کردند طور جمعی از طريق اتحاديه کارگري مطرح می به

از اين رو کوشش  ؛گنجید وابسته به رژيم آن را در دستور کار داشتند، در تحمل آنان نمی
کن کنند و به طريق اولی  کلی ريشهطور کارگري را به هاي کردند تفکر جمعی و تشکل می

فعالان کارگري را با تطمیع کنند و يا با برخوردهاي ايذايی، تخريب روحی و يا با ايجاد 
گیري،  هاي کارگري و بلاتکلیفی در دوران پس از دست جنگ روانی در میان خانواده

د و در نهايت بذر نومیدي را در ها را در هم بشکنن پايداري آنان را تضعیف و مقاومت آن
ازاي ده سال  ها بکارند تا از تحرک اجتماعی بازشان دارند، ولی کارگران که در در دل آن

، به آن اندازه از بلوغ ؛دست آورده بودند کار سنديکايی هوشیاري و آگاهی لازم را به
وند، بلکه برعکس مبارزاتی نیز دست يافته بودند که نه تنها تسلیم آن شرايط اهريمنی نش

تر پافشاري کنند. براي نمودن چنین  هاي به حق خود بیش يابی به خواسته براي دست
دهی ژاندارمري کل به وزارت  شود، نخست گزارش فرمان اي به دو سند اشاره می روحیه

به علت  4/4/1330کارگران کارخانه نساجی بهشهر از روز »اند:  که آورده ،کشور است
ديگري نامه زندانیان زندان بهشهر است به دکتر مصدق که بنا . 2اب نمودندنامعلومی اعتص

البته بايد توجه داشت که اين نامه در شرايط  ؛ز اهمیت استئهاي آمده در آن حا به نکته
با وجود شکايات متعدد هنوز در »بسیار سخت پلیسی آن هم در زندان نوشته شده است: 

سازي کرده، تیپ گرگان با ادامه توقیف اين  ا پروندهتوقیفیم. پلیس کثیف بهشهر براي م
هاي پلیس منفور بهشهر موجب  بازي يید، دادگاه تیپ صلاحیت ندارد. هوسأخلاف را ت

نگ نکنیم.  اعتصاب غذا می 10/4/1330سلب آزادي است، اگر آزاد نشويم روز دوشنبه 
 -1است. امضاکنندگان:  کار بهشهر و تیپ گرگان واقعه ناگوار متوجه شما و پلیس جنايت

 3.«نعمت شوقی و نادري آموزگار -4و  3نژاد، کارمند؛  نجف علی -2سبط رسول کارگر 
شمار آورد  بايد نشانه بلوغ سیاسی مردمی به زندانیان سیاسی بهشهر را می ندهده نامه تکان

                                                                                                                                                             
 .11/4/1330، 1077شماره  جا، همان 1
 .6/4/1330 ،10566جا، شماره  همان 2
 .4/4/1330، 379، شماره جا همان 3
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ترسان و ايستادند،  که تا ده سال پیش آنان، چاکرمنشانه بر درگاه ارباب دست به سینه می
رفتند. براي شوهر دادن دختران خود، با خشمی فروخورده و  لرزان و با دلهره به پابوس می

« حق زانو»گاه او  در پیشگرفتند، در ازاي نشستن  کاه اجازه می تحمل تحقیري جان
 هاي ديگر«زر»و « زر خانه»، «زر سره»، «زر زنه»بايد  تر از آن می پرداختند... و پیش می
اي آهنین، پاهايی استوار، انديشه روشن، با  تند...، ولی اينك با گردنی افراشته ارادهپرداخ می

اند و حتا از درون زندان  قد برافراشته ،امید به فردايی تابناک، در برابر ستم و نابرابري تمام
نويسند که پلیس شهرشان کثیف و منفور است و دادگاه آن را  وزير می يك شهر به نخست

 خوانند. درود بر آنان و چون آنان.  ت میصلاحی بی
گمان اين گذر از ژرفاي تاريك بندگی و نا آگاهی و برآمدن به ستیغ آزادگی و  بی

آگاهی را، جداي از شخصیت قهرمانان اصلی، وام دار شرايط ويژه دوران جنگ جهانی دوم 
هاي  دي از زندانو نیز مرهون آن دسته از فعالان سیاسی و سنديکايی هستیم که پس از آزا

برداري کردند و با  گداز رضاشاهی از آن شرايط ويژه به درستی بهره سوز و جان تن
بینانه و تیزنگرانه خودگردهايی پرورش  هاي باريك ها و آموزش فشانی ها و جان کوشش

 که به تمکین اعتنايی نظیرند. به هر ترتیب بودند، نه اين دادند که در تاريخ اجتماعی ايران کم
 سینه به سینه وضع موجود قد برافراشتند.  ،فراز بلکه گردن ،نداشتند

يابی به چنین جايگاهی تا حد بسیار قابل توجهی حاصل عمر فعالان  گفتنی است دست
گیري از  اي در بهره گردد که پس از آزادي از زندان رضاخانی لحظه سنديکايی برمی ـ سیاسی

بلکه  ؛طلبی پیشه نکردند لت نورزيدند و يا عافیتشرايط پیش آمده در جنگ دوم جهانی غف
 1330نظیرند. به هر ترتیب سال  گردهايی آفريدند که در تاريخ اجتماعی معاصر ايران کم

رود  شمار می در تاريخ خیزش اجتماعی بهشهر بر اساس اسناد موجود، سال پر تحرکی به
ردي و گاه جمعی صورت گرانه است که گاه ف هاي روشن که از جمله آن پخش اطلاعیه

توان به گزارش شهربانی استان به شهربانی کل کشور اشاره کرد  گرفت. در مورد اخیر می می
از طرف کارگران اخراجی کارخانه بهشهر مقداري  3/6/1330در تاريخ »که آمده است: 

ها به  کنندگان برآمده، در نتیجه دو نفر آن اوراق... پخش که سربازان در تعقیب پخش
مورين مزبور أسرپرست م ،سرکار سروان حجازي .فرار کردنداهاي اسرافیل و میکائیل  امن

میکايیل  ـ1امر به اتهام اشخاص زير:  مجلس و مرتکبین مرخص گرديدند و پرونده صورت
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گدا لنگوري  علی ـ5ه نظارتی لا قدرت ـ4عباس راعی  ـ3اسرافیل گلچین  ـ2گلچین 
تشکیل و جهت اقدام  ،صفر سنگیان ـ8پور  حسین ولی ـ7اصغر داووديان  ـ6)لامعی( 

 1.«قانونی به دادگاه محل ارسال شد
دشواري تحرک و فعالیت کارگران سنديکالیست در آن فضاي سخت پلیسی که مدام 

شك قابل درک است. با اين همه،  موران حفاظتی قرار داشتند، بیأبین نظامیان و م زير ذره
اي بود که کوتاه آمدن، از میدان به در شدن،  رهايی انگیزه بر اساس گزينش آگاهانه، راه

ها  ها برخورد ايذايی ديگر در برابر اراده آهنین آن زندان، تبعید و ده ،گیري اخراج، دست
راه  چه ملکه ذهن آنان شده بود، کار جمعی، تفکر و شور جمعی هم زيرا آن ؛معنا نداشت

هیچ  ستون استوار کرده و سقف هستی را بی با خلاقیت هاي فردي بود که آنان را چون
 .ها سند اشاره کرد توان به ده کشیدند. در اين زمینه می لرزشی به دوش می

مردان نبود، بلکه   گفتنی است که عرصه فعالیت براي استیفاي حقوق صنفی تنها ويژه
شدند براي سان و مستمر داشتند تا آن اندازه که ناگزير  هم ،زنان نیز دوش به دوش مردان

شود که رئیس شهربانی کل  باره به سندي اشاره می اي بگمارند. در اين آنان مراقب ويژه
سازي بهشهر  راجع به چند نفر از کارگران کارخانه چیت»کشور به وزارت کشور فرستاده: 

گدا  علی ـ1رساند که هفت نفر از کارگران اخراجی کارخانه مذکور به نام  به استحضار می
 ـ5بانو سکینه دختر علی ـ 4صفر سنگیان  ـ3پور  حسین ولی ـ2)على الامعی(  لنگوري

گدا  على اسداله صیاد هستند که مخصوصاً ـ7محمدحسین ملکی ـ 6رزاق رحمانی 
ند. باش می)لنگوري / لامعی( و سکینه و رحمانی )رزاق( از عناصر مشکوک و خطرناک 

ها  موزش داده شد که مراقب اعمال آنمراتب استحضارا معروض و به شهربانی مربوطه آ
 2.«باشند

 سیاسی ـ صنفی شبه های تشکل

موجب  1320روشن است جنبش ضد فاشیستی و آزادي خواهی مردم ايران پس از 
هاي  جنبش عمومی شد. اين امر فرصتی شد تا نیروهاي فعال سیاسی رها شده از زندان

                                                                                                                                                             
 .25/6/1330 ،4663. شماره جا همان 1
  .15/10/1330، 47082، شماره جا همان 2
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هاي  به آماده بودن بستر خیزش رضاخانی در انديشه متشکل کردن آنان برآيند. بنا
ها و احزاب سیاسی در  ها، سازمان صورت منظم در سنديکاها، اتحاديه دادخواهی، آنان را به

دست، قشرهاي میانی  هاي تهی اي مشخص که در بر گیرنده منافع توده چارچوب برنامه
سنگین  داري ملی بود، گرد هم آمدند که اين اقدام موجب خشم جامعه و تقويت سرمايه

مريکا شد. واکنش شديد اويژه بريتانیا و  به ،شان داري کلان ايران و حامیان جهانی سرمايه
تنها بخشی از برنامه آنان بود. رژيم در واقع به  ،هاي دادخواهی رژيم حاکم در برابر خیزش

هاي به  ه برنامهئهاي گسترده براي به انحراف کشانیدن افکار عمومی با ارا دنبال سرکوب
صنفی  ـ ستیزانه در زير تمثال مبارک شاهانه اقدام به تشکیل احزاب سیاسی اصطلاح ظلم

خواران سفره  متنوعی کرد که در کل در چارچوب منافع ملوکانه، وابستگان و ديگر ريزه
توان از حزب وطن، سازمان  ها در بهشهر می هاي آن تشکل آنان بود. از جمله شعبه

 هاي کارگري و دهقانی فرمايشی نام برد.  چنین اتحاديه و هم ايرانیسم پرستان، پان میهن
گرانه فراوانی در  هاي روشن در برابر اين اقدام رياکارانه و عوام فريبانه رژيم آگاهی

عنوان نمونه  گرفت. به هاي درباريان که سیاست ضد کارگري داشتند صورت می افشاي نیت
که وابسته به  ،هاي کارگران ايران اديهتوان به اعلامیه شوراي متحده مرکزي اتح می

اشاره کرد که نسبت به تشکیل کنگره  1339در سال  ،فدراسیون سنديکاي جهانی بود
 کارگري از جانب وزارت کار، نوشت: 

نامی جز کنگره خیانت به کارگران  ،اي که وزارت کار براي کارگران تشکیل دهد کنگره»
دار و بی آبروي وزارت کار و شرکت نفت و  ککشان ندارد، زيرا نوکرهاي مار و زحمت

داران که در اين کنگره حضور خواهند يافت، منفورترين افراد کارگران و  سرمايه
هاي واقعی طبقه  کشان ايران هستند... در کشوري که هرگونه آزادي عمل از سازمان زحمت

کردن به دفاع از طبقه تظاهر  .اند فراوان گرفته هاي کاري کارگر... مورد حبس، تبعید و ستم
داران داخلی و خارجی قابل قبول است؟... وزارت  کارگر تحت حمايت دولت و سرمايه

ها، تهمت، افترا، جعل اسناد و  بندي ها، دسته کشی ها و حق شکنی کار... کانون اصلی قانون
رسد درباره شناخت ماهیت اصلی چنین  نظر می می به حقوق کارگران است. بهئتجاوز دا

اي  ديگر نیازي به بیانیه هیچ اتحاديه .پردازند شان می هايی که خود به تعريف هويت ازمانس
داري است  يا... نباشد. مصداق اين سخن گزارش معاون شهربانی استان مازندران به استان
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يك برگ صورت اسامی هیئت مديره اتحاديه »صورت محرمانه ارسال شده بود:  که به
بق گزارش شهربانی بهشهر، اتحاديه مزبور تقاضاي نصب تابلو ط «مجاهدين ملی بهشهر

 باشند و تا دوست می نموده و اضافه کرده است که کارگردانی و اعضاي آن از افراد شاه
علاوه در مقابل عناصر  ها مشاهده نگرديده، به کنون خدماتی انجام داده و انحرافی از آن

مورين أبا م اي خنثا نموده و کاملاً اندازهها را تا  که عملیات آن ،ماجراجو سدي بوده
 «.ها در بهشهر ضروري است شهربانی و ارتش تشريك مساعی دارند، تشکیل آن

 بهشهر 34 و 32 های سال

هاي  هاي انحراف افکار عمومی )تشکل هاي ددمنشانه و ايجاد کانال با وجود سرکوب
در  1332تا پیش از کودتاي  گرانه هاي روشن کارگري و سیاسی( چاپ و پخش اعلامیه شبه

بنا به خاطرات بالادانش، کارگر  1332امرداد  28منتها در  .وقفه ادامه داشت بهشهر بی
ب، کارگران اصنفی بهشهر مانند کارگران معدن زير ـ شهر، فعالان سیاسی قائمسنديکالیست 

با قطار به  صحرا و ساري پل سفید، کارگران تراورس شیرگاه، کارگران شیلات ترکمن «دپو»
که در  اي را شکل دادند، تا اين شاهی آمدند و در زمین فوتبال در مرکز شهر تجمع گسترده

از بلندگوي راديويی که در میدان شهر روي  «شاه آمد»ساعت دو بعدازظهر با پخش خبر 
ويژه در  سقف ساختمان مشرف به زمین فوتبال نصب بود، سکوت مرگ باري در شهر و به

فرما شد. دقايقى نگذشت که نفیر رعدآساي  زد، حکم ل که از جمعیت موج میزمین فوتبا
بندها به گوش رسید که به زمین فوتبال  ها و قداره ها، چاقوکش ها، ژاندارم چی شهربانی

گیرانه نه  در اين رويارويی غافل ،آوردند. کارگران که اجازه مقابله نداشتند يورش می
ها زخمی و  ها و تن توانستند مقابله به مثل کنند. پس چهره توانستند بگريزند و نه می می

هاي دريده شده و سراسر زمین فوتبال از  خونین، سرها شکسته و از فرق شکافته، شکم
هاي هتاکانه  ناسزاهاي بسیار رکیك و توهین گداز با هاي جان خون آنان رنگین شد. ناله

نان عرصه بر آنان تنگ شد که به سختی کشیدند، چ دريدند و عربده می مهاجمان که گلو می
 .برخی توانستند جان به سلامت به در برند و از صحنه بگريزند

آور و اندوهناک، در بهشهر هم مانند تمام شهرهاي ايران در  داد رنج با توجه به اين روي
گیري،  ، کارگران، دهقانان و ديگر فعالان سیاسی با ضرب و شتم، اخراج، دست32سال 
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ها و اعضاي شوراي اتحاديه  لان، سرشاخهئورو بودند. با اين همه، مس به و مرگ روزندان 
آيی به  ها براي گردهم که در روز واقعه بخش قابل توجهی از آن خاطر آن به ،کارگري

جا کنند با چراغ  شهر آمده بودند و پس از کودتا تا حدودي توانستند خود را جابه قائم
گیري  با دست 1334داد تا اين که در سال  رک خود ادامه میخاموش و بسیار بطئی به تح

صد و دوازده نفر  سازي بهشهر، اتحاديه با کلیه يك کارمند کارخانه چیت ،اله نظارتی قدرت
 ـ1 :هاي سه نفر از افراد عامله سازمان مکشوفه به نام»از اعضاي آن لو رفت. بنا به گزارش 

رمضانعلی افروزي،  -3حسین صیاد  ـ2بابل  ناخوانا( کارمند پست و تلگراف)مهدي 
 32مرداد ماه سال  28گیر و در بازجويی به عضويت خود در هیئت عامله قبل از  دست

  1«اند. آهن شمال تسلیم گرديده داري نظامی راه معترف و با پرونده مربوطه به فرمان
رش شهربانی اي صورت گرفت که بنا به گزا گیري ديگر اعضا اقدام گسترده براي دست
نفر اعضا و افراد  112تاکنون از مجموع »گردها آمده است:  داري شرح پی استان به استان
در  نفر هم فعلاً 21. نفر شناخته نشدند 10گیر و از مابقی  نفر دست 45سازمان مزبور 

تقی احدي ـ 2حسین ملکی  ـ1دارند و شش نفر ديگر عبارت از: خارج از بهشهر سکونت 
که در  باشند علی نوشین میـ 6بشیر بشارتی  ـ5خلیل درفشی  ـ4ر ابران سرکرد اکب علی ـ3

ها از  گیري سی نفر مابقی که شش نفر آن گیر شدند و براي دست اوايل سال جاري دست
ذ نشده است. اينك اخآهن شمال  داري نظامی راه بانوان هستند تاکنون دستوري از فرمان

هاي شهربانی ساري و  در زندان 5گان که طبق ماده گیرشد نفر از دست 45سیاهه کامل 
 2«گردد. جهت استحضار به ضمیمه ايفاد می ،باشند شاهی بازداشت می

هاي  اي از کارگران سنديکالیست که در سال عنوان نمونه کوتاه درباره علی لامعی به
شده به هاي مطالبات کارگري  اي براي دادخواهی ساله متحمل دشواري عديده جنبش دوازده

به  1315بهشهر( در سال  1389ـ   بابل 1298علی لامعی لنگوري )» شرح ذيل است:
هاي  ماه فراگیري کار روي ماشین استخدام کارخانه نساجی شاهی درآمد. پس از شش

خوانی  ها، فن نقشه با کمك آلمانی 1318نساجی به کارخانه بهشهر انتقال يافت. در سال 
در نخستین اعتصاب کارگري  1319در سال  .نساجی را آموختآلات  ماشین نصب و مونتاژ

شرکت جست که اين تحرک کارگري با واکنش تند رژيم رضاخانی مواجه شد. پس از 

                                                                                                                                                             
 .8/11/1334 ،437 شماره ،خانه ملی سازمان اسناد و کتاب 1
 جا. همان 2
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در دفاع از جنبش سراسري  1324در سال  .را به چوب بستند شکسته شدن اعتصاب او
. در سال ه اخراج شدکشان و اقوام ايرانی علیه مظالم اجتماعی از کار خان کارگري، زحمت

بار به عنوان عنصري  ، دوبار به خاطر فعالیت صنفی از کار برکنار شد و حتی يك1330
موران قرار أمشکوک و خطرناک با بانو سکینه دختر علی، تحت مراقبت مخصوص م

نفر زندانی سیاسی  700راه با  هم 1332گیر شد. در سال  دوباره دست 1331گرفت. در سال 
هاي وي در  بندي زندان گرگان بیش از دو سال در حبس بود. از جمله هم مازندران در

ـ 3اللهی  خیراله فتح ـ2هاشمی شاهوي که مبارز قدري بود سید رسول ـ 1زندان گرگان: 
نژاد  اکبر علی علی ـ5محمد قبادي ترکمن که انسان بلندمنشی بود  ـ4دبیر نیاکی آملی 

گیر و به کمیته مشترک  راه فرزندانش دست به هم 1355ست در سال ا. گفتنی بودند شاهوي
 1.«نیم حبس آزاد شد و سال که پس از تحمل دو ،دشبرده شد و به شش سال حبس محکوم 
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  196جمن حجتیه ان
  31انداد 

 177، 125، 103، 101، 73، 72، 71انگلیس 
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 117، 37جمنان 
 118جمنون 

 183ن الدي جوادي، جمال
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  47ها  چلاوي
 170چمران 
 41، 40، 39، 37، 36، 31، 21چمنو 
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 192سیدمحمدعلی باب 
 221، 217سکینه دخترعلی 

 

 ش
 15شارک 

 45شاهپور 
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  42کوه  شروين
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  59، 58، 57، 56صفويه 

  129آباد بهشهر  صفی
 88کلا(  صنم )حاجی
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  98، 96عبدالرزاق 
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  46قآآن 
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 46کیاوشتاف 
  44کیوس 
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 34گرديزي 
 197، 177، 113، 74، 39، 25، 23گرگان 
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239         نمایه   

 ه
 170هاشمی رفسنجانی 

 221، سیدرسول هاشمی
 163هاشمی، نادعلی 

 170نژاد  هاشمی
 20هخامنشیان 

 170هدايتیان 
 12هر دورود 

 15هزار جريب )گري( 
 76هژير 

 100، 97، 96، 95، 93هژبرسلطان 
 55هندوستان 

 

 ی
 25، 23ياقوت حموي 

 26آباد  يزدان
، 112، 22، 21، 17، 9پناه لموکی، طیار  يزدان
197 ،199 ،221 

 198لموکی، رمضان  پناه يزدان
 49يزد 

 40، 23يزدگرد 
 24مهلب  بن يزيد
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شهر شاهی طالقانی تپه میلاد، از پیش اول هزاره اوایل باستانی های یافته   
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 ساسانی دوره سوادکوه، کنگلو، قلعه

 کوه سواد خورشید، اسپهبد غار
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 لاجیم، سوادکوهبرج 
 ۳۱۶ های سال فاصله در طبرستان بر زیار آل تسلط زمان آثار شمار در لاجیم برج

 .است قمری هجری ۴۴۳ الی
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صفوی دوره سوادکوه، شاهپور، پل  

 قاجار دوره جویبار، آزان، پل
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رضاشاه دوره شهر، شاهی نقشه  
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شهر شاهیبانک ملی   

 پل ورسک
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 میدان مجسمه

های اداری دوره پهلوی اول آهن، ساختمان خیابان راه  
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 شهر داخل عمارت شهرداری شاهی

 آهن ساختمان شهربانی و پست، میدان راه
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 رضاشاه دوره کشاورزی اداره

 شهر شاهی آهن راه ایستگاه
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 بیمارستان ولیعصر

 

 شهر( بیمارستان شاهی )رازی قائم



368    مازندران معاصر اجتماعی تاریخ 

 

 

 
 
 

 
 

 

 رضاشاه دوره شهر شاهی هنرستان

 قدیم دیانا سینما
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 شهر شاهی تهران، یابانخ صابریان، حمام

شهر شاهی دخانیات کارخانه  
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 کنسروسازی کارخانه

 گاز کارخانه
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 2 شماره نساجی کارخانه

 بافی گونی کارخانه
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 میل کارخانه قند

ساوین فرش کارخانه  
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 شرکت بافندگی خزر

 شرکت فولاد طبرستان
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 کارخانه پیچ شمال

 شرکت الکتروتابلو
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 تنی۶0 باسکول

 شهر سردخانه قائم
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 شهر شاهی شهنا باشگاه ویرانه

شهر قائم آزاد دانشگاه  
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 رضاشاه دوره شهر، قائم انبار آب
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 جنگ جهانی دوم

 
 

 
 
 
 

 مرکزی البرز سنگ زغال معدن

 دوم جهانی جنگ در نظامی پایگاه
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مازندران به سرخ ارتش ورود  

  رودخانه روی از مازندران به سرخ ارتش ورود
 ((امروزی بابلسر) مشهدسر رودخانه زیاد احتمال به)
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 دهقانی و کارگری های جنبش رهبران
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مقدس درخت و رضا یوسف زاده امام  
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 (کش حشره) درخت
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 لپور گشنیان کوهستانی منطقه در ساختمان

قاجاریه دوره خطی کتاب نمونه  

 ریسی( آلاشت ریسی )نخ چل


